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فشمت: ۴۸۰۰ تومان 


پیشگفتار انجمن 


به نام خداوند جان و خرد . 
کزین برتر اندیشه برنگذرد 
پس از حملةٌ وحشیانه مغول و ویران شدن شهرهاء» از میان رفتن انسانها با آنکه 
شیرازهُ همه امور از هم گسیخت؛ امّا به اتفاق آرای محققان تاریخ نویسی به اوج رواج 
خود رسید. البته این سخن به آن معنی نیست که در دورهٌ سامانیان» غزنوبان سلجوفیان و 
خوارزمشاهیان آثار پر ارزش تاریخی به وجود نیامده است» بلکه مقصود آن است که 
در دورة ایلخانان در زمانی کوتاه عظیم‌ترین و مهم‌ترین آثار تاریخی عرضه شده است. 
از میان آن کتب تواریخ تاریخ جهانگشای جوینی» جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل الّه» 
تجزیهة‌الامصار و تزجیهة‌الاعصار وصاف الحضره معروف به تاریخ وضاف و تاریخ 
گرید؛ حمداللّه مستوفی امتیاز وبثه دارند. 
سبب نهضت تاریخ نویسی در این عهد را در چند عامل می‌توان جست: عامل 
نخستین علاقة مفول و سلاطین آن قوم به بقای ذ کر و تخلید نام بوده است. چنگیزخان 


علاقهٌ خاصی به بای نام خود در صفحات تاریخ داشته است؛ وقوع حوادث بزرگ و 


۳ المعجم فی آثار ملوک العجم 
رویدادهای مهم نیز از عوامل تشویق مورّخان به ثبت و ضبط حوادث عامل دوم است. 
برخورد افکار و آ گاهیهای مختلف و ایجاد روابط با ملل اروپابی و دربارهای مسیحی و 
ورود اطلاعات و علوم و فنون چینی و مغولی به ایران از یک سو ذوق مورخان فاضل و 
نکته سنجی جون رشیدالدین فضل‌الله را به استفاده از این آبشخورها برانگیخت؛ و از 
سوی دیگر نهضتی از لحاظ توجه به تاریخ ملل دیگر به وجود آورد؛ ترغیب و تشویق 
برخی از خانان مغول در به وجود آمدن جامع‌ترین تواریخ فارسی یعنی جامع التواریخ 
نیز موثر بوده است. چنانکه برخی افتخار تألیف کتاب جامع التواریخ را به غازان خان 
متعلق می‌دانند. وجود خاندانهای رشیدی و جوینی نیز در این باره تال مه داشته 


ت‌ 


ات 

یکی از موژخان و شاعران این عهد شرف الدین فضل اللّه حسینی قزوینی است که 
در بحبوحه اقتدار مغولان» در ۱۱۰ هدر قزوین به دنیا امده است. وی در دستگاه 
وزرای ایرانی عهد ایلخانان می‌زیست و مدّتی هم در خدمت اتابک نصرت‌الدین لُر 
بوده است. در شعر خود اتابک نصرت الدین و خواجه غیاث الدین محمّد رشیدی را 
مدح گفته است. وی در سال ۲ هجری در دشت اوجان به پایمردی خواجه غیاث 
الدین محمّد رشیدی به دربار اولجاتیو راه یافته. همراه خواجه به تبریز رفته است. در 
سال ۱۸۴ هکه در خدمت اتابک نصرت الدین بودء کتابی به نام او تألیف کرده و آن را 
المعجم فی آثار ملوک العجم نامیده است که امروز به اختصار تاریخ معجم خوانده 
می‌شود. این کتاب شامل تاریخ ایران از زمان کیومرث تا انوشیروان ساسانی است. این 
کتاب نمونه‌ای از عبارت‌پردازی و مغلق نویسی منشیانه است و به نظر برخی محققان در 
این باب از تاریخ وضاف هم افراطی‌تر است. اين کتاب با آنکه از نظر تاریخی حائز 
اهمیّت چندانی نیست. مع الوصف مدّتها دست به دست می‌گشته و در مکتب خانه‌ها 


خو آنده می‌شد و در شمار کتب بر فایده به حساب می‌آمد. مرحوم ملک‌الشعرای بهار 


معتقد است که شرف الدین فضل الله نه تنها نام کتاب خود را از کتاب المعجم فی معاییر 
اشعارالمجم شمس الدین محمد قیس رازی برداشته؛ بلکه الفاظ و عباراتی نیز از آن 
کتاب اقتباس کرده که قابل اغماض و مسامحه نیست. مرحوم مدرس رضوی برای نشان 
دادن اخذ کتاب از المعجم شمس قیس چند سطر از مقلامة دو کتاب را در پیشگفتار 
المعجم فی معاییر اشعار العجم نقل کرده است که کاملا" نظیر همند. 

شرف الدین د رکتاب خود بیش از وصاف الحضره از اشعار خویش که ا کثر در بحر 
متقارب است. شاهد آورده است. وی کتاب دیگری هم به نام التوسٌل التصرننه در فنْ 
انشا و بیان مبادی سخن دارد که آن را نیز به نام اتابک نصرت الدین ر تدوین کرده 
است. 

استاد احمد منزوی در فهرست نسخه‌های خطی فارسی؛ جلد ششم؛ پنجاه و چهار 
نسخة خطی از این کتاب را معرّفی کرده‌اند» در فهرستواره» جلد دوم تعداد نسخ معرفی 
شده بسیار زیادتر از اين مقدار است. قدیم‌ترین نسخ؛ در کتابخانة ملی تبریز به شمارة 
۰۱ است که در پانزدهم جمادی‌الثانی ۸ هجری استنساخ شده است. با توجه به 
تاریخ وفات مولّف که در ۷۴۰ هاتفاق افتاده» این نسخه ۱۳۸ سال بعد از درگذشت 
مولف کتابت شده است. نسخةً دوم تا چهارم از سدة دهم هجری و بقیّه از سد بازدهم 
و بعد از آن است. مزیّت تصحیح جدید در آن است که مصحح کهنه‌ترین نسخه را 
اساس کار خود قرار داده است. 

تاریخ معجم بنا به تحقیق مصحح محترم تا کنون در ایران و هند» دوازده بار چاپ 
شده است و تعدد حاپ نشان دهنده علاقه و توجه خوانندگان بر این کتاب است. آنجه 
قابل تردید نیست. این است که مطالعه کنندگان به جنبهٌ ادبی کتاب عنایت داشته‌اند نه 
محتوای تاریخی آن. مقدمٌ مفصل و تحقیقی که مصحح محترم بر کتاب افز و ده‌اند» به 
صنایع ادیی کتاب عمدتاً تکیه کرده‌اند. به هر حال تاریخ معجم» روزگاری به اصطلاح 


هشت المعجم فی آثار ملوک العجم 
دانشگاه‌های هندوستان» کتاب رنصاب, بوده» آن را در مکتب خانه‌ها به عنوان کتاب 
درسی می‌خواندند. چاپ مجدد آن با توضیحات و حواشی لازم جایش خالی بود. 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ضمن تشکر از مصحح که زحمت تصحیح این کتاب را بر 
عهده گر فته‌اند؛ اين کتاب را در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ قرار می‌گیرد. امیدواریم که 
حاپ کتاب مورد توجه علاقه‌مندان قرار گیرد. 


توفیق ه. سبحانی 


عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 


رواج نثر پارسی در دو قرن هفتم و هشتم هجری ۹( 
تاریخ نویسی در عهد ایلخانان وا وه و و و و و و و و موه و و و وه ون 
گذری بر شرح حال و آثار شرف‌الدین فضل الله 0( 


برخی صنایع ادبی قابل توجه در تاریخ المعجم و و و موم و و و و 


۷- موازنه و مترادفات ی مه مه 


۸- تضمین آیات و احادیث ی 


ده المعجم نی آثار ملوک! لعجم 


برخی از لغات و اصطلاحات و ترکسات جالب و ی ای خی 
اشاره‌ای به مشخصات سخه اساس کف او سا وا دورس 
رسم الخط و برخی ویژگیهای نگارشی نسخه اساس ی و توا وه 
شیوة کار و تصحیح میم میم ۰۰۰۰۰۰۰ چهل و پنج 
دییأچه هم ی ی 6 و ها نو و هو هو هد وخ ما او تن ۱ 
ذکر سب تالیف کتاب ۱ 
در ذکر شروع در تالیف ( 
ذکر پادشاهی کیومرث که مقدم ملوکك عجم است ۲۳ 
ذکر جلوس هوشنگک بن سیامکک بن کیومرث و پادشاهی او کاتسر ۱۵ 
ذکر بادشاهی طهمورث دیوبند که ای و و شک ۰ ۱ 
" ذکر بادشاهی جمشید و قضایای او و سا وق مس ۱:۱۰ 
۰ ذکر بادشاهی ضحاکک علوانی و بیدادی او ی 8 
"دک نادشاهی فرنلاون و ضفت عها نک ار قآ و ماو رو نسوس ۲ ۱۳ 
ذکر پادشاهی منوچهر و قصاص خواستن از سلم و تور ی یج ۳۷ 
ذکر بادشاهی افراسیاب در ایران زمين ی ۱۹۵ 
ذکر یادشاهی کیقباد که اول ملوک کیان بود و اه ۱ 
ذکر بادشاهی کاووس کی و زمان سلطنت او 7 
ذ کر پادشاهی کیخسرو بن سیاوش و شرح حال او ی و ۱۳۱۰۱۰ 
ذکر پادشاهی لهراسب و [شرح ] حال او رگ ی ۲۱۱ 
ذکر پادشاهی گشتاسب‌بن لهراسب و زمان ملک او سس ۰ ۲۰۲۱۲ 
ذکر بادشاهی بهمن بن اسفند بار ار ی ی و یج 3 ۱۲۱ 
ذکر پادشاهی دارای اکبر [و شرح احوال او ] ۲ ۱۲۱۳ 
۰ ذکر پادشاهی اسکندر بن فیلقوس که او را ذوالقرنین گویند ی ۲۱۳۱۲ 


7 ذکر پادشاهی اردشیر بن بابکك ی ی ۲ ۲۱3 


مد مه 
ذدکر بادشاهی شابور ین اردشیرین بایکگ ۳[ 


ذکر بادشاهی هرمز بن شاپور بن اردشیر و مدت ملک او ی 


د کر پادشاهی نرسی بن بهرام بن هرمز ی کی اد ی 


ذکر پادشاهی هرمز بن نرسی بن بهرام و پسر او شاپور ذوالا کتاف 


ذکر پادشاهی شاپور بن شاپور و پسر او بهرام وم و و وم موه 


ذ کر پادشاهی یزدجرد اثیم بعد از پادشاهی بهرام که به 


ذکر پادشاهی بهرام بن یزدجرد که او را بهرام گور خوانند ی 
ذکر پادشاهی یزدجرد بن بهرام و حال او ره و 


ذ کر بادشاهی انوشیروان ين قباد و صفت عدل او ین 


ذکر بادشاهی کیومرث موم و و و و و 
ذکر جلوس هوشنگ ین سیامک بن کیومرث و پادشاهی او ۰.۰. 


ذکر بادشاهی طهمورث دیویند ی 


ذ کر بادشاهی افر اسیاب در ایران زمین وک ری و توح 
ذکر بادشاهی کیقباد که اول ملوک کیان بود ی 2 


د کر بادشاهی کاووس کی و زمان سلطنت او ی 


۵ و هب هب اه هب ۵ اه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۷ 8۵ 


4 و و و ه ه هم ه هب ۵ ۵ 4 ۵ 0 ۵ ۰۵ 


۵ ها هب ب 4 ۵ ٩‏ 0 ۵ ۵ 0 هه 4 0 ؟ و 


هو هب ۵ ۵ ه ‏ هب ب ‏ 0 0 4 4 و ۰ 


و هه 4 هب ب ه و ۵ ۵ 0 4 ۵ 4 5 9 


4 ۵ ه هب 4 6 ٩‏ 0 0 ۷ 4 4 46 ۵ ۵؟ 9 


4 ۵ ۵ هن اه وه ۵ هم هم 4 ۵ 6 ۰ ۵ 0 0 ۰ 


کم هم اه هم 4 و اه هل هه ۵ ۰ 0 4 4 ۵ ؟ 9 


۵ هم و و ۵ ۵ ه و ه 4 + هن هه ه ۵ و ۰۵ 


ماع هل ها ۵ اب ها با هب و و 0 0 ۵ ۵5۵ 


۵ ها ج و و ۵ ۵ 0 4 ٩‏ ۵ 4 با 6 6 ۰۵ 


۵ مج اه و و هن و و اه هچ 4 و 0 0 ۸ ۰۵ 


اه ام اه ها اه ان اه اه ما ۵ 4 6 ۵ ۸۵ ۰۵ 


مب ه و ع ه و هو ج ه هب و و 4 و ۰۵ 


۵ اه اه اه وه اب اه هل ها ۵ ۵ ۵ 0 ۵۵ ۸ ۵ 9 


4 6 ه و ه ه ۵ ه 0 ۷ 0 0 0( ۰۰۵ 


هم ۵ هم و و اه اه ها ۵ ها اج ۵ 4 ۵ ۵ ۵ 


هب ۵ هن و ۵ ۵ هب ه با و ها و ع و اه #۵ 


دوازده المعجم فی آثار ملوکالعجم 


ذکر پادشاهی گشتاسب ابن لهراسب و زمان ملک او و ی ای ۳ 
ذکر بادشاهی بهمن بن اسفندیار ی 
ذکر پادشاهی دارای اکبر و شرح احوال او ی ۳۱۱ 
ذکر پادشاهی اسکندر بن فیلقوس که او را ذوالقرنین گویند ی 
ذکر بادشاهی اردشیر بن بایککگ ی :۳۰۱۰۱ 
ذ کر یادشاهی شاپور بن اردشیر بن بابک ی 
دکر بادشاهی هرمز بن شایور ین اردشیر ی ات ۱۳۰۱۲۱۰ 
ذکر پادشاهی نرسی بن بهرام بن هرمز ۳۱ 
ذکر پادشاهی هرمزین نرسی بن بهرام و پسر او شاپور ی هه وه ۳۰۱۲۱۲۰ 
ذکر پادشاهی شاپور بن شاپور و پسر او بهرام کب ی ۱ ۱۳ 
ذکر پادشاهی یزدجرد اثیم یه ۳ ۶ 
ذ کر پادشاهی بهرام بن یزدجرد که او را بهرام گور خوانند و با مات ون م۰ ۳۱۲۱۲ 
ذ کر پادشاهی پزدجرد بن بهرام و حال او 9 
ذکر پادشاهی انوشیروان بن قباد و صفت عدل او و 
فهرست آیات ی 
فهرست لغات و ترکسات یم هه ری هت وش ۸ ۳۱ 
فهرست اشخاص و اقوام و قبایل ی 
فهر ست جایها ی 
نام کتب یه رک و اش ۵ ۳۱/۲ 


به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید 

خداوند بخشندة دست گسیر کریم خطابخش پوزش پذیر 

عزیزی که هر کز درش سربتافت به هر در که شد؛ هیچ عرّت نیافت 
«بوستان سعد ق 4 


رواج نثر پارسی در دو قرن هفتم و هشتم هجری: 

ان مات وی ری رای وخ یکی نیوانع پیش از 
آن و بلکه از بعضی جهات مهم‌تر از آن دانسته‌اند. پس از حمله مغول و سقوط خلافت 
عباسی ارتباط ایرانیان از مرکز خلافت که محور اصلی فرهنگ و تمدن اسلامی و ادب 
عربی بود» گسسته شد. با از میان رفتن مرکز رسمی زبان و ادب عرب» از نفوذ علمای 
دینی کاسته شد و زبان عربی در ایران از رواج و رونق پیشین افتاد. از سوی دیگر با روی 
کار آمدن ایلخانان که شعبه مستقلی از حکومت مغولان در ایران تأسیس کردنده ایران 
که قرو حکرمت آبان فقو وگ فان آ ناخ کنر مالک اسلا ون ظاعت 
و حکومت این مرکز درآمد و حکام و دبیران آن نواحی از ایران تعبین شدند و یا تحت 
فرمانروایی وزبران و دبیران ایرانی فرار گرفتند و نا گزیر زبان دیوان‌های انشاء و رسایل 


در هم این نواحی پارسی شد و جای رسایل عربی را گرفت. 


چهارده المعجم فی آثار ملوک‌العجم 

دکتر ذبیح‌الله صفا در اين باره چنین می‌نو یسد: 

«نثر فارسی در دورة بین حمله چنگیز و تیمور» رونق بسیار داشت. از علل عمده این 
امر آن است که در آن عهد آخرین اثر نفوذ سیاسی خلفا از میان رفت و بغداد مرکزبت 
بزرگ علمی و ادبی و دینی و سیاسی خود را از دست داد و رابطه ایرانیان با ملل دیگر 
اسلامی که غالباً زبان عربی را پذیرفته بودند؛ تقریباً مقطوع شد و دیگر جز کسانی که 
تألیفات مشکل علمی می‌کر دند و به اصطلاحات آماده و طریقَهٌ بحث در مسائل علمی 
که از پیش در زبان عرب فراهم شده بود؛ احتیاج داشتند» بافی نویسندگان حاجتی به 
تألیف در زبان عربی احساس نمیکردند و حتی بسیاری از کتب معروف علمی هم از این 
پس به زبان پارسی تألیف شد و هر چه از زمان انقراض بنی عباس بیشتر گذشت؛ نگارش 
کتب علمی به زبان فارسی بیشتر معمول شد و تألیف به نثر عربی؛ زیادتر جنبهة اظهار علم 
و دانش و تفنن گرفت و به جای آن بر رونق و رواج نثر پارسی افزوده شد».(۱) 

مهمترین سبک رایج این دوره را سبکک نثر مصنوع دانسته‌اند که دارندگان بزرگ آن 
«نسوی» و رعطاملک جو بنی » و روصاف الحضرة» بوده‌اند. در این دوره شیوه‌های 
مختلف نثرنویسی و جود داشته که بعضی از آثار» تقلیدی است از نثرهای دوره گذشته و 
برخی فنی معتدل و پاره‌ای هم نثر کاملا فنی و متکلف. 

تویسندگان این دوره برخی برای اظهار فضل و بعضی هم برای تأثیر بیشتر سخن 
خود. نثر را مثل نظم آراستند و بر آن پیرایه بستند و آن را صنعت نامیدند و برخی هم 
تکلّف به خرح دادند و نثرهای مصنوع ساختگی نوشتند؛ بطوری که معنی آنها دور از 
ذهن و نامفهوم بود. 

نثرهای علمی که در این دوره نوشته شده؛ به سبک قدیم است و اصولا نفرهای علمی 
به سبب محدود بودن موضوع در هیچ دوره‌ای جز شیوهٌ ساده و اسلوب مرسل» نداشته 
است و بسیاری از کتب عرفانی این دوره به جهت حفظ عبارات مشایخ صوفیه به شیوه 
قدیم نوشته شده است. اگر چه اختلافات جزئی با نثرهای مشابه در دوره قبل دارند؛ اما 


۱-مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی. دکتر ذبیح‌الله صفا...» ص 1٩‏ 


مقدمه پانزده 


اختلافات زیاد نیست. نویسندگان این دوره در بکار بردن مفردات عربی و صنایع بدیعی 
هیچگونه محدودیتی ندارند و کاربرد لغات مغلق و دور از ذهن؛ معنای عبارات را 
دشوار می‌کند. بطور مثال مترجم کتاب تاریخ یمینی با آن همه لغات مغلق و دور از ذهن 
که بکار برده و برای فهم عبارات آن؛ خواننده بایستی در هر سطر چند بار به کتاب لغت 
مراجعه کند؛ باز هم در مقدمه کتاب از اينکه نتوانسته است آنقدر که می خواسته» لغات 
عربی بکار برد؛ عذرخواهی می‌کند. 

تن قرو خی او بت ریاشع ری 
نویسنده می‌دانستند و توجه ویژه‌ای به صنایع لفظی و ابراز هنر نویسندگی داشتنده لذا 
بنای کار خود را بر آرایش سخن و تناسب الفاظ نهاده و صنایعی مانند سجع وموازنه و 
ترصیع و تضمین و تضاد و مراعات نظیر و. .را در نثر بکار بردند. 

رن ماک مات ات و 
در چنین شیوه‌ای نویسنده نمی‌تواند موجزنویس باشد و حتی نمی‌تواند مساوات را 
رعابت کند. 

کاربرد سجع در نثر اين دوره تقلیدی از زبان عربی است که سجع‌های طویل است و 
گاه معنی فدای لفظ می‌شود. براثر این سجع‌گویی ممکن است یکی از دو رکن کلام 
زیادی باشد و غیر لازم. 5 

همچنین صنعت تنسیق صفات نیز در نثر این دوره بیشتر بکار رفته و یک سلاسله 
صفات متوالی برای موصوف واحد به طریق عطف با اضافه بکار رفته است. . ۱ 

دیگر از مختصات فنی این دوره استشهاد به آ بات و احادیث است که گاهی آنچنان 
با متن نثر پیوستگی دارد که در بعضی از آثار» اگر اين قطعات را از نر برداریم؛ رشته 
معنی از هم می‌گسلد و گویا نثر فارسی نه تنها لغات عربی بلکه قطعات عربی را هم به 
خوبی پذیرفته است. عبارات به گونه‌ای از فارسی به عربی و از عربی به فارسی می‌رود که 
خواننده احساس می‌کند؛ قطعه عربی در واقع مکمل جملات فارسی است. 

این استعمال آیات و احادیث از موجبات آراستگی نثر به حساب می آمده است که 


شانزده المعجم فی آثار ملوک‌العجم 
ور مسر 

نمونه‌های برجسته این ویژگی در تاریخ جهانکشای جوینی دیده می‌شود. در بعضی از 

عبارات این کتاب رشته کلام به گونه‌ای ترتیب داده شده که بیان قسمتی از معنای نثر به 

آیه‌ای از قرآن واگذار شده و آیه طوری در عبارت بکار رفته که اگر آن را از متن 


برداریم) معنی ناقص و ناتمام می‌شو د. 


تاریخ نویسی در عهد ایلخانان 

یکی از بزرگترین ویژگیهای ادبی و فرهنگی عهد ایلخانان را فن تاریخ نویسی 
دانسته‌اند؛ چون در هیچ دوره‌ای تاریخ نویسی تا این حد پیشرفت نکرده و آثاری به 
عظمت و اهمیت کتابهای تاریخی اين روزگار بوجود نیامده است. البته نمی‌توان کتابهای 
تاریخی پر ارزش دوره سامانیان و غزنویان و سلجوقیان را نادیده گرفت؛ اما دوره مورد 
بحث این امتیاز را دارد که در زمانی کوتاه» عظیم‌ترین و مهمترین آثار تاریخی را به 
عالم ادبیات تقدیم کرده است که از آن جمله تاریخ جهانگشای جوینی؛ جامع‌التواریخ 
رشیدی» تاریخ وصاف و تاریخ گزیده حمدالله مستوفی را می‌توان نام برد. 
۱ مرحوم علامه قزوبنی در مقدمه تاریخ جهانگشا در اين باره چنین آورده‌اند: 

«از افل نتایج واهون آثار استبلای مغول بر ایران» آن ببود که علم و ادب در آن 
سرزمین در عهد ایشان به منتهی درجه انحطاط و تنرّلی که ادبیات یک مملکت ممکن 
است بدان درجه رسد رسید و کسانی که اندکی به علوم و ادبیات اسلامیه آشنا باشند 
تفاوت درجه فاحشی راکه ما بین کتب و تا لیف قبل از استیلای مغول و کتب و آثار بعد 
از آن نمایان است ‏ البته ملاحظه کرده‌اند... معهذا کله» غریب آن است که یک شعبه 
مخصوصی از ادبیات یعنی فن تاریخ‌نویسی در عهد مغول رواجی تمام گرفت و ترقی 
عظیم نمود و کتب نفیسه از بهترین کتب تاریخیه که تاکنون به زبان پارسی نوشته شده 
است در آن تألیف شد. از قبیل همین کتاب یعنی تاربخ جهانگشای لعلاءالدین عطاملک 
الجوینی که در حدود سنه ۱۵۸ تألیف شده و تاریخ کبیر عدیم‌النظیر موسوم به 
جامع التواربخ» لرشیدالدین فضل الله وزیر غازان و اولجایتو که در حدود سنه ۷۱۰ 


تا اه ات ۱ 

در روزگار ابلخانان مفول» یعنی در حدود سالهای ۰ 7 ۴۰ ۷ هجری» حدود سی 
و پنج کتاب تاریخی تألیف شده است که همگی حکایت از توجه عمده نویسندگان این 
دوره به فن تاریخ نویسی دارد. آقای منوچهر مرتضوی د رکتاب مسائل عصر ایلخانان 
دلایل نهضت تاریخ نویسی در اين دوره را چنین برشمرده‌اند: 

,۱ - علاقه‌مندی مغول و سلاطین آن قوم به بقای ذ کر و تخلید نام. 

۲- وقوع حوادث بزرگ و حدوث وقایم مهم... که از عوامل تشویق مورخان به 
ثبت و ضبط حوادث و وقایع بشمار می‌رود. 

۳- برخورد افکار و آ گاهی‌های مختلف و ایجاد روابط با ملل اروپایی و دربارهای 
مسیحی و ورود اطلاعات و علوم و فنون چینی و مغولی به ایران از یک سو ذوق 
مورخان فاضل و نکته سنجی چون خواجه رشیدالدین را به استفاده از این آبشخورهای 
جدید برانگیخت و از سوی دیگر نهضتی از لحاظ توجه به تاریخ ملل دیگر و کسب 
اطلاعات نسبتاً صحیح از اوضاع تاریخی اقوام و امم به وجود آورد. 

۴ تأثر شخصیت خصوصی ایلخانان نیز در اين مورد تردیدناپذیر است؛؟ یعنی 
علاوه بر عوامل کلی و عمومی سه گانه که مذکور افتاد؛ از تأثیر علاقه شخصی و دانش و 
فضل و آ گاهیهای بعضی از ایلخانان نباید غافل بود؛ چنانکه مسلماً تشویق و ترغیب و 
اراد سلطان محمود غازان در بوجود آمدن جامع ترین تواریخ فارسی بعنی 
جامعالتواریخ موثر بوده است. 

۵- فضل خاندان‌های رشیدی و جوینی در این باره نیز چون موارد دیگر ثابت است 
و این فضل و افتخار از دو لحاظ می‌باشد: هم از لحاظ تشویق و ترغیب مورخان» نظیر 
دیگر فضلا و علما و ادبا و هم از جهت تألیف و تصنیف شخصی. چنانکه از سه تاریخ 
بزرگک و رتبه اول دور ایلخانی یعنی تاریخ جهانگشای و جامع‌الشواریخ و تاریخ 
وصاف. نخستین» تألیف یکی از اعضای خاندان جوینی و دوشین. تألبف موسس 


۱- مقد مه جهانگشای جوینی» صفحات: ج؛ ق 


خانواده رشیدی و سومین (تاریخ وصاف) نژاد از دو سو دارد. بعنی از جهت مطلب و 
۳ ۰ 2 ۰ فد ۰ 
مضمون ذیل جهانگشای جوینی است و از جهت توفیق مولف در تألیف و عرضه 


داشتنش به حضور غازان و الوجایتو» مرهون عنایت و وساطت خواجه رشید.(۱) 


گذری بر شرح حال و آثار شرف‌الدین فضل الله: 

شرف الدین فضل الله حسینی قزوبنی معروف و متخلص به شرف. از ادبا و شعرای 
قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است که در حدود سال ۰ هحری در فزوین 
متولد شده و در حدود سال ۷۴۰ هجری در سن هشتادسالگی چشم از جهان فرو بسته 
است. وی از ادبا و شعرای متصنع است که در دربار وزرای ایرانی عهد ابلخانان و مدتی 
نیز در خدمت اتابک نصرةالدین احمد ُر می‌زیسته است. بیشتر اشعار او در مدح خواجه 
غیاث‌الدین محمد رشیدی و اتابک نصرةالدین است. 

حاجی خلیفه در کشف الظنون او را پدر عبدالله‌بن فضل الله شیرازی صاحب تاریخ 
وصاف دانسته و چنین گفته است: ,و استخرج بعض الفضلاء انه والد وصاف؛ فعلیهذا 
تکون وفاته» سنة ثمان و تسعین و ستمائه,.(۲) 

این سخن حاجی خلیفه سبب اشتباه بعضی از تذکره نویسان شده و آنها نیز 
شرف‌الدین را با عزالدین فضل الله شیرازی پدر وصاف الحضره یکی شمرده‌اند و 
صاحب تاریخ المعجم و تاریخ وصاف را پدر و پسر دانسته‌اند. بطور نمونه ادوارد برون 
در تاریخ ادبی ایران» درباره تاریخ المعحم و نویسنده آن چنین بیان کرده است: 

«کتاب المعبحم فی آثار ملوک المبجم... که در آن با اسلوبی ادیبانه سرگذشت پادشاهان 
قدیم ایران تا "خر عهد ساسانیان به قلم فضل الله الحسینی به رشته تحریر در آمده و به 
نام نصرةالدین احمد بن بوسف شاه اتابک لر بزرگ که از ۱۲۹۲ تا حدود ۱۳۳۰ ۶ 
ساطنت کرد؛ موشح گشته است... ظاهراً فضل الله الحسینی والد عبدالله‌بن فضل الله» 


۱- مسائل عصر ابلخانان» منوچهر مرتضوی» انتشارات آ گاه؛ چاپ دوم پاییز ۰۱۳۷۰ ص ۳۷۱-۱ با 
تلخیص. ۲- کشف الظنون» حاجی خلیفه» ج پنجم» ص ۸۲۱ 
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مقدمه نوزده 
صاحب وصاف است و حاجی خلیفه بدان تصریح نموده و گفته است: 

و استخرج بعض الفضلا انه والد وصاف؛ فعلیهذا تکون وفاته سنةٌ ثمان و تسعین و 
ماه ول ای فول ری هو مس تخعی ات :۱۳ 

تاریخ وصاف. وفات عزالدین فضل الله شیرازی؛ پدر وصاف الحضره را به تصریح 
جنین بیان کر ده است: 
«در شیراز و حوالی آن زیاده از پنجاه هزا رکس بدین دو علت (قحطی و وبا) درگذشتند. 
در این بحبوبه خبر وفات مولانا علامة العلماء العالم فخرالمله والدین احمد بن ابی غسان 
به شیراز رسید. و در روز پنج شنبه بیست و دوم ذیقعده سال ٩۹۸‏ پدرم که خا کش به 
نسایم رحمت معطر باد و روانش به قنادیل مغفرت منورء از این جهان رخت بربست».(۲) 

در کتاب تاریخ مفصل ایران به فلم عباس اقبال دربارة شرف الدین قزوینی چنین 
می‌خوانیم: 

رشرف الدین قروینی در حدود ۱۲۰ هجری در قروین تولد بافته و در سال ۷۳۲ که 
در دشت اوجان به توسط خواجه غیاث الدین محمد به خدمت اولجایتو راه یافته و با 
خواجه به تبریز آمده هفتاد و اند سال داشته است... و در حدود ۷۴۰ هجری فوت 
کت ۱۳ 

بنابراین در گذشت او حدود ۴۲ سال بعد از فوت پدر وصاف الحضره اتفاق افتاده 
است. از سویی دیگر» شرف الدین فضل الله قزوینی از سادات حسینی قزوین بوده و 
عزالدین فضل الله» بدر وصاف الحضره از اهالی شیراز بوده است. همچنین شرف‌الدین 
قزوبنی به سال ۱۱۰ تولد یافته و ادیب شهاب‌الدین با شرف‌الدین عبدالله بن فضل الله 
شیرازی» معروف به وصاف الحضره و متخلص به شرف به سال ۱۱۳ (یعنی در سه 


۳ ۳ ۰ 
سالگی شرف‌الدین قزوینی) متولد شده است. بنابراین هیچ نسبت پدر و فرزندی میان 


۱- از سعدی تا جامی» ص ٩۵‏ 
1- تحریر تاریخ وصاف به قلم عبدالمحمد آیتی؛ ص ۰۲۱۵ 


۳ تار یخ مفصل ایران» عیأس اقبال» ج 3 ص ۲۰۱۱ ۰.۵ 


پیست المعجم نی آثار ملوکالعجم 
ایشان وجود نداشته است و این دو شخص, فقط در نام «فضل الله» و تخلص رشرف, با 
یکدیگر شریک بوده‌اند. 

شرف الدین قروینی در روزگار خود شاعری نامدار بوده است» به طوریکه محمد بن 
بدر جاحرمی از معاصران او در «مونس الاحرار, خوده او را با عناوین رالا مام الفاضل 
افتخار شعراء المتأخرین, نام برده است که نشانه شهرتی است که در روزگار خود در 
شاعری داشته است؛ اما در روزگاران بعد؛ بیشترین شهرت او؛ به سبب اثر متثور و 
معروف او کتاب «المعبحم فی آثار ملوک العبحم, بوده است. 

این کتاب که به «تاربخ المعحم» معروف است. با نثری کاملاً فنی نوشته شده و ملف 
بیش از همه به سبک پرداخته است و محتوای تاریخی اثره در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد. بکارگیری واژه‌های عربی؛ افراط در تکلف و آرایش‌های لفظی و ایجاد 
صحنه‌های ساختگی از ویژگیهای این اثر است که نثر آن را متکلف و مصنوع کرده است. 
هنگامی که خواننده بخواهد ۲ گاهی‌های مهم تاربخی را از خلال اين عبارتهای مغلق و 
پرطمطراق بیرون کشد ناگزیر بایستی رنج سنگینی را متحمل شود و می‌توان گفت تصنم 
سبک آن به اندازه‌ای است که اصل موضوع در تار و بود عبارتها و اصطلاحات بیجیده؛ 
بنهان شده است. درباره اهمیت این کتاب لازم است بدانیم تا دیری در ایران شهرت 
داشته و همانند گلستان و دیگ ر کتب ادبی در مکتبها و مدرسه‌ها تدریس می‌شده و جزو 
کتابهای درسی بوده است. 

مرحوم ملک الشعرای بهار در سبک‌شناسی خود؛ دربارة اهمیت این کتاب چنین 
گُفته است: 

«در این فرن (هشتم هجری) مورخان و ادبای دیگر نی زکتب نوشته‌اند و بعضی از آنها 
تا دیری در ایران شهرت داشته است و از آن جمله است؛ تاریخ مختصری که به «تاریخ 
معبحم» معروف بود و در دبستانها جزو کتب درسی تدریس می‌شد. 

شرف الدین فضل الله حسینی قروینی از ادبا و شعرای فاضل ودر نثر از بیروان 
وصاف بشمار می‌رود. تاریخ «المعج فی آثار ملوک العجحم» را که مختصری در ذ کر 


معالی و ماأثر بادشاهان قدیم ایران است» به نام اتابک نصرةالدین احمد» بادشان لرستان 
تألیف کرده و مانند وصاف بلکه بیش از او شعرهای خود را خاصه به بحر متقارب؛ 
شاهد آورده است. ولی اهمیت تاریخی ندارد.(۱) 

اثر دیگر او کتابی است به نام «الترسّل النصریه, که بعد از سال ۷۲۷ هجری به نام 
اتابک نصرةالدین مذکور در فن انشاء و بیان مبادی سخن نوشته است. 

گویا اثر دیگری هم به نام «ثعلب و مبرد؛ که نام دو نحوی معروف بوده است - 
تألیف کرده که در کتاب المعجم (متن و تصحیح حاضر ص ۱۰) به آن اشاره کسرده 
است؛» اما در تذکره‌ها و کتابهای تاریخ ادییات از آن نامی به میان نیامده است و در 
فهرستهای نسخ خطی نیز نشانی از آن نیافتم. 

شرف الدین فضل الله قزوینی در شعر «شرف, تخلص می‌کرده و قصایدی در مدح 
غباث الدین محمد و شمس الدین بغال و اتابک نصرةالدین و امثال آنان سروده است که 
پاره‌ای از اشعار او در جنگ‌ها و مجموعه‌های اشعار دیده می‌شود. از جمله قصیده‌ای 
موشح و طولانی در مدح شمس‌الدین حسین بغال سروده است و آن را نزهة‌الابصار فی 
معرفة بحور الاشعار نامیده است که به گفته دکتر ذبیح الله صفا «شرف الدین آن را به 
پیروی از قصید؛ مشهور جمال الدین محمدبن ابوبکر قوامی مطرژی موسوم به بدایع 
الاسحار فی صنایع الا از شوه اس ۱۳۱ 

محمدین بدر جاجرمی که از معاصران او بوده است؛ در کتاب «مونس الاحرار؛ از او 
به عنوان بالامام الفاضل افتخار الشعراء المتاخرین, یاد کرده و قصیده ذیل را از او ذ کر 
کرده است که در این قصیده از مجموعه کلمات ی که در هر چهار با پنج بیت آمده؛ بیتی به 
یکی از اوزان عروضی بیرون می آید و اینک قصیده مذکور: 


از اعتدال نسیم صسبای عنبر بار عروس سل بخرامید سوی صفه بار 


- سبک‌شناسی؛ ملک الشعرای بهار؛ ج ۳ص ۱۰۵۵ 


#نَ تاریخ ادبیات در ایران» ذبیح الله صفاءه ج هر بخش دوع ص‌ ۱۳۹-۸ 


ست و دو [ لمعجم نی آثار ملوک! لعجم 


کراگذر چو سوی بوستان بود بیند گل از طراوت رخساره داده روتق خار 
اگر نه دست به مشاطگی برآرد باد نتاب غنچه که بردارد از رخ گلنار 
بحر هزج سالم مثمن . صبا پیغام فروردین چو سوی بوستان آرد مفاعیلن مفاعیلن 
عروس گل نقاب غنچه از رخساره بردارد مفاعیلن مفاعیلن 
معطرست ز بس بوی خوش که سوخت نسیم . مشام خاک به مشک ختا و عود و قمار 
ذسول نرگس بیمار بین که هرساعت_ . میان بسستان گوبی ز تشنگی است نزار 
کسند حکایت باد صبا از آن قبل است. .. که روح پرور و دلبند شد مزاج بهار 
اگرچه شهره به عنبرفشانی است نسیم ‏ . دمش چو آب حبات است زندگانی بار 
رمل سالم مثمن بس که هر ساعت کند باد صبا عنبر فشانی فاعلاتن فاعلاتن 
خاک بستان روح پرور شد چو آب زندگانی فاعلاتن فاعلاتن 
همه زمین نگر از سبزه چون دم طوطی . همه جهان نگر از لاله همچو دید؛ سار 
ازین سپس من و دربرکشیده ماه ختن ... وزین سپس من و درکف گرفنه جام عقار 
حرام گشت به هر جانبی شدن بی دوست . . غرامت است به هرگوشه‌ای شدن بی بار 
سحاب ساخته تختی زمرد اندر با فکنده نامیه فرش عسقیق درگلزار 
انین فاخته بر شاخ سرو ساخته رود بسپای سرو در انسداخته صبا دستار 
رجز سالم مثمن از سبزه در هر جانبی تختی زمرد ساخته مستفعان مستفعلن 
از لاله در هر گوشه‌ای فرشی عقیق انداخته مستفعان مستفعان 
سیم داد نوبد نشاط موسم عیش ببا و باده بیار ای نگار شبرین کار 
بیار سي‌رنگین که آمد اندر جام چو لعل آن صنم کل رخ شکر گفتار 
یک امشب از مدد و فصل نوبهارطلب حیات جان ز لب لعبتان لاله عذار 
سریع مطوی مکشوف موسم عبش آمد و فصل بهار مفتعلن مفتعلن فاعلان 
باده بیارای صنم گل عذار 
شمیم پیرهن گل نگر نعیم آسا نسیم طرة شمشاد بین بهشت آثار 


دهان لاله پر از لعل گشته در اصفاع 


مقدمه تا 
_- دم ه زستی قباست صدره گل زدست باد صبا می‌شود قبا ناجار 
منسرح مثمن مطوی موقوف ‏ پیرهن گل نگرگشته ز مستی قبا مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان 
طر؟ شمشاد بین تافته دست صبا. مفتعلن فاعلان مفتعلن فاعلان 
تلف مکن چر چمن شد شکوفه بارابام که گاه صبح بود نوبهار روح انرار 
شبی کنون که هوا شد گهر نثار از لطف عنان دل به می‌لعل جویبار سپار 
بحر مضارع مکفوف مثمن مقصور ‏ چمن شد شکوفه بار هوا شدگهر نثار ‏ مفاعیل فاعلات 
بود نوبهار روح می‌لعل جویبار مفاعیل فاعلان 
بنوبهار دمی بانگار عیش گزین که در بهار بود خوش نشاط و برس و کنار 
حریم خلد بسود باع بامداد پگاه اگر درو نسبود خار صحبت اغبار 
روان چگونه فروزان کند ز سایة سرو ‏ سمهزسی که شد بی نگارباده گسار 
عروس گل بدر آمد زحجله خانه باغ . به نور ساغر سل جان تیره روشن دار 
بحر مقتضب مثمن مطوی بانگار عيش بود بامداد سایگل فاعلات مفتعلن فاعلات مفتعلن 
در بهار خوش نبود بی نار ساغر مل 
یکی به سبزه نظرکن چه تازه آمد ونر حسقیقت آنکسه ندارد به دلفریبی بار 
نگار دلبر و جان بخش من کجاست که باغ گلی به خسوبی رخسار او نیارد بار 
اگر چه چهر؛ گل دلگشای باشد لیک فظیر خسویش نیابد رخ تسو درگازار 
نسیم ناد بهاری به هیچ نوع بگر خر نداری از احوال این دل انگار 
بحر مجتث مثمن مقصور_چه تازه و تر و جان بخش دلگشای بهاری ‏ مفاعان فعلاتنمفاعلن فعلان 
حقیقت آنکه به خوبی نظیر خویش نداری 
گمان نبود مرا نو بنوکه بی جرمی ز فرفت تو کشم دم بدم غم و تیمار 
از آرزوی تو هر محنتی که دارد نام کشیده جان ستمدیده و دل بیمار 
نه جز بجان ز غم خسته آوری انده . نه جز بدست جفا خو ن کنی دل غمخوار 
دلم ذلیل تو بر سرم چه باری خاک . تنم اسیر تو شد در برم چه داری خوار 
بحر متدارک نو بنو محنتی آوری بر سرم فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 


بیست و چهار ۱ لمعجم نی آثار ملوک! لعجم 


دم بدم جان و دل خون کنی در برم 
روان ز دوار دوران دوای درد آورد دوای درد دل آرم ز داور دادار 
عجب‌تر آن که بر حادئات چرخ فلک ز عشق تو عجب اردل برم به آخر کار 
یکی پپرس که چون ز تو دل فکارم من همی ز پیش که آرم دوای این دل زار 
متقارب سالم ز دوران چرخ فلک دل فکارم . فعولن فعولن فعوان فعوان 
دوای دل آخر ز پیش که آرم 
نمی‌کند گدری‌بعد ازین خیال رخت چو شد غمت به امید دلم پذیرفتار 
اجابتی کن و بگذر بکوی من که بگاه چو پادشاه تویی بنده را فرو مگذار 
نگار من نظری کن بروی من یک روز حبیب من بپذیر آرزوی من یکبار 
بحر خفیف مثمن گذری کن بکوی من نظری کن بروی من فعلاتن مفاعان فعلاتن مفاعلن 
چو امید دلم توبی پذیر آرژوی من 
سیاه شد رخ من بی‌لب تو همچون فبر سپید شد زغم نو دو چشم من چون فار 
امید بود که باشد ز وصل مرهم من بعکس ماتم من داشت هجر بی هنجار 
مثمن مطوی از مزاحفات بحر رجز ‏ شد لب تو مرهم من مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعان 
و 
نسمیرسد بجناب وزبر قسصة من وگر نه هم بجهد رخش جان ازين مضمار 
هم از جفای تو یک روز عاقبت يابم . بعون سایه طف و عسنایتش زنهار 
سعادت ار انری بخشدم امان یابد ... دل من ازکف جور سپهر ناهموار 
توان سمع وزیران سخن رساند که باز مرا ز دست نو آسان شود همه دشوار 
جهان حشمت و تمکن خدایگان سلوک که‌گوهر از کف او رایگان برند بحار 
کامل سالم رسد از جفای تو عاقبت اثری بسمع خدایگان متفاعلن متفاعلن 
بجهد بعون و عنایتش دل من ز دست تو رایگان ‏ متفاعلن متفاعلن 
وزبر بحر عطا صاحب قدر قدرت سنوده سرور آصف خصال جم کردار 
نجوم رتبت گردون بسار کیوان فدر. ‏ جم آستان و جنان حضرت و جهان دبدار 


مقد مه پیست و پنه 
اسام ال هنر خواجه صدور کرام که حاتم است بحود و فتوت و هشیار 
کوش درا سار بحر نمین سم آستین .نک جیب» آفتاب کنار 


بحر رمل محذوف صاحب گردون بسار» خواجه دربا ثمین فاعلانن فاعلانن فاعلائن 
فاعلن 


سحاب از کف و کلکش فتاده در خجلت محیط با دل و دستش نموده همجو سنار 
از آن عدیل ندارد چو بحرگرهرزای ‏ وزین نظیو ندارد جو عقل‌زبرک سار 
نفیس فیض چو کانست کلک او پیوست حبات بخش چو جانست جود او هموار 
هزج مسدس مقصور کف و کلکش عدیل بحر و کان است مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل 
دل و دستش نظیر عقل و جان است 


علو قدرش بیرون نگر ز حد و قباس کمال حزمش خالی شمر ز عیب و عوار 
یکی کسله بسرباید زتسارک انلاک یکی گسره بشاید ز مشکل ادوار 
ندبده دبده کپوان جو او بلند محل نزاده مادر گردون چون او بزرگ تبار 
وجیه جاهش بر باید از سپهر کلاه باند قدرش بگش‌اید از فلک زنار 


بحر هزج مثمن اخرب ‏ قدرش کله تارک کیوان بربایده . مفعول مفاعیان مفعول مفاعبان 
حزمش گره مشکل گردون بکٌشاید 

ابا وجود تو فهرست کارنامه غیب ایاضمير تسو مسفتاح مخزن اسرار 

نسیم لطف نو نور حدیقة اخلاق . زلال کسلک نو در خسزینه انکار 

کمال بافت فواضل ز تو چو چشم از نور نمام گشت فضایل به تو چو برگ از بار 


مسدس آخرب مقبوض محذوف . فهرست حدبقه فراضل مفعول مفاعلن فعولر 
منشعب از هرح سالم مفتاح خر بنه فضایل 


بنزد رای رزین تسو ماه را چه فروغ.. به پیش حسزم متین توکوه را چه وفار 
روان چ‌و عسلم فروزی بسخاطر دانا.. هنر چوعسقل نمایی بفکرت بیدار 
چر عبن علم ؛دلت صافی از کدورت جهل چو روح محض تنت فارع از مذلت عار 


پیست و شش المعجم فی آثار ملوک العجم 


رود حکات هسیاری تو در اطراف 


سود مسحاسن سیداری نو در اتطار 


مسدس آخرب مقبوض . رای تو چو علم عین هشیاری مفعول مفاعلن مفاعیلان 
مسیغ بحر هزج حزم تو چو عقل محض بیداری 


خجل ز نفحه لطفت» شمال مشک افشان 
جهان خورد به دلارایسی درت سوگند 
هميشه لطف تو پيرايه وضیع و شریف 
افاضت کف جان بخش تو نظر نکند 
روان گردون با همت تو آمد پست 


بحر هزج مثمن اخرب 


لطفت به دلارایی پیرایه جان آمد 


دزم ز بخشش دستت» سحاب بحر نثار 
فلک دهد به گهر بخشی کفت افرار 
هميشه جود نو سرمایه صفار و کبار 
به کان گوهر و زر جز به چشم استحفار 
شعاع ان_جم باخاطر تو آمد نار 
مفعول مفاعبان مفعول مفاعیل 


دستت به گهر بخشی سرمابةٌ کان آمد 


ملوک ملک کرم را امام و سرور و صدر 
هر آنکه صورت احسان تو مشاهده کرد 
ربوده ا زکسفت آن چرخ مایه بسخشش 
سیادت توجه رونق بدبرد از مدحت 


کرام عسسالم ا کرام راسسروسللار 
شد از شمایل خسورشيد آسمان بیزار 
ده ز سس رو رابت زمین بر از انوار 


جه نسو رگسیرد آبسنه سپهر از نار 


رمل مسدس ملک احسان ازکفت رونق پذیرد فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
عالم از خورشید رابت نورگیرد 
حکایت تو و صاحبقرانی تو شنید . زمانه گنت زهی محسن و زهی مسختار 
رسوم و نضلک فی الجود ثابت الارکان .. سحاب و کنک فی المنح وابل الامطار 
کف کریم تر آن معن باال است کرو چه مایه رک برد مزن هاطل آذار 
رمل مسدس مقصور صاحب فی الجود معن باذل فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 


محسن فی المنح مزن‌هاطل 


اگر نه نعت تو گوید جه شغل را شابد 
هميشه جو د کف فابض توکان همت 


۱ ۰ ء ظ م2 
بمی است خاطر جان بخش تو که کوهر ازوست 


محبط خشک لب تیره روی خاک او بار 
هميشه بندة درگساه تسو سیهرمدار 


زفخر تساج سر ساکنان حضرت بار 


مقدمه بیست و هفت 
کمال بابد ورد مسلک ز مدحت تو .بر آستان نو چرخ فلک نهد رخسار 
نه با نوال تو بحر است خازن گوهر ‏ نبا عطای نو کان است صاحب دینار 
رای و نعت جود کف جان بخش تو ورد ملک است نعلائن فعلاتن فعلاتن فعلات 
خاک درگاه تو ناج سر چرخ فلک است 
ذکی‌تر از قلم بحر نطر؛ نو که دید . که نقش چین سری روم آورد ز هندو بار 
اسبر خامه دربا کشت نه دجله و بس ."که گشت پیش خطت آب خضر بی مقدار 
ز بس که گنج عطابر جهان گشادگفت ‏ زبحرعسین خطا باشد ارکند اخبار 
رمل مخبون مسلاس قلم بحر کشت گنج عطا فعلاتن فعلاتن نعلات 
نقش چین پیش خطت عين خطا 
فروغ رای تو سلطان نشان طارم چرخ. ضمیر پاک نو دستور اختر سیار 
رعایت کف کشور گشای حبزم تو داد به ملک خسرو روی زمین ثبات و قرار 
و جاهت تو و حزم متین تست که هست.... ه‌ميشه اهمل زمسین را پناه و استظهار 


رجز مسدس سلطان نشان کشور حزم متین مستفعلن مستفعان مستفعان 
دستور ملک خسرو روی زمین 
غبار خاک در تست انسر انلاک وال شمض کف تست لول شهوار 
خصال خوب نو پیرایه تلوب و رقاب زلال کلک تو سرمایهٌ صدور و کبار 
اقامت کف جان بخش تو دهد دایم به کان و دربا؛ درز ثمين و زر عیار 
بحر فریب خاک در تو پیرایُ جان مستفعان فع مستفعلن فع 
فیض کف تو سرمايةٌ کان 
طرب ز لفظ مبین تو می‌کشند اشراف صفا ز خاطر پاک تو می‌برند احیار 
رنرم خط نو درج حفایق اوهام رموز کلک تو درج نفایس اکبار 
اگر نه سحر مبین است مر تو را الفاط چرا چو در مین است مرتو را اشعار 
بحر منسرح مثمن مجدوع _ لفظ مبین تو درج سحر مبین است..... مفتعلن فاعلات مفتعلن فاع 


خاطر باک تو درج دز مين است 


بیست و هشت ۱ لمعجم فی آثار ملوک! لعجم 


رکیل رای سیر تسو چشما گردون مسرید طسبع مفیض تو قازم زخار 
از اهتمام تو پشت امید گشته قوی ز فبض عقل تو دریای فضل برده بسار 
قضای بد سوی خصم تو تاکه روی نهاد گلش بخار مبدل شده است و گنج به مار 
ترا پناه ظفر گفت عقل صاحب رای ترا جهان هنر دیده چشم مردم دار 
بحر منسرح مسدس مطوی . رای تو پشت امید و روی ظفر مفتعان فاعلات مفتعان 
طبع تو دربای فضل و گنج هنر 
بر جلال تو چرخ فلک بحاری دان ز باغ لطف تو صحن ارم گلی پندار 
اصول مذهب انصاف را توبی استاد اسان اه اقال ا تست 
سپهر ناز و نعم را زهی ستوده مدار جهان جود و کرم را زهی شکنته بهار 
نهال روضه دانش تویی درین بستان رواج نقد مکارم تسوبی درین بازار 
بحر خفیف صغیر چرخ انصاف را مدار توبی فاعلاتن مفاعلن فعلن 


باغ اقبال را بهار توبی 
وه از لطافت نقش خطت که زبنت اوست به مش ظن خرد رشک لعبت فرخار 
روان فروز و خرد بخش سیب دان آمد ‏ . زبان کلک تو تسیز بوی و خوش رفتار 
عطای پیش روت کلک جود را دستور. ضمير سعنی بسینت علوم رامعیار 
یگانه دو جهان پیش بین عالم غیب که شد یقین نو فانون هفت و چهار 


رمل مسدس محذوف ..- نقش زینت‌بخش غیب پیش بین ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 

پیش ظن نیزیینت شد یفن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان 

نه با وال تو طی گشت دکر حانم و بس که شد معانی معن از تو نسخ در اسمار 

که نام جیحون با کلک چون یم تو برد که در دز مکنون با خط تو کند اظهار 

یمبن همچو سحابت بهار راحت‌بخش کلام همچو آبت زلال نوش گوار 
مضارع اخرب طی گشت ذ کر حانم بااکلک چون سحابت مستفعان فعولن 


شد نسخ در مکنون با خط همچو آبت مستفعله فعولن 
سپهر عالی باهمت تو بی تن و توش محبط فایض با خاطر تو بی بر وبار 


مقدمه بیست و نه 


تویی که ماية دریا دل تو داد و دهد فروغ چشمه گردون برین بلند حصار 
چنانکه پیش جنابت محقر است فلک مکسدر است ازو روی گسنبد دوار 
مضارغ اخرب محذوف ‏ با هت تو ماب دریا محقر است مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
با خاطر تو چشمه گردون مکدر است 
زجاه داشته دور زمانه در مسوکب به عنف در سرگردون تند کرده فسار 
دهد جلال تو زان سوی کاینانت نشان نهد زمانه دون برخط وفار نو فار 
سربر شاه فلکك» مسند سبادت تست ز امر تسو نکشد سر زمانة غدار 
تو شهسوار وجودی پیاده زان به تو رخ نسهاده‌اند صدور و امائل و احرار 
بحر مضارع سالم در مرکب جلال توشاه فلک پیاده مفعرل فاعلات مفاعبلن فاعلائن 


گردون تند بر خط امر توسرنهاده . مفعول فاعلات مفاعین فعلان 
وطای گردون با رفعت تو دودی دان .. نوال دربا با خاطرت نم‌انگار 
رسد جلال تو را دست سوی جیب فلکت . برد ضمیر نوز آیبن خود زنگار 
سای دامن همت به نه رواق کهن ..."که گشت کودن ازو طبع مردم هشیار 


بحر مضارع اخرب با رفعت تو جیب فلک دامن مفعول فاعلات فعون 
مکفوف محذوف با خاطرت ضمیر خرد کودن 
لوای جاه تورابوده چرخ سدحت گوی سحاب جود توراب‌حر گشته خدمتکار 
کند مهابت جاهت زمانه را تجویف دهد افاضت جودت محیط را ادرار 
برد ز قدر توگردون نحکم وافر کند ز دست تو جیحون نظلم بسیار 
بحر هزج مسدس زاید . جاه تورا مهابت‌گردون مفعول مفاعلن فعولن فم 


حود تورا افاضت حبحون 
ایا به روی تو چشم فلک چر چشمه سهر ابا به فز تو صحن زمین چو روی نگار 
ذکا بوصف تو روشن شود به نور فروغ . روان به مدح ت و گلشن شود ز نقش و نگار 
شب است روز حسودت ز دهر حادثه زای غم است لازم خصمت زچرخ عمر شکار 


بحرمتقارت محذوف به‌روی بو چشم فلک رون است فعولن فعولن فعولن فعل 


سی المعجم فی آثار ملوک‌العجم 


3 م7 
بفر تو صحن زمین کلشن است 


ایا به نور سخن گشته عدل را مصباح با بنوک قلم کرده ظلم را بردار 
هوای لطف توکز وی حبات می‌بارد نسیم او زگهر برکند دو دست چنار 
شرار بخشت آبی است آتشبن بیکر در ثثارت مرغی است عنبرین متقار 
روان تو ز خرد بافته عسیار و بها وجود تو زکرم ساخته شعار و دثار 
فبای قدر نو دارد ز آسمان دامن محیط دست تو دارد زمکرمت انهار 
بحر رمل مکشوف سخن حیات بخشت ز خرد عبار دارد فعلات فاعلاتن فعلات فاعلائن 
فلم گهر ثارت ز کرم شعار دارد 
غبار موکب تو چرخ را دهد رونق ضمر واثف تر عقل را کند اندار 
روای گردون شاگسرد بارگاه شناس حبات گبتی مزدور آستانه شمار 
ه تیغ فتفه نشافت سرستم چون گوی ز کل ملک ستانت زمانه چون طبار 
بحر خفیف صفیر مخبون  .‏ چرخ شاگرد تیغ فتنه نشانت فعلاتن مفاعلن فعلاتن 
عقل مزدو رکلک ملک ستانت 
عظیم قصر جلال نو بی نشان و اثر عمیق بحر نوال تو بی کران و کنار 
زحاف بحر سریع فصر جلال تو بی نشان مفتعلن فعلات فاع 
حر نوال و بی کران 


اسیر است توبحر محیط بی اکراه .. مسرید فسظم تسودريستيم بی اجبار 

لیف طبع نو ببوسته فابض افضال . نسفیس فسئر تسو دایم صحيفة ابرار 

سعین آست فلک بالغدو و لاصال  .‏ فسرین نست ملک بالعشی و الابکار 

تو جرخ ههت جودی زهی خجسته خصال توعقد لولوی فضلی زهی سترده تبار 

مراست بحرهنرگه ضمیر و گه خاطر .. تراست گسنج گهرگه یمین و گاه بسار 
بحر رمل محذوف دست و طبع نست چرخ همت و بحر هنر فاعلاتن فاعلاتن 
نظم و نثر تست عقد لولو و گنج گهر فاعلاتن فاعلن 

کمال ذات تورا هم چو عقل صد مزدور. کف کریم تورا هم چو بحر صد انبار 


معد مه 


یمین ملک پدذیرفته از بسار نو سر 
نموده کوه ز حزم نو دم بدم اعجاز 
جهان رسوز شبات نو می‌کند نعلیم 
همبشه دست تو پیرابه اولی‌الالباب 
امام اهل قل م کلک شوبه نرم و درشت 
نمونه ید بسیضا کف نو بی تغیر 


درخت جود گسوفته زصمت تسو نثار 
محبط کرده مدام از عطای نو اخبار 
سحاب ورد زکات نو می‌کند تکرار 
مسدام خط نو سرمابةٌ اولی الابصار 
اببر ملک و سخن نطق تو به سر و جهار 
مسثال آب خسضر خاطر تو بی انکار 


جناب تست چو طور کلیم بارتبت کلام تست چر آب حیات با مفدار 
وزن رباعی هم عقل پذبرفته زحرم تو ثبات مفعول مفاعلن 
هم بحر گرفته ز عطای تو زکات 


دست و قلم تو بد بیضاء کلیم 


خط و سخن تو خضر آب حیات 


انار تا تسود بر درخت حون آبی 
همیشه چرخ ز فدر تو باد بای سپر 


شده سپهر برین با جلال نو عاجز 


چنانه تا بو در سرودن چون مرمار 
مدام بجر ز جام تو باد جرعه گسار 
فتاده با کف نو در دل بحار بخار 


مدام همسر خصمت عنا و داده به نهر اجل برابر او عرض لشکری جرار 
بحر رمل سالم نشود چرخ با جلال تو همسر فعلات مفاعلن فعلاتن 
نبود بحر با کف توبرابر 


سیهر مسند صدر تو باد و خاک درت 
دل سپهر تورا بنده باد» هموار 
یگانه باش و مقدم که سوی سده چرخ 
نهال جاه نو سر سبز باد و صورت بخت 


حساب عمر تو بی حصر باد و نا باشد 


مثمن صحیح ضرب از رمل سالم مسند صدر سپهر سده جاه تو باد 
سر مه دیده مهر خاک درگاه نو ناد 


جو سرمه گشته سزاوار دید احرار 
مبان مجلس بزم نو مهر مشعله دار 
زمانه می‌برد از خاک درگه تو نثار 
بر آستانه درگاه تسو گرفته فرار 
دل تو فارغ باه از صروف لبل و نهار 
فاعلات فعلاتن 

فاعلاتن فعلاتن 


سی و در ۱ لمعجم نی آثار ملوک! لعجم 


سموم حادثه شاخ درخت خصم نورا 
یگانه بخت تو نا حشر؛ نو بر و تازه 
هان چشیده شرابی جوان ز ساغر غم 
بحر رجر مسئوی 


شاخ درخت بخت نو نوبر و تازه و جوان 


چنان بسوخته کز شخص او ندیده غبار 
نحیف خصم نو تا نفخ صور. خسته و زار 
که تا به صبح ابد ناتوان بود زخمار 
مفتعان فاعان مفتعلن فاعلن 


شخص نحیف خصم تو خسته و زار و ناتوان 


آجاد 

روان ز داور دوران؛ دوای درد آورد 

شد لب تو مرهم من 
محذ وف الا لف 
دست و طبع تست چرخ همت و بحر هنر 
محذ وف | لنقطه 
ملوک ملک کرم را امام و سرور و صدر 
ترکیب منقوط 
عربیه 
صاحب فی الجود معن باذل 

توشیح الحاشیه 

آنکه آمد گاه احسان پیش دستش بحر عبن 

و آنکه بر چرخ چهارم همر سحرگاهی کند 


دوای درد دل آرم از داور ‏ دادار 
شد غم تو ماتم من 

نقش چین پیش خطت عین خطا 

نظم و نثر تست عقد لولو و گنج گهر 

کرام عسالم اکسرام را سرو سالار 
محسن فی المنح مزن هاطل 


آن که اندر عبن انسان هست جون انسان عین 


از فسروغ خاطر او اقستباس نسور عسبن 


مقدمه 


کیست جز دستور ملک پادشاه شرق و غرب 


عالم تمکین حهان حاه شمس دین تب ۱۷ 


رضا قلی خان هدایت در مجمع الفصحا از او چنین باد کرده است: 
شرف قروینی: اسمش شرف الدین فضل الله» و فاضلی است آگاه از استادان طرز 


سخن و فضلای صاحب فطن در بدایع و صنایم صاحب وقوف. و از اوست این ابیات 


محذوف: از قصیده محذوف النقط اوست: 


امام و سرور و صدر ممالک اسلام 
ملک محامد و آدم دم و محمد اسم 
سماء سادس صدر سماکت رامح رمح 
لک محل و شلک مطمح و ملک ادراک 
دم مسعطر او درد مسلک را مسرهم 
عطای کامل او مصدر علوم همم 
ملوک عامل املااک و او محصل علم 
رسوم کامل او در مسصالح اعسمال 
مدرس حکما در حصول درس حکم 
خشوده کرماد کلام کسلال 
حسود او را ماواسرا محل درک 
سمد او را هر دم مراد حاصل کار 
هوای طالع او مسطلع طلوع سعود 


برخی صنایع ادبی قابل توحه در تاریخ المعحم 


صلاح ملک و ملل؛ مالک ملوک کرام 
علی مراسم و کرار علم و سعد سهام 
هلال مهر طلوع و سوار سام حسام 
ملک عاو و شلک طارم و ملک الهام 
دل مطهر او کوه حلم را آرام 
هوای درگه او مورد حصول مرام 
صدور طامع اموال و او عدو حطام 
دهاء سالک او در مسالکت اسلام 
ی از ۳ 
عدوه کسسحمام حماثه کسحمام 
ودود او را آرامگساه دار سلام 
عدو او را هر دم هلاک هادم هام 
کلام طاهر او مالک ملوک کرام(۲) 


همانطو رکه گفته شد در نثر این دوره» هنر نویسنده بیشتر معطوف به جانب لفظ است 


و نویسندگان این دوره؛ برخی برای اظهار فضل و بعضی هم برای تأثیر بیشتر سخن خود؛ 


۱- مونس الاحرار فی دقایق الاشعار» تألیف محمدبن بدر الجاجرمی» ج ۱ باب یازدهم از صفحهٌ ض تا 


لط. 


1 ترکوریه المفصحا رضاقلی خان هدایت» ص‌ ۸۰۸-۷ 


سی و چهار ...۰ الممعچمفی آثارملوکالمجو 
نثر را همانند نظم آراستند و آن را صنعت نامیدند. نویسنده تاریخ المعجم نیز از جمله 
این نویسندگان است که نثر خود را به انواع صنایع ادبی آراسته و توجه ویژه‌ای به صنایع 
لفظی داشته است. لذا» بنای کار خود را بر آرایش سخن و تناسب الفاظ نهاده و صنایعی 
مانند سجع و موازنه و ترصیع و تضمین و تضاد و مراعات نظیر و تنسیق الاعداد و... را 
در نثر خود بکار برده است که در اینجا چند مورد از این صنایع را با ذ کر یکی دو نمونه 
از متن کتاب یاد آور می‌شوم. 
۱- سجع: 

بیش از هر صنعت ادبی دیگ صنعت سجع در نثر تاریخ المعجم دیده می‌شود؛ 
مانند: 

«صانعی که به قلم قدرت بر لوح فطرت نسخه وجود نقوش موجودات بنگاشت و بر 
صحیفه ایجاد به خامه ابداع و اختراع صورت آفرینش را نیرنگ زد». ص ۱ 

«مبدعی که بدایم صنایع نامحصورش ردای قبول بر دوش عقول انداخت و به میامن 
ترکیب کاف و نون که مستجمع فنون حکم و مستلزم انواع نعم است» خلعت خلقت و 
لباس کرامت را بیرابه وجود موجودات ساخت». ص ۱ 

در دو عبارت بالا میان کلمات: «قدرت و فطر ت»۰ ربدایع 5 صنایع»» «قبول و عفول»» 
رحکم و نعم»» «خلعت و خلفت»» سجع متوازی و میان کلمات: رایجاد و ابداع»» سجع 
متوازن و میان کلمات: رو حود و مو حود»۰ رابداع /۴ اختراع»» «نون و فنون» رن مطرف 
دیده می‌شو د. 

همچنین موارد زیر را می‌توان ذ کر کرد: 

سجع منوازی: رحکمت و کسوت» ربالغه و فاضله»» رقدس و انس»۰ رلعاب و 
رضاب؛؛ «مسدس و مقرنس»؛ رمعارح 3 مدارج»» رعلوی و سفلی» رداعی و ساعی»؛ 
رمظاهرت و مساعدت»» « کرم 3 نعم») رعمیم و عجسیع: 

سجع متوازن:«تجهیز و تزیین)»؛ «حقیر و ضعیف»؛ «نحل و شمع» رطلب و حیرت. 


«یکی را بر کران قصری مسدّس طریق اذخار شمع و انگبین بنمود و دیگری را در 
میان گنبد مقرنس صنعت نسج حرير و پرنیان بیاموخت». ص ۲ 

ربه کرم عمیم و نعم جسیم از خزانة راعطی کل شیء له تم هدی, همریک را از 
آحاد کاینات به خلعت صوری در خور مخصوص کرد و به لطف کامل وجود شامل از 
جامه خانه انا کل شیء خلقناه بقدر هر فرد از افراد ممکنات به لباس کرامتی لایق 
بیاراست..».. ص ۳ 
۳- تضاد و طباق 

«در جوانی چون پیران کاردان؛ مزاج نرم و درشت دیده است و مذاق سرد و گرم 
جشیده». ص ۳۵ 

«ترکیب قوی» قوی ضعیف گشته و اعضا سخت سست و احوال بدن نیک بد و 
خیمه ترکیب کالبد که به چهار میخ ارکان استوار بود» سستی یافت». ص ۱۵۳ 
۳- اغراق و مبالغه 

«قارن» مقارن این حال در صف معرکه و قلب نبردگاه راند و تنها با تن‌ها دستبردی 
نمود که دلیران رجال و فحول ابطال» اهوال قيامت معاینه دیدند و جندان خون بربخت 
که نهر جیحون با همه غزارت از حکم طهارت بیرون شد». ص ۱۷۹ 

«رستم دستان به گر زگیتی ستان دستبردی نمود که دیگر نقش چنان حرب و قتال» در 
آیینه خیال متصور نشود و خامه فکرت مانند آن بر دیباچه ضمیر تحریر نگند. ص 
۱۹۹ 
۵- تنسیق الاعداد 
«اين یک جوهر علوی را که بر سر دو راه عالم کون و فساد و پای بند موالید سه گانه 
است و در چهار میخ دیوار عناصر و ارکان با نفس و هوا همخانه و در پنجة پنج حس 
گرفتار و از کشا کش شش جهت زیر بار؛ از شرفات هفت فلک بگذران و به غرفات 


هشت بهشت برسان». ص ۳۷ 


سی و شش ۱ لمعجم فی آثار ملوک! لعجم 
رنا گاه یک دو تن از آن سه جهار دیو خونخوار سوی آن شاه جهاندار شتافتند و سك 
پنج شش سنگ گران بر سر شهربار هفت اقلیم زدند تا طاووس روح و سیمرغ جانش بر 
بالای قصر هشت بهشت و کنگره کبریای نه آسمان در سلکث آن ده مرد که به عشره 
مبشره موصوف اند» منتظم شد». ص ۳۹ 
رصیت ما ثر شاهانه با برید صبا و دبور» چهارگوشه شش جهت هفت اقلیم پیمو ده» از اوج 
فلک هشتم و قبه گردون نهم تجاوز نمود». ص ۵۵ 
1- جناس 

ربه حدود اسیاف» خدود اشراف می شکافتند و به نوک مفاصل» مفاصل امائل 
می‌گشادند تا اغلب آن جمع بر عرصه نبردگاه ضجیع تراب وا کیل غراب شدند.ص ۱۷۸ 
۷- موازنه و مترادفات 

«وقت است از این مصیبت هائل و رزیت بیمناک آیينة قمر بی نور گردد و دست 
عطارد قلم شود و نزهت ناهید از این عزا از پرده بیفتد و تیغ آفتاب در قراب توارت 
بالحجاب زنگا رگیرد و حسام احتشام بهرام خون آشام در نیام شکسته شود و محکمه بر 
مشتری تنگ‌تر از حلقه انگشتری آید و ایوان کیوان به دوده اندوده گردد. ص ۴۴ 

رآ یینه نکرت را از زنگار... زدوده و صافی و روشن و منجلی دارد». ص ۷۲۰ 

رطهمورث دیوبند» خسروی بود خردمند و خدیوی اختر بلند» پادشاهی به عدل و 
انصاف موصوف و جهانداری به دادو دهش معروف به همت» بحری موج زن که در 
کثرت نوال از قلت مال نیندیشد و به تهوّر سیلی کوه کن؛ که هنگام تصادم از فراز و 
نشیب نپرهیزد و روز عطا و بخشش چون ابر بارنده همه لطف: و گاه نبرد و کوشش چون 
شیر دزنده همه عنف». ص ۰ ٩‏ 

«گفت: سیب وقوع این حادثه و حدوث این واقعه ترک فرمان و اهمال در امتثال امر 
من بود». ص ۱۵ ۲. ۱ 
۸- تضمین آیات و احادیث 


۱ گاه آیه به نوعی در نثر تضمین می‌شود که گویی دنباله کلام است. 


مقدمه نی واوفت 

۲ گاه آیه برای تا کید کلام آورده می‌شود. 

۳گاه آبه و حدیث را مضاف الیه با مفعول با مسندالیه جمله قرار می‌دهد. 

۴ گاه دو یا سه آیه را از سوره‌های متفاوت با حرف عطف رواو, به دنبال یکدیگر 
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رگویی در آن حال آن رفیع جناب را بر مقتضي "قد سمع الله دعوتی و اجاب؛ 
حجاب بشریت مرتفع شد. ص ۳۸. 

«دیگر آنکه چون واردی از پس پرده؛ٌ غیب و ورای سرادق عالم لاریب به ظهور 
خواهد پیوست. حسن تدبیر و طول تفکر مردم دانا و کثرت اعوان و زور و بازوی توانا 
هیچ اثری نتواند نموده لامَرَد لقضائه و لا مانع لحکمه..,. ص ۴۲. 

«تبغ آفتاب در قراب "توارت بالحجاب" زنگا رگیرد».ص ۴۴. 

روصیت دیگر آن که از بفی و مکر و نکث عهد... "اما بفیکم علی انفسکم " و؛ آفمن 
نکث فانما ینکث علي نفیه" و "مایمکرون الا بانفسهم ‏ اجتناب و احتراز لازم 
شمرد».ص ۰۷۳۲ 

اولی آیه ۲۳ سوره ۱۰ (یس)؛ دومی آیه ۱۰ سوره ۴۸ (الفتح) و سومی آیه ۱۲۳ 
سورة ٩‏ (الانعام) است. 
-٩‏ استشهاد به اشعار پارسی و تازی 

نسیمت می‌ورد فرصت نگه دار که بی شک هر هبوبی را رکودی است 
اذا مسبت رباحک فناغتنمها فان لکل عاصفة سکونْ ص ۸۲ و ۸۱ 

راز اشارات "اتقوا دعوة المظلوم" خود را به تغافل موسوم نگرداند و از ملهم غیب 

ندای: 
با ظالماً مرحاً و لعز ساعده ان کنت فی سنة فالدهر بقظان 

به سمع قبول وگوش اعتبار اصفا کند,. ص ۸۴. 

۰- 9اج آرایی: 
«راستان رسته‌اند روز شمار جهد کن تا از آن شمار شوی 


اندرین رسته رستگاری کن تا در آن رسته رستگار شود 
ص ۵۴۳ 
رحون دست اجل؛ قبای بقای قباد را چاکک زد و خلعت حیاتش خلع گردانید؛ افسر 


شاهی و سریر خسروی به فر و شکوه نوشیروان زینت گرفت». ص ۳۰۵. 


برخی از لغات و اصطلاحات و ترکینات حالب: 

در بایان این بحث برخی لغات و اصطلاحات و ترکیبات جالب توجهی را که در 
تاریخ المعجم بکار رفته است می‌آوریم: 

رانبوبه قلم خیال»؛ انبوبه: «فاصله میان دو بند یاگره نی». 

ربه نوکث خامه فکرت و انبوبه قلم خیال» معانی این چند بیت که از نتایج فیض موّلف 
است؛ بر سفینه سینه و صحیفه دل نگاشتی». ص ۳٩‏ 

ربا کورةٌ حمد,+ حمدی: تازه و نورس. 

رکه را پاراست که در آن سرادق عظمت تحفه ثنایی تبلیغ کند یا بدان بارگاه جلالت با 
کوره حمدی هدیه فرستد» ص ۴. 

ربیلک شریان شکاف؛ بیلکت»: تیر دو شاخه. 

«دوست دار دکه مردان سپاه به تير دیده دوز و پیلک شریان شکاف ذئاب را بر ارانب 
و ضباع را بر ثعالب دوزند, ص ۹۵ 

«بای‌افزار طلب» 

ربه اتفاق قوم پای‌افزار طلب در پای کرد و آستین جهد باز مالید.ص ۱۴۲ 
«رس» سپر؛ جُنة جمع اتراس» تروس. 
از نهیب تبغ و سهم یر و ترس شرس شاه چون گمان بردند کز هر سو سپاهی شد روان... 

ص ۵۲ 
رجلباب حیا» 
رجلباب حیا و نقاب وفا برانداخت و بر وقاحت و جفا و سلاطت و اذی و همتک 


مقدمه سی و نه 
استار و قتل احرار تظاهر نمود» ص ۰۱۳۴ 

رحلیف الفراش»: آنکه بر اثر بیماری در بستر افتاده باشد. 

رن گاه رنجور شد و روزی چند حلیف الفراش گشت و هم در آن مرض از مکمن 
فانی به مأْمن باقی پیوست». ص ۲۷۳ ۱ 

دراری فلکك احتباء» دراری: جمع دزی درخشنده‌ها(مانند در) 

... انبیاءه که عقده گشایان راه دین و پیشوایان عالم یقن و دردریای اصطنا و دراری 
فلک اجتبااند,. ص ۷. 

رذلاقت قلم» کشاده زبانی قلم» فصاحت قلم. 

رایرج... به صفت عدل موصوف است و...در فنون هنر و آداب متنجز و در جمع 
میان ذرایت تیغ و ذلاقت قلم منفرد». ص ۰۱۵۴ 

ررشحه اقلام» تراوش قلمها. (آنچه که قلم می‌نویسد). 

وارثان انبیااند» اهمل علم رشحة اقلام ایشان کیمیاست. 
ص ۱۲۱ 

«رشف عقار, نوشیدن شراب (به تمام نوشیدن شرابی که در ظرف است). 

ربعد از حسواسلاف و رشف عقار؛ عزم صحرا و شکا رکند..». ص ٩۴‏ 

ررشق سهام» تیرانداختن» تیراندازی» سهام: جمع سهم) تیر. 

«دست درگریبان یکدیگ رکشیدند و به مشق سنان و رشق سهام و ضرب حسام؛ سر و 
سینه از هم می‌شکافتند و سرها بر مثال گوی در میدان مع رکه می‌انداختند,.ص ۰۱۰۴ 

«رصاد به»: راه بان‌ها و شبگر دها. 

بر هر راهی جمعی از رصادیه به نگهبانی بگماشت. ص ۰۷ ۳. 

«سماحت بنان: بذدل و بخشش سرانگشتان. سماحت: جوانمردی» مروت. 

راز ناد کیانیان پادشاهی به تهور و تنمر و مردانگی و فرزانگی و فصاحت بیان و 
سماحت بنان و رزانت وقار و ذلاقت گفتار جون او برندخاست». ص ۲۲۰ 


رسیوف رشاش»: شمشیرهای خون افشان» خون ریزنده. 


چهل المعجم فی آثار ملوکالعجم 

داز بوارق سیوف رشاش و صواعق سهام خون پاش رودها براندند,. ص ۱۹۵ 

«شرفات قصور عالم قدس: کنگره‌های قصرهای عالم قدس. 

راز آشیان ظلمانی تن عزم پرواز کند؛ بر مصداق هو الطنرٌالقَدسنٌ هم بو کرو در 
شرفات قصور عالم قدس نشیمن سازد و دیگر اعاده او متصور نشودم. ص ۰۱۱۰ 

رشهر ستان عدم): جایگاه نیستی. اضافه تشبیهی. 

رشاه نا گاه از اين منام آ گاه شد و بدانست که سیامک سرای بقا را بره دار فنا اختیار 
کرده است؛ درخت هستی از منزلگاه وجود به شهرستان عدم پرده» بسان ابر و بحر 
جوش و خروش برآورد. ص ۴۳. 

رشیر اصطناع»: اصطناع: تربیت کردن» پرورش دادن» شیراصطناع: شیر تربیت. 

دایه الطاف کردگار پسری در مهد رضاع به شیر اصطناع پرورده؛ در کنارم نهاد. ص 
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طفل رضیع بات طفل یاه شبرخوارگیاه نز ست. 

رطفل رضیع نبات در حجره نامیه به حد بلوغ رسید و تو همچنان نابالغ و سوز آتش 
از دل لاله» زبانه بر چرخ اثیرکشید و تو از آن فارغ». ص ۱۰ 

رطیارات دیوان»: نوعی مالیات فوق العاده با محتملاً عوارض راهداری که در 
دروازه شهر وصول می‌شد. رتوفیرات خزینه و طیارات دیوان را الا به رخصت شرعی از 
وجه مرضی به خود روا ندارد». ص ۲۴. 

«قلع ناب مباهات»: دندان تفاخر را از بیخ کندن. 

پیش از آن که دست تکالیف ایام خاشاک موانع در موارد مراد پاشد» به قرع باب 
مناجات و اعتذار و قلع ناب مباهات و افتخار اشتغال نمایم,. ص ٩‏ ۵. 

رقماط افق»: قماط: پای بند کودک گهوارگی» قنداق» قنداقه» قماط افق: اضافه 
تشبیهی. افق همجون قنداقه‌ای است که خورشید در آن می‌افتد. 

ربامدادی که طفل خورشيد از مشیمةٌ شرق در قماط افق افتادم. ص ۲۷۷ 


رکردر دیو لاخ» دره پر از دیو» پسوند لاخ فراوانی و بسیاری را می‌رساند. 


ز هیبت در آن کردر دیو لاخ همی سنکگ خارا شود شاخ شاخ 
ص ۵۱ 

رلقاطات سیف, شکسته و ریزه‌های شمشیر. زخمی‌ها و ضربه خورده‌های شمشیر. 

رباقی لقطات سیف و بقابای فوم در زوایای بوار بگریختند,.. ص ۱۳۸ 

«مسامر نجوم» افسانه گوی ستارگان.,مساور رجوم» جست و خیز کننده رجم شدگان, 

«بقایای لشکر تور در میان خستگان تیر و کشتگان تیغ مخفی شدند و همه شب در 
انتظار آن که روز شود و خود را به حیل از آن غرقاب محن به ساحل نجات اندازند» 
مسامر نجوم و مساور رجوم بودند,. ص ۰۱۷۸ 

«مطموره جهل,» زندان و نهانخانه نادانی. 

رخود کدام دولت ورای این تواند بود که عالمی مرشد به نور علم و وفور دانش 
خوش ملهوفی را که در تيه نادانی سراسیمه و در مطموره جهل حیرت زده باشد به 
محجه دانایی و منهاج آشنایی رهنمایی کند,. ص ۱۳ 

«نیرنگ زدن» طرح کردن» نیرنگ: طرحی که نقاش با زغال و جز آن بار اول کشد. 
ص ۳۱۳ 

«بر صحیفه ایجاد به خامه ابداع و اختراع صورت آفرینش را نیرنگ زد». ص ۱. 

روعای بنان»: ظرف سرانگشتان. در اینجا ظاهراً قلم مورد نظر است. 

رشرح کتائب و لشکر دارا به کتابت راست نیاید و اعداد وفود و شمار جنود او در 
حوصله بیان و وعای بنان نگنجد». ص ۴۵ ۲. 

ریک تبر» فاصله یک تیر پرتاب. 


۰ 19 ۰۰ و : ي و ۳ 3 
ز بویایی ناقص نیز کم کوی که از یک تیر موشی بشنود بوی 
ص ۰۷۸ 
اشاره‌ای به مشخصات نسخه اساس: 


از کتاب المعحم ۳ ۱ثار ملو کك العحم نسخه‌های سیاری در کتابخانه‌ها و | کنر 


چهل و دو المعجم نی آثار ملوک‌العجم 
تحقیقاتی موجود است که بعضی بدون تاریخ کتابت است وگروهی هم که تاریخ کتابت 
دارند همگی از سال ۱۰۸۵ هق به بعد استنساخ شده‌اند» که با زمان ملف فاصله زمانی 
زبادی دارند. 

تنها نسخه‌ای که به لحاظ قدمت بسیار ارزشمند و منحصر به فرد است» در پانزدهم 
جمادی‌الاخر سال ۸۷۸ یعنی حدود یکصد و سی و هشت سال بعد از فوت مولف 
استنساخ شده و جزو نسخه‌های بسیار گرانبها و نفیس کتابخانة ملی تبریز است. این نسخه 
که اساس کار ما قرا رگرفته است در جلد اول فهرست کتابخانهة ملی تبریز تألیف میر و دود 
سید یونسی که تحت عنوان کتب خطی اهدایی مرحوم حاج محمّد نخجوانی می‌باشد؛ 
جنین معرفی شده است: 

راسم کتاب: تاریخ معحم» المعبحم فی آثار ملوک العحم.. 

زبان: فارسی 

موضوع: تاریخ 

اسم ملف: فضل الله حسینی قزوینی. 

فصول و ابواب: تاریخ مختصر سلاطین عجم است؛ از تاریخ اساطیری کیومرث تا 
انوشیروان که در حدود 1۵۴ هق تألیف گردیده است. 

آغاز: ران احق ما یفتح به الکلام... الخ» 

انجام: روالله المستعان فی المشهد و المغیب علیه توکلت و الیه انیب تم الکتاب و 
الحمد لواجب الوجود و خالق الجود بتوفیق الله و حسن تائیده و شمول افضاله فی 
خامس عشر جمادی الاخر سنه ثمان و سبعین و تمانماثه..». 

کاتب: ؟ 

تاریخ: ۸۷۸ هی 

ورق: ۲۰۴ 


نوع کاغذ:؟ 


مقدمه چهل و سه 

سطر: ۱۵ 

نوع جلد: مقوای کهنه و پوسیده با ته چرمی. 

اندازه جلد: ۱۳/۵۰۱۸ 

آرایش و یادداشتهای تاریخی: هیچ نوعی آرایش و بادداشت تاربخی ندارد» رژوس 
مطالب با شنگرف نوشته شده و مهرهای مختلف با سجاع» ,یا امام زین العابدین» و «عبده 
شکرالله, در برخی اوراق دیده وی ۱ ۱ 

گفتنی است دربارة اين نسخه غیر از فهرست کتابخانة ملی تبریز هیچ منبع خاصی 
نیافتم و در کتابهای فهرست نسخ خطی خان بابامشار و احمد منزوی و...نیز هیچ مطلبی 
دربارٌ اين نسخه نیافتم و همانطور که گفته شد دیگر نسخه‌های موجود این کتاب همگی 
از سال ۱۰۱۸۵ هق به بعد تحریر شده‌اند. 

البته این کتاب به سبب اهمیتی که داشته و جزو کتب درسی محسوب می‌شده براساس 
فهرست کتابهای چاپی فارسی از خان بابامشار؛ دوازده بار به چاپ سنگی رسیده است؛ 
به این ترتیب: یک چاپ سنگی در هند» دو چاپ سنگی در اصفهان؛ یک چاپ سنگی 


بم 
در تبریز و هشت جاپ سنکی در تهران. 


رسم الخط و برخی ویزگیهای نگارشی نسخه اساس: 

نسخة اساس ما گذشته از آن که قدیمی‌ترین نسخه شناخته شده و به همین لحاظ بسیار 
ارزشمند و منحصر به فرد است از نظر کم غلط بودن؛ سبک تحریر و نیز املای کلمات 
دارای و یاگیهایی است. نظیر آنجه در زير می آ ید: 

حرف «پ» فارسی را در بعضی کلمات با یک نقطه یعنی به صورت «ب» ضبط 
کرده است» مانند: بیشه - پيشه / بیرایه - پیرایه / بیام - پیام | بدید آرنده- پدید آرنده | 


بیدا - پیدا] بیمودی - پیمودی | بیوست - پیوست | بیر- پیر | بیغامبر - پیفامبر / بیشوا- 


۱- فهرست کتابخانه ملی تبریزه جلد اول» کتب خطی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی نگارش 


میرودود سید بونسی» شماره ردیف ۰۱۲۵ شماره دفتر ۳۳۰۱. 


چهل و چهار المعجم نی آثار ملوک‌العجم 
پیشوا/ و در برخی کلمات دیگر به همان صورت اصلی خود یعنی با سه نقطه ضبط کرده 
است مانند: سپهر -مپای - پذیرد - پرورش - پای -پایمال - پناه - پشت - پایه - پادشاه. 
حرف (ج» فارسی در بعضی کلمات به شکل «ج» ضبط شده است» مانند: غنحه - 
غنچه | دیباجه - دیباچه | جنین - چنین | جیست - چیست | جاه - چاه. 

و در باره‌ای از کلمات به همان شکل اصلی خود بعنی با سه نقطه ضبط شده است؛ 
مانند: چکاوک چمن ‏ چند - چون -همچنان چرخ - چو - چنک (چنگ). 

دحرف و گم در همه جا با یک س رکش نو شقه شده استه مانند؛ بنکاشت + بنگاشت / 
نی رنک - نی رنگ / سخن کوی - سخن گوی / کلستان - گلستان | نماشا کاه- 
تماشاگاه | نکار - نگار | مکسی - مگسی / لکام - لگام | کوش -گوش / کفت -گفت / 
کردانید -گردانید | کونه -گونه. 

حرف اضافه «به, را جدا از کلمات بعدی نتوشته و اغلب به کمله ما بعد متصل 
نموده: باطف ‏ بکرم - بمساعدت -بتوقیع -بلباس - بتوسط - بوصفش - بافق - باعتدال - 
بانصاف. 

- پیشوند فعلی «ب» در همه جا متصل به فعل وشته شده است: مانند: بدگاشت - 
بنمود بیاموخت -بنشست | و... 

فقط در صفحه ۴ «ببیند» را به صورت ربه بیند, ضبط کرده؛ که در رسم الخط قدیم 
نیز مرسوم بوده است. 

- همزه فعل راست» را در بعضی جاها ضبط کرده و در برخی دیگر حذف کرده 
است. مانند عالم امرست -عالم خلقست -اعضاست -بی نیازست -برترست اشارتست 
و... 

- «را, علامت مفعول را گاهی متصل به کلمات قبل و گاهی جدا ثبت کرده است» 
مانند: زبانرا ‏ جانرا کرا-(حه کسی را) - آنرا - ترا -و... 

- پسوند «تر, علامت صفت تفضیلی راگاهی متصل به کلمه قبل و گاهی جدا نوشته 
ناتک پر هیک لا تور تکار عفر 


مقدمه چهل و نج 

-در بعضی کلمات؛ زیر حرف «ی» به شیوه رسم‌الخط عربی علامت «.». گذاشته 
است» مانند: روي | زماني / جاي / اجتناب نماي / داروي | مقامي | منزلي | هر دري | 
مي‌باخت | راي | مي خواهي | عدسي | هندسي | و... 

- در بعضی از کلمات عربی همزه را به شیوه رسم‌الخط فارسی» یعنی به صورت ریا 
نوشته است مانند:ابتلاف - ائتلاف / الفابت - الفائت. 

- در بعضی از کلمات نقطه‌های حروف را نگذاشته و بااکمتر از حد معمول گذاشته 
است» مانند» حبرب - حیرت / دره - ذره | هیج وجه - بهیج وجه | انسقالات - 
تالا عرش مکی زبس زیت یم تیه جضبت او 

فعلهای «خواستن» و «خاستن» راگاهی برخلاف رسم‌الخط موجود و بجای 
یکدیگر نوشته است مانند: وچون به مساعدت کلیم برخواست, - برخاست. 

راين همه بر من فضا نوشت و قدر خاست» - خواست. 

در بعضی کلمات حرف رتم را به صورت رة, ضبط کرده است: مانند: بار مشقه < 
بار مشقت | جهة - جهت | حیوة - حیات | و... 

در بعضی از کلمات عربی حرف (ة» را بصورت رت» نوشته است؛ مانند: حالت 
النزول - حالة التزول | فاستعن بحزم نصیح او نصیحت حازم - نصبحة | و... 

اه ی ی ال موس ات ماهس سوه 
نبشتی - نوستی. 

در اتصال و انفصال اسمها و صفتهای مرکب معیار خاصی در نگارش آنها رعایت 
نشده است؛ مانند: فرمان‌روایی - فرمانروایی / بدانکه - بدان که (فعل امر) | و... 


با عنایت به اينکه شیوه تصحیح علمی و انتقادی کمال مطلوب و هدف نهایی هر 
مصحح است؛ خوشبختانه به جهت فراهم بودن زمينة این کار یعنی در دسترس بودن 


نسخة خطی معتبر اثر» شیوهٌ تصحیح بنده نیز بر همین منوال بوده است. 


چهل و شش المعجم نی آثار ملوک‌العجم 

بدین توضیح که تصویر نسخهة معتبر و منحصر به فرد اثر که در تاریخ پانزدهم 
جمادی الاخر سال ۸۷۸ استنساخ شده و متعلق به کتابخانه ملی تبریز است به همت 
دوست ارجمندم جناب آقای حمیدالله مرادی در اختبارم قرار گرفت و چون در روش 
تصحیح انتقادی کهن ترین نسخه؛ معتبرترین آنهاست» بدین جهت اقدم نسخ - نسخه 
ای ی و۳ 
نویسی کردم» آنگاه یکایک کلمات تاریخ المعجم را با دقت و وسواس هرچه تمام‌تر بر 
دو چاپ سنگی عرض داده و موارد اختلاف را در پاورقی قید نمودم. 

از آنجا که در کار تصحیح تکیه بر نسخه اساس بوده. سعی شده است که از متن 
اساس؛ به هیچوجه عدول نشود» مگر در موارد بسیار ضروری» مثلاً جایی که کلمه‌ای 
غلط فاحش محسوب می‌شده و یا کلمات آیه‌ای که جابجا نوشته و با واژه‌ای از جانب 
کاتب به سهو افتاده باشد. 

لازم به یاد آوری است که هرجا در متن یک یا چند کلمه افتادگی داشته با استفاده از 
چاپ سنگی «ب, که نسبتاً کم غلط و به نسخه اساس نزدیکتر بود؛ در متن با کروشه و در 
پاورقی با واژه «اساس ندارد, ثبت شده است. 

در بخش تعلیقات؛ قسمتهای اول کتاب که بیشتر لغات مشکل و دور از ذهن بکار 
برده سعی شده است حتی‌الامکان لغات مشکل نیز توضیح داده شود و در قسمتهای 
بعدی از توضیح لغات خودداری شده و فقط آیات و احادیث و عبارات و اشعار عربی 
توضیح داده شده است. 

در قسمت مقایسه موضوعی با تاریخ بلعمی و شاهنامة کهن فقط به ذکر اختلاف 
نظرها دربارء موضوعات مشترکث پرداخته شده است. به طور مثال تاریخ المعحم مدت 
پادشاهی هوشنگ را پانصدسال دانسته و شاهنامهٌ کهن» چهل سال ذکر کرده است و 
تاریخ بلعمی علاوه بر مدت پادشاهی هوشنگ؛ مدت عمر او را نیز پانصد سال دانسته 
است. 


البته نويسندة تاریخ المعحم خود نیز به این اختلاف نظرها اشاره کرده و چنین گفته 


مقدمه چهل و هفت 
انیت 

راختلافات اهل تاریخ در کم و بیش و زیادت و نقصان مدت ملوک عجم و زمان 
مملکت ایشان بسیار است و نسخه معتمد علیه مطالعه نیفتاده که صواب و خطای آن 
وان تست معاله تلرفت ار اتخهدن ال فا یط و عم هار ی 
کرده و تاریخ سلیمان شاهی و مختصر نظام‌التواریخ یافت» ثبت کرد و العهدة علیهم.(۱) 

البته با توجه به اینکه مطالب تاریخی این کتاب. زیاد موردنظر ما نیست و بیشتر جنبه 
لغوی و ادبی آن اهمیت دارد و همین امر باعث شده است که سالها در کنار گلستان 
سعدی و دیگ رکتب ادبی در مکتبها تدریس شود این اختلاف نظرها از اهمیت ادبی اثر 
نمی‌کاهد و نکته ضعفی هم به شمار نمیآید. 

به هنگام استنساخ سعی کرده‌ام» تمام مواردی را که از نظر رسم‌الخطی برای نسخه 
اساس امتیازی به حساب می‌آمده در متن بیاورم» در غیر این صورت جهت مطابقت 
دادن متن با موازین حجدید نگارشی تغییرات زیر در ضبط کلمات داده شده است: 

حروف ویژهٌ پارسی: رپ و چ, که در متن نسخه گاهی با یک نقطه نوشته شده است» 
به صورت صحیح ضبط گردیده مانند غنجه - غنچه | دیباجه - دیباچه | جیست - 
چیست | بیرایه - پیرابه | بیکر - پیکر | بیام - پیام|و.. 

حرف ,گم پارسی که در متن بدون سرکش نوشته شده است به صورت صحیح 
ضیط ک دید مانند: بدکاشت: - بدگاشت / تماشاکاه - تماشا گاه | کلسعان - گلستان | 
نکار - نگار | و... 

- حرف ربط «که» که با برخی از ضمایر متصل و منفصل در متن بصورت مخفف و 
پیوسته و بدون «الف» نوشته شده بود» بصورت صحیح نوشته شد. مانند: کین - کاین و... 

- پیشوند برخی افعال که در متن بصورت جدا نوشته شده بود اصلاح گردید مانند: به 


۱- رکك: تاریخ المعجم» متن و تصحیح حاضر» ص ۰۱۴۰ 


چهل و مشت المعجم فی آثار ملوک‌العجم 
شده مانند: بکرم - به کرم | بمساعدت - به مساعدت / بافق - به افق / 
باعتدال -به‌اعتدال / باو - به او / بانصاف - به انصاف / و... 

حرف نشانه «را, از کلمة پیش از خود جدا نوشته شده است» بجز کلمات ,مرا, و 
رجرا» مانند: زبانرا - زبان را / جانرا - جان را / آنرا - آن را | ترا - تورا/... 

همزه فعل ربطی «است» به غیر از کلمه‌های محتوم به مصوت بلند «آ» و «وٌ» جدا 
نوشته شده است» مانند: امرست - امر است / خلقست - خلق است / برترست > برتر 
است / اشارتست ‏ اشارت است / و... 

در نهایت سعی شده است متنی فراهم آید که با معیارهای جدید نگارشی همگونی و 
سار کار داشته باشن: 

گفتنی است که در نگارش متن؛ کتاب پرمایه «راهنمای نگارش و ویرایش» (۱) طرف 
توحه بنده بوده است. 

در بایان بر خود لازم می‌دانم از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رضا انزابی نژاد که 
در انتخاب موضوع بنده را راهنمایی نمودند و با شکیبایی هرچه تمام و کمال دلسوزی 
وعزت نفس و سعهةٌ صدر این بندهُ مبتدی را از ابتدا به انتهای مقصد رسانیدند؛ کمال 
تشکر و قدردانی را داشته باشم. 

همچنین از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمدرضا راشد محصل که به عنوان 
استاد مشاور در سامان یافتن این کار بنده را پاری نمودند کمال تقدیر و تشکر را دارم. 
همچنین از دوست گرامی و ارجمندم جناب آقای حمیدالله مرادی که زحمت تهیه 
تصویر نسخه اساس را از کتابخانة ملی تبریز؛ برعهده گرفتند و جناب آقای طبری 
مسوول کتابخانة ملی تبری ز که همکاری لازم را مبذول داشتند و نیز از همکاران صمیمی 
و بزرگوارگروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت معلم سبزوار؛ جناب آقای خرم ی که 
در ترجمهٌ عبارات عربی و جناب آقای دکتر حسن عبداللهی که در اعراب‌گذاری 
عبارات عربی با صبر و حوصله هرچه تمامتر مرا یاری نمودند نهایت تشکر و قدردانی را 


۱- راهنمای نگارش و ویرایش؛ تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی و دکتر محمد مهدی ناصح. 


مقدمه چهل و نه 
دارم. 

در نهایت برخود لازم می‌دانم از تمامی آموزگاران و معلمان و استادان گرامی و 
ارجمندم که در طول دوران تحصیل تا کنون به مصداق سخن گرانماية حضرت علی (ع) 
۹ خود نموده‌اند و افتخار 
شا گردیشان را داشته‌ام بی نهایت تقدیر و تشکر نموده و دست همگی این بزرگواران را از 


دور می توسم. 


و من الله التو فیق 
احمد فتوحی نسب 
تیر ماه ۱۳۷۸ 


[د پباجه ] 


یحو ما مه کلام بجع یه ارام حنْذاللّه الک لاد اسلام نی 
شرفت بائوار(۱) قدیه خواطر | ولي الفکر ۲۱ و اضائت لت بمصابیح اند فتاه ارلی 
لور :۱ صانعی که به قلم قدرت»:۲ بر لوح فطرت+۳ [نسخة وجود( ۳ ]نقوش 
موجودات توبن ایب مایت ۱ صورت آفرینش 
را نیرنگ*۱ زد [أئل ز فی التي نا تجد فیها جلال له قیقع ارب تا 
له ۷ مبدعی که بدایع ۸۰ صنایع نامحصورش ردای قبول ٩‏ بر دوش عقول 
انداخت و به میامن ترکیب کاف و نون :۱۰ که مستجمع فنون جکم و مستلزم انواع نعم 
اگ قلعت خلت و لاس کرام راک برانه وتفوو موخودات بات هه ۳ 
قحذشدا یس که علی ماکسانا رداءالکَرم 
۱ علی ما هَدائا لشکُر م۱۱ 
به حکمت بالغه پیکر نیکوی این طلسم سخنگوی ۱۲ را در کسوت تجهیز +۱۳ و 
تزیین عرض داد و به قدرت فاضله ديباچة جمال و بهای ۲۱ او را که گلستان ارم 


روحانیان عالم قدس ۱۴۷ است و جنت سرای مقربان مجلس انس نشیمن سیمرغ بلند 


۱- ب: نور. ج: صفحه اول افتاده است. ۲- ب: اولرالفکر. 
۳سه اساس: ندارد ۴ اساس: ندار د 
۵-اساس: - را -٩‏ ب: + عربی. 


۷- ب وج: بهاء 


۲ المعجم نی آثار ملوک | 


پرواز عقل ۱۵ و تماشاگاه طوطی سخندان جان ۱۱ کرد. شعر (۱. 

جنین نگار کجا و چنین نگا رکه راست؟ زهی نگار گری کاین چنبن نگار آراست 
حکیمی که در لعاب مگسی حقیر فاید؛ فیه شُفاء لاس +۱۷ تعبیه ساخت و در رضاب 
کرمی ضعیف» سر یاب ۲۱ سُنْدس خضر و ات َبَرَقَ ودیعت نهاد»۰۱۸۰ یکی را بر کران 
قصری مسدس ایا یکی زیر کر ورف ای 
مقرنس ۲۰ صنعت نسج حریر و پرنیان بیاموخت. 

نقنه تسیک فتلار نشف رگا رگا گاه کن فکان جون گرفت از راه دانش کلک فطرت دربنان 
از لعاب منج ("انحل :۲۱ آورد شمع و انگبین وز رضساب کسرم: زدیا تنب و پسرنین 
یوم که منشور نورمتگان باغ وجوده اع یبود پوشان صوامع افلا که راکه ۳ به لمع 
برق نس یر جاب الطور نار ۲۲ در تیه طلب و بیداء۲۰ ۲ حیرت؛ حیران مانده‌اند؛ 
ی (۵) 

همه هستند سرگردان جو برگار تلد ۱ ارت خود را طلیکار 
در آن گرد نه مستعده و نه عشبار نه در خوابند ز آن(۲) حالت نه بیدار 
تو شب خوش خفته» ویشان در ره او هممی بوسند خاک درگه او 
به توقیع لا ین السماءالنیاپزیة الکو اکب :۲۴۰ موشح کرد و اختلاف اوضاع ایشان را 
در معارج علوی» علامات خیر و شر و امارات نفع و ضر مدارج سفلی گرداید. 

فاذا نظرث انی الشماء بتظر تاری ال ماء بل ایک واه 

و لذا تظوث ای الکواکب نظر: ای الکواکب للْمکَوکب م۲۵ 
داعی لطفش چون به مظاهرت خلیل بنشست؛ عنان احراق از دست طبیعت آتش سرکش 
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7-۱ ب و ج: - شعر. ۲- ج: شراب. 
۳- ب و ج: منج و نحل ۴- اساس: - که 
۵- ب و ج: - شعر. ٩‏ ب و ج: بدید. 


۷- ب و ج: از آن. ۸- ب و ج: تدل 


در ربود ی و ی قرو شین نت ست(۱) لگام امساکث بر 
سر آب موّاج» طوفان نوح ۲1" کرد ۰ ۲۷. شعر (۳) 

چون نسیم عنایتش بوزید بر دل سالکان راه هدی 

نارنمرود شد بهار خلیل آب دریا و قايةٌ موسی ۲۸۰ 
به کرم عمیم و نعم جسیم از خزانه آغطی کل شیم خلْفَه ثم دی :۲۹ هریک را از 
کیتسا خلوی صووی در جوز موی کرد زر لت کامل و جرد عامل از 
جامه خانه با کل شی م خلْفناه!۳ بقدّر ۳۰۰ هر فرد(۵ از افراد ممکنات به لباس کرامتی 
لابق بیاراست و از امتراح جواهر سماوی و ارضی ۰۳۱ حقیقت آدمی زاد را که 
علی‌الا طلاق اشرف آفرینش است و به اتفاف اتم اهل بینش» و به توسط اشراق انوار 
عقول. زبده و خلاصه دوران و صفاوه و نقاوه+* ۳۲ ارکان که فصن هه علی کثیر من 
حلقنا تفضیلا:+۳۳ ظاهر و پید!( گردانید. 
دو عالمی تو و خود را نکو نمی‌داری ترا رسد به جهان سرکشی و جبّاری 
همت زعالم امراست» جان (۲ روحانی همت ز عالم خلق است جسم مقداری 
شتا کات قواها و آسمان اعضاست به جسم. خاکی و بادی و آبی و ناری 
ز جوهر و کم و کیف و متی و وضع (۸) وجده زأین و فعل و قمول و مضاف»(" خطداری» ۳۴ 
همزار سال اگر مدح خویشتن گویی به جان تو که حق خود تمام نگزاری("۱) 
مسرع:+۳۵ فکر گیتی نوردش به عالمی رسد که کیفیت عواقب امور پیش از ظهور؛ به 
علم الیقین ۳٩:‏ بداند و برید وهم آفاق گردش» راه به منزلی برد که کمیت مقادیر اشیاء 
قبل الو جود؛ به عین الیقین »۷ ۳ بیند. 


۱-اساس: برخواست. ۲ب و ج. - نوح 

۳ ب و ج: - شعر. ۴- ب و ج: انا خلقناه کل شی بقدر. 
۵ ب و ج: فر دی. 9 هو یدا. 

۷- ب: + واو. ۸ ب: -واو. 


4- اساس: مصاف؛ ج: خوانده نشد. ۰- ب وج: نگذاری. 


۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 

بقرای مکتوت العد 2 ین عنوان ام و یقطّف مار لیب من صِنوان الوم ۳۸۰. شعر(۲) 
ای هگ و یو وی همست تو حاصل امسال داد پار 
قادر به حکم بر همه کس آسمان صفت فایض به جود بر همه کس آفتاب وار 
ندهد هرگز از چنار 
کیس تکه در بکک نقطهٌ عدسی ۹٩۰۷‏ ۳) جندین اشکال (۵* هندسی» بعد از ادرااک مدرکات 


گر در صبا ز دست تو يکث خاصیت‌بود(۳ دست تهی برون 


و ابصار مبصرات و لطیفه خط شعاعی که از مدرک(" به مدرک و از باصره به شصَره 
محیط می‌شود. تعبیه کرد و در حّه مدور از لعل ناب و یاقوت مذاب. سی و دو دانه دز 
خوشاب :۴۰ که استاد نظام خرد را ۲ از سمط ۴۱:۰ آن در حیرت است برای اظهار 


قدرت ودیعت نهاد. 


خرد را و جانرا که کرد آشکار؟ 
کسه در پسیکر تسن روان آفرید؟ 
که گلگونه بر گونه لاله کرد؟ 
که بر تارک چرخ؛ اختر"انهاد 
که شمع شب افروز و مه بر فروخت 
زین راکه گسترد بر روی آب 
ریما[ 


ن 


تو رون انشا نم 


که بناد دانش نهاد استوار؟ 
که بخشید عقل و که جان آفرید؟ 
که بسيراب؛ غنجه از ژاله کرد؟ 
که در سنگ» بساقوت احمر نهاد 
که در مجمر گلستان عود سوخت 
که دردانه کرد از سرشک سحاب :۴۲ 


لمآءٌدی تشربون نم موه ین الْعژن ( تن المتزلون» آقرا: مار التي 
*شجرتها امتح | شون ۳۲ ۳. که راباراست که در 1 سرادق ۴ ۴ 


عظمت. تحفه ثنابی تبلیغ کند؛ یا بدان بارگاه جلالت(۱۰) راک ۱۱(۵) حمد ی :< ۵ ۴ هد به 


۱- ب. + یقرء ج: عبارت عربی ندارد. ۲- ب و ج: - شعر 
۳- اساس: نهد ج: بدی. ۴ ج: برون برون. 
۵- ب و ج: شکل. ٩-اساس:‏ مرکز 

۷- ب و ج: -را. ۸- ج: افسر. 

4- ج: أانتم من المزن انزلتموه ۰ب و ج: عزت. 


۱- ج: کوره 


دساچه 


فرستد. 

زهی عزرت که چندان بی‌نیازی است 
زهی هیبت که گر یکث ذره» خورشید 
زهمی ساحت که گر عالم نبودی 
زهی شربت که در خون می‌زند گام 
زهمی رحمت که گر یک ذره ابلیس 
هن علکتت که وآنغب کشت ۱ لاب 


که جندین عقل و جان آنجا ببازی است 
بسیابد» گم شود در سایه جاوید 
شترا مسودتی از آنسجاکسم نبودی 
بسه امید سفیهم ریَهُمْ جام*۴۱ 
بسیابد گوی بسرباید زادریس ۴۷ 


که نه نقصان بذیردنه تسزاید. 


ساکنان خطه هیا کل بشری را که نقش سمات نتصان حوادث زمانی و 


صمت ۴۳٩۰»‏ عوایق وجود مکانی دارند؛ همان لایقتر و به صواب حنان نزدیکتر که 
۱ ۱ 9 ی 
چون شاه سوار مضمار :۰ ۵ بلاغت با کمال جولان در میدان با ابهاالرَسَول بلغ ما انزل 


ایک من ریک( ء 
علی تسکت »« ۵ درنگذشت [ییت" 


۰ 9 1 ام 0 مر مر ان ۵ مس 
از سر منزل عحز و قصور لااحصی نناء علیّک انت کما ائنیت 


در وصف ذات او جو زبان را کلیل»<۵۳بافت بر درج درفشان تیاو 
طریق لعج عَن دک الادراک [ذ راک ۵۴۰۰۳۳ پیش گيرند و به هیچ وجه از جاده:(۴ 


اعتصام لور بعفیزیک ۲ 
تجاوز ننمایند و عدول نجوبند. 
با حدوث سمات نقص جهات 


ٌِ- سب و ج. + واو. 
۴ ج: ب.ادرا کك. 
۵ ج: معر فتکک 


َجَز رای نون عم تیک 
ما رفاک ی مرک ۵۵ 


موم 
کی توان گفت نعت ذات و صفات؟ 


که به وصفش نطق زنند بشر 
اه ذاثْ قَناضَهّ لا متمکنه ولامی مر ۳9 3 


مت عَن الاخیان 


- ب: -من ربک 
۴- ب: جاد. 
-٩‏ ب: منصله. 


۶ المعجم نی آثار ملوک العجم 
وال ( مرا عن لول و لب[ له الْحَمد و انا و من لعَمْ و العطاء و به الْجُود و 
با +۵۶ قسبحان الذي پیده ملکوث کل شیء وه تُجَُون +۵۷ 
و پس از چندین تغایر حالات و تباين انتقالات که بر وی طور بط به سب (۲۲ 
تکلف طاری شد: 
به گام غصه چو شیب و فراز پیمودی درین مسافت اندک زحمل تا به فصال::۵۹ 
چو شربتی که عبارت از أرذْل تست ز دست ساقی ایام درکشی ولبال 
قیاس کن که ز شش گوشه هفت اندامت قضا چگونه کشد در چهار میخ نکال 
حکمت کل ایا راجعُون +۶۰ چنان اقتضا کرد که چون نفس انسانی را لابدست با 
فطرت اولی پیوست و روح قدسی را ناگزیر مرکز اصلی رجوع کرد!؛ ارباب معرفت را 
به جذبات روحانی از حضیض ٩۱+‏ خطه تقلید به اوج فلکث توحید رسانید و عالم 
معقول و محسوس را که اشارت است به سر سَریهم (۴یاتنا فی الأفاق و في 
اْشیهم+:۶۲ در نظر سالکان محجه تحقیق و زایران کعبه توفیق» هویدا و روشن گردانید 
و غرایب ملک و بدایع ملکوت را بر دید ارباب بصیرت به حکم ولج بنظروا فی 
لکوت السَواتِ وَالرّض* ۰۱۳ عرض داد و جراید اعمال حسَنات و سیّآت هرکس را 
بر مصداق و کل اسان شاه طایره فی عقه و تخرح له یوم القیعة کتابا بلق 
را تسوا دورس وه ی ره دم تجد کل تفس 
ای و دا ری یی ی و 
هریک (۵ را به استحقاق قا نامه (0 لت مَوازیثه قَهَُ فی عیشة راضِيّة و ما من 
واه امه ها وی ۶۶۰ به مقام لها ما کسَبَت و عم ما اکتَسَبَت +۶۷ واصل ساخت. 
تا چیست حکم سابقه؛ لطف است یاعتاب برنامه تا چه ثبت بود(" خشم یا رضا 


۱- ب: العین ۲ ج: به سیاق. 
۳- ج: کردن. ۴- ج: - سنریهم 
۵- ج: یکی ٩-اساس:‏ فمن. 


۷- ب و ج: شود 


دیباچه ۷ 
آنها ا گر نه:متخضن عنایت کنند: مبنده و آنجااگر نه عین عنابت دهد رجا 
ن_ومید» الشجا به کدام آستان برم کس را جز آستان تو چون نیست ملتجا 
در مسوقفی چنان که شود از مسهابتش ‏ مدهوش؛ عقل و هرش أولژاالیلم وّالججن 
پارب مرا خجل مکن از کردهای بد(۳ یارب ضر ز تست ان حتف رگن سا 
هم جند رت نی ۳50 بر لوح جان مسحبت مردان بارسا 
مالی الک < غْیر زج‌ائی وسبلة وحم دی اند یا غایة ۳ المنی ۶۸ 
و از برای تا کید ظهار دعوت و اقامت اسرار ینت در بعثت انبیا که عقده گشایان راه 
دین ۳۱" و پیشوایان عالم یقین و در دریای اصطفا و دراری :۱۹ فلک اجتبااند؛ 
محققان ( طریقت؛ مکملان نفوس . کز آفرینش عالم خلاصه ایشانند] 

تن آن ( نرسد و اشاراتی که فهم (۲ از ادرااکك آن قاصر آید» 
لا کون للئاس علی الله حجَه جَة بَد بارس ۰ ۷ مندرج گردانید و به نور علم و معرفت و 
19 
از فتان ن آن جمع» شمع مجلس رسالت و آفتاب فلک جلالت و مشتری چرخ سعادت و 
قت و ات ور ۱ صدف‌الطین ۲ و غره حبین الدین :۱ ۰۷ صدر حريدة 
نبیاء فذلک جمیع اصفیا؛ مجمل قانون اصطفاء محمد مصطفی ی له وس ۱ ش 
که نتبجه مقدمات آفرینش و فهرست کارنامة ارباب بینش است؛ برگزید و اختیار کرد. 
آن سرو جویبار الهی که نفس اوست چون سرو در طریقت» هم پیر و هم جوان 
گه با چهار پیر زبان کرده در دهن(۱ گه با دو طفل» در دهن افکنده ریسمان 


۱- ب: برد. ۲-ب: خویش 
۳ ج: غاه ۲ دین. 
۷- ب و ج: + دوربین. ۸ ج: درة‌الصدف 
4 ج: الدین ۰- ب: و اله 


۱ ج: دهان. 


۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 

هر داستان که آن نه ثنای محمد است دستان کاهنان:۲ ۷ شمر آن رانه داستان 

۳ ‌ : ۳ ۳ ی ۳ م م زر 7 

قل لسلذین رجواشنفاعة امد صسوواعللنه و شسلموا تسشلیما»:۷۳ 

مب ره ار او میت 1۳ کب 1 و بح 

للم صَل علی مُحَتَدٍ و آله ۲۱۱ و اصحابه و خلفائه و جنوده و علی الا خذین بخدوده(۲) 
۵ م 22 م 2 , ِ 

و المَوفین بعهوده و سَلم تشلیما کثیرا دائما جسیما»<۴ ۷ 


7۱ ب و ج: و علی آله. 3 بجد‌وده. 


ذکر سبب"" تالیف کتاب 
و تخلص اتابک اعظم خلیفه العحم. نصر ۵ لدنبا والد ین احمد رحمه الله 


در اول فصل فروردین که آفتاب عالم تاب برای اظهار عمل به برج حمل :۱ نرول کرد 
و صباغ +۲ ربیع و صواغ :۳۰ بهار زیورهای عروسان نامیه ۴۷ برگردن و گوش کوه و 
دشت و کنار جوی و لب کشت بست. گل صد برگ از کله سبز زمرد رنگ ۵4 آهنگ 
عرصه بستان کرد و لاله نعمان از تتِ عقیقی 1:0 روی به افق صحرا نهاد؛ 

شه ابر (۲ نسوبهاری اشک ریزان کل از باد صبا افستان و خیزان 
صبا از قحف لاله +۷ جرعه می‌خورد . چمن چون نوعروسی !۳" جلوه می‌کرد 
دست قدرت به اعتدال هواء از دم نسیم صباه جان در قالب نامیه دمید و نقش بند(۴) 
طبایم به صنایع گوناگون از فیضان امطار:«۸ ارواح در ابدان بنات نبات سرشت» غنه 
جکاوک ٩‏ و لحن عندلیب از فضای گلزار برخاست (۵ و نوای بلبل و قمری از عرصه 
هامون به سقف گُردون پیوست» 

شب تبکی و الریاض َواجکٌ و ارت صاف و سیم (ارخا«۱۰ 


روزی که گل از کله برون آمد مست شاه سر ار یت نوا بر رد دس 


۱- ب و ج: ذکر تالیف کتاب معجم اتابکک اعظم. 


۲- ب: شده ابربهاری. ج: شد از ابر بهاری ۳- ب و ج: نوعروسان 
۴ ج: نش بندان. ۵ ب: برخواست. 


1 ب: التسنیم. 2۷ ب و ج: صبا 


۱۰ المعجم نی آثار ملوک ا 
و ز سبزه بر ابروی چمن وسمه کشید وز غالیه بر فرق سمن کسمه شکست ۱ ۱ 
در خانه تاریکتر از شب دیجور ۱۳۷ و سکنه تنگ‌تر از دل رنجور: 

نشسته بودم و مشغول کار خود بودم دمی ز صحبت اغیار؛ پار خود بودم 
صورت اباطیل آمال ۱۳ و اضالیل امانی :۱۴ که دمبدم بر لوح خیال مرتسم می‌شد؛ 
می‌ستردم و نقش تصورات محال که بدیهة بر سطح (۱) دماغ مصور (۲) می‌گشت؛ محو 
می‌کردم و می‌گفته ۳ 
جند آید این خیال و رود در هوای (۳دل خود؛کی بر آید از گل اندیشه پای دل 
واه سر ون فلت وم عاشتان فان که ال هل ند هدان وت وت 
بو تجی +۱۵ به عبوق + رسانیده که (* طفل رضیع نبات ۱۷ در حجره امیه به 
یبن یک ات و1 تش از دل لاله زبانه بر چرخ اثبر :۱۸ 
کشید" و تو از آن فارغ. 
تااکی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
پیش از آنکه فرصت ادراک فایت گردد و الفائث لا یدرک ۱۹ در پناه توبه گریز و 
دست در دامن تدارک و اعتذار زن و خود را بر فتراک جذ و جهد بند و پای در راه 
ساختن زاد معاد و عتاد یوم التناد ند ۲۰۰ 
برون کن ای دل شوریده بخت (۲) سوخته‌رخت وا سیون 
یفام خلک تخت اش راب بالة و آنت تلعب فوق اشراب کاناطفا +۲۱ 
7 7 7 ۲۳۳ 
مطاوعت ۲۲ احکام شرع آویز و از (" آنچه به تقویت وقت شریف و تضییع عمر 


ِ- ت و ج؛ کج س ۲ ج: متصو ر 
۲ ج: + بیت ۴ ب و ج: سرای 
۵- ب و ج: -که. -٩‏ ب و ج: کشیده. 


۷- ج: + واو ۸- ب و ج: -ا 


دکو نیت تالف عتات ۱ 
عزیز متعلق است که باز یافتن آن امکان ندارد؛ اجتناب نمای(۱. 
پیش از آن کاین جان عذرآور فروماند زنطق ‏ پیش از آن کاین چشم عبرت بین فروماند زکار 
یل بح بای یوم یمن 0 با یتنا تا له و ان الگشول:-«۲۳/۱ 
تسوودین تام عتوا ناه ادا مضن رم فا ۲۳/۲ 

گاه از نوشداروی رین آَتنا ما وَعَدتنا۲۴۰ چاشنی می‌گرفتم کی اب ۱ ۱ 
اقنغنا بما رَرَفتنا +۲۵ فطیر می‌بستم» ساعتی در بیابان انديشه هایم که خود رابه حه تدییر 
از بند رقیت :۲ علایق (۴ اطلاق کنم و زمانی در گرداب حیرت غریق که چگونه از 
قبود ۶۱ حبایل ۲ عوایق ۲۷ آزاد شوم. 
روزی گریز نیست که گردون کمانکش است ‏ جای درنگ نبست که گیتی مشوش است 
بساه رکه اس گرم زو سوخته شوم رکه ی زب تعحیف +1۸ آش‌است. 
شک نیست که اگر به تدریج شیوه تجرید ورزم و قطع تعلقات را سرمایه سيرت و پیرایه 
عادت سازم؛ 
الف تقدم از آن بر حروف دیگر یافت . که شد مجرد و یکنای و (۷ مستقیم احوال 
به مقامی ("شریف و منزلی ۲3 منیف ۲۹# رٍشم؛ بلکه با خلوت نشینان عالم قدس عزم 
محاورت ۰۱" کنم و به لمعان:« ۰ ۳با رقه تائید الهی با سا کنان غرفب فردوس. لاف 
مصاحبت و مجالست زنم. 

شوند حلقه بگوشم بتان بغمایی چو حلقه گر نشوم هر دری و هر جایی 

جهانرا همه حاجت بود بسایة من چو آفتاب اگر خو کنم به تنهایی 
علی الحمله میان چندین خطرات قلب که پیش نقادان بصیر به حکم «کانها حَطرات من 


۱- ج: + شعر ۲- اساس: پرتی 

۳- اساس و ب: یقول ۴- ب و ج: + و مصیبت عوایق. 
۵- ب و ج: + شرکك شرکك و غوایت. -٩‏ ب وج: حبایل و طغیان 

۷ تا هو اون ۸- ب و ج: مقام 


4- ب و ج: منزل ۰- ب: مجاورت. 


وَساوسّة »۲۰ ۳) تب( زراندود می‌نمود» شاهسوار عقل ۲ که فارس میدان فراست 
است» از راه تفرس ۳۳ نقش کعبتین ضمیر (۳" که با حریف دغاباز سپهر لاجوردی بر 
بساط خیال(۲ نرد در می‌باخت؛ باز خواند !۵ ثواب چنان دید ٩‏ که به منصوبه 
تدییر ۰ ۳۴ مهره امل طویل او را از ششدر (۲ + ۳۵ ده هزار فکر خطاء خلاص دهد و 
در خانه گیر ( ۱ ۳ رای سداد و ارشاد زیادت کند از راه ایما و رمز ( که فارد فرزانه 
آنرا کنز طنز خواند ٩(‏ گفت: شا حلّةالاشان فی مَأموله و لعج جر 
حبلةالانسان. ۳۷ 
[شروع در غرضی کان به آخرین نرسد . هزاربار به از کردن است ناکردن""۲)] 

می‌خواهی که بقوت عزیمت نقش تردد را از صحیفه خاطر محو کنی و میان حسب حال 
و تصور محال که در نهایت اختلاف است ایتلاف دهی؛ این فکر نزدیک !۱۳" خرد باطل 
است و این راه به مذهب عاقل (۲۳"از شرایط جوازء عاطل» جه حرمان بازماندگان که در 


حضیض عالم امکان اسیر افول افق دورانند» جز فصور استطاعت از وفور استفادت 


نیست و بغیر از نقصان (۲۳) استعداد از فقدان استسعاد ۳۸۰ به حصول سعادت نه.(۱۵) 
مستعدان بکام خویش رسند کارها جون به کار ساز رسد 
دست این روزهای کوتاه است 3 بدان دولت دراز تین ۱137 
[هر که(۱۲) را درد ناگزیر گرفت کی به غم خوردن مجاز رسد 

(- ب و ج: + مفشوش و مس. ۲- ب و ج: + سخندان. 

۳- ب و ح: انديشه ۴- ج: + محال. 

۵- ب وحج: + واو - ب و ج: مشاهده کرد. 

۷- ج: ششدره هزار. ۸- ب وج: خانه گیری 

4- ب وج: رمزی ۰ ب وج: + به زبان حال. 

۱- اساس: ندارد. ۲- ب وج: نزد اهل خرد 

۳- ب و ج: عقلا. ۴- ب و ج: - استعداد از فقدان 

۵ ج: + شعر. ب و ج: بیت را ندارد 


۷ سس اساس: ندارد. 


آ نا رو ار تست آو اه کر که زوسن 

رو اروت او زا بان بسرت گرچه تر لگ انز 

عمر بر نازیر تفرقه کن تااز آن چند قسم آز رسد ] 
مفید را در ارشاد طالب و نشر علوم و بت فواید؛ ۷ هیچ فضیلت فوق مرتبةٌ ۲ افادت 
نیست و مستفید را در اقتنای فضایل و اکتساب آداب هیچ حَبْل امین ۲۳۱ ۴۰ و دست 
آویزی قوی‌تر از اعتصام به ذیل استفادت. نه. 
[خوش (۳ گفت آن معلم دانا که ای پسر در علم و عقل و حکمت و تقوی» مفید باش 
ور نسیست مستعد افادت وجود تر باری میان ال هنر مستفید باش ] 
و لسان گوهر نثار صاحب شرع که خلاصه اصل و فرع کایناتست 

له ملام ال ما فاح عَبهر له لام اللّه مالاح آرژه:۴۱ 
۷ ( عاله او متعله و الباقی قی همَجٌ 
ی یراع و وی ای را و اکن 1 ریب قزر ای و اتود 
دانش خویش ملهوفی +۴۳ راکه در تیه نادانی سراسیمه و در مطموره ۱ جهل ۴۳۴ 
حیرت زده باشد بمحجّه دانایی و منهاج آشنایی رهنمایی کند یا طالبی مُحد و متعلمی 
مستعد در سایه رایت علماء آرام گیرد تا از انوار نجوم کشف علوم؛ فروغی و شکوهی 
در ضمیر و خاطر او ظاه رگردد که اوهام غایت آن را در نیابد و عقول به کنه و پایان آن 
نر سد. 
خواهی که بهین دو جهان کار تو باشد زین هر دو یکی کارکن از هرچه کنی بس 
بافایده ده آنجه تو دانی دگری را يا فابده گیر آنجه ندانی ز دگرکس 


در این دریا ملاحی و درین بیدا سیاحی» جز به نیروی افادت و زور بازوی استفادت 


ج: ترکتاز ۲- ب وج: + ارشاد 
۳- ج: - واو. ۴- اساس: ندارد 
۵- ب: + است. ج: + است که فرمودند -٩‏ ب وج: + اما 


۷- ب و ج: عالم ۸- ب و ج: بیابان 


۱۴ المعجم فی آثار ملوک | لمجم 
نتوان کرد و در کنج خانه نشستن و درها!!" بر خود بستن» شیو؛ عجایز است و ارامل 
۴۵ نه شیوة اکابر و افاضل. 
چنانکه [هرگاه که ] گل از شکنج غنچه بیرون آید و مهر روشن چهر ( از حجاب 
سحاب جمال نماید عزم جزم کن و اندیشه سفر از حد قوت به حیّر فعل رسان و روزی 
جند بر عزیمت(۳) طواف(۳) گرد اطراف بر آی و جون مردان مُجد(۵ منطفة: ۳۳ 
اسَعی ی طلب الْمعالي و لیس عَلی دراک الّجاح +۴۷ 
بر میان جان بند و شیوه آسایش و آرامشکه نتیجه غرور نفس و مطیة ۴۸۰ کسالت طبع 
است بگذار و نقش: 
هون في ظل هوبنا کائن و جلال ال خطار فی ال خطار :۴۹۰ 
بر نگین خاتم دل نویس» و آن مثل که خردمندان گفتهاند: 
نه در فنجه کامل شود بیکر گل نه در بوته ۵۰۰ ظاهر شود صفوت زر 
ز احداث چرخ است تهذیب مردم چواز زخم خایسک :۵۱ تیزی خنجر 
یادآور و به اذیال ۲۰ ۵ عجز و اضطرار بیش(" ازین تمسک منمای و در مسکن 
مسکنت چندین مپای. سایق تَبَصَر مرت ثرا ود و هاچزء تجد فی الْض مراغما 
کتیرآ«۵۳ 
گر آب و خاک زمینی نباشدت دمساز چو باد بگذر و ز آتش قرارگاه مساز 
چو نفس را طربی نیست از کژوس مراد چه در بلاد خراسان چه در دیار حجاز 
و در امثال سایر است که نطفة مهین به سباحت» فرزند مهین گردد و قطره ضعیف به 


وم 
تبأحعت: گم 9۱ لطیف شود بش 
۱ ج: به روی ۲ ب و ج: چهره 
۳ ب و ج: -عزیمت. ۴- اساس: تطواف 
۵- ب و ج: + و خردمندان مستعد ٩‏ ج: پیش. 


۷- ب و ج: + ثمین ۸- ب: + شعر. 


ذکر سبب تالیف کتاب ِ 


حس ] وح ۵ , ۳9 12 2 وه آ کر ۱ 
ی " 3 فی تن ,(۱) العلوم تسفز ۲ باجُتناء ثمار المنی 
اهر فی «شعد بعدها اذا جَد فی سیره فوزا<۵۴ 


و عادت معهود و رسم مالوف چنان است که جانب خردمندان در منزل زاد و بود بر 
مصداق ألمبْدل لب فی اوطانه حَطبٌ 6 رعایت کمتر پذیرد و محل و منزلت 
ارباب دانش در مولد و منشأً خویش بواجبی دانسته ثباید که گفته‌اند: 

السمَرء لیس ببالغ في ازضه کالصَفر لس بصائد!" في وکرو «۵۶ 
کی شود مایه نشاط و سرور هتم در انگسور خوشهة انگور 
نخست ئدب ادب :۵۷ بر نطع قطع مفاوز و مفازات باختن و سالها درس تهذیب نفس 
در حط ( ۵۸ و ترحال و نزول و ارتحال [بر (*۲ ساحت هامون و جبال] ملکه 
کردن.از مدارج سفلی به معارج علوی رسیدن است و از مکامن ارضی به اما کن سماوی 
پیوستن؛ آلاو ارف فی اطیط الاحل لا فی غطیط الم و صَلوة لاد عَلّی لصف 
ین لو لام ۵٩:‏ ۱ 
خویشتن را در محافل افاضل عرض کن و به مشاطه کلک سخار که نگار بند عروس 
سخن است چند فصل بر اصل ۱۰ بنویس [تا ۲۳۱ بحکم آنکه گفته‌اند 

فضل و هنر» ضایع است تا ننمایند عود بر آتش نهند و مشک بسایند] 
تا غور معرفت تو در شرح غوامض الفاظ بشناسند و اندازه مایه تو در مضمار 
مضایق گفتار بدانند که هر رقعه از نتایج طبعت در حساب دبیران وقت. کتابی است و هر 
نامه از نسایج قلمت ۰۲ نقش بندان کارخانه فکرت راکارنامه؛ چون طفل سخن را از 
گهواره بیان بر نی پارة ۱۳ بنان سوا رکنی؛ آب از جریان و مرغ از طبران بازداری و 
قصب السبق ۷ ۴ براعت و بلاغت از فضلا بربایی و هنگام آنکه محصنات ایکار از 
حجاب ضمیر بحجال سواد و بیاض جلوه دهی؛ ندای حَقٌ له آن ینب بالتثر علی 


۱- ب و ج: فی الاقتناء ی ی 


۱۶ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
ااخدای لا بالحثر علی الاوْرای»:۶۵ به مسامع افاضل آفاق رسانی. 
صریرکلک تو در کشف معضلات سخن جانکه نسغمه داود در ادای زبور 
جواهصری که بیفتد ز ساعد قلمت برند دست بدستش برای گردن حور 
ناراین مقدمات» امتثال فرمان مطاع عقل که در مدرسة رل ما هلال »۶۶ 
علوم اوایل و اواخر را تعلیق کرده است و معلومات ظواهر و بواطن را در حیز تحقیق 
آورده؛ از واجبات شناخت؛ لابد کمر انقیاد او را در اسعاف 1۷۰ این ملتمس بستن از 
قبیل مفترضات ۱۸ شمرد. 

عقل؛ نیکو مذکُریست تورا هرچه گوید به گوش دل بنیوش 

اگرت خواجگی همی باید بنده عقل باش(۱) و حلقه بگوش 
تا بواعث رغبت در کار آمد و دواعی همم با مساعی قلم دست در هم داد و غواص‌وار 
از دریای فکرت. درهای شب افروز برآورد و ازکان قریحت؛ جواهر قیمتی در 
سلکک انتظام کشید و نقود الفاظ را [بر !۳" مثال صرافان ]بر نطع خاطر سره کرد و زرهای 
(۴ معانی را (۵ در دارالضرب ضمیر به سکه رسانید و هر در و مرجان کانهُنٌ افو و 
المَرجانْ ۶۹۰ که تمن تن هر یک دو مرجان است؟:۰ ۷ از دُرج حافظه در دامن جان 
ربخت و ( برهان من بیان لسخراً+۱ ۰۷ حجاب ریب و شبهه از پیش بصر ارباب 
بصیرت برداشت. قَبعد هه لد و تراخی +۲ ۷» چون گل این بوستان نقاب غنچه 
مسوده بگٌشاد و عروس سخن از خدر فکر بر منصه قرطاس ۷۳ کرشمه جلوه گری 
اساس نهاد و طفل مقال به حد بلوغ و درجة ۲ رجال رسید. 

با خرد کوست کدخدای جهان گفتم ای عمد؛ بقای جهان 
هرکا رکه اساس آن بر عقل نهند» هرگ منهدم نشود و [اساس( ]هر قاعده که استاد خرد 


۱- ب و ج: -واو. ۲- ج: ارکان 
۳ اساس: ندارد ۴ ج: درهای 
۵- اساس: - را. -٩‏ ب وج: به برهان 


۷- ب: درجه کمال. ج حد کمال. ۸- اساس: ندارد 


دک میت تا آیفته کتات ۱ ۷ 
به گل و خشت حزم واحتیاط استوار کند؛ هرگز رخنه بطلان ۲۱۱ به مسالکک آن راه نیابد. 
و قبه قدر تو برتر ازین له خرگاه کحلی +۷۴ است که بر شواهق جبال +۷۵ جبلت 
زده‌اند و خیمه کبریایی تو بالای این بلند قلاع با هفت کوتوال :۱ ۷ که بر اوج هوای 
فطرت ساخته» اين (۲* سیاق بدیع و اسلوب غریب و طرز لطیف و معانی (۳" محبوب و 
الفاظ مرغوب که خاطر به تلفیق و خامه به تدمیق ۷۷۰ آن مطاوعت نمود: 

به حضرت که برم کو سزای آن باشد کجابه تحفه فرستم که جای آن باشد؟ 
گفت ای به کلک سر تیز [سحر انگیز !۳ ] فطنت؛ نقب بر در و دیوار مغیبات زده و به 
دبیب * ۷۸ [خامة (۵"گوهر ریز عنبر بیز::۹ ۷] ذهن صافی و خاطر وقاد در صمیم رموز 
و اشارات قدم نهاده و [عقدهای (** معانی و ] قفل هر مشکل که طلسم بطلمیوس ۸۰ 
بر گنج اقلیدس ۸۱ کرده به افسون کتابت گشاده دل خوش دار که عرصه امانی 
فسیح است و زبان آمال فصیح و دست نهمت ۲۷ دراز و در لعل و عسی باز+۸۳. 
رو که بر آمد تورا به کلک سخن کوی آنجه علی را به ذوالفقار برآمد 
این گوهر را ذرجی و این اختر را برجی و این دختر را خاطبی ۸۴ و این دفتر را 
کاتبی( و این عروس را دامادی و اين شیرین را فرهادی دارم» که ارتقا به مدارج 
جلالش کار هر قدم نیست و احتیاز ۵ از سرحد [معارج"" ] کمالش اندازه هر قلم نه. 
حضرتی که مطرح اشعه آفتاب حشمت است و درگاهی که مطمح ۸۱۷ باصره برجیس 
سعادت. خسروی که از محض لطف خدای آفریده و جهانداری که در حجر دایةٌ امید 
اله و عصمت یزدان پرورش یافته» کسوت عنایت ازلی به فضایل ذات او معلم ۳۱ ۸۷۰ 


۱- ب و ج: + بجدران و. ۲- ج: بدین. 
9 معانی مرغوب و الفاظ محوب. ۴ اساس: ندارد 
۵ اساس: ندارد ی اساس: ندارد 
۷ ب و ج: زده ۸ ج: - واو. 


4- اساس: ندارد ۰- ج: + گشته 


۱۸ المعجم فی آثار ملوک ا 


و ذات باطهارتش خلاصه (۱) سر انی ی الم لیب( ۸۸ 

شهریاری جامه‌ای بر قامت ۱ بادشاهی آپتی در شأن ۳۱" او نازل شده 
پیش طبع غیب دان و رای ملک آرای او مشکل غیبی و راز آسمانی حل شده 
پادشاه اعظم و شهریار ملوک عجم؛ خسرو ايران و وارث ملک (۳" کیان جمشید زمان؛ 
دارای دوران» ناسخ آیات برمک اعْظم نایک اذی داتّت له الادانی ۳ الاقاصي 
رارف بعبودیه دناب و انُواصي, وتف مر شدته الوا و تمغ فی ری و 
صیده الجباه من اطاعه َو مُجْتَهد مصیبٌٍ و من عط ماه فی الاخرَة ین نصیب ۸٩۰‏ 

ال شتسه ات اعشاه. ای ده ای ی 

تشه آزر نا لین یات الاشلام و امین ,که لو والسَلاطین, هر قه ان الطاده 
این ظل له في الَرَضین ‏ لمخْصوص بيناية رب العالمین ٩۱*‏ مد بُنْ آنابک 
اسمید. [۲آپ ]رک الا و الین, مین الاشلام و امین و رال تین 
لسّلاطین ٩۲‏ بوسف شاه لاالث رایا جلاله و نطرته (لی آنقضاء سیم داد 


یر 
سس 


موه وا نات فد رن و گناله کنیع العفانيمَورة ۱ 3 خیام دولته 
باژئاد اْخلود مشدودة و ظال عدله و رأمنه ۵ علی وس الْخْلایق مَعْدُودة«۳٩.‏ 
آنکه قدرش در بلندی اوج هفتم‌طارم<۴٩است‏ _. وانکه جاهش در ترفع فوق فرق فرقداست» ٩۵‏ 
آنکه بوسه بامدادان خاک پایش آفتاب گرچه او را تختگاه چرخ چارم ٩۱:‏ مسنداست 
و آنکه بر لوح دل پاکش به تابید ازل اولین سطری ز نلقین سعادت ابجد است 
و آنکه در افلیم مردی و جهان مردمی هرکجا ملکی است دست طبع او صاحب یداست 
و آنکه دائم آستان درگه او فبله وار(0 زایسران کعبه "*)مقصود دین را مقصد است 


۱- ب و ج: - خلاصه ۲- ب:- الغیب 
۳ ب وج: بر شأن. ۴- ب: ملوک. 
۵- ج: + واو *- ج: مشهورة 
۷ ج: رأفته ۸- ج: کعبه وار 


4- ج: قبله 


آفتاب حشمت و بحر سخا و کوه ۷ حلم سایه بزدان اتابک نصرةالدین احمد است 
جهانداری که تا تخت مملکت به زیب عدل [و] زینت احسان او جمال یافته است و 
شهرباری که تا مسند شاهی به اوامر و نواهی او آرایش گرفته؛ اهل خیر و سلامت پای 
در دامن امن (۲) و استقامت کشیده‌اند و حزب شرّ و ضلالت سربه گریبان عزلت و بطالت 
فرو برده» ابواب جور و حیف به مسمار انصات و انتصاف او ۲۱ بسته و اسباب رفاهیت 
رعیّت به یمن وفاق و حسن اشفاق ٩۷۰‏ او» دست در هم داده» انتا(۳ ۲ و ارجای 
ولایات به للف اعتنا و استعمار او معمور و مسکون شد»؛ اصقاع ٩٩۰‏ و ارباع مملکت 
که از تعدی قطاع طریق و (۵ تغلب ۱" اوباش و دزدان از آبادی مهجور و مدروس مانده 
بودبه قات ح است و شو کت سیاست او ماهول ۱۰:۰ و مسکون گشته؛ سا کنان فراء 
و مزارع که به سبب غلای سعر ۱۰۱ و تعذر زراعت به جلا مبتلا بودند» از شمول 
معدلت و وفور مرحمت او روی به اوطان مالوف و مسکن معهود نهاده(۲» قحط و 
تنگی نواحی از یمن عاطفت او به رخص و فراخی مبّل شده: مزاج طاعت لشکر و 
حشم که از قانون صحت اخلاص و هواخواهی منحرف شده بود؛ به صواب تدبیر او از 
حال اعتلال +۱۰۲۰ به حال " اعتدال باز آمده» آرای و اهوای امراء و امناء که در 
ابتهاح 7 منهاج +۱۰۳ عبودیت؛ متفرق و مختلف شده بود؛ به لطف استمالت او بر 
صواب جاده استقامت متفق و مژ تلف گشته؛ عواطف لطفش سایه بر سر متظلمان افگنده» 
عواصف ۱۰۴ قهرش درخت ظلم و عدوان را از پیخ برکنده: 

دوستان راء گاه بسخشش ربخته در پای:سال دشمنان راروزکوشش ۱۰۵ کرده در خون پایمال 


و تا بر بساط شهریاری به استقلال تمکن یافت و بر تصرفات» قبض و بسط فرماندهی 


۱ ب و ج: کان کرم. ۲- ب: -امن. 
۳ 3 واو 3 انجاء 

۵ ج: + از #خافن. تقلت 
۷- ب و ج: نهادند. ۸ ج: حالت 


4- ب و ج: انتهاج 


۲۰ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
قادر شده روزگار شریف را (۲ به تعظیم اوامر حق مصروف داشت و اوقات همایون بر 
تفخیم قدر علماء و توقیر :۱۰۱ نفس صلحا مقصور شناخت (۲) جماعت متمردان که به 
معاقل شعاف ۱۰۷ و مضایق شعاب. تحصن کرده بودند و بای از دایره فرمان‌برداری 
با زگرفته» به میامن شهامت و دها و محاسن حصافت و ذکای رای انور خدایگانی -لازال 
منوراً -سر بر خط انقیاد نهادند و ربقه طاعت‌داری (۳" را گردن دادند و دست تطاول در 
آستین خویشتن‌داری کشیدند و روی دل به اخلاص به درگاه جهان پناه آوردند (۳* و 
پشت فراغت به دیوار امن و سلامت باز نهادند!* و راهها از متسلطان +۱۰۸ ایمن 
گشته و سرحدها از متمزدان خالی ۳ 

ز عسین عسدلش زای زب‌ان دزد به راه . چو رهام گره شده ۱۰۹۰ از کاف کاروان گفتن 
و برزیگران () در مواضع دوردست ("ومهاوی مهیب» فارغ و آزاد تخم 
میکارند و می‌دروند و کاروانیان بی زحمت بدرقه و مژونت باج» مرفه الحال می آیند و 
می رو ند. 

چون نسیم معدلت بر عرصه گردون وزان نگسلد در ساحت او کاروان از کاروان 
اشراف اطراف و اعبان بلدان و صدور آفاق و وزرای جهان‌ که درین دور (** از پایة (۱۰) 
دستگاه افتاده‌اند (۱۱) به آواز؛ امن و امان وصیت عدل و احسا که بحمدالله ساحت این 
مملکت را شامل است و سیرت حمیده و طینت طیبةٌ اين بادشاه نیکو خواه را حاصل 
چون مرغان تشنه که جان خود را بآب اندازند و ین ین کل فَجٌ عمیق :۱ ۱روی به 
زلال نوال حضرت ذوالجلال او می‌نهند و به عصمت جوار اقبال و ذمت ظلال زینهار 


۱ ب وج -را ۲- ب وج: داشت 

۳- ب وج: اطاعت ۴- اساس: آورد 

۵- اساس: نهاد -٩‏ ج: ماند 

ی برزگران. ۸ ب و ج: + صحاری 
٩‏ ب و ج: دوران ۰- ب: +واو. 


۱ ب و ج. افتاده بودند. 


دک مت تالف کنات ۲۱ 


او می‌بناهند و درد حرمان و علت احزان خویش را دارو از دارالشفای اشفاق او 
می‌جویند و خستگی ظاهر و باطن را مرهم از داروخانه ارام او می‌طلبند.(٩)‏ 

اری کل ذی ملک ایک مصیره اک بخ رلوک جداول +۱۱۳ 

لب ملوک بود هرکجا که یازی دست . سر صدور بود هرکجا که داری پای 
و پادشاه که از عمر و [بخت ۱ و تاج] تخت برخوردار باد و بر مملکت کامکار» همه را 
در پناه رحمت (۲ خویش می‌گیرد و جناح مکرمت بر فرق ایشان می‌گستراند و لطف و 
التفات خاطر اشرف را طبیب علت معلولان ۳ فاقه می‌سازد تا از جسیم اهتمام و عمیم 
انعام او صحت و انتعاش ۱۱۴ می‌یابند و از صوب عاطفت و فیض عارفت ٩۲‏ او 
سیراب و استقامت احوال میشوند و در خصب نعمت و رخص معاش, أینْ السَرّب و 
رابط اج :۱۱۵ روی به اوطان خویش می‌نهند و استصراف عین الکمال +۱۱ از 
آن حضرت حلال می‌کنند. 
لم یغل ین تنطر لامن لهید ولمیخل من شکرله‌ین لهفم 
ول" یَخْل ین القابه غود بر و لم یل دیناژ و لم یل رهم ۱۱۷ 
[حقا (۷) و لاشک ] لاجرم بواسطه حفاوت او بر خلق» حال ۲0 طراوت دولتش به نظم 
امور و صلاح جمهور هر روز در تزاید است و کار رونق مملکت به فراخضی نعمت و 
بسیاری رعیّت دمبدم در تصاعد و کافة امم به دعای خیر و ثنای خوب رطب اللسان و 
ارباب صلاح و اصحاب قلوب به استدامت عمر و استزادت مُلک بسته میان. 


دست سرو ار دعای او نکند الف استقامتش نون باد 
ور کمر جز به خدمتش بندد نیشکر آبش آب افیون باد 


ملوک آفاق به مراسلت حضرت او مبتهج و اشراف اطراف به مواصلت درگاه او مفتخره 


۱- ب: + شعر. ج + عربیه ۲- اساس: ندارد 
مرحمت ۴ ب و ج: معلولات 
۵ ج: عافیت ف اساس: حای دو مصراع عرضص سل ۵ 


۷- اساس: ندارد. ۸- ب: -حال 


۲۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
تا به برکات ۲۱ اين اخلاق» صیت جهان نوردش به نیک نامی و آحدوثه +۱۱۸ جمیل 
سایرتر از نسیم صباست و شایع‌تر از فروغ ذ کاست(۲. 
ز بس آوازه عدلش که شایع گشت در عالم عجب نبودکه ملک جم بود با ملک او منضم 
و علی الحقیقه ما ثر و مفاخر این پادشاه نیکوخواه ولی سیرت و ملک سرپرست؛ بیش از 
آنست که درصدر بابی یا در دیباچه کتابی شرح توان داد» بل ذ کر این مناقب در طول و 
عرض کمَوَضٍ السَماء ار ۱۱۹ بی کران است و چون نعیم اهل بهشت بی‌پایان و 
هر اطناب که در اين باب رود. جز به عجز و قصور نکشد و هر اسهاب :۱۲۰ که در 
افراط ۳۱ این جناب تقدیم افند جز به تقصیر و تفریط موسوم نگردد. 

ول سا ال دک دیما و لک وق الذي هر فایْل +۱۲۱ 
چه» باری عرّ شانه و عم برهانه؛ ذات مطهر این پادشاه دین پرور و این شهریار عدل گستر 
را از کرایم شمایل پسندیده و جلایل خصایل گزیده: آفریده است و لباس حفظ و 
عصمت خویش که از وسخ ذمایم افعال ۱۲۳۲۰ و درن قبایح اعمال ۱۳۳۰ پا ک است 
در وی پوشیده. 

انیت ین سر تیاده کیااو. .وان 38 تسد کرفته سین 
جنین خسروی در ممالک کجاست جوان‌مرد صاحب دل و بارسا 
صورت (" خوب و سیرت نیک و صدق وعد و وفای عهد و رجاحت عقل و سماحت 
طبع و روشنی ضمیر و پاکی اندرون [و علو همت (۵] با سیاست و تواضع با مهابت و 
عفو با قدرت و اغضاء با مکنت:(0) 
از پای تا به سر همه رفق است و همدمی و زفری تا قدم همه مردی و مردمی 
تستدژ ان یلم یت یی [زیفاع ‏ ونان هل ین یی التظام 


۱- ب و ج: برکت ۲- ب: + لمولفه. 
۳- اساس: تفر بط ۴ ج: + صورت خرش و خلق خرب. 
م8 اساس: ندار د. 1 ب و ج: + چنانکه گفته‌اند. 


ونور العدل مثه فی اژدباد وئغر الفضل یه فی ابتام+۱۲۴ 
و آنجه او را لاله که از (۱) اقتنای ذخایر مثوبات به ضبط مصالح خلق و اقتناص 
شوارد حسنات به حفظ امانت حق و اعتماد و توکل در کلی امور به فضل و کرم 
آفریدگار(۲ و توسل (۲ و اتکال علی کل حال به عون و لطف ذوالجلال ۳۱ ملکه شده 
است» دیکُر ملوک نامدار و خسروان روزگار را (۵ هزار یک آن دست نداده و صحيفة 
مفاخر ایشان به شطری :۱۲۹ از آن ماثر موشح و مزین نگشته: 

آنجه او دید از جلال و مرتبت» خاقان ندید . و آنجه او کرد از نوال و معدلت» دارا نکرد 
و بر صدق این دعوی و صحت این قضیّت جند گواه عدل هست که کدورت 
زور ۰۱۲۷ زوال شهادت آنرا تیره نگرداند و گرد نقص و غبار اعتراض بر دامن(" 


دلایل ان 


۵ ور 72 ۳ ۳ 
1 ۱ ِِ مر ۵ َِ ۳۳ ۹ 6 سر ِ ‌ ۰ هر مر 
یا صادق الوعد خد یمین لیس علیّه غباز مین 
2 4 0 و :2۶ اه 
ات حیو: لکل نفس و انت نور لکل عین ۱۲۸۶ 


یکی آنکه در عنفوان جوانی و ریعان شباب که مجال وساوس شیطانی فسیح‌تر باشد و 
میدان هواجحس>»<٩‏ ۲ ۱ جسمانی وسیعتره دست رد بر روی منکرات و مناهی نهاده است 
و معاصی ( و ملاهی را پشت پای زده و تحری رضای الهی را به (" تبع هوای پادشاهی 
تقدیم نموده و تخلق به اخلاق اولیا را بر تأشی به سیرت ملوک و پادشاهان دنیا ترجیح 
نهاده. 

تکرده بهر رضای خدای عز و جل ‏ نه چشم سوی غزال و نه گوش سوی غزل 
تا به برکات این معاملات»(٩؟‏ بازار فسق و فجور فتور گرفت و متاع شر و فساد روی به 


۱ ج: -از 2 پروردگار 
۳- ب و ج: + و استظهار ۴- ج: کردگار 

۵ ب و ج: صدهزار یک ٩‏ ج: - دامن 

۷- ب: مغارف. ج: معارف. ۸- ب و ج: برنتبع 


۳۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
نارواجی و کساد ۱۱ نهاد و امرا و متجنده :۱۳۰۶ و رعایاه بر مصداق: ناس علی دین 
وه 6 موافقت اولوالامر واجب شمردند و به صدق رغبت روی به توبت و 
انابت آوردند و پشت بر محظورات شرع کردند و مثوبات ام ۳۳99[ 
بتهاالله ذخبرة بزرگ ثابت () شد و سر:(۳ قَت لایْحبٌ الاد الا من ای +۱۳۳ به 
ظهور انجامید و زبان وقت از انشاء کاب این دو بیت را ثبت کرد. 


شاه عادل جون رعیّت برور است دوحه سرسبر بخنش برور است 
از رعیت برس حال بادشاه زانکه دین شاه نت شیک ات 


دیگر آنکه استماع کلام ملهوفان را (۱۳۴۰:۳ عادت کرده است و با کشف ظلمات 
متظلمان انس گُرفته؛ مالی خطیر به تهمت مظلمةٌ حقیر ترک دهد (۵ و توفیرات خزینه و 


طیارات دیوان را +۱۳۵ الا به رخصت شرعی از وجه مرضی بخود روا ندارد. هنیا 


هلر ما زر 


ال ولاییه و جنهور ره من یی و یی و فقیر و غيي (ذا شام فهم من یوم 
عُوجاجهُم و یخمی( من لاب الضاربة ناجهُم و بُمیر لْحبیتَ ین الطیّب و یجود 
مهم کالقدام میب و یر ف الْحْیر و اه مَوقعه و یم( کل شیم( مَوضعه و لاغوو 
ان یَکونَ کَذلک فد وق قوس ل في ید باریها و عادت الانهار : فی مُجاریها ۱۳۶«۷. 
علی الجمله کدام رتبت و مکانت ورای آن (" وان ود که سح بل ( اور ع یه ضیع 
لطیف» بنده ضعیف را امداد توفیق رفیق گرداند تا به صدق رغبت و صفای نیت بهر 
صلاح رعیت کمر جهد ۱۲ و سعی بر میان بندد و رضای مولا بر جمله مَهامٌ اولی 
(۱۲) 


شناسد. ساعتی ٩۱۲۱‏ به سفارت همت؛ طوق نعمت در گردن حاضران کند و زمانی به 


۱- ج: کسادی. ۲- ب: ظاهر. 

۳- ب و ج: + مصراع. ۴- ب و ج: -را. 
۵- ب و ج: کرده. ٩‏ ب وج: بحفظ 
۷- ب و ج: یضم. ۸- ج: + فی. 

4- ج: - آن. ۰ پ و ج: عز 


۱ ب و ج: سعی و اجتهاد. ۲ ج: ساعتی. 


گر سیب تالف کتانت ۲۵ 
دلالت کرم؛ غایبان را رزق جدید و نعم [عتید 1] ۱۳۷ فرستد. 

بسهدي قسواید؛ نام باه کال ری لور بل طلویها +۱۳۸ 
و روزگار مبارک بر تهذیب احوال دین (۲) و ترتیب اعمال ملک مصروف دارد و خاطر 
اشرف بر تنویه قدر علماء که تشریف تعربف الکماء متا ء ار علی خْلقه +۱۳۹ بافتهانده 
بگمارد و اهل شرع و فتوی که پا بر آستان اعزاز طراز عَلماء اتي کانبیاء بنی 
[شرائیل« ۱۴۰ کشیده‌اند و به وافرتر نصابی مخصوص کرده‌اند و به وفور احسان بی 
امتنان و شمول انعام یز انفصام ندای که مر کل ما سَْبوه ۱۴۱ کوش هوش 


عالم و عالمیان رساند» 
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی 


دیگر آنکه ابواب خیرات و مبرات بر عامه خلایق گشاده است و در مطالبات ناموحه بر 
کافه زیردستان بسته و رسمهای محدث از جراید عمال (۳* ولایات حک کرده و 
بدعتهای قدیم از صحایف اعمال دیوانی سترده و اطماع مستأً کله +۱۴۲ و تصرفات 
باطله از (۳* موقوفات مشاهد و رباطات و مساجد و مزارات منقطع گردانیده و دههای 
معظم و مزارع مغل که سالها در موژن دیوان بوده» بمجرد اندک شبهتی که در نقل 
اک و رس اف و 2 
براهیتَهمٌ:۱۴۲۳۰ از حمل اوزار آن سبک بار گردانیده (*۲ و اصناف آن بر عمارات 
مدارس و مساجد و مشاهد و معابد و قناطر ۱۴۴۰ و مصانم و مزار (1) متبرک و بقاع 
خیر صرف کرده و از ضیاع خاصه چند موضع هست که به هرکس از ائمه هدی و اهل 
3 


ورع (۷ و حق داران ۱ اين دولتخانه ارزانی داشته و آنچه بر عاّه مقیم و مسافر و کافه 


متصوفه از وارد و صادر و بادی و حاضر بذل می‌کند و به رسم صَدَقَةَ اسر :۱۴۵ روز به 


۱- اساس: ندارد. ۲- ج: + شریعت 
۳- ب و ج: اعمال. ۴- ب: بر 
۵- ب: گردانید. -٩‏ ج: مزارک. 


ای و تفوی ۸ ج: و حق و دین‌داران. 


۲۶ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
روز ماه به ماه به علما و صلحا و سادات و مشایخ و اصحاب حدیث و حملاً قرآن و 
خداوندان فقه و سایر مستحقان از غریب و شهری و متوطن و طاری (۲۱ می‌رسد» چون 
ظلال جلال او بی پایان است و چون خصایل (۲" کمال او فراوان. 

این شاه را هر آنجه ز اقبال دست داد کس را نداد دست ز شاهان روزگار 

خرابی ولایت را بی آنکه به مال دیوان تعرض رساند» آبادان گرداند و زیانی که رعیت را 
افتد» به احسان (۳" بی امتنان تلافی کند و جنانکه رسول عَلّْْه الطَلوة والسَلام طبیب 


امراض نفوس بود؛ فرمود !"که تا به حکمت» تبدیل طباع ممکن گردد؛ محتاج تهدید به 
ضرب و تخویف ۱۴۱۷ بهتیغ نباشد؛ وله تخالی: وجا دهم یالّتی هی خسن +۱۳۷. در 
هر حال تا مجال عفو و اغماض یابد» در تنفیذ موبقات خشم عنان نفس اماره فرو 
نگذارد و در مراقبت جانب حق به ملائمه خلق و گفتگوی سپاه و لشکر بی‌التفاتی ننماید 
و رضای الهی را به سب ناموس یادشاهی از دست ندهد و در اوایل حال نظر مبارک بر 
عواقب کار اندازد و در مبادی فکرت؛ حساب خاتمت بر دارد. 

عليم بساغتاب ال امور کُ ان بمختلسات(۵ ی و لیب قادژ+۱۴۸ 
لا جرم دلها بر مهر و محبت او منطبق‌اند و زبانها به ثناء مَحمدّت او منطلق ۰۱۴۹۰۲۲ و 
خاص و عام در گلستان عدل او بلبل‌وار نوای دعای خیر می‌سرایند و پیر و جوان در 
دبستان انصاف او سوسن آسا این ابیات که از منشآت کاب است؛ تکرار ۲۱ می‌کنند؛ 
لمولغه:(۸) 

عدل» برهان اتابک نصرةالدین احمداست عقل. میزان اتابک نصرةالدین احمد است 
ملک هفت اقلیم پیمودند مشاحان (* عقل صحن میدان اتابک نصرالدین احمد است 


۱- ب: ظن می‌برند. ۲- ج: - چون. 

۳- ب وج: -به احسان. ۴- ب و ج: فرموده. 
۵-ج: مختلبات. - ب وج: منطق. 
۷- ب: تحریر. ج: تکریر. ۸- ج: - لمژلفه. 


4- ب: سیاحان. 


زمسح زرین شهاب و مهرة سیمین ماه 
2 آید قرص - 
از تنور کرم گردون چون براید فرص خور 
ماه نوجون حلقه در گوش فلک دانی که جیسب 
[آن ۲۱۱ جراحت جبست هر شب کز فلک خون مي‌جکد 
با خردگفتم که فهرست کتاب عددل چیست 
سم 

گُفتم این طغرای دولت چیست بر منشور ملک 
نتم ۲۱" این باران رحمت چیست بر آفاق: گفت 
گنتم ابن فصر مشید« ۱۵۰ برتر از افلاک چیست 


آیت نس ‌مکین و نس‌ظيم ونوال مسمدلت 


۳۷ 

گوی جوگان اتابک نصرفالدین احمد است 
ربز؛ خوان اتابک نصرةالدین احمداست 
نسعل یکران اتابک نصرةالدین احمد است 
زخم سیکان انابک نصرةالدین امد است] 
گفت عنوان انابک نصرةالدین احمد است 
گُفت فرمان انابک نصرالدین احمد است 
فبض احسان انایک نسصرفالدین احسمد است] 
گسفت اب‌وان انسابک نسصرالدین احسمه است 
جمله در شان انابک نسصرتالدین احمد است 


و این معانی که تقریر و تحریر از ضبط و شرح آن (۳ قاصر است» از سر یقین صادق 
دامن‌گیر هیچ پادشاه نشود و اين مکارم اخلاق و حسن اشفاق لاسیما به اوقات غیظ و 
غضب. جز به فوت دین درست و اعتقاد پاک در باطن هیچ صاحبقران (۲۳ ظاهر 
نگردد. زهی کمال حزم و پیداری و وفور لطف (۵ و دلداری و شمول رأفت و مرحمت 
و سبوغ (* احسان و مکرمت: 

هنی المکارم لاقثبان من لب شیابماء قطارا بعد آبوالا 

همذی ات لائوبان من يمن خیطا قمیصاً ادا ید شمال ۱۵۲ 
حق سُبْحانه و تعالی سایه معدلت این پادشاه صاحب دولت و شهنشاه همایون طلعت (۲ 
و شهریارگردون حشمت و میمون دولت را تا دامن قیامت بر سر كافْة خلایق ۵۱ مبسوط 
کش وه دارد و آفتاب سلطنت او رااز وصمت کسوف صروف و معّت ۱۵۳۰ 


1 اساس: ندار د. #- اساس: ندار د. 


۳- ج: + عاجز. ۴- اساس: صاحب فرمان. 
0۵ ج: رحمت ی 
۷ ج: فطرت. ۸- ب وج: خلق 


٩‏ ب وج: + مظل 


۲۸ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 


زوال و انتقال ۱0 ایمن )۲( و مصون گرداند. [یِمُحَمّد و آله الامجاد(۳)]. 


[همینش ۳۲ بس از کردگار مسجید که توفیق خیرش بود بر مزید] 
دل و کشورش جمع و معمور باد ز مسلکش پراکندگی دور باد 
غم از گسردش روزگارش مباد و زاندیشه بر (* دل بارش مباد 
درونش به تأیید حق شادباد دل و دین و اقلیمش آباد باد 
[در ۵ کر شروع در تالیف] 
اما بعد» از مدتی مدید و عهدی بعید» باز ۱۵۴ دل را آرزوی (۲) آن دامنگیر بود که 


اگر سپهر بد مهر فرصت رخصت دهد و ایام بی‌فرجام ۱ از سرمضایقت برخیزد گردون 


دون در تیسر اسباب» طریق مسامحت سپرد کتابی تالبف کرده شود» مشتمل ۲۳۲ بر ذکر 
اخبار ملوک ماضیه و محتوی بر آثار امم سالفه و کیفیت ۲۰۲ زمان متقدم و چگونگی 
او فات متقادم ۵ ۵ ۰۱ جنانکه پسندیدة نظر ارباب فضل و محبوب طبع خداوندان 
عقل !۲۱۱ آید. 
بلفظ کتطر امن فی ازض مجُدب ‏ وظم کدمم الرَجُد فی عن من یطبُومد۱۵۶ 
بود هممجون خرد سقبول دلها شود در حسسن مسنظور نظرها 
بسان قطره باران که در باغ کند بیدا ئمر‌ها بسر شجرها 
ز الفاظ و عسبارات بسدبعش کسسند در خساطر دانس‌اائشسی ها 


۲ 0 ۰ ۲ 2 +. 7 ۲ ۰ 

خود دور سپهر ۱ و کردش کردون بی مهر به مقتضای عادت خویش که هر دم 
۱ ج: + این مکان. ۳- ب جح محفو ظ. 

وف اساس: ندارد. ۴ اساس: ندار د. 

۵ ب. در نت اساس: ندار د. 

۷ ج: آن آرزو. ۸ ج: بدفرجام 

4- ب: مشتمل ۰- ب: کیفیت 


۱ ب و ج: + و رای ستوده. ۲ ج: دور و گردش سپهر بی مهر. 


ذکر سیب تالیف کتاب ۲۹ 


۳ سم ِ 
بوقلمون‌وار به رنگی پر | ۱ 


سر بی رحمیء خاک در مورد مراد« ۱۵۷ پاشد و چراغ سلوت دوستان به باد حدثان 


و هر ساعت جون مرد خیال باز» نقشی دیگر نماید و از 


دش تسوا موی شکند. َظرّت فی الدهر و فی 


۳ ۱ 9 ۶ 
شانه و وله حینا و فی ضدو فبر 


مر تمه و تمه آکیه مر" سغده ۱۵۸ 


و وی 
ات به جای آورد؛ ناجار نطاق وقت از اعتناق فرصت تنگک آمد 


و تصادم ! 


سُه تا بع ماه کالشوّ لاک عر وود ده و طده اک 


۲ و آنچه ممکن بود از ترادف بلیات 


ی ی ۱۳۳ 


ادا له اه تقد له شا پریده 
گر از زمانه شکایت کنی روا باشد 
از آن قبیل که سیر و مدار این اقلیم 
و لیکن اين دو چه دانند کرد !۵ از بدو نیک 
هر آن قضا که خدای جهان کند تقدیر 
ز قدرت ملکوتش یکی نشان این است 


تحَئل ما یفضی له شاء ام آبی ۱۶۰ 
ور از ستاره تظلم بری سا باشد ( 
طسلایه سم و پسیرایه بلا باشد 
ج و کارها همه در قبضه فضا سباشد 
زماصوور نبودن در آن خطاباشد 
که کارها به خلاف مراد ما باشد 


قط ار عر" هذه الجَهات ۷ با آنکه عوارض زمان و اختلاف دوران مرا در 
طی و نشر ناپروا می‌داشت گاه گاه نواهضص نهمت» علاقه‌وار در دامن حان می آو بخت و 
متقاضیان فکرت سرانگشت تنبیه بر پهلوی ارادت می‌زدند و ساعتی که خلْسَةّ من الرّمان 


و فوصة ین الحَد ان :۱۶۲۰ زمانه شوخ چشم را در کر خواب ذهول +۱۳ بافتمی و 


حجرة دل از آمد (0) 


ا تیاه مش ال ال اد ۳ » طبع عقیم را به الحاح و اقتراح در 


کار آوردمی و هر لفظ و معنی که قربحةٌ خاطر به تلفیق و ضبط و ترکیب آن مسامحت 


۱- ج: درآید. 

۳- ج: تصادف. 

۵- ج:- کرد. 

۷- ب: شدی» ج: دیدمی. 


۲- ب و ج: نموده. 
۴ اساس: ابیات را در حاشیه افز وده افتتا: 


0 ند اف مر 


۳۰ المعجم فی آثار ملوک ا 


نمودی "۲" بر بیاض کاغذ پاره‌ها سواد می‌کرد !۲ تا اکنون که خسرو گردون پناه» شاه 
کیوان درگاه؛ شهربار انجم سپاه؛ تاج ملوک کیان؛ سرور ممالک ایران؛ محبی خیرات؛ 
ماحی بدعات جهان ا طر و شرعی و دیوانی» خاقان عجم. اتابک 
اعظم تضرهالدیا و الدین, ۸ مر لاسلام و امین فرَه عَیُون السَلاطین.+ ۱۶۴ عضّد 
ْحواقین, احمد شاه ضاعّت له لاله ومد ی الْخافقین ی ظلال +۱۶۵ تشریف کتابی 
که به حقیقت فهرست امانی ۲ 9[ 
صبح نورافزای روز معضلات و مصباح ظلمت‌زدای شب مشکلات. ارزانی فرمود؛ 
منطوی بر صنوف عوارف و محتوی به فنون عواطف؛ چون نفس مسیح؛ روح‌افزای و 
چون دم نسیم» طرب‌انگیز و چون وصال پار راحت رسان. 

عبارتی که نباشد ز نکته هاش بدیع ‏ بدیع ۱۱۱#اگر عرق شرم بر جبین آرد 
خطی چنانکه اگر ابن مقله ۱۱۷ زنده شود تراشه فلم (۴* او به مقله ۱۱۸ بردارد 
آن داعیه مجدد شد و آن مهم از بند امتناع بیرون آمد و حجاب تردد از پیش رویت 
برخاست (۵ و از جدّ بلیغ باعثی (۲3 شفیق بر اتمام آن گماشته شد و چون گل این ۷ 
بوستان نقاب غنچه 7 مسوده برگشاد؛ زبان وقت و لسان حال؛ آن را کتاب المعحم فی 
آثار ملوک العبحم نام نهاد و شوق (* غالب است و اعتماد راجح که چون دیباچه آن به 
ذ کر مناقب شاهانه مطرز گشت و فهرست کتاب از فز القاب همایون؛ زیب نو و زینتی 
3 تازه بافت. تار و پود این دواج در بازار قبول رواج یابد و رخسار این ابکار از 
خدشهٌ انکار صافی ماند و طراوت وحد‌تش به اختلاف جدیدین و اتفاق فرقدین ۱۹۹۰ 


هو دمی: ۲- ج: می‌کردمی 

۳- ج: + بود. ۴- ج: قلمش را. 

۵- ب. برخواست. 1- ب و ج: باعث 

۷- ب و ج: این گل. ۸- اساس: از «غنچه» تا «دیباچه» خوانده نمی‌شود. 


4- ج: + وئوق ۰- ب و ج: زینت. 


دک سنتت تالف کات ۳۱ 


باطل نگردد و مولف را لد الْفقبر الرْاجی فَضَل اللّ فضل اللّه خَتَم له( بالخشنی, 
دعای خیر و نام باقی بر روی روزگار یادگار ماند [ یسم و یُجیبٌ(]::۰ ۱۷ 


تسین روار تسین سرگاز 
سخن چیست؟ فرزند جان و خرد(؟ا 
سخن دلگشای و سخن جان فزاست 
سخن را چه دانند هر بوالهوس 
جهان از سخن یافت نام و نشان 
کسی کو نگشت از سخن بهره‌مند 
سرا گر جسهان آفسرین زر نداد 
سیاس فسراوان که بکشاد در 


سخن داد تاپرورم حان ازو 


سخن باشد این یک سخن (۳" یاد دار 
حه حیز است مانند جان و خرد؟ 
سخن راه دان و سخن رهنماست 
سس‌خندان شناسد سخن راو بس 
سخن گر نبودی؛ نبودی جهان 
م‌-دانش به نزد خرد ارجمند 
سرای و در و کاخ و منظر نداد 
بسه روی من از گنجهای هتر 
نه مگ نجهای فراوان ازو 
بماند زمن بادگار ان سخن 


رسانم زرفعت به پسروین سخن 

و آنا آزجو من ال تالی آن اطالقها لبون من ناس خیالات لح و مها | 
رون عن انجاس و ساوس لح ال یش لین بمَصدیق ِ» اظ و تحقیق الامَل 
و کیت ۱ دنا فی مصارع ال و ال و صَلّی ال عّی اي سل و ارس ول 
لمکم لمبجّل و علی آله اناطهار و صنبهالاخیار و سلم تشلیما ثرا دیما 
۹ 


سس 
مه 
۱ 


۶۰ 


۲ اساس: ندارد. 


۴ ج: مصراع «سخن چیست..). ندار د. 


1 ب وج پلبت. 


ذکر پادشاه ی کیومرث (۱ که مقدم ۱ ملوک ۳ عجم است 


مسوزخ که تساریخ عالم نسهاد 
که تساکرد بتیاد گیتی خدای 
تست نو که کشوز کفنواه 
چو زینت گرفت از ژخش تخت وتاح(۴) 
به داد و دهش خلق را وعده کرد 
از و کته هه کشتق 
نته آن کسره با سردم ار سروس 


ز گفتار مسوبد چسنین کرد باد 
ز شاهان بسافرّ و فرهنگ و رای 
سر بسادشاهان» کسیومرث بود 
ب‌ینداخت از مرددهممان خراج 
جهان را به نام نکو زنده کرو(8) 
ریت نسوازی و دن پسروری 
که ای در ان‌دیشه ادمی 


ببس اآزردن کس نساورد رای 


رون از خط عدل. ننهاد بای 

نجست از مقیمان شهری خراج 
ز دیوان دهسقان قسلم بسرگرفت ز بسسیچارگان هسم الم بسرگرفت 
کار آزمایان گردش روزگار و مشکل گشایان فصص و اخبار» چنین !خبار می‌کنند که شاه 
کیومرث از اسباط مهیائیل بود و امام حجهالاسلام محمدالغزالی رال فده در 
کتاب نصیحةالملوک ذ کر می‌کند(" که برادر شیث بود و جمعی گویند از اولاد نوح 


۱- ب؛: که ۲ ج: نخستین 


۳ ج: پادشاهان ۴- ج: چو زد تکیه بر تخت و بنهاد تاج 
۵ اساس: در حاشه «زنده کر د). 7-7 ب: بامرد آن مردمی 


۷- ب و ج: کرده 


پادشاهی کیومرث ۳۳ 
است علیه السلام. ۲ و در رعم طابفة از مغان و آتش برستان کیومرث آدم است»: ۰۲ 
علی الجمله به اجماع همه تواریخ» نخستین !۲" شاهان جهان بود و معنی کیومرث به لغت 
سریانی؛ حی ناطق است یعنی زنده گویاء و بحقیقت (۱۳ 
یکی از افاضل ذات و خصایص صفات او آن است که جون رقاب گردنکشان در ربقة 


سم او !۳ با مسمی مطابق است و 


عهد و پیمان +۳ و طوق عبودیت و فرمان آورد و سای انعام و کرم بر خاص و عام 
افکند و جناح عدل و احسان بر پیر و جوان بگسترد و در کشف ظلمات ظلم از متظلمان 
و فضای حوایج محتاجان چندان مبالغت نمود و بساط باس و هیبت به وجهی بسط کرد 
که در ایام دولت او به دلالت عدالت ۵7 مقناطیس از سر تعرض جذب آهن؛ برخاست 
و کهربا دست تصرف از دامن کاه کوتاه داشت. آضحی به این متا مَباسمَه و ملک 
َعْد شتات ال نما ۴ لمصننه() 

به روزگار وی آن انتظام یافت جهان که از حمایت جو بی‌نیاز شد کافور 

در آن دیار که افکند عدل او سایه . به قدر ذره بود آفتاب ظهور ۷ 
و او با وجود بسطت ملک و کثرت سپاه و غلبه فهر و نفاذ امر مشعوف بود به سیاحت 
کردن و منازل بریدن و مراحل در تحت قدم آوردن ۵۱ و تنهاگرد کوه و دشت گشتن و 
بر جزایر و سواحل گذشتن و چون از تدبیر ملک و مصالح احوال رعیّت بپرداختی در 
شعاب :۵ مهاوی مهیب و شعاف شوامخ جبال ۱ عظیم مأوا ساختی و ذل غربت و 
هوان کربت :۷ را بر عر سریر سلطنت و متکای چار(* بالش دولت رجحان نهادی و بر 


۱- ب و ج: - عله السلام. 

۲- ب و ج: کیومرث نخستین پادشاهی بود از پادشاهان جهان. 

۳- ب و ج: حفیقت. ۴- ب‌ و ج: -او 

۵- اساس: «دلالت عدالت» را در حاشیه افزوده است. 

٩‏ ب و ج: - لمصنفه. ۷- ب وج: وقت ظهور 
۸- اساس: «منازل بریدن و مراحل در تحت قدم آوردن» در حاشیه آورده. 


4- ب و ج: چهار بالش. 


لوح ضمیر و صحیفه فکرت این ابیات اثبات کردی: 
و قائل لی: لاتلفک ٩‏ عَن صقر و سار ارم فی آوطانهم توا 


مه و ۱ ۰۵ 2۱ و ۸و 4 ها 8 دق 
فقلت ذوالهمَة السماء دیدنه هذا و ذوالعجز مثواه له حدّث ۸ 


رصن (۲). 
به سختی شود پخته مرد سفر به آتش مصفا شود سیم و زر 

و او را پسری بود دلیر و مردانه و کاردان و فرزانه» نامش سیامکت: 
گه بزم بخشنده بودی چو ابر گه رزم درنده همچون هبر 
درو جمع مردی و مردانگی دلیری و هم رای و فرزانگی "۳ 

از مبدء بلوغ که اقران او را هوای جمع حطام و هوس جذب منافع دامنگیر آید [و ميل 

طبایع به لذات نفسانی و شهوات جسمانی بیشتر باشد(۴ ]گرد مزخرفات ٩*‏ دنیای دنی 

بر دامن همت او ننشسته و از اوایل عهد صبی و اوان ریعان عمر که داعی طلب لذات و 

متقاضی حصول شهوات تواند بود» ذیل عصمتش به قاذورات ناشایست آلوده نگشته. 
4 کم ماثورة حین تلتیی( انار بها ند الغلوک انمجايم 
حمید السّجایا لا آز داد رفعة تواضَع حتی قیل ماذاالَواضع 
لءه متا تغلو علی کل هَمَد . کماقد علا موق جوم الرار ی( 
وصان عّن الفَحشاء نس کُریتة نت هک تغلی علیهاالمعالیا ۱۰ 

و پدر هم در زمان دولت و روزگار پادشاهی خویش حل و عقد امور و رتق و فتق امور 

0" از 


جمهور "" برای آب امضای و آتش مضای او حوالت کرد و خواست که خود 


۱- اساس: ینف ۲- ب و ج: - لمصنفه. 
۳- اساس: این دو بیت را در حاشیه آورده است. 

۴- اساس: ندارد. ۵- ب و ج: بلتقی 

1- اساس: این دو بیت را با خط درشت در حاشیه افزوده است. 


۷- ب و ج: مصالح جمهور. ۸ ب و ج: خود را. 


پادشاهی کیومرث ۳۵ 
میانه کرانه گیرد و باقی عمر به گوشه ۱۱و به توشه‌ای قناعت کند؛ پس بعد از استشارت و 
استخارت [انجاد اجناد :۱۱۰ و امجاد خدم و اشراف قبایل و قوا و حشم را جمع 
کرد(۲] و گفت [بدانید که ۳۱] سیامکک فرزند خلف و سلاله صدق و ولیعهد و قائم مقام 
من است [قول من با قول او مطابق و فعل او با فعل من موافق است» آنچه او کرد من 
کردم و آنچه او گفت من گفتم.(۳] 

دین او دین من و ایمانش ایمان سن است .. حکم او حکم من و فرمانش فرمان من است 
بارها تجربه و امتحان کرده‌ام و مکرر به ممارست و آزمایش دانسته که او در مصالح 
عباد و بلاد و مناهج طرایف و تلاد»:<۱۲ رای رزین و عزم متین دارد و در جوانی 
جون پیران کاردان؛ مزاج نرم و درشت دبده است و مذاق سرد و گرم چشیده و 
لمصنفة(۱: 

هو اگوی تست اسان ات خردمند و فرزانه و کاردان است 
4 دانگن ن رکف افتق ۱ کر تین ۵ ینت یی متیر منت ۱ کته ان انیت 
هب طش قاس تخته قَلْب راجم ملع بخبل یه بل ۷ مُفضل +۱۳ 
پس سیامک به موجب اشارت پدر با عروس مملکت به حکم وفور کفایت و حصول 
کثالت ( و صداق صدق استحقاق و شهادت قاضی قضا و وکالت خر ناصر و وکیل 
عقد نکاح بست و روزی چند بر منصهٌ ملک و شهریاری و حجله گاه سلطنت و 
کامکاری؛ رسوم دامادی به اقامت رسانید و در امور ولایت‌داری و رسوم رعیت‌نوازی 
چنانکه از حسن ذات و لطف صفات وکمال دانش و فرط فرزانگی پدر تعلیم یافته بود و 
تلقین گرفته» آثار بأس و نجدت و مخایل دانش و حصافت ۱۵ ظاهر گردانید و در 
افاضت احسان و اذاعت انعام ۱۹ و اشاعت ا کرام و استیفای مطامع نفوس و تحصیل 


۱- ب و ج: + نشیند. ۲- اساس: ندارد. 
۳ اساس: ندار د. ۴ اساس: ندار د. 
۵- اساس: حزم. -٩‏ ج: - لمصنفه. 


۷ ج: نقم. ۸#- نت کفاننت: 


۳۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
مراضی خواطر ( به وجهی اقبال نمود (۲ که زبان اهل زمان به شکر آن موهبت (۳ی 
شکر بار و رقاب ارباب قلوب به طوق نعم او گران‌بار شد. 

قاذا رت ای آنهلال بمینه یوم انوا رت فیْض غمام(۳ 

و لو آنْ للبْحْرالخضم سَماحة لصار مقیل آلعیر و الآرام«۱۷ 
و او نیز با آنکه شوکت سپاه و رفعت درگاه داشت و به حزم متین و مجد مبین و کفایت 
کارهای خطیر اشتهار یافته بوده در سوانح مصالح ملک و ورود مهمات دولت(8) 
رجوع به اصابت رای وزرای کاردان رزین و متانت عقول دستوران دوربین کردی و 
سنت پدر که ۲ وم آغته باه فا ظل +۱۸ در انتهاج مناهج غربت و عزلت نگاه 
داشتی و روزهای شید و شبهای تاریک د رکهف کوههای بلند و زوایای غارهای ژرف 
و بیشه‌های غلب که آنجا مجال گذار وحش و پرواز طبر نبودی» منزوی شدی و به نوک 
خامه فکرت و انبو به قلم خیال +۱۹ معانی این چند بیت که از نتایج فیض مولف است 
بر سفینه سینه و صحیفه دل نگاشتی؛ لمصنفه:(۷ 


۳ و گر به هندسه بر چرخ می‌کشی اشکال 


نه بخت ماند و دولت» نه تخت ماند و تاج(۸) نه گنج ماند و لشکر؛ نه اصل ماند و آل(٩)‏ 


کجاست ملک سلیمان؛ کجاست خاتم جم 
مرت فی فلواتِ علی منازلهم 
غلام همت مسردان صادق القفولم 
هزار ننفس مطهر ز تهمت اشباه 


۱- ب و ج: قلوب. 
۳ ج: مواهبت 

۵ ج: + واو. 

۷ ب و ج: - لمصنفه. 


کحاست سام نریمان» کحاست رستم زال؟ 
و ما وجدث بَیرالرْسوم والاطلال+۲۰ 
که داده‌اند به مردی طلاق این زن زال 


هار عقل مسجرد ز وصمت امثال 


۲- ج: کرد. 
۴ ج: الغمام 


-٩‏ ب و ج: -که. 


۸- ب و ج: نه بخت ماند و نه دولت و نه تخت و نه تاج 


4- ب و ج: نه گنج ماند و نه لشکر و نه اهل و نه آل. 


پادشاهی کیومرث ۳۷ 
تسار صذرنشینان بسارگاه جنلال 
بخوان له درجاتٌ +۲۱ زر سوره انفال 
یواست لاف نس رال 
کَِسبَة الما ء الک بار بالجهَال(]+۲۲ 


فدای معتکفان حجنابت حضرت فقدس 
بیان رفعت ایشان گرت حقیقت نیست 
ماوت از هرا رعال اشاند: 
۳ فَضل ا ۶ ین کم 
شبی در کنج غاری از بضاعت وقت. نموداری ٩۲(‏ بر طبق اخلاص نهاده بود ۳۱ و زبان 
س ِ ذکر و مناجات گشاده و خاک سجده گاه به آب دیده آغشته و می‌گفت: 


جهان آفرینا تو دانی و بس 
همه رایت مسردی افراشتم 
جهان با همه زینت و زیب و فر 
نخواهم نه بخت و نه تخت و نه گاه 


نهآ مسانشن اقست اتتلازایی زد کی 


و۱۳ دانه4 مسردمی ک‌اشتم 
نه ملک و نه حکم و نه مال و نه جاه 


ساعتی گفتی: الهی! الهی! تو دانی که ملتمس این بی کس چیست؛ مرا ازین مسکن مجازی 
و مأمن عاریتی که زندانخانه دیو و مغیلان زار غول است: 

خبِتْ ناژ نفسی باشتغال مفارقي واظآم عیشی لذ آضاء شهانها 

و ای ال اجه مُشتَحبهٌ علنها یلاب مهن آجتذاها(+۲۳ 
به نزهتگاه حقیقی و جنت سرای معنوی که موصوف به صفت فیها ما تشتهیه الا و 
تلّذ این و ان فیها خالدون +۲۴ راه نمایی [و زمانی از سر نیاز این راز را عرضه 
داشتی ] 
با خالق برد باوایب العطا يا رازق الْعلایق یا مُنجی الوّری+۲۵ 


تاران و کشت اس ال دود دریسای رافت و نعمّت واسع العَطا 


۱- اساس: ندارد. ۲- ب و ج: نمونه بر طبق. 

۳- ب و ج: م بود. 

۴- ب وج: سردرج دهان به جواهر اذ کار و دعوات و رفع حاجات و وظایف مناجات گشاده. 
-٩‏ ب: کلاب النهم لا اجتنب 


و یج هجه 


۳۸ 


کس در خور ثنا و سزاوار حمد نیست 
کس را بقای سرمد و ملک دوام نیست 
امر تو بی تغیر و حکم تو بی شریک 
گر موت را دلیل تویی بهتر از حیات 
ای و شوه از ول 
گر دل خلاف امر تو جوید فقد هلک 
در حلقه ارادت خاصان درگهت 
بر آاستان خدمت مردان حضرتت 


زان برتری که عقل به وصف تو دم زند 


المعجم نی آثار ملوک ا 
حمد و ثنا توراست لک الحَد والشنا 
بلگ‌و فا توزانت لی التلی:ر لها 
ملک تو بی زوال و بقای تو بی فنا 
ور درد را طبیب تویی خوشتر از دوا 
فقری که اختیار تو باشد به از غنا 
ور جان مطیع امر تو باشد فقد نجی 
ممنون مسسشت فسقرا گشسته؛ اغسنیا 
محتاج خاطر ضعفا کشسته اقویا 
ما از کجا و نعت جلال تو از کجا](۱) 


و این یک جوهر علوی را که بر سر دو راه عالم کون و فساد و پای بند موالید سه گانه 


۷ ۲ است و در چهار میخ دیوار [عناصر (] ۲۷۰ و ارکان؛ با نفس و هوا همخانه و در 


پنجة پنم حس کرفتار و از کشا کش شش جهت زیر بارء از شرفات هفت فلک بگذران و 


به غرفات هشت بهشت برسان»<۸ ۲. 


برسان بدان مقامم که شا نو بیابم 
به طفیل طاعت تو دل خویش زنده دارم 
ز قبول حضرت خود نظری بر اين دل افکن 
تو رسانده ز اول به سعادت وجودم 


غلطم نشان که یابد ز نشان بی نشانی(۳ 
جونباشد این سعادت نه من و نه زندگانی 
دل عم رسیده‌ام را برسان به شادمانی 


اس یت رسانی 


گویی در آن [حال ] آن رفیع جناب را 0 قد سعع له دضوتی و 
اجابٍ .۲٩‏ حجاب بشریت مرتفع شد و " تیر دعای سیامک که از کمال اخلاص گشاد 


یافته بود بر هدف اجابت آمد. 


ِ- اساس ندارد. 
۵- ب وج: شهادتم 


۷ ج: - بر 


‌- اساس: ندارد. 
۴" اساس: مصراع 2 را در حاشسه آورده افعتتاه 


۸ ب وج: -واو 


پادشاهی کیومرت ۳۹ 


جه حاحت است به آمین جبرثئیل امین دعا همی کند و مستجاب می‌گردد 
و جوقی از کفر؛ شیاطین و فوجی از ژمر؛ عفاریت ۳۰۰ مرتقب ( و منتهز فرصت 
بودند؛ نا گاه بک دو تن از آن سه جهار دیو خونخوار» سوی آن شاه جهاندار شتافتند (۲) 
و سبک پنج ("شش سنگ گران ۴" بر سر شهریار هفت اقلیم زدند تا طاووس روح و 
سیمرغ جانش (۵) بر بالای قصر هشت بهشت و کنگره کبریای (۲ نه آسمان در سلک 
آن ده مرد که به عشره مبشره موصوف اند؛ منتظم شد. لمصنفه(۲: 


در آن غار تاریک جون قعر جاه خصدیو مسهین کشته شد بی‌گناه 
نه کس را بدان جایگه راه بود ان الاو شک | اه نود 
جو یک هفته بگذشت شهزاده باز تسیامد به رامشگه عرّ و ناز 
زن ومرد در حست و جوی | مدند از این حال در گفت و گوی آمدند 


‌ ۸ . ۳ 2 ‌ ۱ ۳ ‌ 2 ۰ ۰ 
و کیومرث ( نیک تنگدل ۴ شد ۱۰۱ و ضجرت و فکرت بر خاطر و درون او استیلا 
یافت و سینه را به سهام افکار: ۲۱-۰ افگار دید و بفرمود تا خیل و سپاه جهت استخبار 
حال (۲۱۱ شاهزاده به جوانب جنوب و شمال روانه شوند و قصاد چالاک و بیکان 
چابک از یمین و بسار بشتابند؛ باشد که ۱۲۱ از وی خبری يا نشانی یابند. لمصنفه!۳: 


دوبدند بسیار از بیش و پس نداد از سیامک نشان هیچحکس 
و شاه در مفارقت جکر گوشه که قرهُ عين و قوت بصر و سلوت روح ۳۲ و عمده فتوح 


۵ و 


عم رل تلم ۳ ۳ ۰ ۵ م 
و نصاب زندگانی و سرمایه شادمانی بود که ان لکل شیم تمه و تمه الفواد لد :۳۳۰ 


۱ ج: + وفت. ۲- ب و ج: بشتافتند. 

۳- ب وج: پنج و شش ۴- ب و ج: +از هر کنار. 

۵- ب و ج: روانش. وج بوخ 

۷- ب و ج: - لمصنفه. ۸- ب وج: + از این غیبت. 

4- ب: شده. ۰- ب ج: + قوی ضعیف حال گشت. 
۱- ج: - حال ۲- ج: بلکه. 


۳ ب و ج: - لمصنقه. 


۴۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
دل را تنور آتش محن دید و دیده را موج خیز طوفان سف» ۲۱ سراسیمه» گرد مَفازات و 
مغارات می‌گشت [و به عجز و سوگواری؛ جزع و زاری می‌کرد(۲] و امداد ٩۲!‏ سرشکك 
حسرت کتواثر ار من الْضَرْع [ر اقب الأمْطار علی الرع(۳] ۳۴۰ بر چسهره روان 
کرده و مژه در چشم از گربه خار شده. و موی از غّه بر تن سوفار تیر گشته؛ می‌گفت 
(۵). 
تتساتتال تا لایر یی رنه دی ۲۵:2 
آنچه از من گم شده گر از سلیمان گم شدی بر سلیمان هم پری هم اهمرمن بگریستی 
آتش و آب ار بدانستی که از گینی چه رفت ‏ آتش از غم خون شدی آب از جنون بگریستی 
کاشکی گردون طریق نوحه کردن داندی تابر ال دانش و اهل فطن بگریستی 
کاشکی آدم به رجعت در جهان بازآسدی  ۱(‏ تابه مرگ این خلف» بر (۲) مرد و زن‌بگریستی 
مردم چشم از فیضان دموع هاطلات. سواقی حاریات آمد و انسان عین. از سیلان 
0 عبرات ۳1 جواری ساقیات: 

باساتی الهْم ان دزت عَلی فلا تئرج فان مدتعی ازج کاسی 

و با آخالخی ان غیت لي طربا فنْ واحشرن(" من حر آلفاسي»۳۷ 
نیم شبی هنگام مناجات اهل حضور و عرض حاجات ارباب قلوب. که آن زمان نبود در 


ره دعا پرده» در گوشه زوایا متعیّدوار ٩۳۱‏ ببه معبود بر فرار معهود زاری بسیار کرده بود 
ِ _. ۰ ت 
و مذلت و سوگواری !۱۱" بی اندازه نموده و روی دل به سوی توبه و انابت آورده و درون 


از درّن اوزار و وسخ آثام :۰ باکت کرده» ساعتی مراقب حال و حاضر وقت شد و در 


۱- ب وج: + یافت. ۲- اساس: ندارد. 
۳- ب: مدرار. ج: مدار. ۴- ج:اساس ندارد. 
۵- ج: می‌گشت -٩‏ ب: آیدی 

۷- ب و ج: هر. ۸- ج: واحزنی 


4- ب و ج: + در پیش معبد خویش ۰- ب وج: - سوکواری 


پادشاهی کیومرث ۳۱ 
ائنای آن مراقبت ۱ خیال سیامکث (۳ دید که با فرحی مفرط و مسرت وافر و اهتزازی 
عظیم در نظر آمد و گفت؛ لمصنفه(۳: 
ای ب‌استحقاق: شاه کامکار وی شهنشاه هسمایون روزگار 
وی ر جودت موج دریا یک حباب وی ز خشمت جوش دوزخ یک شرار 
تتییت اف تال ول امتناع نیست در بسرّتو رنسج انستظار 
طر عنک واردات موم بعزام ابر و خُشن لین ۳۹۰ 
صبور باش که صبرء پشت و پناه هزیمت شدگان ثبات و قرار است و قلب شکن لشکر 
نوایب لیل و نهار. در تنگنای توهمات اندیشه» اوست که بی‌دلان را دلداری کند و در 
کمینگاه فزع و فرار؛ اوست که عنان‌گیر نفس بی قرار شود. 
در دفع خدنگی ستم گردش گردون بهتر ز کفایات الهعی سپری نیست 
در ذوق خرد چون صبرصبر به گیتی در تصفیه حادثه شهد و شکری نیست 
باقوت صفت باش که در جملهٌ احوال از آتش و از آب مر او را ضرری نیست 
هر قربتی و کرامتی را جزا و پاداش به مکیال حسابی یا به میزان تقدیری دهبند؛ جز 
مثوبات اد ی ۱ عم و اخماشان اس کت فال الله تیازه: 
نا یی الصایرزون َجرهم بقیر جساب:-۴۱ و روح الله [علی نا و علیه اسلام(0)] 
گفت: ۱ 
که اون ما تبون لا بالطتر علی ما تون + ۴۲ وله در القائل «۶۳ 
و لیس اّتی من حَيّر الب صَبره "و لته من حاز فی صَبروالَْطْب+۴۴ 
دلا درب ند مسحنت صابری کین مگر بیرون بری جان از مهالک 
جهان همواره ۲۳ بر یک حال نبود ‏ سل اه یت بَعَد ذلک 


۱- ج: خیال و مراقبت ۲- ب وج: سیامکک را. 
۴ب و ج؛ - لمصنفه ۴- ب: عد 


۵- اساس: ندارد. ٩-ب‏ و ج؛ هموار. 


۳۲ 


اصلاح دل فایتار که به عون 0( 


المعجم فی آثار ملوک ا 


صبر بازدار باید کرد و جزع و زاری و عجز و سوگواری 


که از ضعف نفس "۳" است به خویشتن راه نداد تا از عالی ٩۲(‏ درجات زن ال عم 
الطاپرین ۴۵۰ ال درکات کال سول الشیاطین؛ +۴۶ نازل و هابط نگر دند. 


و کان ابر نی سید 


و سیک ان له آلی عّی الطبر :۴۷ 


0[ رای تو پوشیده نیست که هر طلوعی را زوالی و هر 
شرفی ٩!‏ را وبالی و هر نزولی را انتقالی مقذر است. 


آزی لیا و خسفها کاس 
نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد 
کی دیده‌ای دو دوست که جوزاصفت شدند 
گردون در آفتاب سلامت که را نشاند 


وفتی شنیده‌ام که قفا گنک روزکار 


تدور عساو ان )3( ری اناس :۴۸ 
نقشی نباخت جرخ که آخر دغا نکرد 
کایامشان چو نعش یک از یک جدا نکرد 
کآخر چو صبح اولش اندک بقا نکرد؟ 
دیدم به‌چشم خویش که در عهدما نکر د(۷) 


دریغ که از کمان کشیدن و کمین کشادن قضاء نشانه ثیر دیده دور ذرا.(۸) 


دریفا که مرا بودی خبر زود 
که را افتاد در کار حجهان این 


و لیکن چون کنم دیرم خبر بود 


زهی کار جهان» کار جهان‌بین 


-۳۳۰ ۱ 7 ۰ 
دیکر آنکه چون واردی از پس پردة غیب و ورای سرادق عالم لا رَیّْب +۴۹ به ظهور 
ی و ی ی ی 

هیچ اثری نتواند نمود.لامَرّد لقَضائه و لا ماع لخکمه هه تفت ال اه 6 
]+۱ ۵ منم عیشی مصف از شایب زوال کجاست و ععّة عم ۱ ۱" مصون از 


۱- ب و ج: عون و عنایت ۲- ب وج: + وفتور قوت عقل 
۳- ج: ‏ عالی. 


۵ ج: مشرفی. 


۴- ب و ج: و بر رای تو 
1- اساس: الناس 

2۷ ب و ج: از (دریغ که» تا کار حهان بین» ندارد. 

۸- اساس: بعد از «فنا» کلمه‌ای مخدوش است و خوانده نشد. 


9- اساس: ندارد. و ۳ عمری. 


پادشاهی کیومرث ۴۳۳ 


غوایل 0 عین الکمال»*۲ ۵ که راست؟ لمضتنه (۲: 


دلی کو که از چرخ باری ندارد؟ رخی کز حوادث غباری ندارد؟ 
ن_ظر در گلستان آفاق کردم گلی نیست در وی که خاری ندارد 
به گرد خرابات گیتی دویدم سری نیست کانجا خماری ندارد 
به عبرت نگردد جهان تا ببینی که ملک جهان اعتباری ندارد 


بااکدام حادثه از حوادث که حکم جاذبه از جواذب فضا و قدر دارد که نه حیلت در آن 
حال مفید است و نه عتل در آن معرض سدید؟ یلاله نا بشاء و یم ما برید. ۵۳ 
من باری؛ جز او باری و بر دل باری و در جان ناری ندارم» تعلقات گوناگون که بر مثال 
۳ تملمدله درعها سیون ذراعا<۵۴ درون و بیرون را مقید کرده وی کفتاده قتف و 
قوش شواغل بی طائل دنیاکه پیوستگی آن حکم: کل الیل موه ۵۵ بافته 
( از لوح مخیله (۵ و صحیفه منکره(۱) محو کرده آمد و دل صاحب سکینه که در 
سفینه سینه؛ میان موح‌خیز گرداب حوادث و لجّه طوفان نوایب؛ غحرق بود از نحمرات 
هلاک :۰" ۵ به ساحل نجات رسید. 

بردم از آن سوی فلکك؛ رخت و پخت ۷ ماندم ازین سوی جهان؛ خانمان 
امل زمان را به زبان وصول ‏ از ملکوت و مسلکم تسرجمان 
و شاه ناگاه از اين منام آ گاه شد و بدانست که سیامک سرای بقا را بردار فنا اختیار کرده 
است. درخت هستی از منزلگاه و جود به شهرستان عدم برده؛ بسان ابر و بحره جوش و 
خروش برآورد و سواد دیده را به بیاض اشکک بپوشاند و گفت: 


حهانا کیست کز دور تو شاد است همه جود تو با جور تو باد!"*"است 
۱- ب ج: غایله. ۲- ب و ج: - لمصنفه. 
۳- ب: که بر مثال. ۴- ب وج: + بکلی. 
۵- ب و ج: متخیله -٩‏ ب و ج: متفگره. 


۷ ج: بخت. ۸- بت جح باد 


۴۴ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
چه بخشد چرخ بر مردم از آغاز که در ان‌جام نستاند ازو باز 
شبهای تاریک در صومعه‌های دور و نزدیک رفتم و روی و پیشانی بر زمین عجز و 
ناتوانی نهادم و در حال پیری و اسیری, افتان و خیزان» چراغ: ول ارس شیب +۵۷ 
بر فرق (۲ گرفتم و به غربال مژگان چون خاک بیزان» تراب هر محراب بیختم "تا تيرٍ 
دع تاثیر کرد و ا زگشادن ( کمان: رب هب لی ین دنک ول «۵۸ برنشانث؛ نبرک 
پغلام ۱ ۷ کارگر آمد و دایه الطاف کردگار پسری درمهد رضاع به شیر 
اصطناع»۰ ۱۰ پرورده» در کنارم نهاد و نور نجابت و رشد از چهره او لامع و شکوه 

مردی و شجاعت از سیمای او ساطع؛ :۱۱ لمصنفه (۵: 

گفتم سپاس و شکر زیزدان دادگر کاآمد ز صلب من پسری مشتری نظر 
فرخ رخ آن پس رکه چون من باشدش پدر خرم دل آن پدر که چنین آورد پسر 
ود ال تمولود من ال فتاه قد زید فی آهل التکارم واجد+۶۲ 
وا ددته ذغسرا کل لکد و هم الزانا بالذخایر مولع ۶۳ 
به جایی که کار از مشاهده جمال با تمنای ۲1 خیال افتد و حالت مجالست اجسام به 
مخالطت اوهام بل اضغاث احلام باز آید؛ از آن حیات جه راحت و از آن 
زندگانی چه لذت طمع توان داشت؟ وفت است از این مصیت مائل و رزیت :۱۵ 
بیمنااک» آيينة قمر بی نورگردد و دست عطارد قلم شود و نزهت ناهید از این عزا از پرده 
بیفتد و تیغ آفتاب در قراب ارت بالحجاب+۶۶ زنگار گیرد و حسام احتشام بهرام 
[خون آشام (] در نیام شکسته شود و محکمه بر مشتری تنگ‌تر از حلقه انگشتری آید 


(- ب و ج: فرق سر. 


۲- ب و ج: و تراب هر محراب چون خاک بیزان به غربال مژگان تضرع و ابتهال بیختم. 


۳- ب وج: گشاد ۴- ب وج: + در حضرت داور دادگر. 
۵- ب و ج: - لمصنفه -٩‏ ج: خرم دل آن پسر که چنین آورد پدر. 
۷ ج: به تمنای 


۸ اساس: ندار د. 


پادشاهی کیومرث ۳۵ 
و ابوان کیوان به دوده اندوده گردد. لمصنفه(۱): 

ای مملکت چو صبح بر جامه تا به ناف! وی سلطنت چو شام ببُر موی تا به دوش! 
وی تسیر آسمان؛ کمر سبز با زکن! وی جرم آفتاب» قبای سیه بپوش! 
ای ملک عقد عدل چو بکسست خاک خور! ‏ وی بخت؛ جام جود چو بشکست زهر نوش! 
و مقارن آن حال؛ حلیله 1۷ سیامک (۲ حامله بود؛ نیم شبی او را درد طلق گرفت. 
(( ۳" که روی جهان گشت روشن چو مهر زمین همچوگردون برافروخت چهر] 
و سحرگاه فرزند دلبند و مولودی اختر بلند بیاورد [چنانکه ۳۱" گفته‌اند: 


یکی فرزند همچون دانه در 
چو نیکو طالعان و نیکك روزان 


به هر مویش بهاء پیمانه‌ای در 
ازو فر شهنشاهی فروزان] 


مبشران در ساعت به قدوم شاهزاده بشارت دادند. لمصنفه (۵): 


کسهای شاه فسرمانده دادگر 
ز شت سیامک تو را مژده باد 
اگر اختری شد ز گردون نفور 
[و گر گوهری شد ز دریا به در 
ور از باغ یک لاله بر بست رخت 


خصدیو مهین» خسرو بحر و بر 
که امشب یکی بادشه زاده» زاد 
بقای مسلک ("آباد تانفخ صور 
بماناد دربابه جای گهر(] 


حمن ساره سر سبزه باد از ۱ 


وک ررکم شد از روی دریانمی بسسماناد جساوید دریاهمی 
کیومرث را عنان تمالکك* چنان از دست رفته بود که به وصول مقدم طفل نو رسیده 
آرام نمی‌یافت و چون باد در خاک می‌غلطید و به سوز سينة آتش بار» آب از فواره 


دیده(۱۱) می‌ریخت و می‌گفت: لد جاوَز الحزام الطبیی +۶۸کار از حد بگذشت و 


۱- ب ج: - لمصنفه. ۲- ب وج: + که. 
۳ اساس ندارد. 2۳ اساس ندار د. 
۵- ب و ج: - لمصنفه 1- ب و ج: فلک 


۷ اساس: ست را ندار د. 


4- ب و ج: تملک و تماسکك. 


۸ ج: ست را ندار د. 


۰- ج: از دیده فواره وار. 


۴۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 


و 

کارمن از دست اختیار بدر شد 
باز عمارت‌پذیر کی شود این دل 
[(دست تلافی کنون به دامن مافات 
اینهمه بر من قضا نوشت و قدر خواست(۳ 
[گفتم ازین به شود مگر سروکارم 
بخت گرفتم که خود به کام من آید 


حاصل عمرم همه هبا و هدر شد 
خانه که طوفان گرفت زیر و زبر شد 
می‌زنم؛ آوخ که عمر پای سپر شد(۳] 
کیست که او مانع فضاو فدر شد؟ 
دیدم و صدبار از آنچه بود بتر شد 


وم 
زو چه تمتع که روزگار بسر شد*] 


وزرا و دستوران حضرت؛ زمین خدمت ببوسیدند و گفتند؛ سایه چتر عقاب سیمای 
همای آسای "تا منقرض (۲ دوران بر سر جهان ۱" و جهانیان» سایبان امن و امان باد. 
تدارک هر فایت ( ممکن است و تراجم هر غایب جایز مگر ادارک جان رفته ۲۱۰۱ و 
مسلاقات روح ۱۱ مسفارقت کرده ۱۷ کل دی غة یورب و مایب الْعَرْت 
لایووب *۶۹.[چاره چیست چون فریاد و زاری دافع موت نیست و قلق و اضطراب مانع 
نی (۲1۳] در مضمار این کار جز رضا به قضاء روی ندارد والا به مقدور مسرور بودن؛ 


2 ۰ ی ِ ۳ بر مس له میم 4 
وجهی دیکر نه. لایَستطیعون حیلة و لا یَهتدون سَبیلا ۷۰۰ 


۲ ‌ 6 7 مسق ۲ م ۵ 3 1 ۲ 


1 2 عم تن فرهه لارتته (۱0۱۴ 
لف 1 نمیمه هن ۷ 


کیست که در ولایت خلفت؛ خلعت ۱۵۱ عمر جاودانی یافت یا کدام وجود؛ حدود عالم 


۱- اساس: ندارد. ۲- ب و ج: - لمصنفه. 
۳ اساس: ندارد. ۴- اساس: خاست. 

۵- اساس: ندارد. -٩‏ ب وج: +پادشاهی 
۷- ب و ج: انقراض ۸ ج: - جهان 

٩‏ ج: غایت. ۰- ب و ج: +از تن. 


۱ب و ج: + از بدن. ۲- ب و ج: + اری. 


۳- اساس: ندار د. ۴ ب و ج: لا تنفع. 


۵- ب و ج: - خلعت. 


پادشاهی کیومرث ۳۷ 
حدوث را قرارگاه ابدی سا" عت؟ انز ی اور ما و الملوک الفائند کف تسیئهه 
ایام و آدر کم الحمام قاط صْبَحُوا رمیما فی اسراب وافقرت منازلهم قد ۱ 
مقاصرهم ۷۲ 

پرویز چنین گویند کآنجا که فکندی خوان گفتی که برافشانند زرین تره را برخوان 
ای دید عبرت بین؛ وی خاطر معنی دان . زرین تره کو برخوان روکم تر کوا برخوان 
ل ال من غرش ی ‏ وبا وم پیب نهارک؟ فان لج تَجیک جوابً 
آجایتک اعتبارا ؛ کل شیء هالک [اوجهه هه له الحکم و ال تُوجَعون «۷۳ 

شاه را کلمات دستور به سبب تسلیةٌ قلب» موجب وید نی ون 
نورسیده فرمان داد.(۳" دایه او را در قماطی ۷۴ از حریر پیجیده و در مهدی به جواهر 
مرصع کرده (۴* خوابانیده؛ به بارگاه آورد و !۵ ماهی دید از افقق حسن و جمال تابان 
شده و آفتابی از مشرق مجد و کمال طالع گشته. شکوه شاهی در روی طلعت() 
نورگسترش ظاهر و امارات فرماندهی از ضیای جبهة خورشيد پیکرش باهر ۷۵ 
لمصنفه: 

بسه پاکسیزگی فطرة ژاله ببود به هیکل دو روزه» چو یکساله بود 
بسبوسید و تسنگش به بردرگرفت به سوگ سیامک غم از سر گرفت 
بر او زار بگریست همچون سحاب ز چشمش روان گشت چون چشمه آب 
چو گردونش با هوش و باهنگ ۷ یافت زگفت نیا نام هموشنگ بافت 
و پس از روزی (* چند که به دیدار فرزند تسلیه دل حاصل شد بفرمود تا عارض لشکره 
سپاه را عرض داد و با تشکری جزّار کزار (*) غبر فزا رکه اوهام بنی آدم از نصور فوجی 


۱<- ب: قصرات. ۲- ب و ج: + آنگاه 

۳- ب و ج: و دایه ۴- ب و ج: -کرده 

۵- ب وج: + پادشاه -٩‏ ب وج: زوایای جمال. 
۷- ب و ج: فرهنگ. ۸- ب وج: چند روزی. 


4 ب و ج: + واو. 


۴۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
از افواج آن عاجز ۲۱۱ آمدی و اقلام اقالیم عالم به کتابت عشری از آن کتایب ۱ ۷ وفا 
ننمودی؛ جُِوه عظیم اس ون اسهم آصاب تیا عااستقه له فطٍ+۷۷. جنگجویانی 
چون قضا نافذ عزم و بادپایانی چون عمر سبک رو که از سطوت ۲۲ ایشان دل در بر 
حمّل خون شدی و جان در تن دو پیکر کبوترسان اضطراب نمودی؛ روی به قهر و قمع 
خصمان آورد و به سرعتی که شاهسوار وهم دو اسبه به گرد آن نرسد و باز بلند پرواز 
انديشه در هوای ادراک آن از طبران باز ماند: 


7 تاه ت ال ۵ فیها سرایات تَطرَز بالنجاح 
یاه ۳ نایک افاي موق ...تپ یهن کل ارام+۷۸ 


روانه شد و تبغ انتقام از نیام برآهیخت و عزیمت بر تدارک کار و قصاص و اراقت دماء 
خصمان سیامکث مقصور داشتند و چون مردان مجد که در امضای عزایم جد و جهد 
نمایند گفت: 

دقع الراج‌ال عَن العناعی ‏ فا فضل الرجال علی الفوانی*۷۹ 
زپای ننشینم (" تا به دست نارم یار . به پای خود به بلا می‌روم زهی سروکار 
و چون مرحلة چند به گام تکاوران پیمودند و مسافتی بعید (۵ به تک باد پایان فطع 
کردند؛ نیم روزی به بیابانی رسیدنده(۲ تهی از آب و گیاه و خالی از وحش و سباع؛ 
صحرایی از لمعات سراب چون آیینه مینا و از دوری و درازی چون عرصه جابلقا و 
جابلسا؛ با تیه موسی همتاء لاتری فیها رجا و لا متا« ۸۰ هوایش چون هاویه» آتش ریز 
و زمینش سعیر آسا سموم‌انگیزه از سورت گرما و حرارت هوا کآنها نظی. تراد 
للشّوی.* ۸۱ 


از تف مهر و () شعاع شمس و تاب آفتاب _ ناوک پولادسم در جوف رکش می‌گداخت 


۱- ج: قاصر. ۲- ب و ج: + وقوت 
۳ب و ج. تکاد. ۴ ب و ج: تا نله ننشینم. 
۵ 3 بعید ه 2۹ اساس: رسیل. 


۷- ب: واو 


پادشاهی کیومرث ۴۹ 


مرد جنگی در مبان جوشن و خود و زره همچو زر در بوته و چون موم ز آتش‌می‌گداخت 
گفت هرچند از کوفتگی راه و خستگی تن؛ بیم (۱) است که نفسها بسته شود و رشته 
زندگی از رنج تشنگی گسسته گردد ۳۱ اما اینجا نه جای (۲ آسایش است و استراحت و 
منزلگاه ایمنی و فراغت. لا حَللنا سود غغیْر منطو +۸۲ [سوضعی (۴ از شب و 
کلا+ ۸۳ خالی و مقامی از نبات و حشایش عاری» نه شایستگی مرتع حیوان و نه 
باتک مّربع انسان ۸۴ همه راه و بیراه خار مفیلان غیابات وادی بسان 
غیاهب ]+ ۸۵ یک روز دیگر؛ بار مشقت بر نفس نهیم و عنان !۳ به دست عنا دهیم(" و 
دو منزل یکی کنیم؛ باشد که امشب مبیت در فلان منبت اتفاق افتد که هم آبسخور و 
منبع ۲۱ 
رکایب و استجمام " ۸٩۷‏ جنایب مراسم اقامت بجای آوریم و آنچه به شروط 


موم 5 ت‌ 
نسان است و هم چرا گاه و مرتع حیوان» انجا دو سه روزی جهت استرواح 


تفحص راه و تجسس احوال خصم متعلق و منوط است؛ مرعی داریم» آنگاه متوجه 
ید یتقو تفا باوج !۱ فنزی. 

[به اندیشه باید سوی خصم تاخت که نیرنگ ایام نتوان شناخت 
مدا کسه دشمن ک مین آورد فلکانته شرفت کته آورد ۱۱۱ 
بگفت این و چو دریا کف برانگیخت چو رستم رخش را از صف برانگیخت 
و ۱۱ با چند سوار (۱۷) هریکت» سوار ۸۷ ساعد مردی و (۱۳) و شاح صدر قلب شکنی 


۱- ب وج: بیم آن ۲- ب وج: و اما 

۳- ج: _ جای. ۴- ب و ج: بار سختی بر بختی نفس بهیم نهیم. 
۵- ب وج: عنان دل 1- ب و ج: + بر سر این دو راه 

۷- ب و ج: متمتع ۸- ب: استحمام. 

٩-ب‏ و ج: - معلوم ۰- اساس ندارد. 

۱- ب وج: + این بگفت. ۲- ب و ج: که هریکك. 


۳- ب: + مابرزت. ج: + مبارزت و مغفر تارک مصارعت 


و واسطه عقد میدان داری (۲۱ جون باد که عرصه خاک پیماید و سیلی که از فراز به نفیب 
آید روی به راه نهادند. 
[چسنان آن گام زن راتیز دو کرد کرو روی زمین برماه نو کرد 
جنان آن باد تک را در ره انداخت که خاک از بشت ماهی برمه انداخت 
چنان رفت او که صرصر در دویدن به گرد او نسیارستی رسیدن(۲] 
ه ۰( ۱ 6۸ زد لگ ان ۰۲4۵ ۱ 
و شبانروز ۲۱ قرار و آرام ! نگرفت [لبلاً و نهاراً می‌راند "۵] تا برسید به پای کوهی» از 
بلندی سر به عیّوق ۸۸۰ کشیده و قله به َمّه سماک پیو سته 
ز بالاش گفتی که در ژرف جاه فلک چشمه و چشم ماهی است ماه 
تتاعتی بر داهن کوج( عنان باز کشید و تنی جند از طلابه سپاه اختیار کرد [به رسم 
‌ِِ . ۱ ۸ ات ۰4 
جاسوسی (۲] و استعلام موجبات احوال 7" دیوان و مقام معلوم و وطن معهود* ایشان 
از جوانب روان گردانید۱1 و خود آفتاب وار یکسواره از میان لشکر کناره گرفت و 
۰ ۰ 1 ۰ ۳ ۷ ۰ ۰ ِ م2 
زمانی در آن ضحرت و حیرت حاضر وقت و مراقب دل(۱۱) شد. گویی به حکم این 
‌ ۵ ‌ ۳ س ۳ 
حدیث که: قوب لو این ال فی اژضه» ۸٩۰:‏ هاتفی از عالم غیب در گوش جان 
او اين ندا(۱۲)کرد: تَصرٌ من الله وف قریبٍ ول عون الله نف الرَقیبُ(۰:./۱۳٩‏ 
کشندگان سیامک را بر کنار فلان ببشه قرارگاه است و فارغ و آزاو(۱۴) نشسته‌اند و راه 


گذر بر وارد و صادر (۲۵) بسته و در آن شوه ازانکانت فان فراست ۱۳ ۱ فساد 





۱- ب و ج: + بودند. ۲- اساس: ندارد. 
۳- ج: - شبانروز ۴- ب: ‏ آرام. 

۵- اساس: ندارد. -٩‏ ب و ج: آن کوه 
۷- اساس: ندارد. ۸ ج: حال. 

4- ج: - وطن معهود. ۰- ج:داشت. 
۱- ج: قلب ۲- ج: گفت. 


۳- ب و ج: + ترا مژده باد که 
۴- ب: ثو کیان فلان نیشه فارغ و آزاد. ج: ثر کیان فلان سشه نشسته‌اند. 


۵- ج: راه آمد و شد بر آیندگان و روندگان. انا ضراکبا: 


بادشاهی کیومرث ۵۱ 
ایشان مجال گذار دد و دام و پروای جنبش سوام و هوام:: ٩۲‏ نیست. لمصنفه: 


زر هیت در آن ور ۷ دیولاخ ٩۳‏ هم سنگکت خارا شود شاخ شاخ 
ببریزد هصمی مرغ را ببال و پسر 


٩۴*‏ باز آمد و از آن مستی افاقت یافت؛(۲۳ اگر جه خطابی 


در آن شیب و بالاو آن بوم و بر 
شاه جون از آن غفوه 
7 شنیده بود و صورت فرجام کار و غلبه بر خصمان به 


غیظ و کینه 


بشارت آمیز از حضرت قدس 
علم الیقین !۵ دانسته"" نایره غضب را د رکانون سینه ملتهب یافت و آتش 
0 در بوته دل مشتعل دید؛ چست برجست و گفت مار زده را تریاق و بسته را اطلاق 
درمان است [سم ۲ جان گزای فراق سیامک را جز اراقت دماء آن ملاعین و هدم و 
نهب ۲ بنای آن مدابیر» تریاق نیست. 
گرم بر فلک دست تمکین بود 
نگردم چنان صاف ۱۲ روشن ضمیر که در جنگ من خصم باشد دلیر 
همت کلی درون بر آن گماشته‌ام] تا این سینه به [کینه ۱۱٩‏ ممتلی را بر ] انتقام که سنت 
عز , یز(۱۲) ذوانتقام است؛ منشرح نگردانم و از لذت غلبه بر خصم و استیلا بر دشمن که 
هیچ لذت ورای آن نیست؛ چاشنی نگیرم و فرق اعدا و تارک مخالف را لگدکوب آقدام 


و قوایم انعام نکنی آب که بدرقه غذاست نخورم و به خواب که مایه استراحت قواست 


ورم توس جرخ در زین بود 


مایل نشوم [و ۱۳۱ عرصه دل را به قوت استیلا بر دشمنان خویش منفتح گردانم. 


۱- ج: کروه ۲- ب وج: حالت 

۳- ج: و از آن مستی افافت یافت. ۴- ج: عالم غیب 

۵- ج: رای العین دیده - ب وج: + اما 

۷- ج:ماده سودا از خشم بر اعدا. 

۸- ب + چون قطره سیماب مضطرب. ج + مضطرب شد. 

4- اساس ندارد. ۰ ج: نهب و تنبه و هدم 
۱- ج: شاد ۲- اساس: ندارد. 


۳" اساس ندارد. 


۵۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 


دل نهادن بر جفای دشمنان؛ خون خوردن است خصم را دیدن به خاک افتاده: جان پروردن است 
پس رایات همایون را در حرکت آورد و مواکب میمون را به صوب مخالف نهضت 
نمود. منازل و مراحل به یمن وصول لشکر منصور مهبط وفود(۱ سعادت و مطلع نجوم 
دولت گشت. ]و جون آوازه جنبش ۱ شاهی به کوش آن (۳) ملاعین رسید» 
آتش‌وار تافته و باد کردار سرگشته شدند و وجه تدبیر و صواب گم کردند. 
از نهیب تبغ و سهم نی و ترس ترس ۹۵ش ۳!۰1‏ چون گمان بردند کز هر سو سپاهی شد روان 
همچو لاله سنجمد شد خونشان اندر بدن ‏ همچو اخگر مانهب شد سغزشان در استخوان 
و روز هفتم گرد برگرد آن بيشه که ذ کر کرده آمد و لشکر به عدد الرمل ٩‏ و النمل 
چون دایره بر مرکز و هاله بر قمر محیط شدند و حاله لول و حین الوْصول ۳۱ بی قرینه 
قتال و مقدمه جدال آن دیو هایل راکه قاتل سیامک بوده علی ساقه فد و فی جیّدٍه 


می ح 


ٍ 


2 ّ 1 5۹ پ ۳ ۵ 
غل»<۹۶ با دو سه شیطان مرید [عَلَهه لاینْ اللّه مَرَة ید اخری(] ٩۷۷‏ به حضرت 


آوردند؛ کیومرث نظر کرد؛ هیاتی دید عظیم زشت و پیکری به غایت مکروه؛ دیوی 


رخساره به انقاس دوده( ٩۸‏ اندوده و جهره به قطران و قیر آلوده؛ قدی جون )٩(‏ 


ِ 2 ۱۰ 
مرقدی و هرمویی بر اندامش مبردی!" ۲ 


سرش همچو کوه و دهان همچو غار بان همچو تندر زبان همچو مار 
طبع شاهانه از قبح صورت و کراهت هیکل (۱۲ او هراسان شد !۲۱۳ و برفور بفرمود تا سر 


2 4 و بت من بت ی یا ۶ (۱۳ 
بی مغزش را که بادخانه نیرنگ و فسون بود؛ به تیغ بی‌دریغ از تن برگرفتند و جثه ! ( 


۱- ج: وفور. ۲- ب و ج: + همایون. 

۳- ب و ج: + زمره خاذیل و فرقهة ۴- ب و ج: از نهیب تیغ و ترس رمح و سهم تیز آو. 
۵- ب: -الرمل ‏ 1- ج: حالت وصول و حین‌النزول 

۷- اساس: ندارد. ۸- ب: + زیانیه. 

4- ب: قدی جونبر مثال مرقدی. ج: - چون. ۰ ب و ج: مسردی. 

۱- ج: کراهت منظرش ۲- ج: بهراسیده 


۳- هیکل. 


پادشاهی کیومرث ۵۳ 
نحس و نجس ۲۲۲ و قالب بلند !۲" پلید او که کنده دوزخ و هیمه(۳" مطبخ را شایست؛ در 
آتش ۲ افکندند و خاکسترش ۵ بر باد داده و بقایایی 7۱" که در زوابا مانده بودند(۷) 
روی از میدان ستیز به بیابان گریز نهادند» چنانکه در آن دیار» دیّار " نماند و آثار آن 
مخذولان ۲٩۱‏ از روی روزگار محو شد و ٩۱‏ مایه شرّ و فساد ایشان ود وت 
گشت!۱۱ و صدق معجزة کیک اد ریک لد لقری و یی ظاعة رن وان 
٩۹+‏ به وضوح ۱۲ انجامید و حقیقت أظم اطع الحَیات و نع لیات 
بی‌شبهت ماند و جزای فعل بدکردار ۲۱۳۱ که المسیء یَکْفیه ات۱۰۱ از ابیات 
مصنف روشن و هویدا شد کما قال (۱۳: 
مکن بد که هرکس که او بد کند جهانش مکافات یکصد کند 
نکویی به هرحال بهتر !۹ بود اگر نیک و بد هردو با خود کند 
و در آن نواحی شهر بلخ را که از اتهات "۲ بلاد خراسان است؛ بنیاد نهاد و روزی 
مجمعی ساخت داعیان قوم و اشراف قبایل و امجاد اجناد و کارگزاران )۲٩(‏ مملکت 
و سرلشکران سپاه ۲۲۳۱ را در آن مجلس جمع کرد و گفت خداوند عرٌ و عَل مرا بر شما 
پادشاهی داد [و به کمال ۱۱ ""موهبتی که در عهد ازل مرا بدان مخصوص گردانیده است ] 


۱- ب: هیکل نجس ج: جثه نجس ۲- ب: بلندو پلید. ج: پلید اورا 
۳- ب: هیزم. ج: - هیمه مطبخ ۴ ب و ج: آتش سوزان 

۵- ب وج: + را. -٩‏ ج: بقایای آن ملاعین 

۷- ب وج: + چرن صورت واقعه مشاهده کر دند. 

۸- ب و ج: دیاری. ٩‏ ج: ملاعین 

۰ ج: از رو مایه شر..». تا «انجامید» ندارد. ۱- ب: شد. ج: -گشت. 

۲- ب: + ظهور ۳ ج: ردان 

۴- ب: + مولفه ج: -کما قال. ۵- ج: نیکو 

- اساس: انتهاء ۷- ب: بزرگان 

۸- ب: کارگذاران 4- ج: - سرلشکران سپاه 


۰-اساس: ندارد. 


۴ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
و به بسطت *"* جاه و فرمان‌روایی و بلندی قدر و کشورگشایی مخصوص گردانید"" و 

رقف فان (۱۱ ع اه * دنا علما +۰۲ ۰ علمی به طریق وحی و الهام تلقین ۲۲ کرد 
که قوت فهم بشری و غایت ۹7 ادراک انسانی به استیفای بعضی از آن وفا نکند. 

[آن کسرد و می‌کند کرم و فضل کردگار ‏ . بامن که از قباس برون است و ازشمار("] 


۲ دارید و ثمره 


پند من گوش کنید ۱" و بر منهاج صراط مستقیم ۸۳ قدم ثابت و راسخ 
رستگاری از شجره راستکاری جویید [چنانکه گفته‌اند:۱۱۱) ] 
راستان رسته‌اند روز شمار جهد کن تا از آن شمار شوی 
اندرین رسته راستگاری کن تا در آن رسته رستگار شوی 
و خطبه غرایی به زبان سریانی املاء کرد» ترجمت آن به زبان تازی ۲۲ این 
است(۰:۱۲ ۱۰۱۳ 


لد دی من عَلینا بکرامته واصطفانا لدب ی وی ای وی 
ای علی آثبباید و َصفیائه بقیول دعوَته و شمول نشعته, با (۱۳)عبادالله 
وا عره ۱۳ نو ول و استیتظوا بر "فده الا هول یبن تا 
ماصَبٍ ۲۵ من الوا علی بو نانک وَالمجاه رب بالعصیان لمْلْطا نک جوا للدارین 


ای و الخسار < ی لام له . بجه اتیب ین 2 مان لاتیکه فد 


ِ 


و 


۱- ج: بسط جاه ۲- ب و ج: + از شما به امتیاز شرف اختصاص داده. 
۳- ج: دبستان. ۴- ج: کرامت فرمود 

۵- ج: ادرا ک عقل انسانی -٩‏ اساس: ندارد. 

۷- ج: نمایید. ۸ ب: عبودیت ج: عبودیت مستقیم 

4- ج: - قدم ثابت و راسخ. ۱ ۰- اساس:ندارد. 

۱ ج: عربی. ۲ ج: + خطه 

۳- ب؛: - با. ۴- ب و ج: من. 


0۵ ج: - من 


پادشاهی کیومرت ۵۵ 


2 مره و 


وب یلم و بوافیکم َو اراد مشلمً و وا له (۱) عایدین و یی الکو 
با و بانآشحار مشتفرین و رال لي و کم و لجع الغوینی »۱۰۴۰ 
بستت 0 مجلس و ملازمان حضرت چون این کلمات (۳ از زبان خسرو ملک 
صفات استماع !" کردند [ گنجهای( فراوان از آفرین ایثا ر کردند و گوهر مَحْهدت نثار 
نمودند و به زبان حمد و ثنا تحسین کردند و ] به اتفاق گفتند؛ لمصنفه (0؛ 
ای شهریار وقت و شهنشاه روزگار جاوید باش در کنف لطف کردگار 
اجرام رام و بخت به کام و فلک غلام دولت مطبع و چرخ 0 مساعد زمانه بار 
آثار مقامات ۲ خسروانه به اقاصی جهان و مسامع جهانیان رسید وصیت ما ثر شاهانه با 
برید صبا و دبور» چهارگوشه شش جهت هفت اقلیم پیموده» از اوج فلک هشتم و قبه 
گردون نهم تجاوز نمود. نا کل یوم ین مَخالیک مَتْحَة و فائدة لاتنضی و توال :۱۰۵۰ 
ما براین درگاه که مدار عدل و کرم است و مزار ملوک و سلاطین عالم» حلقه چا کری در 

گوش کرده‌ايم و جوامع نیات بر ملازمت خدمت ۲ که مستجمع سعادت اولی 
واخری و مستدعی فتوحات صغری وکبری است مبذول داشته؛ لمصنفه (۱۱: 

همه بندگانيم خسروپرست اگر پیشواييم و گر زیردست 

از این آستان نیست ما را گذر وز این در نداریم جای دگر (۱۲] 

بر این آستان همچو خاک رهیم کمر بسته حکم شاهنشهيم 


اسج: عادلله ۲- ج: مقیمان 

۳- ب وج:+تامات. ۴- ج: اصفاء نمودند. 
۵- اساس: ندارد *- ب: لمولفه 

۷- ج: دهر 


۸- ب: + مساعی پادشاهانه ج مساعی خسروانه و مقامات پادشاهانه. 
4 ج: ینقضی. 9 تب حضرت. 


فتاه ۲- اساس ندارد. 


۵۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 


[کمین چاکر و کمترین بنده‌ایم هوای تو خواهیم تا زنده‌ایم(۲] 


شاه جون این کلمات(۲٩‏ به بشنود و بر عقاید عبید و خدم و مکنونات ضمایر سپاه و حشم 
اطلاع یافت که غبار معادات از آيينة دلها برخاسته و اندرون و بیرون قوم به زیور وفا و 
صفا آراسته ۳۱ و اختلاف و تنافی که طبایع آدمی را بدان انطباع داده‌اند به اتفاق و 
تصافی مبال گشته. خوشدل و شادمان شد و از بزدان منّت فراوان و سپاس بی‌بایان 
اش 1[ 
ممهد و مبانی عدل» مشیّد است 7 و وهن آن در وهم ممنوع و فتور آن نزدیک عقل 
مستحیل ( و آیت: یله یه و رب عُفوژ*۱۰۶ بر صحایف ملک و حواشی مملکت 
مر( 
ملک مصون است و حصن ملک حصین است. ‏ منت وافسر خدای راکه جنن است 
پس گفت غایت بُغیت ۷۲ ۱ و قصارای أمنیت من آن بود که در زمان جوانی و اوان 
ریّعان زندگانی از سر تمکن ۲ و اقتدار» تجرد و انقطاع اختیار کنم و شیوه عزلت و 
انفراد پیش گیرم [ر جنان که (۱۱آشیوه مقبلان و سنت صاحب دولنان است] سافصر 
بو ناشیا علی طلپ از طلب اج ۱۰۸۰۹ 


۵ موه می 


۱- اساس ندارد. ۲- ب: حکایت. 

ی عبارات را چنین آورده است: شاه چون از فحوای این کلمات عیار نقد عقاید عبید و خدم را بر 
محکث اخلاص و صفا سره یافت و آینه دلهای سپاه و حشم را از غبار انکار و مخالفت و زنگار معادات و 
مباینت صافی دید و اختلاف... ۴- ب: داشته. ج: کرد. 

۵- ج: زمان. ج: خویش 

۷- ج: قواعد عدل ممهد و مبانی او مشید است. ۸- ج: + یافت. 

4- ج: + دید. ۰ ج: تمکین. 

۱- اساس: ندارد. ۲- ج: عبارت عربی را ندارد. 


پادشاهی کیومرت 2۷ 


و قبود تسویلات ۱۱ و تخیلات شیطانی که در دل الا می‌کرد (۲ به زور سر پنجه عقل و 
قوت بازوی حزم از پای نفس بدفرمای !۳ بردارم.(۴) 
کر یروا ننفس بدآمو زکنم._ هر لحظه هزار غم پس اندو زکتم 
چون چرخ برآنم که به قرصی پس از این روزی به شب آرم و شبی روز کنم 
خود سر حکمت [ملک تعالی و حکم (۵] ثرید و رید و ایکون ط آرید»:۱۰۹ [آن 
اقتضا کرد که مرا(۳] در موقف ( فکاننی قَلَم اصبع کاب +۱۱۰ مسخر( و مامور 
اشغال و امور ملک‌داری 7 کرد و حسن تدبیر موافق یمن تقدیر نیامد ۲ تا از آن 
دولت محروم و از آن سعادت مایوس شدم. 

[کسی ۱۱۱ که دست جپ از راست داند باز ‏ به اختبار ز مسقصود خود نماند باز] 
حجت قضا دیگر است و محجة رضا دیگر با حکم تقدیر؛ حسن تدییر ضایع است و با 
جنبش گردون؛ کوشش هر دون باطل. 

من خواستمی که روی من بودی ماه لیکن چو نشد. مرا درین چیست گناه] 
رید السمَوء آن سعطی ماه ور یی اه الا طایشاء:۱۱۱ 
اکنون که صبح پیری از مشرق بی تدبیری دمید و روز بازار جوانی به شب هنگام ضعف 
او ات و کشت او مشک ۱۲۳۱ غذار به کافوز ۰۱ بل ۱۱۱ قه و غارضی که 

ء (۱۵) , ,۰ 


)۱٩( ۰‏ ۷ ه ه 2 ۰ (۱۸) 
سواد حش منقش بود از بیاض روم ! مشوش کشت. 


۱- ب: + شیطانی. ج: تسو بلات شیطانی و تخیلات نقسانی. 


۲ ج: می‌گردد. ۳- ب: + خود. 

۴- ب وج: + با خود گفتم. ۵- اساس: ندارد. 

1- اساس: ندارد. ۷- ج: موافقت. 

۸ ج: - سخر 4- ب و ج: + و منقاد امور شهریاری 
۰- ج: از «حسن تدبیر تا «نیامد» ندارد. - اساس: ندارد. 

۲- ب و ج: + تاتار. ۳- ب وج + اندوه و تیمار 

۴- ج: مبدل ۵- ج: شباب 


۹ ج: شیب. ۷ ج: مکدر و مشرش 


۵۸ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 

ور ضباح ایب فوق مفارقي ندیرب ان سل الشسباپ مُفارقي 
تون ین زیفان مدري و شسرخه مسفن یسراعا یل لنعة بارقي 
ستی اه ایام الشباب ربا سحجبت بها آذیال تشوان عاشق 
و قذ کل في وج ین الشفر اي وقلیی في زو ین اي شارق 
بت فی ضَوء ین الشغر شارق و یی فی دجن من لخن غایق*۱۱۲ 
در درگ دماغ !۲۲۳ ]سودای آن می‌پزم که ۲۳۲" به دست و دندان تحرد دامن و گریبان 
تفرد بگیرم و خود را به طف حیل از حباله اشغال دنیوی اطلاق کنم (۲۱ و از هرچه ۲۳۱ 
وصمت نهمت (۲۳ و صورت کدورت دارد؛ امن السَرّب و صافی لشَرّب +۱۱۳ شوم و 
معنی: انیا و الاخرة عَدوان مختلفان و ضدان لایجتیعان فَمن آحَبّ ایا و وناها 


س 
یی مه مس 


رت ادف ۱۱۴ تحت کرد در پیش چشم ام حق ان حدبت که 
یسادآ یطول عفر ال جُل و یرم لالب «۱۱۵.به خوبتر وضعی و محبوب‌تر 
هیأتی بگزارم.۲۳۱) لمرصننه (۲۵)؛ 
از درون تفرقه بیرون کنم و جمع شوم چند چون خاک به هر باد پریشان گتردم 
تا من این نفس بهیمی ننهم زیر قدم(۲۳ این محال است که از زمر؛ انسان گردم 
چون سراپرد؛ ساطان حرم خاص من است ‏ من چرا معتکف گلخن شیطان گردم 
اگر چه ""۲امروز پختن اين سودا چون خط معما و اسم بی مسما اصلی ندارد و بر 
مضمون فی الط م ضعْعت الب به استدرا ک فایت» عمر ضایع کردن؛ از مذهب 


۸- ب:ماند 9- اساس: ندارد. 

۰- ج: که پای در مسکن انزوا نهم و دست در دامن اعتزال زنم و خرد وت 

۱- ب: باز کنم. 

۲- ج) از هرچه سمت حرمان از جناب رحمان دارد اجتناب نمایم و از هر چه... 

۳ اساس؛ ب و ج: تهمت. ۴- ب و ج: بگذارم. 

۵- ب و ج: - لمصنفه 5- ب و ج: تأ من از نفس بهیمی ننهم بیرون پای. 


۷- ج: اگر چه مرا در پختن آن سودا. 


پادشاهی کیومرث 2۹ 
حزم دور نماید. [و در شریعت خرد محظور(۱] 

در شب طیش که عبشم ز جوانی خوش بود ناگه صبح به مستی گذرانیدم و خواب 
روز بری که اسبری به از این آزادی است مسی‌خورم انسده بسیهوده بر اینام شاب 
[نوشدارو(۳) که بس از مرگ به سهراب دهند عقل داند که بدان زنده نگردد سهراب ] 
لیکن تمسکک به حبل کتاب الله [کردم روی به کبه!۳] لا تسوا ین روحم( 
+۱۷ | نسمودم ۲ و به دست اجتهاد که: و الذین ۳ فینا لین 
سل ۱۱۸۰۲۳۱ دامن توفیق گرفتم و به کرم عمیم معبود قدیم ۳ توسل جستم و گفتم: 

و لبم آشتیاشث نم آفول لا لو اي ین الجاح کریم*۱۱۹ 

این پنچج رو ز که از عمر باقی است؟ منتهز فرصت باشم و پیش از آن که دست تکالیف ایام 
خاشاکك موانع در موارد (" مراد پاشد به قرع باب مناجات و اعتذار و قلع ناب مباهات 
و افتخار اشتغال نمایم و هر من اراد اجه له بتک الشَهُوات :۱۲۰ بر نگین دل 
نقش کنم» چه مدت حیات و ایام بقا هرچند دیرتر کشد؛ نتوان دانست که چه مقدار پپاید 
فت حدیث که: کر اغمار اي رن ٩ب‏ الستین [لی ۱۱ السَبّعین ۱ ۲ خود دلیلی 
واضح است و قولی مبین ٩۱(‏ 

جه گنت آن سخندان حکمت پذوه کزو بافت ایوان حکمت شکوه 
گرفتم که سال تو هفتادشد . و زوخانة مر( آباد شد 


۱-اساس ندارد. ج: از مذهب عقل دور و در شریعت خرد محظور نماید. 


4 او اساس: ندار د. ۳ اساس: ندار د. 
۴-اساس: رَحمة الله. ۵ ب. آوردم ج: در آوردم. 


9 از «دامن توفیق» تا «ا کنون بر مصداق...». ندارد. 
۷- ب:+ ازلی. ۸- ب: مورد. 
9 ب: -من ۰- ب؛ الستین و السیعیه 


۱ ب: متین. ۲- ب: عمرت 


۶۰ المعجم فی آثار ملوک الی- 


مادک رف ۱ کسشسن ز دوران چسرخ آزمسودم بسی 
و گر بگذرد زان همه بدتری است بر آن زندگانی بسباید گریست 
مرا بعد از آن در بیغوله انزوا مأواست و از دارو خانه بی منتهای الهی برگ و نوا: 
مرا با خویشتن وفتی است بس خوش باشم بعد از اين با هیچکس خوش 
اکنون ٩۳(‏ بر مصداق : کما خلمنا که اوّل ان طهو رکه« 4 
پس (۳" فطرت اصلی رفتم و درون را از وسوسه میلان به هرچه !۴" و هرکس» به جاروب 
تجرد رفتم. 
توش ختی آزهم القزم نی تعاطیِت فی لاسام دی الشَرَه 
سل ناس مسدهب نی لاوز و زک فضول الیش فا جفث مَذبی +۱۲۳ 
و حوالت این شغل جسیم و خطب جلیل به حصافت ۱ عقل و متانت حزم و رزانت 
رای و اصابت فکر و فطانت ذهن هوشنگ کردم و امور ( مملکت را از راه ولیمهدی 
بدو سپردم و معتمدان صاحب فضل و امینان مقبول "۲ قول را به ملازمت او مشغول 
گردانیدم و در میان اعبان از اتفاق و مشارکت با یکدیگر و مواظبت برخدمت و توفر بر 
مصالح رعیت هیچ شرایط ٩۲‏ مهمل نگذاشتم؛ لمصنفه (*: 
پس از من جهان جمله هموشنگ راست سپردم بدو ملک و بزدان» گواست 
فرشته سواد ۲۱۳۲ و خرد فطرت است ماک اعستفاه ونم فکترت رت 
هساک واه ده ات شیر سم شنک و ادالت ازور کی 


به رای و مراد و ببه کام من است ول عهد و قائم مسام من است 
۱- ب: پس ۲ ج: از «دامن توفیق» تا اینجا ندار د. 

۳- ب و ج: به سیر. ۴ ب: جیز. 

۵- ب: حضافت. ٩‏ ج: امور ولیعهدی مملکت. 

۷ ج: مقبول القول ۸-ب: شربطه. 


4- ب: لمولفه. ۰<ب و ج: صفات. 


پادشاهی کیومرث 


۶۱ 





اکستر یت روم یسادگار مسن اوست 
من و بعد از این کنج کوهی و من 
برو انس با خویشتن گیر و بس 
که هرکس که پیوست با غیر خویش 
زمنتنن قسسهرناری تیان دکیسمر 
دفووری شاف اشت از نت کر 
بسی در جسوانسی گسنه کسرده‌ام 
نسدانم که فردا چه عذر آورم 
بیاتسابراین در» چو ابر بهار 
مگر خط غففران کشسد بر گناه 


أ. رصم 
همی گفت و چون ابر خوش می‌گریست 


به نیک و به بد حق گزار من اوست ۱(۲) 
نه فرزند گو یساد مسن کن؛ نه زن 
مسسپیوند زنسهار بسا هسیچکس 
درون را بسه نسیش ستم کرد ریش 
ازیین پس من و خدمت دادگر 
دل دمن و دوست آزرده‌ام 
چه گویم چو پرسد سخن داورم 
بگسسرييم سسخت و بسناليم زار 
بخشد بر این بنده عذرخوام(۲) 


حاضران جمع را از این مقالات» گمان به حقیقت پیوست که بادشاه» عزایم نهصت به 


اسضاء رسانیده است و (۴ عنان حرکت به صوب انزوا و استعفا متعطن (۵) 


گردانیده ۱۲۴۲۳۱ و شفاعت مفید نیست (۷ و ممانعت مانع نه ۱ بر آن مفارقت 
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بی هنگام از جفان اجفان ۱۲ به جای آب؛ خونابه روانه ۲۱۱۱ کردند و به اتفاق (۱۱) 


کون (۱۲). 


۱- ج: که رایش درست است و خلقش نکورست 


۲ ج: عذرخواه 


۳- ج: و ملازمان خدمت چون از فحوای آن مقالات معلوم کردند که عزایم نهضت شاه. 


۴ ب وج + بی توفف. 
-٩‏ ب: کرده 
۸-ج: نگردد 


۰ پ‌ و ج: روان 


۵ ج: مایل 
۷ ج: نبا ید. 


8 ج: + جدایی 


۱- ب وج: + از سر ابتهال و تضرع زبان به دعا گشودند. 


۲- ب و ج: گفتند. 


۶۲ المعجم نی آثار ملوک العجم 


بر افلاک تا زهره و ماه باد .. . کیومرث؛ مارا شهنشاه باد 
از و تست هت کر امسمادا هم بسدو باد نازنده ۲۲۱ تاج شهی 
اگر جند هوشنگ سلطان وش است مرافراز ۲۱ شاهان گردنکش است 
به خوی و به بوی و به آبین توست به داد و دهش دین او دین توست 
و لیکن به مردی و دین پروری شهان دیگرند و تو خود دیگری 
رعیت ز عدل تو آن دیده‌اند که در هیچ ایام نشسنیده‌اند 


انعام عامت شربت معدلت از تشنگان بیابان حیف» منع نکند و خوف بأست سودای 
تعدی در هیچ دماغ متمکن نگذارد. اگر از وصیت شاه تغافل نمائیم و در امتثال اسر 
مطاع» شیوه تکاسل ورزیم؛ در خذلان بر خود گشادن است و شقاوت و طغیان را بر خود 
راه دادن. ما بندگان دولت به اتفاق (۳) دل از فک نفاق و زنگا: شقاق ۱۰ ۱۲ و 
آيينة !۳" سینه از دود کینه] زدوده‌ايم و خامه کردار به فرق وفاق ایستاده و سر بر خط 
عهد و میثاق نهاده و تا اين 2 زمان که جان ساکن تن است و روح ملاقی بدن؛ کمر 
عبودیت و بندگی شاهزاده بسته و از سر صدق نیت و خلوص عقیدت. بر آستانه خدمت 
نشسته؛ 

توشاهی و مابندگان درم ز امسر و ز فسرمان تسو نگذریم 
جو هوشنگ امروز شاهی کجاست کباحن به صدنی(۲ است و با خلن راست؟ 
رعیت نواز است و درویش دوست پبسندیده خلق است و پاکیزه خوست 
ببه دانش کیومرث را ثانی است ‏ یقت سساوار ساطانی است 
سیامک که او را تو باشی پدر ازو همچو هوشنگ زایسد پسسر 
سپاه و رعبت بدین (۷ آستان ‏ همه یک زب‌انند و یک داسستان 


۱- ب: تازنده ۲- ب و ج: سر پادشاهان. 
۳ بت و ج: + لوح اس اساس : ندارد. ج: آئینه سنه از زنکار شقاق 
۵- ب وج: آن زمان. ۳ در ست 


۷ ج: براین 


پادشاهی کیومرث 
تالا کش هل مت ۱۲ کفهر 
ویر 
کیومرث چون این سخن کوش کرد 
برون رفت و در کهف کوهی نشست 
مر 
پس از مرک دیدند او را به خواب 
اتکی ۲۱ کشت اع فتاشان مار 
بگغفتا بسه راحت فتادم ز رنج 
ز دنسیا چو من روی بر نافتم 
بگفتند کای شاه جونی نوج 
تین کت کتایم دولتسم داد داد 


۶۳ 
و زین آستان بسرنگیرند!۲) سر 
تس و گسفتی می‌خوشدلی نوش کرد 
بشست از علایق به یکبار دست 
همی تابه مسردن نمود اشتغال 
که روش همی تافت جون افتاب 
در این عالمت حال جون است و کار؟ 
شکستم طلسم و رسیدم به گنج 
بسه عستباه بسقای ابد بافتم ] 
که می‌تابدت همچو خورشید روی 
که بسوم و بر داد؛ آباد باد 


اول کسی که بنای شهر نهاد او بود و ۳۱" شهر بلخ و دماوند و اصطخر فارس از 
موضوعات اوست و اکثر اوقات در اصطخر مقام کردی. گویند او بود که از پشم () و 
موی جامه و فرش ساخت (* و سنگت از فلاخن انداخت و نخستین بادشاه یکه در میان 
فرزندان خویش» خطبه انشا کرد؛ او بود و زمان بادشاهی او جهل سال بود !۲ و مدت 
عمرش هزار سال بود.* ۲۷ ۱ 

[اين ۱ نکته ایست * زاد بکر ضمیر او وین رمزهاست دختر طبع منیر او 
تشاط بسیار» طبع ۲۱۳۱ را مغرور کند و فرح مفرط دل را بمیراند و گفت: اندوه مسرضی 
است که از انعدام حرارت غریزی متولد شود و نعمت» شاخی است که به ادامت شکره 


۱ ج: به پیشش ۲ ج: بر ندارند. 


۳« بنای شهر بلخ ۵ج اپریشم 
٩‏ ج: ‏ ساخت. ۷- ج: 7 بود. 
چ- اساس ندار د. 4 ج: نکته هماست 


۰ دِ نفس 


۶۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
برومند و تازه گردد و تمهید قواعد عدل و احسان مثبت اقدام دولت است بری(۱) و تشد 
مبانی بر و انعام» مستدعی نتظام مملکت است] 
این گل از بوستان حکمت اوست اد زا ۳ 
ل رتخا یاجرب کل اب نختاج لیا و کل آثر 2 ناج یز وین 
کلامه: کل شیء (ذا کر رخصض؛ لاف هدکرغلا ال آتضا امحفوا صفا > و وق وا کیان که 
فی(۲* لک صَلا ح دک و دیا کم و قال: ان ال تال جعلکُ لا فی ابر لی یم لام و قل: 
ریخا تلو لادیار؛ کم بای وااضباز ۱۰ 


0 ج: تاستت ۳ ب؛وفی 


ذ کر جلوس هوشنگ بن سیامک بن کیومرث و پادشاهی او(۱) 


جهاندار هوشنگ باهوش و هنگ شهی (۲ دادگر بود و پیروز جنگ 
جو ملک کیومرث میراث یافت عنان سوی آیین اسلاف تافت 
همه رسم و بتیاد نیکو نهاد بیفزود در (۳ عدل و احسان و داد 
فرومایگان را ز در دور کرد جهان را به انصاف معمور کرد 


و در تواریخ و قصص (۲۳ مذکور است که هوشنگ بن سیامک بن کیومرث؛ پادشاهی 
بود صاحب شکوه و شهرباری حکمت پژوه و در تدبیر اهبّت"۵ ۱ و جهانبانی» ملجاء 
اقاصی و ادانی ۲۱ و در زنده گر دانیدن مکارم و معالی؛ ملاذ ۲ اکارم و اعالی: 

درگهش کعبه ارباب(۷) خلایق بودی حضرتش مجمع رایات حقایق بودی 
هرکجا ذکر سلاطین به افاضل "*" رفتی فضل بی مت او بر همه سابق بودی 
زذا لمات اي اش‌ذل تویها تطلع نها فده لس تجلب 
عجول بت السمکرمات و تشرها وان عَظْعث فیهاالْحْطوب و جَلْت+۳ 


۱ ب و ج: ذکر پادشاهی هوشنگ و وصایای او طهمورث را. 


۲- ج: خدیو جهان شاه فیروزه جنگ ۳- ب و ج: بر عدل. 

۴- ج: در تاریخ عجم مسطور است. ۵- ب وج: ابهت. 

-٩‏ ب وج + از شاهان عصر ممتاز و در تمشیت احوال اقاصی و ادانی بر ملوکك عالم سرافراز و در زنده 
گردانیدن... ۷ ج: حاجات. 

۸- ج: ارباب 4- ب وج: فضایل. 


۰ ب: فیه 


فسوی کار دوز لت و ایام سلطنت او جمهور خلایق از ظلمات ظلم به سرچشمة آب 
حیات عدل و انصاف رسیدند و کافه امم در ریاض امن و سلامت و حدایق فراغ و 
رفاهیّت» خوشدل و آسوده شدند. 

تِ اشازلین به حجیج ااخوا ین احسان و جود 
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اقبال خضرت عیش در جنت سرای حضرت او بافتی و نصرت نضرت <۵ رخسار از 
سبزه زار تیغ آبدار او گرفتی. لمصنفه( 
دولت نهاده تارک بر خاک آستانش نصرت گرفت نضرت از تبغ آبدارش 
گلزار دین شکفته از نوبهار عدلش ‏ . دست ستم شکسته از کلکک در نثارش 
بنیاد شرع محکم از رمح راست قدش پهلوی ملک فربه از خامه نزارش 
و در تجدید معالم عدل و ۳7" معاهد احسان؛ جذ بلیغ و سعی جمیل به وجهی نمود که 


(۳( 


انوار شواهد و دلایل آن بر روی روزگار [ظاهر 7" و لایح کشت و در تشیید ارکان دین 


و تاسیس بنیان ۳۱ شرع» شروع به نوعی کرد که مشام جان و رخسار روزگار] به ذ کر 
مناقب آن (۵ موّرد ماند. 
قتح ملق لقن بالجود و اشدی یات من ابو آسانْ من الْمفر 
هِک الَنوه‌ول في کل حاجَة وفی بات ( ار دی ین الط 
لین مل عُوداً بابسا بیمینه ‏ یفودالی ماکان فی ار لدع 
و او از مخترعات قریحت صافی و مرتجلات خاطر وفاد خویش کتابی در حکمت 
عملی تصنیف ( کرده و آن ( را جاودان خرد نام نهاده(٩‏ بلط دب من ماء الا 


۱- ب و ج: - لمصنفه. ۲- ج: تمهید قواعد 
۳ اساس ندارد #- 3 اساس 

۵- ب: + معطر -٩‏ اساس: لذبات 
۷- ب و ج: تالیف ۸- ب و ج: او را 


4 بب: بنهاده. 


ذکر جلوس هوشنگ ۶۷ 


و احلی من یوم الوصال.:۷۰ عبارانش چون موعد (۱) عید مهیْج ارواح و اشاراتش چون 


د عید منتح ار تماح. 
مورد عید منتج ارتیاح 
مغانیه حور فی جلابیب لْفظه لا" ین وجوو ارات بَراقمٌ.+۸ 


و حسن بن سهل که وزیر حضرت و دستور مملکت مامون بود و درعصر خویش از 
وزرای آفاق به کمال فضل و بلاغت و وفو رکاردانی و کفایت گوی سبقت می‌ربود: 
بلند قدر وژیری که در زمانه نداشت . عدیل و شبیه به حزم متين و رای صواب 
محبط دور فلک با همه جناب(۴) رفیع . نمی‌رسید زحشمت بدان رفیع جناب 
چند فصل از اصل آن کتاب انتخاب کرده است و به لفظی خوب و عبارتی مرغوب آن 
را ترجمت نبشته و شیخ ابوعلی مسکویه طابَ 4 (۳" ٩+‏ که راس و ریس حکما و 
قبله و قدوه ۱۰۱ علماء عصر بود؛ ترجمةً حسن بن سهل را در دیباچه کتاب (۲۵ آداب 
العرب و الفرس از مصنفات خویش تضمین کرده و مطالعت این فصول دلیلی واضح 
است و برهانی لایح بر حذاقت :۱۱ عدل و کمال آداب او. لمصنفه"": 

شاهد عدل است لفظش بر کمال فضل او چون دلیل (۷ صبح صادق از طلوع آفتاب 
و زمره‌ای از امجاد قبایل فرس و دودمان ملوک عجم او را پیغامبر خواندند و 
صادرات افعال و واردات اقوال او را بر صدق نبوت»(* گواهی امین و عدلی صدوق 
دانند و در دعوت او به خلق از حق مبالغه نمایند و حقیقت آن که اگر صد یکی از 
خصایل شایسته و صفات پسندیده و واردات غیب که بدان بو هر ایس غیت نع 
قساعة: ۱۲ فایض می‌شد در سلک کتابت کشیده آبد» بیاض (۱۱) اوراق از سواد الحاق 
قاصررگردد و لدم فی حَقَّه قح لا یْحبط یله صفاته الْعَدْح+۱۳و او به حکم 


۱- ج: مورد عید مبتهج ارواح ۲- ب: له. 

۳- ب وج: رفیع جناب. ۴- ب: ثراها 

۵- ب و ج: + مظهر -٩‏ ب وج: - لمصنفه 
۷-ب و ج: طلوع ۸- ج: خوانده‌اند. 


4- ب: -نبوت. ج: نبوت او ۰- ب: -بیاض. ج: بر بیاض. 


۶۸ المعجم فی آثار ملوک ا 
الالقات کد تثزل من السّماء::۱۴ به پیشداد از آن اشتهار بافت که همواره از اشاعت عدل و 
افاضت احسان؛ سخن راندی و خلق را به داد و دهش و ایثار و بخشش خواندی و 
ترغیب ملازمان درگاه و تحریض مقیمان حضرت خوش به درویش پروری و 
دادگستری کردی و معانی ابیات خاقانی بر دیباجة دفتر خاطر و صدر جریده ضمایر 
نبشتی: 

هرجا که عدل سایه کند رخت دین بنه. کین سایبان ز طوبی اخضر نکوتر است 
و آنجا که عدل خیمه زند تختگاه ساز کبن خیمه از سپهر مدوّر نکوتر است 
احکام خسروان نشنیدی که در سمر کردارشان ز عقل مصور نکوتر است 
تاریخ خسروان نه نبشتی که در سیر اخبارشان ز گردش اختر(۱) نکوثر است 
روزی خلوتی ساخت و طهمورث را که ولیعهد او بود بخفیه طلب داشت و گفت ای 
فرزند دلبند و فرزانهٌ ارجمند» مرا بر صیانت ذات و مکانت :۱۵ صفات و طهارت نفس 
و سماحت طبع [و صرامت (۲۲ حزم] و وفور دانش و کمال آداب تو اعتمادی تمام و 
اعتضادی بزرگ است و به رای العین مشاهده می‌کنم و معاینه می‌بینم که در اصل 
فطرت. نفس ۲۲" تو پذیرای نقش حکمت است و مستعٌ قبول پند و موعظت» هرچند بر 
مضمون: لد لک رٍسالة ۱" ربّي و و لصَحْتٌ کم و لک لا تبون الشاصحین +۱۶ 
[نوای (69] لوائم نصح؛ ملایم طبع بشر نیست که گفته‌اند: اصح الم قارع ۱۷۰۷ اما 
پدران خلاصه نیکک اندیشی و نقاوه حفاوت و مهربانی در اندرز فرزندان و وصایای 
ایشان مندرج دانند و آنجه از خصابص خصایل )٩(‏ انسانی و فواضل و فضایل نفسانی 
باشد به حکم: ذا ترَعرَع ولد ترَعْرَع وال +۱۸ در طبع و خوی ایشان به سبیل تدرج 


خیم 

مرکو گر دانند.(۷) لمصنفه: 

۱- ج: اخضر ۲- اساس: ندارد 

۳- ب و ج: -نفس ۴۶اس اساس: رسالات 
۵- اساس: ندارد. -٩‏ ب وج: خصایل 


۷ بت مذکور گرداند. 


ذکر جلوس هوشنگ ۶۹ 
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش . چو فرزند را دید دلبند خویش 
که‌ای نور چشم و چراغ دلم نسسهال خسرامان باغ دلم 
به گوش دل ار بشنوی پند من سراف راز گردی به هر انجمن 
و گر زین نسصیحت بتابی عنان . چه سختی که خواهی کشيد از جهان 
شاه کیومرث از گنج خانه فواید خسروانه؛ درّی چند شاهوار» در کنار من یادگار نهاده 
است» که جوهرشناس عقل, با کمال دانایی و معرفت از قیام نمودن به قیمت آن قاصر 
است و ناطقَهٌ سخن سرای قلم با چندان جولان در مضمار ۱۸/۱۰ بلاغت» از شرح 
فواید و منافع آن به عجز و قصور معترف. لمصنفه: 

گوهری دارم که صد جانش بهاست جان چه باشد ملک سلطانش بهاست 
ملک سلطان جیست نزدیک*۱) خرد عرص مسلک سلیمانش بهاست 
عرص ملک سلیمان را جه قدر؟ ‏ اختر و افلاک و ارکانش بهاست 
اختر و افلاک و ارکان کیستند؟ مععنی جان سخندانش بهاست 
چندانکه به محک نظر ۲۱ نقاد عبار نقد اعتقاد گرفتم در آئینه رای؛ معاینه دیدم که 


ره 


/ 


وشاح* ۱۸/۲ بر صدر خوبان خوش نماید و زپور بستن از زیبا پیکران خوشتر آید و له 
در مر قال: ۱۹ 

و در و یوت حُشنْ و رنه ولکنها فی جیِد حَشناء آَحسَنْ+۲۰ 
ارادت ۳۱ بر آن باعث می‌شود که شرایط اجتهاد در محافظت این وصایا به اقامت رسانی 
و نقوش کلمات و حروف آن به سواد سویدای دل بر بیاض دیده (۴ نگاری تا تو را 
شرف مزیت و رتبةٌ تقدم بر اقران و اتراب به کمال فضل و آداب حاصل شود. 
[آن کس (۵ که قول اهل نصیحت به گوش‌هوش . بشسنید و کسار بست سعید است و مسقبلی 


0 ج: در نزد ۹ - نظر 
۳- ب و ج: + اکنون ۴- ب و ج: کریمتین. 
ظ- اساس: ندار د. 


۷۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و آن را که حس سامعه از استماع حق محروم کرده‌اند جمادی‌ست و غافلی 
انسانیت نه به اسم است و نه به جسم بل به استکمال فضایل نفس است و استعداد فطرت 
اصل و قبول سعادت ازل و ارادت غیب و حصول مکارم خلق.] 

اقبل علی اس و اشتکّمل فضائلها ‏ فانت بالتفس ا الجشم لْسان»« ۳۱ 
طهمورث چون این مقالات شنید؛ زمین خدمت و طاعت ببوسید و به آواز نرم چنانکه 
شرم‌زدگان را عادت است گفت: ای خدایگان (۲۱ اقالیم سبع وای قهرمان ۲/۱ ممالکك 
افاق» 

رایت و رای تو تا افکنده‌اند از روی لطف نور بر چرخ بلند و سایه بر دهر خراب 
روشنان سقف گردون فارغند از احتراق ساکنان ربعم مسکون ایمن اند از اضطراب 
۱۳ عداد کدام نیک خدمتان است که چندین نوازش و الطاف و پوزش و 
استعطاف درباره او مبذول دارند (۳* و زیاده از حد استحقاق و طور استعداد او را 
مشمول انواع عواطف و مغمور اصناف لطایف ۲۱ گردانند. لمصنفه (۵ 


رم 
ده ه 


بودم چو ذژه خاک" مهر منیرگشتم ‏ بودم چو فطره خرد!" بحر غزیر«۲۲گشتم 
تابر سرم فکندی از اطف خویش سایه ‏ چون آفتاب تابان گردون مسیر گشتم 
اگر نه خدایگان بنده نواز جانب صنیع ایادی و رضیع الطاف خود را به نظر احسان و 
حسن اشفاق و اکرام و یمن تربیت و مکارم اخلاق ۲ ملاحظت فرمودی و از محض 
تاکید و مواعظ و صفو تذکیر و نصایح محر کی چنانکه تخر فی جیّد الحَبیب 
حَمایل ۰۲۳۰ بر قلب و قالب او گماشتی؛ کجا امید داشتی که در بلندی درجت و ارتقای 
متزلت از اخوان صفا و خلان وفا و اقران و اکا به امتیاز اختصاص بابد. لمصنفه :٩(‏ 


۱ ج: خداوند ۲- ب و ج: اعداد 
۳- اساس: مخدوش است؛ به نظر می‌رسد:فرمایند. 

۴ ج + عواطف ۵- ب و ج: - لمصنفه 
٩‏ ب وج: خورد ۷- ب و ج: خورد 
۸- ب وج: خلق. 4- ب و ج: - لمصنفه 


گرنه هر دم بافتی از سهر تابان تربیت ‏ سنگ ناهموار در اجزای کان کی زر شدی 
ور نه اندر مهد دریا دایگی کردی هوا قطره در حلق صدف کی دانه گوهر شدی 
چنانکه انقیاد اولوالعزم از فرایض عقل است؛ امتثال اولوالامر از لوازم شرع است (0) 
ی فالَ شبحانه ۲۱ و تمالی:طُوالة و آطیو سول و اوّلی ار نکم +۲۴ این دو 
درجت بلندی (۳" را در جنب حضرت کبریای خود یاد کرد و این دو مرتبت منیف را با 
رتبت عرّت خویش - جل عن الْثیل -«۲۵ به یکجا در سلک تنزیل کشید [به (8) 
حکم: کلام امک مک الکلام::۹ ۲. 

ش و ذانتاا ک‌انتورار کسهه است سخن شاه شاه مر سخن است 
هرچه او گفت گوش باید کرد سخن او چو در به گوش من است 
و ز سر عقل نوش بابد کرد می‌نابی که در میان دن ۱۰/۱۰ ۲ است ] 
اکنون بر وفق رای انور و مقتضای فرمان مطاع» منطقه ۲۰/۲ مطاوعت بسته‌ام و 
حاکرانه بر استانه خدمت نشسته. 

آنجا که دست ماست درو حلقه آن توست و آنجا که بای توست ۳ سجده آن‌ماست 
تا بر درت به داغ سک نامزد شدیم گردون درم خرید سک پاسبان ماست 
هوشنگ چون الف طبیعی و شوق جبلی طهمورث ۳ در استماع وعظ و اصغای پند 
مشاهده کرد گفت: ای خلف صدق و سلالة مجد: ان هذه ند کرة فَمَن شاء أَنخَدُ الی ره 
سَبیلا+۲۷. سر جریدة اندرز و بت‌التصيدة وصیت آن است که امضای احکام و 
اشارات پادشاه ۲۱ پی مقدمات تدبیر به نازله قضا و تیر تقدیر ماند که از محیط افلاک 
چون سوی مرکز خاک آید و از قبضه مشیت عزم عالم بشریت کند رد و منع آن به هیچ 
سپر عصمت و وفابه قوت »۲۸۰ در حیز امکان نیاید لمصنفه (: 


۱- ب و ج: -است. ۲- ب و ج: قال الله تعالی 
2 بلند. ۴ اساس ندارد. ج. عبارت عربی را ندار د. 
۵- ب وج: -واو ب وج: -را 


۷- ب و ج: پادشاهی ۸- ب وج: - لمصنفه 


۷۲ المعجم فی آثار ملوک | 
حکم قضاو امر ‏ شهنشاه توام‌اند هر جا که می‌کشند عنان هر دو باهم‌اند 
پس شرط خدایگان مملکت و رسم قهرمان سپاه و رعیت آن است که در امور مصالح 


جمهور بی‌حجٌتی قاطع و دلیلی ساطع و بیّتی ۲۲ روشن هیچ حکم به امضا نرساند و 
بی‌تامل و امعان و تدئر و ایقان بروانه و فرمان ندهد که خردمندان گفته‌اند؛ 


ا رش نز (0۱: 
نباشد پسندیدة عقل و شرع که بی‌بینت (۳ شاه فرمان دهد 
که همچون مضای قضاء حکم او گهی جان ستاند گهی جان دهد 


وصیت دیگر آن است که از موافقت و مطابقت اصحاب اغراص؛ دامن احتراز در جیند 
یز یزرو و وس و ی 
کوی حقیقت آیند و عقد محبّتی و موذتی [مثل:۳۱ ان هن الْبیوتِ لَبَیت 
لعَنْکبُوتِ ۳۰۰ در پیوندند] جنانکه دانی» 

وکا تعاطا لت که ظنٌ خَیرا و لا تال عن الَْر*۳۱ 
و غایبانه حسّدا من عد ایهم جواهر حسنات را در رشته سیأت کشند و فعل 
جمیل و کردار نیکو را در کسوت قبیح و صورت زشت بیرون آرند؛ لمصنفه (۵: 
مده راه» صاحب غرض پیش خویش ‏ به ناخن مکن سینةٌ خویش؛ ریش 
که او جمله یرنگ و مکر و فن است برون دوستدار و درون» دشمن است 
وصیت دیگر آنکه ارباب فسق و فجور را مالیده و مزجور*۳۳ دارد و شریر و مفسد را 
منکوب«۳۴ و مقهور دارد و دفع دزدان و راهزنان و شرّ فتان و جامه کن از معابر و 
مراصد و مناهج و مسالک!(۱؛ مستدعی ٩‏ حفظ منازل و نظم مالک داند. 


۱ ب؛ بینی ج؛ نیتی. ۲- ب و ج: - لمصنفه 
ری ثیت. ۴ اساس: ندارد. 
۵- ب و ج: ندارد. -٩‏ ب و ج: + کردن 


۷- ب وج: + تمشیت آمورو... 


ذکر جلوس هوشنگ ۷۳ 


4۹۲ :ماه" , (۱) .ل. 
تا نکوشی به معدلت» نشوی هرگز از ملک و سلطنت شادان 
رو مسالک ز دزد ایمن دار ای که خواهی ممالک آبادان 


وصیت دیگر آن است که تا تواند ۲۲۱ راه خحدیعت و مکیدت دشمن که: لیس الَْدْوٌ علی 
کل حال بعَاأمون(۳) ۳۰ برخود بسته دارد و از موجبات مکاید خصم و سگالش دشمن 
به هر حال ایمن و غافل نباشد و بر دوستی و وفای ا و که چون سیمرغ مکان و چون کیمیا 
امکان ندارد به هیچ و جه اعتماد ننماید و اعتضاد نیفزاید. لرصنفه:(۳) 


ای انم از دمن و کین ار مبادا که ناگه شوی صید او 
پسیام کسیومرث انسدرز اوست که دشمن نگردد به افسانه دوست 


وصیت دیگر آن که بر مصداق: مَنْ کف لسانه عن آعراض التاس أقَل(۵) ال عثرّته یوم 
لْقیمة ۳۶۰ از بدنام گردانیدن خاندان عناف ۶ صلاح که ۳ خری و مسورت 
نکال« ۳۷ است. دامن در جیده و زبان کشیده دارد. 


ببسه بسدنامی خاندان عفاف اگر داری انصاف بهتان مباف 
نخواهی که بد گویدت عیب گوی بىد هیچکس تا توانی مگوی 


وصیت دیگر آن که از بفی و مکر و نکث عهد که: ثلاث من کر فید ه کرت علیه این و 
الم و تک الْعَهُد ۷ مصداقها ‏ ول له تبازک و تعالی: الما که علی انفسکه و 
«َمٌَ تکت اّما کت 9 کون | ۲ یی 1۳ لازم 


شدای مخ توت آز وا ان الب بر بع ال ؛ مصادره مَدمومَةٌ و موارده مقیو ده ماد ۰ ۳ 
و2 
رز( 

سه فعل است بد در نهاد بشر کز آن نفس را میل باشد به شر 
۱-ب و ج: معدلت ۲-ب: ‏ ناتواند 
۳- ج: ‏ عبارت عربی ۴- اساس: - لمصنفه. 


۵- ب و ج: اقال. *- ب: - لمصنفه. 


یکی نکث عهد است کاندر و جود از و خسصلتی نیست مذموم‌تر 

دوم مکر کردن؛ سیم چیست؟ بغی کز آن دین و دانش بود در خطر 

گرت هست مردی و هوش و خرد ازین هر سه خصلت حذر کن حذر 
وصیّت دیگر آن که سخن *""ساعی و نام را به حد امتماع و محل اصفا نرساند و از 


لاو 


امتثال امر خداوندان نهی(۲ که گفته‌اند: أطرد حَنکَ هل الميعة فا ام یو شون الا 
ایک و بتخط بفْضوتَکَ ای الناس ۴تجاوز ننماید و معنی: سَبّک مر ۳ ۲زوین 
العین را دیق 7۳ 

فان نت قد بلفت یی خيانهة فمتلفک الواشی اش واُذب +۴۴ 
[در این ۳۲" باب حدیثی مبیّن و کلامی مبرهن شناسد] 

نگفتم بگردان (۵ از بدگوی روی کزو خود سخن تا توانی مگوی 

بران از در این هر سه بدنام را سخن چین و ساعی و نام را 
وصیت دیگر آن است ۲ که به اندک گمانی که افتد بی‌گناهی را در مضیق ضرر و 
معرض خطر نیندازد و بر مضمون: آن ال لا نی م من لحَقَ »+۴۵ خود را در محل 
مقت »۴۱۰ و مظهر غضب آفریدگار تعا ( ۲ نگرداند. لمصنفه (: 


مکن کس را به اندک ظن باطل عتوبت تاپشیمانی نیارد 
که جون شک از بقین گردد هویدا بشیمان گردی و سودی ندارد 


وصیّت دیگر آنکه( دز تکیت نون بات مر قافن سس العدل سنوی 
اذل ۴۷ شتاب زدگی تنما بد و هنگام سورت خشم و حدت غضب به حکم: بلس 
الاستغداد الاشیبداد:۴۸۰ زمام اختیار به دست اضطرار و استبداد ندهد و مانند اهل حزم 


اج - سخن ۲- ب و ج: + ارباب حجی. 
۳ ب و ج: +اين بیت‌را. ۴- اساس: ندارد. 

۵- ب: مگردان -٩‏ ب وج: آنکه 

۷- ب و ج: - تعالی ۸- ب و ج: - لمصنفه. 


4 ب وج: آن است که 


هت فی اب ین ی نایب ۹۰ فک تیان کار آزت اند 
ان ی ادا تفه ات رتست ۳ دنورا 
وخ وال چاه بشتد برایه و ترا شیف الامُور مخاطرا+۵۰ 
مکن در اسور سیاسی( شتاب زراه ی عسنان بسر متاب 
که صد خون به یک دم توان ریختن ‏ ولی کشسته نستوان بسرانگیختن 
وصیّت دیگر آنکه در عموم احوال و امور؛ جادهْ معمور اقتصاد را که: الافتصاد فی 
الامور فرب [ّی الصَّواب»:۵۱ نگاه دارد(۳ و وسط امور و میانه کارها بر مقتضای آن 
مثل که: ألحَسَتَة ین السیَتَن ۵۲۰ خود را واسطة عقد عادت شناسد تا اختلال به 
احوال(۳" معاش راه نیابد و از اینجا(؟" گفته‌اند که در قسمت» میان جانبین» ثالثی متذین و 
حکمی عدل بباید و الا تراضی میان دو خصم بی متوسّطی و حاکمی منصف و قاضی 
عدل» دشوار دست دهد بلکه آ خر حال ۵ به جدال انجامد و عاقبت الام رکار به نزاع و 
ضضیو مت کی قاندء معاسمت این تقو مت زارد ی این ۸ و لایس 
دک مغلوله ال شفک و لاتجنطها کل المعط فتعد ملوماً تضغورا :۵۳ قطعه غ*است 
که این دو سه بیت از انجاست: 
میند از سر اسماک دست(۲ بر گردن که خصلنی است نکوهیده پیش اهل نهی 
مکن به جاب اسراف نیز چندان میل. که هرچه هست به یک ره کنی ز دست رها 
چو در ميانة این هر دو فسم این مقدار تفاوت است که از افتاب تا به سها: ۴ ۵ 
پس اختیار وسط راست در جمیع امور بدین دلیل که خَالمُورٍ اوسطها:۵۵ 


وصیت دیگر آن است که در سوانح مهمات از نتایج و تبعات تسویف و توقیف 0 و 


۱- ج: سیاست. ۲- ج: نگاه دار. 
۳- ب و ج: راه معاش. ۴- ب وج: + که. 
۵ ب و ج: کار. 3 + که 


۷ ج ور کن: ۸ ب: توقیفها 


۷۶ المعجم فی آثار ملوک | 





۳ 15 1 شعل الیرم عن کل الی غُد.ان یوم الاعجزین غذ+۵۶ 
منجلی 
کی هوصافی و روشن و اسان 
باب دست آویز بزرگ گرداند. لمصنفه !۳: 


ای خردمند زمن بشنو پند تانیفتی به تهاون در بند 
سخن اهل نصیحت بنیوش در سخن گفتن ببهوده مکوش 
خار دردیده فرصت مشکن کار امروز به فردا مفکن 


وصیّت دیگر آنکه در میدان آمال که بس فراخ مجال (۴ است؛ عنان آرزو تنگ گیرد و 
از سوء مغیّت ۲۵۱ +۵۷ که حجاب نعیم آخرت است. عاقلانه بازاندیشد و از متابمت هوا 
و ۱۳۹۳ 
لش ی (۱) من آجل خظوظ الدئیا لفانية لب موز میم الاخر الاقية ۵۸ که نفس 
انسانی به وسیلةٌ مواظبت بر آن» مدد از صومعه عقل و حظیره تون ی 
را به ذهول منسوب نکند و به نظر اعتبار در معنی این کلمات: 

تلاصا الاغُورا وه تا لاح فی ازض القلاة سرابها 
مشاربها فد کدرث حین فدرَت یا صاح قل لی کیت یصفو شرایُهاد.۶ 
تاملی به سرا واجب شناسد. 

وضیت دیگر آن است که بر مضمون: لا صَوابِ مَم وک الْمَشوَرَ+۶۱در هر حال که 
روی نماید و هر کار که پیش آید؛ بی مشورت عقل شروع نکند و او را در حل 


۱- ب و ج: فرصتها ۲- ب و ج: غفلتها. 
۳- ب و ج: - لمصنفه ۴ ج: فراخ است عنان مجال. 


۵- ب و ج: آمنیت. -٩‏ ب: لا تترکن. ج: لا ترکن 


ذکر جلوس هوشنگ ۷۷ 
مشکلات و کشف ۲ معضلات حاکمی عدل و ممیزی بحق شناسد و خطاب مستطاب: 
لحوا فلکم اَذاکرو و اشتعیئوا عَلی حَوایْجکه بالمَشاورق ۶۲۰ به گوش هوش 
استماع کند(۲ و در کلیّات و جزئیات امور» عنوان نامة: ألَْشَاوَرة حصن من دام و 
ان من لام «۶۶۲پیش چشم دارد و در امتثال امر: و شُاورْهُم فی الاشر» ۶۴ منطتة 
بیج و اذعان بر میان جان بسته دارد. شاوز دبک فی ان آلخشکل 
تصيحة اصح مَقضلٍ لد آزصی پذاک تیه في له و (شاووهه و توکل +۶۵ 
تایج خاطر مولّف در اين معنی دو بیت مرغوب ثبت افتاد 

در مشورت را جاسهه‌ای مگر مذهب عقل را تا زین 


سل از 


نه اربساب فطنت چنین گفته‌اند. که راغیان افضّل من واجد+۶۶ 
و قَد آَستَحسَن الحْکماء فی المُشاورة [ذا بل رای المَشورة فاشتین بحزم نصیح از 
نصحَة حازم. 


و لا تجعَل الشر ری عَلَیْکَ غضاضَةٌ فریش ن الخوافی قوة یرادم ۶۷ 
وصیت دیگر آن است که به حکم: رل الاختلاط و آشوء ال را ۶۸۷ از 
میل به طرف تفریط و افراط که نزد خردمندان از رذایل شمایل است اجتناب و احتراز 
لازم داند و به اذیال مبالغه و غلو در کارها که سیرتی نکوهیده و عادت ناپسندیده است 
تشیّث ننماید و در آن باب از جاده اقتصاد قدم فراتر ننهد. لمصنفه (* 

ز افسراط و فرط در کارها . به یک سوی شو گفتمت بارها 

لو در سخن تانسوانی من سبک روح باش و گرانی مکن 

ز اندازه هر کار بر مگذران . منه بر تین خویش بارگران 

که هر کس که نشناخت مقدار کار پراکندگی بافت (* از روزگار 

شساهکی ان شیر رای تشن دعر 


تِ تب حل. ۲ تب واو 
۳- ب و ج: -واو. ۴-ب و ج: + این قطعه. 
۵- ب و ج: - لمصنفه. -٩‏ ج: یابد. 


۷۸ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 

نه آخر بزرگان صاحب حضور به تحقیق گفتند < خی از تون 

و لا فْل في شیء ین الاثر و اند کلاطرفین تَصْدٍ الامُور ذمی:۶۹ 
وصیت دیگر آنکه عقل بالغ و يقین غالب این معنی محقّق داند که صورت مردی و 
مردمی در آیینه بر و نیکو کاری جمال دهد و مخایل آزادگی ۱۱ در کسوت کم آزاری 
و عار مردم‌داری مشاهده افتد. لمصنفه !۲ 
جمال آخضی اشهی گرم و فطل وئلیی جدالهٌ عضو طولاً ۷۰۰ 
ستوده دار خصال ای پسر به فعل جمیل نگفتمت به فضصاحت ستوده دار مقال 
آلشاس لو لاعونْهه هه الامی ‏ والمنک لو لا وله فَهْر م۷۱ 
صیّت دیگر آنکه خود را از زیور سیر شایسته و پيرایة خصال بایسته عاطل نگرداند و به 
زینت جمال ظاهر -بی محاسن اخلاق باطن - فریفته نگردد و از حقیقت: الم فی طی 
ان لاف طیلسانه ۷۲۰۷ عاقلانه باز اندیشد(۳ [و این سخن ](۲" که خردمندان گفته‌اند 
[()حقیقت شناسد. 

9 که در ابسریشم و نی هست آواز 
به بینایی مدان آن فرٌ فرهنگ ‏ . که گنجشکی ببیند بیست فرسنگ 
ز شنوایی خود چندین تو(") مخروش . که بانگی بشنود ده میل خرگوش 
ز بسوبانی ناقص نیز کم گوی که از یک تیر +۷۳ موشی بشنود بوی 
و سز این حدیث که:من ملک تسه و رها و نبا و ژکیها قلطم علی مَلَکُوتٍ 
السَمواتِ و الاض ۷ تا 34 

و ما الْحْسن فی وجّه ات شرفا ذا مین فی ففله و الْخْلایق :۷۵ 
[خویشتن ! ۱۳ 


۱-ب و ج: + و شمایل شهزادگی. ۲- ب و ج: - لمصنفه 
۳- ب و ج: + و این سخن ۴- اساس: ندارد. 
۵- اساس: ندارد. ب و ج: چنین است. -٩‏ ج: - تو. 


۷-ج: - الاارض ۸- اساس: ندارد. 


ذکر جلوس هوشنگ ۷۹ 


و فوکت دی نهد 2 سخص حقم خلقت خلقان کسوت؛ به چشم خفت و نظر حقارت 
کی کی نامر نی میا رکه زیت 


۳ س ری ج ۳ ۰ ِ 
تا ق و روا ءکانه فلق و جَسّد فی دریس کاس فی عریس ۷۶ 


هن ود اَحیفَ درب و قیی الستانبه اسب سور 


سِ 


علی یاب دون قیعتها ا فلس و نیهن تفل لا یقاس بها الاش 
و و > شش گخت الا اج و توبي یل تخت ظلمائها الشش +۷۷ 
منگر به یر خویش به چشم حقارتش زرا میان مردم و مردم تمائل است 
هرکس به نفس نخویش بزرگ ات از آن قبیل هرجر و کاعتبار کنی ذات او کل است 
و مصنف کتاب را در این معنی قطعه ایست ؛ لمصنفه:(۲) 

بس کسهن پیراهن خلقان گليم کز معانی جامة جانش نو است 
صورت ظاهر ندارد اعستبار . بشنو ار گوشت سخن را پیرو است 
آنکه در حشمث گدای عفلس است بیش دانا بر جهانی خسرو است 
بحر در هر حال عالی منصب است شمس در هر برج صاحب پرتو است 
وصیّت دیگُر آنکه» عدل و انصاف را شعار و دار روزگار خویش سازد و در طلب مال 
که پایمال هرکس و دست فرسود هر خس. است با رعیت مناقشت نکند و خدم و حشم 
را به مطالبت ناموجه نفور و به تکالیف نامقرر از درگاه دور نگرداند و بی‌شایبة شک و 
غابله شبهت ۸ ۷ بداند: 

کز ٩۳(‏ رعیّت شهی که مایه ربود بسن دیوار کند و بام اندود 

و در آثار مذکور است که: شرا ی من نا علیتمه ار علی منهج 
عَلی اف لاس و افضلهخ من عَدل مع کافة الق تم ممٌ عشیرته نع مَع تفیه +۷۹ 
لم لنه(۴: 
بندیش نیک نیکث چو بد می‌کنی مکنن . بد می‌کنی و با تن خود می‌کنی مکن 


۱-ب وج: نظر ۲- ب و ج: - لمصنفه. 
۲ج که. ۴ ج: ‏ لمولقه 


۸۰ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
دین می‌دهی به دنیی و دنیی به دشمنان ‏ . این کار بر خلاف خرد می‌کنی مکن 
چه ساطنت و نبّت دو نگین اند در یک خاتم نهاده و ایالت و رسالت دو توأمند به یک 
شکم زاده؛ لمصنفه ( 

نزد خرد شاهی و پیغمبری چون دو نگین اند و یک انگشتری 
گنه آنهاست که آزاده‌اند ان دو ز یک اصل و نسب زاده‌اند 
ای که !۲ تو را جان سخندان یکی است گنفهة پیغمبر و ساطان یکی است 
هر حامی و راعی که خال خلود [لی یوم اوعد ۸۰بر چهرة وجود بافی و پایدار 
خواهد» همت بر ترفیه خاطر درویشان و رفع حال و فراغ بال ایشان مصروف دارد و 
گفتة شیخ ۳۱ سنایی را که اهل دل را سنایی است هادی راه هدی و دلیل اصال به کروبیان 
ملاً اعلی»<۱ ۸ شناسد: 


عدل کن زانکه در ولایت دل در پسیغمبری زند عادل 
شه حو عادل بود ز فحط منال عدل سلطان به از فراخی سال 


تا به واسطة التزام سلوک جاده معدلت و انتهاج مناهج نصفت از عهدة این حدیث که: مر 
آئء له ما و جنالا و شرف و سلطاناًقواسی في ماله وت في جناله و تَواَع فی 
شرَفه و عَدل فی شلطانه کته 0" ال تخالی فی خالص دپوان الا «۸۲ چون مهر از 
مشرق سرخ رویی و چون آب از منبع پا کدامنی پیزون آید. 

بالعدل تلم ماتهویه ین رب و تارّالظلّم مَْمولْ علی الخَط +۸۳ 
و چنان ساز که پیش از صدمات زلزال فنا و فوات یعنی قبل از هجوم هادم نات ۸۴۰ 
چون جواهر اسطقسی :۸۵ و هیاکل عنصری مستحیل گردد و ماد هبولایی (٩؟‏ و 
ترکیب جسمانی باطل شود و اعضای آنی در معرض اضمحلال و تلاشی در افتد. 

مق من عطرک لا ساعة رمع ما بشد العشیب لا مولعم 
۱- ب و ج: - لمصنفه ۲- ج: الک 


۳- ج: حکیم. ۴-ب وج: کتب 
۵- اساس: هیولانی. ٩ب‏ وج: بلیة و منية 


ذکر جلوس هوشنگ 


زان پیش‌تر که مرگ بناگه فرا رسد 


۸۱ 


خورشید عمر بر سر کوه فنا رسد 


به حکم: المَرء یفنی و لا ء یی !۲۱ +۸۷ خبر خیر و نام نیک و ذکر جمیل و اثر خوب 


سح سم سم 
و اثار بسند یله بادگار گذارد. 


که الْْتی فده الشانی و حاجیه 


ر 


ما قاَه و فضول العتش اشغال ۸۸۷ 


و ابیات مولف این تصنیف که از تربیف ۰ معراست؟ در این معنی ذروه اعلی و عروه 


وثقی شناسد. 
ای طالب خلود بسقا و دواء عمر 


هیچ است حکم سلطنت ۲۳" و مال و ملک وجاه 
چندانکه فکر کردم و اندیشه راه برد 
اه مالفا دنت تا 
سا خشسن الستزء خدیث خسن 
لمصنفه(۳: ۱ 


۰ ۳ م2 ۰ ۰ 72 
هم سمر خواهی شدن کر سازی از گردون سربر 


باقی به ذکر خیر بود نام آدمی 
چسون عساقبت فناست سبران‌جام آدمی 
نام نکوست حصاصل ایام آدمسی 
هت نت ۱ منصا اف 
کت دیا سنا من وعسی»۰٩‏ 


هم سخن خواهی شدن گربندی از پروین کمر 


جهد کن تا چون سخن گردی قوی باشد سخن . سعی بر !۳" تاچون سمرگردی فوی باشد سمر 
وصیت دیگر آنکه صورت مطلوب و چهرة مقصود هیچ مستحق راه در نقاب تعویق و 
ححاب توقبف ندارد تا گل اقبال در باغ دولت تازه و شکوفة مراد در چمن مملکت 
شکفته بیند» قضای حوایج را غنیمتی بزرگ و دست آویز شکرف داند و اسعانی(۵) 
مطالب و انجاح مآرب ٩۲+‏ خلق را وسیلت اقتنای ذخایر و ذریعت احتوای 
مفاخر شناسد. لمصنفه (۱*: 

نکویی با کسان؛ نیکو وجودی است 
که بی شک هر هبوبی را رکودی است 


وجصودی کو غنیمت می‌شمارد 


هقی دق اضت نک روز 


۲ ب.: -واو 


۴-ب وج: کن 
-٩‏ ب و ج: - لمصنقه 


۱- اساس: باقی 
۳- ب و ج: - لمصنفه 


۵- ب: به اسعاف. 


۸۲ المعجم فی آثار ملوک ا 


ادا متّث ری اک قاغتیها فان لک ل ضاصفة شکون 

وا ۳ عن الاخنان و افعل فلا تدری السُکَون متی یَکَونٌ+۳٩‏ 
وصیت دیگر آنکه پیش از آنکه هر دشمن روی و سپهر جفا جوی خوی خویش اظهار 
کند و عهدنامةٌ دوستی راکه به سالها رقم الفت و صداقت یافته به طرفة العینی (۱) کطی 
السجل للْکتّب ۱ ٩۴‏ در نوردد؛ لمصنفه(۳: 


زان بیش که دست ساقی دهر در سباغر دولت افک_ند رصر 
از سر بنه ان کلاه و دستار جهدی بکن و دلی به دست آر 
کاین روی هميیشه همحو مه نیست وین سر همه سالها با کله نیست 


به احراز مثوبات و اذخار خیرات مَنْ یلیر لم یعدم جوا یه !۹۵:۷ سعی بلیغ و 
جدی نجیح نماید و نیکوکاری و کم آزاری را بضاعت سفر آ خرت و زاد راه معاد سازد 


و از واعظ یعظکم لک ند کون +۹۶ این ذکر که؛ 


و ها له فی :دنا ات کار و ما صالح الاعمال الا کَجشرة 
و شاه هیام الاصَحایف و ما خط فا له رم خشرت»+ ۱۷ 


بر لو ح دل نوشته» ورد روزگار خود داند و در این معنی که: 

دم فیک خیرا ات نالک نالک من بل آن تتلامی ون خایک حالِک +۹۸ 

تدبّری وافی و تاملی شافی واجب و لازم شمرد !۶ 

تسو زان منازل دور و دراز بی خبری ‏ از آن نساخته‌ای برگ ره ز مرکب و زاد 

چو هیچ یاد نکردی ز حال مبدأً خویش ذخیره‌ای بنه آخر برای روز معاد 
صنت دیگر آنکه بر هفوات اصحاب زلات که: و لو لج یک دنب لا عرف ات۹۹ 

ام یرزیل اف کر را بای ای را رایع هزور 

رت عَلی عَدُوک فاجَعل افو عَله عَنّه شکرا در 2 عَلیّه :۱۰۰۰ متهد و راسخ دارد؛ 


۱ب و ج: طرفه‌العين ۲- اساس: للکتاب. 
۳- ب وج: - لمصنفه ۴سج: ‏ جوازبه 
۵ب و ج. شمارد. 


دک هلوت طو هگ ۸۳ 


۱ 
چو قدرت یافتی بر خصم فاهر به عفوش بند کن تا بنده گردد 
که مذنب کشته افعال خویش است جو بوی عفو بابد زنده گرده 
اگر صورت پذیرد پبیکر عفو چو ماه و مشتری تابنده گردد 


اهر گرم یبا ارات ری ی ان زاب علی زاصت تاره و ارگ ۳ 
و رمزی و اشارتی که در معنی ادي ند و لیعة منکن هی لح ی لا 
ی ۱ ای که زیمت هت رسازه ردات مان راد 
زیور لو عم اس بما تجه من او وا نا باْجثایات +۱۰۲ آراسته و محلی 
دارد و ترجمت این کلمات از زبان مصتّف؛ وحی منزل و نش محکم شناسد. لمصنفه 
(). 

مجرم گر این دقیقه بداند که هر نفس مارا چه لذت است ز عفو گناهکار 

همواره ارتکاب جرایم کند بعمد دایم به نزد ماگنه آرد به اعتذار 
و موف کتاب را در اين باب ایراد مناظر؛ ارقم بن کلیب مناسب و موافق افتاد که چون 
ده تن از قبیلٌ معن ۱۰۳ به (۳" تیغ بگذرانید !۳ بیامد و بار خواست و رسوم خدمت به 
اقامت رسانید و - چشم اکرام و احترام و توقع تبجیل و ترحیب از مکارم اخلاق معن 

تیف کتم؟ ما اي فادک للم تَخش عَو ود تی؟ قال ما قادنی ایک َ ال 


ج فترمن نتم نز تخضع لقترک وا عثویشک قلاتخشاه لا 
ال و اد تعاظم فَعَفوک اعَظم مه ۱۰۴.مرا نزدیک : ازع کی ال 
نیاورده است و لکن علو همّت من رخصت نداد که جز تو راگردن نهم و غیر تو را 


مطاوعت کنم. 


و ما لقز ین آزض الَشیرة ادا ایک و لکنا بقزباک تلجح .۵ 
۱ -ج: - لمصنفه ۲- ب و ج: - لمصنفه. 
۲ج از تیمٌ. ات ج: : + واو 


۵- ب و ج: توفیر 
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و از عقوبت تو چندان خایف و ترسان نیستم که هرچند گناه بزرگ است عفو تو از آن 
بشرگتر است: 

لا شیء آغظم ین جُرمی بسوی املی بخُشن عفوک عَنْ جرمی و عَنْ ژللی»«۱۰۶ 
از نوانگر سیم بخشیدن جنان دشوار نیست آنکه در قدرت پبخشد جرم؛ کاری معظم‌است 
گر عظیم است از فرودستان عذرآور گناه از خداوندان همّت عفو کردن اعظم است 
صیّت دیگر آنکه آیت جور ورایت ظلم؛ مطموس ۱۰۷ و منکوس دارد و از ناوک 
فریاد مظلومان ستم دیده و بلارث آو ملهوفان محنت کشیده با پرهیز و برحذر باشد که 
گُفته اند؛ 

اصض‌ابم ال تظلوم في وف السسحر اد فی الالاع ین وخز( ابر ۱۱۸ 
و از سوء خاتمت و وخامت عاقبت ظلم که: ظمْ آاعی شیء الی تذییر نت2 نْعمَة »۱۰۹۰ 
ای میتی نی جر یا یی از یی ی ی تفت 
و تدتثری به استقصا واجب داند(۲. 

چنین گفت یک روز آصف به جم کهای شهریار سلوکث عجم 
زمسن گسوش کسن پسنده آمنوزگار مکنین بسه که بدبیشی از روزگار 
و از اشارات نوا دوع الوم +۱۱۰ خود را به تغافل موسوم نگرداند و از ملهم غیب؛ 
نداي: 

یا ظ الما مرحاو ایس ده ان کت فی سة فالدهرٌ یْظانْ :۱۱۱ 
ی ی اه یو یر و 

لا تلع دا ناکت متیر فتاظلم اج :تیک بالدم 
امت ع کرو انا مر دی لک و عَينْ الم تنم»+۱۱۲ 
نصب العین فکرت و ملحوظ بصر بصیرت گرداند» شاه جون از سیاق اپن فصول و اساس 
این اصول بپرداخت» آنگاه گفت: ای فرزند خلف و یادگار سلف ان توجم الی ما کنا 
بصّدده ۱۳ ۱بدان که جد؛ مسارعت نمودن است در تحصیل مطالب و جهد رنج 


1 وخذ ۲- ب و ج: شنا سد. 
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کشیدن )۱( در اکتساب انش ۳ 

وعالی هقت آن است که در تحصیا ‏ معالی و کمال تفس سرمابة مقترت و بضامت 
استطاعت مصروف دارد؛ اگر چه طبع از او متنشر و عیش بر تو تنگ شود ان السَادة ام 
لا بذرک زا بعش یک ۰ گر دست امانی به دامن کامرانی رسید» خود به دولت 
کلی که نتیجهٌ فطرت جبلی است فایز و محتظی +۱۱۵ شد و اگر مطلوب روی در 
حجاب تعذ رکشید؛ عذر او باری نزدیک خداوندان رای» واضح و مقبول افتد و ۲۱" سرّ: 
اذا ء یمک الْجَدٌ فالْجدٌ باطل +۱۱۶روشن و آشکار شود چنانکه گفته‌اند آذا ل یک 
للْر جدٌ اعد قلا جده یی و لا جده يُجدي ۱۱۷۰ 

اکنون ما ۴۴ به حکم بل ما لک وان یلوا قطا عَليک +۱۱۸ آنچه راتبه نصح و 
وظیفة تذکیر بود بر مصداق: و ال بلاغ لین +۱۱۹ گفتيم «و بر رسول نباشد 
بجز بلاغ,. هذا بیان لاس و دی و موحظة لقن ۱۲۰۰۷ 

طهمورث چون بدید که شاه را مرسلهٌ مقال از جواهر الفاظ پرداخته و سلسلة کلام از 
انتظام ترکیب بیان گشاده شد؛ روی تواضع و تذل بر خاک عجز و مسکنت نهاد و حبَّة 
دهان به دعا و ثنای شاه جهان جون صدف لول و ناف آهو و معدن در خوشاب و 
غالیه‌دان مشک ناب کرد و گفت؛ لمصنفه(۵): 

ای که ز انصاف تو شیر فلت روبه است بایةٌ تختت ز جاه بر سر مهر و مه است 
دم به ثنایت نزد؛ سوسن از آن یم است سرمه ز خاکت نساخت؛ نرگس از آن أکمه‌است 
کعبه اگر سقصد است مسلت اسلام را کعبه حاجات خلق حضرت شاهنشه است 
با همه رفعت فلک: جاکر این آستان با همه حشمت» جهان بنده این درگه است 
تا قطب مدار فلک و سماک سمکت( و دايرة افلااک» محیط مرکز خاک و محد بکرة 
اثیره مماش مقر قمر منیر است دوحهٌ ۱۲۱ ذات ملک ملک صفات و نهال جاه و 


۸ ج: رنج کشیدن استا: ۲- ب: معاش. 
۳ج - سر ۴- ب وج: .ما 
۵- ب و ج: - لمصنفه 1- اساس: و سمک اضافه دارد که اصلاح شد. 


۸۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
جلال و حیات پادشاه جهان پناه و شهنشاه وال جاه در جمن جللال و جویبار اقبال ثابت 
اصل و عالی فرع باد. 
[تا هست ۲۲۲ چار ارکان یک دم زدن مبادا این جار حیزت ای شه خالی از آن جهارت 
طبع از نشاط و عشرت؛ دست از شراب گلگون گوش از سماع (۲) مطرب. چشم از جمال‌یارت 
هرجا روی (۳ و آیی همراه تو سعادت هرجا مقام سازی اقبال؛ پار غارت] 
بندة درگاه سپهرسای و چاکر آستان فلک فرسای را مواعظ شاهانه و نصایح خسروانه که 
متهد قواعد عمر و مجدّد طراوت زندگی و مروّح روح شادمانی و مفرح قلب امانی و 
شفا بخش بیماری جهالت و راهنمای وادی ضلالت و طرازنده لباس نیک نامی(۳ و 
فرازندة رایت ۵۲ شادکامی و سواد دید بیداری و سرور سینه بختباری و سبب حصول 
اغراض و آمال و واسطة عقد ۲7 دولت و اقبال است؛ نه جنان در دل (۲ اثرکرده است 
( و در میان جان جای گرفته که به اختلاف مسا و صباح و آمد ٩(‏ شدٍ غدّو و رواح؛ 
۷ نقوش ۱7 و حروف آن از لوح فکرت محوگردد و یا از صحیف اندیشه سترده 
شوده جنانکه گفته‌اند؛ لمصنفه(۱۱): 

باد ایام وصال تو ز لوح دل من به مرور فلکک و گردش دوران نرود 

قلم شوق به وجهی رقم مهر کشید کز تنم گر به مثل جان برود؛ آن نرود 
و شوق غالب است و رجا راجح که اگر توفیق رفیق گردد و سعادت مساعدت نماید؛ پس 
از این که یک لمحه بی تدارک مذا کرت و مدارست این وصایا که مستجمع تفضیل 
نشأتین و مستدعی تحصیل سعادتین است؛ فارغ ننشینم و جز به افادت آن و استفادت از 


۱-اساس: ندارد. ۷ ج: استماع 

۳-ج: هرجا که روی آری. ۴- ج: نیکو نامی 
۵- ب وج: رایات. -٩‏ ب: عقیده 

۷- ب و ج: صمیم دل. ۸ ب و ج: -است. 
4-ج: آمد و شد ۰- ب: -واو. 


۱ ب و ج: - لمصنفه 
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۷ 


آن؛ روزگار خویش را مصروف نگردانم چنانکه مولف کتاب گوید؛ لمصنفه ۱۱ 


گر باشم این پند را کار بند 
وگر سیر بسپیچم زگفتار شاه 
مرا شبهربار هممایون نسظر 
به دانش مرا در جهان شهره کرد 
مرا مس حرم خلوت خویش داشت 
شسدم خسر و گنج ملک و سپاه 
یکی قطره بودم چو درا شدم 
ز احسان خسرو به من آن رسید 
زمی فسضل و تابید پروردگار 
که شاه جهان سابه بر من فکند 
به هر موی اگر صد دهانم بود 
و از امسروز تاروز مسحشر همی 
ز بب‌خشایش و ب‌خشش شهربار 
چو طهمورث از شکر شاه جهان 
بسدوگفت همسوشنگ والاتبار 
من اینک گرفتم پی کارخویش 
سپردم به تو ملک روی رمین 
بگفت این سخنها و بشتافت زود 
در آن سار تسازیک باوا گرفت 
چو ابدال مصروف بودی تمام 


گهی در مناجات بودی و ذکر 


به دنیاو عقبی شوم ارجمند 
شود حال من در دو گیتی (۲انباه 
زا و متسیم تیا ی شاج رو کنسمر 
ز آداب و اخضلاق بابهره کرد 
تظر انمر مین از دیگران مه داشت 
زدم خسیمه بر تارک مهر وماه 
یکی پشه بودم چو عنقا شدم 
که بر کشت تشنه زباران رسید 
زمی فضل و بخشایش کردگار 
ببسه من رشک برد آفتاب باند 
در آن هر دهان صد زبانم بود 
شوم پسادشه را نناگر همی 
یکی گفته باشم همنوز از هزار 
بپرداخت درج عقیق دصان 
کهای از پدر وز( نیا بادگار 
شدم منروی در ببن ضار خویش 
:اه انسیا کت ار : ون هتفخ 
کسجامر کیومرث را جای بود 
شتتی: زج اجسداد و آباگسرفت 
شب و روز او بر قسیام و صسیام 
گهی خامشی پیشه کردی و فکر 


۲ ب و ج: عالم. 


۴-ب: ت‌ واو 
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اجل تابرو درس رحلت بخواند 
شنیدم که کارش چو نزدیک شد ۱۲۳ 
سر آ وه یربا ویک ریشت: زاو 
که ای مونس روز و شبهای من 
دوای دل خسستکان نام تست 
در این دم که جان در کنار لب است 
رخ از حیرتم زرد و تن لاغر است 
روان از بسدن رفتن آغا ز کرد 
زگفت و شنودم زبان بسته شد 
از انحاکه انسعام و احسان تست 
ببراین خاک لب تشنه باری همی 
در آن وادی از ببسهر روز م‌عاد 
ببخشای بر مستمند ذلیل 
چو تنها بمانم در این تیره خاک 
مرا مونس و بار و همدم؛ توباش 
در این بستر خاک و بالین خشت 
کسفن خُله گردان و خاکم عبیر 
چسو ناچیز شد صورت مستعار 


در این نیستی هستی ده مرا 


در آن ساره فردا وحیداً بسماند 
جهان بیش از غصّه تاریک شد 
بسنالید چسون ابر در نسوبهار 
جگر تشنگان را می‌از جام تست 
تن ن‌اتوان زیر بار تب است 
لب از حسرتم خشک و مژگان تر است 
ز تن مرغ جان عزم پرواز کرد 
درونم ز نزع روان ۱6| خسته شد 
وز انجاکه فضل فراوان تست 
بر این خسته خاطر نهی مرهمی 
نه همراه دارم؛ نه همدم. نه زاد 
که گم کرده راه و نندارد دلینل 
تن انسدر نیب و سراندر مغاک 
مرا خویش و پیوند و محرم» تو باش 
ببه رویم دزیر کشاع از تسف 
است‌انم ده از مسنکر و از نکسیر 
دی تربار 


کز این هستی آن نسیستی به مرا 


گویند نخستین خسروی که به استخراج آهن از سنگ مبادرت نمود او بود که آن را در 


رم نِ 
کوره بکداخت و از آن انواع اسلحه ساخت و از پوست روباه و سمور پوستین دوخت و 
م۳ ّ ۳ ۱ 92 ت‌ ۲ ۲ 
سگان را شکار کردن آموخت و فرشها!۱" در زمین بکسترد و آبها در جویها راند و (۲) 


۱- ب وج: + وهم او بود که فرشها از پشم و موی گوسفندان کرد. 


۲- ب و ج: + و استنباط حشمه‌ها و کاریزها هم از تدابیر اوست. 
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بنای شهر بابل و کوفه از آثار اوست و به عمارت اصطخر که دارالملک پدرش بود 
جیزی در افزود و مدت بادشاهی او پانصد سال بود.< ۱۲۵ 

این بکر لطیف از حرم فکرت اوست ‏ وین در بتیم از صدف فطنت اوست 
حرام عَلّی ملک اسر اه حارس امک و قح آن یناج الحارس الی من يَحْرسَه 
و و و میمرت جوز ون کنتم فقر 2 
(سَْتم و قال من لج یغر الذ رز نب ولج یل در فلا توغب فی مُواخاته و قال من طلبٍ 
۵ حافظا افشاه و ال لاه بعودة الامیر [ذا عاداک الوزیر و قا ل لدم عَلی العَو 
أحَپٌ لس من لدم علی اعْفوبة و قال سوه الذبیر مفناح لمیر و قال نم الشعار آلاَن 
ونشم ری الم و ننملاه الصی :۱۲۶ و او را کلمات مشتمل بر مواعظ و حکم 
ای ی ایح ای ات ی ی ی 
هزم ناد 


یس 


ذکر پادشاهی طهمورث د یوبن (۱) 


[جو () هوشنگ درغار شد منزوی 
جهاندار طهمورث دیوبند 
به روزی که استاد اختر شناس 
چو مهر فروزان و بدر مبر 
زمر سو رسولان فرستاد و داد 
بفرمود تاامل دیوان سه سال 


به روایت درست و نقل صحیح در کتب مثبت 
خردمند و خدیوی اختر بلند (۳) بادشاهی 


ولیسعهد زد کوس کیخسروی :۱ 
که والا گهر بود و اختر باند 
گرفت از نجوم سعادت قیاس 
بیاراست گسیتی به تساج و سریر 
حهان را بشارت به انصاف و داد 
به عشر ۲ از رعیت نخواهند مال ] 


است که طهمورث دیو بند خسروی بود 


۱ به عدل و انصاف موصوف و جهانداری 


به داد و دهش معروف به هشت» بحری موج زن که در کثرت نوال از قلت مال نیندیشد 
9 
و به تهون سیلی کوه کن که هنکام تصادم از فراز و نشیب نپرهیزد و روز عطا و بخشش 


۰ ۰ مج ۰ ۵ د ۳۹ س 
جون ابر بارنده همه لطف. و گاه نبرد و کوشش جون شیر دزنده همه عنف» شعر 


فیط یوم الجود مر کُْفه دی 
نسیم لطفش با خاک اکر سخن گفتی 


" ۳ ۳ -7 
سموم فهرش در آب اکر نظرکردی 


.)۵( 


و 2 


و د نع لیس هس -مسی‌وو سَیفه الدم ۳ 
حیات تازه گرفتی ازو ظام رمیم 
پشسیزه ۴۰/3۱ داغ زدی (۷) بسر مشام 


۱- ب: + و شرح عجایب احوال او. ج: دی بند طهمورث 


ف اساس: ندار د. 
۴ بت و ج. + بود. 


2 پ و ج: بسیز ه۵. 


۳- ب و ج: بود ارجمند 
۵- ب و ج: - شعر. 


۷- ب و ج: شدی 


ذکر پادشاهی طهمورث ۱ 
مساهی‌شیم ۵ 
و کان له وزیه موضوف بحُئن السیرة و تداد الط ربق دنو الک منطوران من 
هممه. و یرواد مَعْدودان ین شیّمه. له ُبحانه ین َو رأته, علی الوّری جَعل 
الاررای فی قلمه »۶۰ 
داده کلک بی قرارش کار عالم را قرار داده رای با ثباتش ملک دنیا را ثبات 
بوده اندر هر هنر اقصی نهایات الکمال جون محیط آسمان اقصی نهایات‌الجهات 
هو لم رل ل بوشده الی علو الهكة و نشر المع ی و این وی 
الم زر ۳ حمَة ]ین کافة الرْعيّة و ملاحظة آخوالهم بتظر الاشفای و عَیّن ال حُمَة 4 
دستور نیک‌خواه جو با شاه یکدل است هب1۳ 
[از (۲" حسن اعتقاد وزیر امین شناس ی ی ی و وی 
چون به عون عنایت یزدانی و تابید دولت آسمانی و یمن طالع میمون و فر ۲۲ بخت 
روزافرون و حسن تدبیر وزیر و راستی قلم و درستی قول او» چهار بالش شاهی به مکان 
شاهزاده زیب و زینت گرفت و سریر سروری به جمال طلعت او آرایش بافت و به 
بسطت ملک و نفاذ حکم و جلال قدر و کمال علم از ملوک آفاق و خواقین اطراف به 
انتان تحص کت رابان ق و اتضاف ۱ عمط هه خاک تا متخرت 
فلک‌الافلاک ۸ برافراشت و آیات عطایا و مواهب به اقلام شهب واقب ٩‏ بر جباه 


نجوم و کوا کب بنگاشت 
م۳ و ِ ول ۵ مس 6 2 ۵ 
عم ارب و الْبَسطة له الق مخص و الْبسطَةٌ داز 
رَقَتٌ خواشیه و رَقّ(۳ رواژه َِجیره و اصیلهُ اشحاز ۱۰ 


لا جرم صیت بر و احسان و آوازه عدل و انعام بر مسرع جهان پیمای صبا مسابقت 
جست و از پیک دربانورد شمال (* گوی سرعت و استعجال بربوده هر روز آثار هیبت 


ِ اساس: - و الر.حمهة ِ- اساس: ندار د. 
۳ ب و ج: فریحت ۴ ب و ج: راق 


۵ شمال 


۹۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و سیاست او در دلها متمکن‌تر شد(۱) و هر ساعت ساحت ولایتش بسطتی (۲ تو و زیشی 
تازه بافت. 

زمام خویش به توفیق او سپرد قضا عنان خویش به تدبیر او گذاشت قدر 

نه از متابعت او بتافت گیتی روی ن از موافقت او کشید گیردون سر 

کمال یافت به دوران ملکک او دیهیم شرف گرفت به اقبال عدل او افسر 
و معجزه فتوت و مروت و برهان فراست و کیاست او جز به شهادت مشاهدت و بیان 
عیان مقرّر نگردد. لمصنفه (۳: 

پیان حشمت دریا به شرح ناید راست کو اه شم فزیا افامت درباست 
و در آن جند گاه که هوشنگ از ملابست اعمال جهانبانی دامن در کشید و در کنج 
اختفاء و انزوا؛ شیوة عزلت و انقطاع و طریق وحدت و انفراد پیش گرفت؟ به سبب 
اختلاف مهتران سپاه و دو هوایی اعیان مملکت اندک ثلمهٌ به سد ممالک و رخنه به 
حصن مسالک راه پافت و چون در التیام آن بیشتر جهدی و زیادت التفاتی نرفت جوقی 
از طغاة و شرذمة ۱۱ از عصاة که بر عادت نکوهیده و اخلاق لثیم خویش در سکرت 
عصیان و نشوت + ۱۲ طغیان مستمرٌّ بودند و در اقامت ایناس و تشحیذ ۱۳۰ بصیرت 
مقضر 

وم اذا حضاربوا کات اشتته بت الشهادات للشلطان بالژور 

هم الطمالیک الا ان نامهم عی البساتین والْقلات وّالوربد۱۴ 
سلوکث جاده عقوق ۱۵ و اهمال جانب حقوق را التزام نمودند و سر از خط فرمان و 
گردن از ربق پیمان بتافتند و کلی هشّت و نهمت بر ابطال حق ولی نعمت مصروف داشتند 
( غافل از وخامت عاقبت و تبعات آن که: الکفران آشد من الکثر لا هذا واحد و ذاکَ 
اثنانْ ۱۶۰ لمصنفه(۵): 


0 ۷ 


۱ ج: شدی. ۲ ج: بسطت. 
۳- ب و ج: - لمصنفه. ۴- اساس و ب: داشت. از روی ح اصلاح شد. 
۵ ب و ج: - لمصنقه. 


ذکر پادشاهی طهمورث ٩۳‏ 
مکن کفران نعمت زانکه کفران چو نیکو بنگری باشد دو کفر آن 
درست است این خبر کاندر قیامت نیابند امل کفران بوی غفران 

و بر خلاف واقع بی ایضاح بّنتی و اثبات حجّتی؛ امثله و مخاطبات ٩۲۲‏ اصدار کردند 

منطوی بر بهتان و دروغ و محتوی بر افترا و اکاذیب به جانب جمعی که در سر !۲ سر 

از گریبان طغیان برآورده بودند و به خفیه؛ آستین نقض پیمان و هدم بنیان باز مالیده و 

سالها تخم حسد کاشته و هرگز بر؛ برنداشته و عمرها غرس نهال خلاف کرده و روزی 

بوی ثمر مراد نشنیده. لمصنفه (۳: 
خلقی نه مردم آساء نه آدمسی نشان با دیو هم طویله و با وحش همزبان(۳) 

و در حتٌ ۱۷ و تحریض ایشان و قیام نمودن به احتشاد لشکر و استعداد عدت و آلت 

حرب؛ مبالغت نمودند و فصلی بدین ۵۱ سیاق که مبنی بر عهد و میثاق و مبتنی از وفا و 

وفاق بود بپرداختند (۲ که اگر جندی امور مملکت شاهزاده به حسن کفایت و فرط 

مظاهرت و کمال مضافرت *۱۸ وزیر در سلکک انتظام متشق ۲ و منتظم است؛ لیکن به 
کرّات استماع افتاد که او به سبب ضعف بنیت و مراعات کبر سن و اواخر عهد 
شیخوخیّت ( از تصدی اعمال ملک و تحدذی *۱۹ با اقران و اکناء استعفا خواسته 
است و عذر او در آن باب مقبول نیفتاده (* و خود دور نیست که امروز [و فردا!""] از 
هجوم هرم و ظهور مشیب آفتاب رایش در عقده کسوف» اختلال عقد و تدبیر افتد و از 
شروع در کار مصالح ملک و اهتمام به مناظم احوال خلق؛ تقاعد نماید و چون آن 
صورت به ظهور پیوست و از زخم کعبتین ایام چنین نقشی ظاهر شد به ضرورت» موت 
را بر حیات مقدم؛» و عدم را بر وجود راجح شناسد. 


۱- ب و ج: مخاطبه ۲- ج: ستر. 

۳- ب و ج: - لمصنفه. ۴- ب و ج: همعتان. 
۵ ج: بر این. 1- اساس: پرداخت. 
۷ ب: منسق ۸- اساس: شیخرخت 


۹ بت و ج. نیفتاد ۰- اساس: ندارد. 


۴ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
خی من 2۱ عطرو انا ساعة رم جة و شا بسفة العشیپ لا بل ور 
اذا آشود لسون العَوء و بْیْض بستغفض من آیامه اب۲۰ 
۳ پیر گشتی گهوار؛ نو آمدگور چو کودکان دغل باز تابه کی ز دغا] 
و شاهزاده کودکی است نوجوان؛ ۳۱ به مال و جمال شادمان و به گنج و سپاه مغرور و به 
تاج و سریر مسرور؛ و مشاطگان هوا و هوس صورت آمال وامانی و عروس(؟" جاه و 
جوانی را در نظر او جلوه داده۵) و شیاطین شهوات تمایق لذارت نمسانی در عش 
خیال ۱۰ ۲ و آشیان ۳۱" دماغ او بیضه نهاده» روز را( در تجرّع کو وس و اقداح راح به 
رواح رساند و شب را در اعتناق گل رویان غرثی الوشاح ۲۲ و التذاذ به تقبیل سمن 
بویان؛ صباح به صباح پیوندد (: 


همه شب تاسحر باگل عذاران زشسبند بر کس نار جسویباران 


زشادی و نشاط باده نوشان 
ری رویان گلرخ همچو لاله 
پری رویی کز آن یک شیشه خوردی 
ز اشک گسرية تسلخ سراحصی 
شسده در جار سوی مجلس ناز 
شرابی در فدح ربرد دل افروز 
ات سرچنان غوّاص گردد 


در اندازند خرفه» خرفه بوشان 
گرفته فنيشه و جام و پیاله 
به افسون دیو را در شيشه کردی 
شکسر خنده زده مست صساحی 
منادی گر دف و جنگ خوش آواز 
که از عکسش به شب پیدا شود روز 
که در سر مغز سر رقاص گردد 


9 شخس مره لطنم خر ره مت عَلی لوغ لک کرام ات ۲ مدز خی 
۱9| 


۱ ج: ال ۲- اساس: ندارد. 

۳ ب و ج: - نوجوان ۴ ب و ج: نوعر وس 
۵- ب: داد. -٩‏ ج: آشیانه 

۷- اساس: - را ۸- ب: + لمصنقه. 
4 ب: ربییه ۰- ب وج: احلت 


ذکر پادشاهی طهمورث ۹۵ 


گور و شعف به اصطیاد آهو و گوزن؛ مخیم او اکثر در مصاید:۲۵ نخجیر باشد و 
مبیت !۲۱ اغلب د رکنام وحوش و چراگاه سباع سازد و دوست دارد که مردان سپاه به تیر 
دیده دوز و بیلک (۲۱:۰۲ شریان شکاف ذیأب ۲۷ را برارانب و ضباع ۳۱ را بر 
تعالب دوزند. 
شاه این دو کار می‌کند از کارها و بس ‏ جندانکه می‌کنيم در احوال او نظر 
يا در شرابخانه خورد باد؛ چو لسل بادر شکارگاه کند صید جانور 
و خود در تحقیق این ابواب. چه حاجت به چندین تکلف و تنّق :+۲۸ چون به بديهة 
عقل معلوم است که نگاهبان کشور و قهرمان لشکر چون بضاعت عنفوان شباب در 
شکار و شراب صرف کند و از وقت بلوج صبح تا ولوج شام ۲۹ و از مقطع ۳۱" شفق تا 
مطلع (۵ فلقی؛ غایت بغیت :۳۰ و قصارای منت بر استیفای مطامع حشی و استقصای 
مطالب شهوی مقصور شناسد و از حقیقت همم ملک َلاهتَمامٌ في آزباب السیوف لافي 
بات الشنوفِ و في قبض اب لا في بیْض الکواعب و في شثر الاح لا فی لثم 
الملاح و فی اخاذ الصّنایم لا فی انا ء ( المَصان«۳۱به سمت غفلت توییوی گنت 
کجا به کفابت مهمّات انام قیام نماید و چگونه از عهد؟ وظایف ارزاق خدم و حقوق 
مواجب سپاه و حشم بیرون آبد؟ 
چو خسرو کند میل مستی و خواب شود بی گمان خاندانش خراب 
مقاسات» رنج و تعب کردن است ایالت نه کاسات می‌خوردن است 
از اين انواع فضول» فصول بر فصول تلفیق دادند و در طی کتابت (۲ ثبت کرده؛ بر 
قاصدان باد پای که گاه سرعت» آتش‌وار از پستی بالاگیرند و آب کردار از فراز به نشیب 


آ بند؛: 

۱ ج: + او نت ب: پیلک 
9 ضیاع ۴- ب وح: منقطم 
۵- ب: غایت فلن. ج: غایت مطلم فلق 1 ب: ابتناع 


۷- ج: کتب مثیت کرده 


۹۶ المعجم فی آثار ملوک ا 
مسرعان روند؟ جالااک همه عالم نورد چون افلاک 
بفرستادند و آن مخذولان بدبخت و نااهلان سوخته رخت؛ [نّ اش بالشّقی موم ۳۲ 
چون شقاوت بخت و نحوست طالع ایشان را باعث و محرض بود و در دارالقضاء: 
ان هقی کر کار کین ان سنوت 
راحت به مضیق خذلان و سجن حرمان نقل کنند و در مطمورة مذلّت و هاویه هوان 
روان به مالک سپارند؛ آن تزهات بی اصل و محاذفات (۱) نامعقول به سمع قبول و رضا 
اصغا کردند و ایا ییاور 
مفاک هلاک و حفر فتا رفتند» و (۳ [ذاآراد ال رحلة دول من دار ؟ یم آخطازا یر 

۳ 
زه از گوشه جو خواهد تافتن سر بدید آید در آهنگ کمان گر 
جنگ را ساخته و نبرد را آماده گشتند» (۴ طهمورث (» جون از ترقب حشاد و 
سگالین اضداد آ گاه شد و از سعایت ی ۳3 ۱۲ و کید بدخواه. انتباه یافت؛ 

خود را بهوفور حزم وکمال ثبات گالط لساهق و سور لایخ ۴ بر جای داشت 
خواست که به تدبیر و تأنی آن جرح را التحام ۱۳ 
تفوبت زمان فرصت که گفته‌اند: خذالاثر بقوابله قبل آن یُدبر و یقُوتَ» +۳۷ آن عزم را به 
امضا و آن حکم را به نفاذ رساند وخانه قدیم ومنصب موروث را از شرّ خصمان چیره 
دست و معارضان قوی حال صیانت کند؛ پس با وزی رکه مشیر ملک و کفیل مصالح خلق 
بود بر مصداق: تمه اي شیر آخلی ین اژي الَْشور,(۲ ۳۸۰ مشورت کرد و از 
پرتو رای ملک آرای و نور! " ضمیر مشکل گشای او در دفع آن قصد و حسم آن ماده 
قتباس نمود که خداوندن حَزم و فرزانگان دهر گویند. 


۳- ج: عبارت عربی را ندارد. ۴ ج: + واو 
۵ ج: - چون تا ج: + و ثمرة رای المشور احلی من رایح امش 


۷ ب: ‏ نوره. 


ذ کر پادشاهی طهمورث یه 


و بلتّدابیر فوسان [ذا رکضوا فیها ابرّوا کما للحَرّب فرسانْ ٩‏ 
دستور که گنجور که مات اهاط انه خن آن دین و دولت بود زبان به دعا و ثنا 
بگشاد(۱) و به مراسم» تعظیمی که در حضرت بادشاه 8 واحب است. اقامت 


۳ پادشاه که مشرق نجوم سعادت و مطلع سعود دولت است؛ 


نمود و گفت: رای مشرق 
چون صبح؛ پیروز و چون خورشید عالم افروز باد. 

تالا نی ایک المجد و الغلی ‏ وآشرق فی آغلایک الْفتع اضر 
و یور او و وجهَک اضحی ین لوازیه ابر 
ت؛ لک الاضه اشواقب دا اذا لاح فی الم اَلافک ار +۴۰ 
7۳ هست با عدل تو فارغ همه گیتی ز خلل 
کهربا چون گره ابروی عدل تو بدید خاصیت باز فرستاد مزاجش به ازل 
نتوانم که جهانی دگرت خوانم ( از آنک او جهان است مفسّل تو جهانی مجمل 
امروز بحمدالله توسن روزگار در زیر ران سیاست و صرامت این حضرت ذولول:۴۱ 
است و شمشیر حمایت ثغور و رعایت رعیت !۳" جمهور از قراب عزیمت و شهامت او 
مسلول. کارهای ملک و مهمات دولت به حسن تدبیر و یمن تایید او 6*۱ نظام گیرد و 
مصلحت ولایت و رعیّت به فرٌ مهابت و فرط سیاست او قوام پذیرد. 

در ساب نان تن کرقد کضاهمصتا شم اک ور زاسون شا ۲۳۸ 
آهو گر آن گیاه خورد قطره‌های مشک اندر دهان نافه شود دانه‌های نار 
اگر چه هیچ دقیقه از دقایق بدایت و نهایت این کار بر خاطر دوربین و ضمیر 
باریک اندیش شاه مبهم و پوشیده نیست و به جاذبه الهام الهی و تناجی با مقزبان ملااعلی 
از صمیم اسرار اشرار !۲" و اخیار» اخبار میکند؛ لیکن چون تشریف خطاب فرموده 


۱- ب و ج: کشود. ۲ ج: هنیر 
۳- ب: خراهم. ۴ ب و ج: - رعیت. 
۵- ج: تو. ٩‏ ج: شرر 


۷- ب وج: + ابرار 


۹۸ المعجم فی آثار ملوک | لعجم 
شرف استماع کرامت فرماید (. 

نو نادشه طلین مشورت زر بو ویر وروت است کته کنمار باه عون 
اگر موافق حال است کار بند شود و گرنیافت موافق به ترک آن کوشد 
آنچه حال در ضمیر می آید و اندیشه به شعور آن مسامحه می‌نماید آن است که اگر 
مزژری بحت از مزژری و متهوری به تصور باطل از راه تهوّر بر بهتان و دروغ اقدام 
)۲( 


می‌نمود و " " به دست حسد. نقاب ظنْ کاذب بر جهره یقین صادق بست(۳) رای ملکه 


در معرض معارضه ایشان نبارد و صورت آن مفاسد بر خاطر اشرف 
عرض نکند و بوادر عثرات ۴۲ و سوابق زلات او را !۲2 محلی ننهد و بر مقتضای این 
بیت که: 

داتفا ایا اون فا هو ما ۳۲۳ 
از شیوه مجازات و مکافات بر حذر باشد» جه مفتریات حشّاد و اکاذیب دشمن بر مثال 
درمنه خشک و طرفای دود خورده بود» هرجند به قوت آتش زود بالاگیرد اما بر فور 
انطفا پذبرد. لمو لفه (: 


سگالش کردن بدخواه دولت به صورت گرچه پیچاپیج باشد 
به اجزای شرر ماند کز آتش کشد بالا و لیکن هیچ باشد 


و آن محذور نیز دراين باب لازم است که اگر در سیاست؛ اهمال و غفلت را مجال دهی؛ 
تدارکك آن در حیّز امکان نیاید که اطناب سراپرده دولت به مسمار سیاست استحکام 
پذیرد و عقد جواهر ساطنت در سلکک اقامت حدود منتظم گردد ومشرع ملک و دولت 
از قاذورات فتنه و فساد به صرامت شمشیر آبدار صافی می‌شود و بیضة دین و ملت از 
مخالفت اهل شرک و ضلالت به مهابت تیغ بی‌دریغ محفوظ ماند. 


ملک ایمن ز فتنه کی ماند که شا .تادهاه نود 
۱ ج: نماید ۲ ب وج: - واو 
۳- ب وج: + ملک ۴ ب وج: + را. 


۵- ب وج: + زیاده -٩‏ ب وج: ‏ لمولفه 


ذکر پادشاهی طهمورث ۹۹ 

تیغ باشد که در کشا کش رزم ذاعی حتقیریت الیو 6٩9‏ 

تیغ باشد که روز صف نبرد حامی لشکر و سپاه بود !۲ 
و چون در امور سیاسی تقصیر شود؛ کارها از سنن صواب دور و از محجه صلاح ۴۴ 
مهجور باشد هر آینه به ظهور بیوندد. لمصنفه (۳ 

بنای ملک به یکبارگی شود ویران اگر نباشد تیغ سیاست ساطان 

بس بنابر این قاعده» صواب حنان است که از راه: معارَضَة الفاسد بالفاسد و دفع الشر 
بمثله ۴۵۰ عدول ننماید و آننه رای و رویت را به مصقل این کلمات غفلت زدای(۳: 
لعدر(۵ لاهل الْدّر وقاء ند ال و لوف ء هل الغدر هم وروی 
منجلی دارد که خردمندان گفته‌اند: نادان بی عقوبت عاجل و تخویف آجل از تهیح(8) 
فتنه و اقدام بر اثارت ۴۷ فساد اجتناب ننماید و از سرافعال نامحمود و اعمال نامرضی 


امتناع نجوید تا به بلیتی از بلیّات مواخذه و به عقوبتی از عقوبات معذب نگردد. 


ِ 
یت ۱9 نرود چون سیاهی از رخ زنگ 


اکنون کار جنگ را ساز ده و اسباب نبرد و بیکار را آماده دار(" که این حکومت جز به 


فیبصل شمشیر به قطع ٩۱۳٩‏ نرسد و این خصومت بی توسط مبارزان مبرز منقطع نشود. 


۱- ج: + تیغ باشد که چرن کمر بندد بر سر مملکت کلاه بود. 


شود. ۳- ب و ج: و ۳۳ 
۴ -ج: + که . ۵ -ج: القدر. 
1 -ج؛ تهنج . 


۷ -ج: این دو بیت چنین است: 
کرک تا نشکننید دندانش.. مرک درندی اند و ننک 
نکند مار ترکك زخم زدن تا تو بر فرق او نکوبی سنگك 
۸-ب: مصراع دوم چنین است: تا تو بر تارکش نکوبی سنگگ. 
٩‏ -اساس: شو. ۰ ب: منقطع. 


۱۰۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
لمو له (۱ 
گمان نیک بر دشمن دریغ است سزای جان دشمن زخم تیم است 

جون وزیر این فصل پرداخت و در میدان فصاحت» سمند بلاغت بتاخت؟ شاه بر 
رجحان عقل و وفور فضل او آفرین کرد و گفت: اعتماد و استظهار در استبداد و استقلال 
تو و مباشرت اشغال ملک و معرفت مقادیر سپاه و حشم و ارتیاض :۴۸۰ به مصالح کافه 
امم و وقوف بر دقایق امور جمهور و تفسّی از عهده کنالت و اهتمام به مناهج احوال 
رعیت و اجتهاد در تفویت دین و نصرت کلمه حقء و ثبات و قراری که در معرض این 
منصب تو راست. زیاده از آن است که اندیشه به کنه آن راه یابد و با فکرت به درک 
بعضی از آن محیط شود. 

تو تا مدبر ملکی» شکوه تدبیرت زبام گسیتی تسقدیر بد همی راند 
جهان به آب‌وفاروی عدل می‌شوید لک به دست ظفر جعد ملک می‌شاند 
تو در زمانه به عقل از زمانه افروزی وگر زمانه نداند خدای می‌داند 
شاه چون این مقالت(براند و فصلی از آفرین و نا بر وزیر خواند و حزام حزم بر مرکب 
عزم استوار کرد و در جادّه تدبیر و در طریق مخلص و مخرج آن حادثه منطقهةٌ جد و 
جهد بر مان بست و روی به تقدیم ابواب مراسم حرب و قیام به مصالح جنگ و ترتیب 
اهبّت ( سلاح و استکمال آلت مبارزت و استعداد روز عناد(!۳ آورد و بفرمود تا مالی 
موفور و نقدی بی حساب که اوهام دبیران از ضبط و عقد آن قاصر آبند. در وجه 
مواجب و ارزاق و وظایف و مایحتاج لشکر صرف افتد و آنچه سپاهی را بدان حاجت 
افتد از جنایب:<۴۹ و رکایب و زواید اسلحه» معذٌ و آماده دارند [و روزی۵1 چند در 
این شغل آنچه شرایط اجتهاد بود به تقدیم رسانند] و چون اسباب لشکر ساخته شد از آن 


مقام کوچ کرد با حشمی انبوه و لشکری باشکوه: 


۱ب و ج: - لمولفه. ۲ب و ج. مقالات. 
۳ب وج: -اهبت. ۴ -ب و ج: نبرد. 


۵ اساس: ندار د. 


ذکر بادشاهی طهمورث ۱ 


سپاه کوه پیکر؛ فوج(۱ بر فوج چنان کز روی دریا؛ موج بر موج 
سراسر با ستانهای زره سم ز سر تا پای در آهن شده گم 
-ِ و حَ 
گرفته هر طرف شیران جنکی کمان چاچی و تیر خدنکی 


روان شدء چنانکه در مقدمهٌ جیش او سیصد مربط فیل بود که وقت جلوس همایون او از 
دیار هند(۲) آوردند:(۳ آراسته به برگستوانهای دنل و اسلحه بی مثال» هر یک به 
ضخامت جثه» کوهی مهیب و به درشتی هیکل. طودی عظیم:: ۰۱ ۵ 

همه ژنده پیلان گردون شکوه به تندی چو دریا به هیکل چ و کوه 
و براين سیاق بر آن صوب نهضت فرمود و جون افلاکك» سکون در حراک دانست و 
نجوم آسا آسایش در سلوک راه و فطع منازل شناخت: 

به خورسندی گرفت آن راه در پیش ولی زاندیشه می‌پیچید بر خویش 
که آن توسن عاصی را به دست کدام رایض در زیر لگام اذلال رام کند و آن نهنگ 
جافی را به قوت کدام صیاد در دام انتقام کشد و چون مسافت میان جانبین نزدیک و 
آوازه وصول موا کب خسروانه به مقصد متعاقب (۳ شد(۵ آن مخاذیل را رعبی عظیم و 
ذعری*۱ ۵ تمام در صمیم سینه متمکن و خیال بیم و هراس بر حواشی ضمیر متطرق 
ی ی یی ی و یاو ای 
پشیمان و از انگیخته نادم شدند؛ اما ندامت مفید نیامد و تاسف سودا ۲ نداشت. لو آن 
دور لام دون للفتی کاعقابه لم له یندم ۲ بس به اتفاق جمعیتی ساختند و با 
مدبران ملک و کارگزاران خویش فصلها پرداختند(۲) و بعد از استشارت و تامّل و 


کنکاج؛ رسولان چرب زبان را که به سحر بیان؛ عقد؛ وحشت از ضمایر بکٌشایند و به 


۱ -ج: بر. ۲ -ب و ج: هندوستان. 
۳ب و ج. آورده بودند. ۴-اساس: نزدیک. (اصلاح شد ), 
۵ ب: شد‌ند. ٩‏ -ب و ج: سردی. 


۷ اساس: پرداخت. 


۱۲ المعجم نی آثار ملوک العجم 


لطف حیل» مرغ رضارا از هوای ابا به زیر شست آرند(۱؛ روانه داشتند(۳ از طوفان آن 


طغیان به جاریه نجات و زورق خلاص پناه جستند( "» چنانکه مولف فرماید(۳: 


درشتی چو با خصم نتوان نمود در رفق و نرمی بباید کشود 
جه خوش گفت گویندة کاردان که در هر سخن بود بسیار دان 
درشتی و تندی نیاید به کار به نرمی درآید ز سوراخ؛ مار 


جندانکه در اصلاح ذات البین :۵۳۲ سعی و تکابوی نمودند و در باب اتفاق و ایتلاف و 
مجانبت از جوانب خلاف استیناف رفت؛ جون تقدیر آسمانی غالب آمد و قضای 
یزدانی خواست که شرر شور و شر و فتنه مشتعل گردد و طوفان سفک دماء و سبی 
آماء(۵) و غارت شعواء۴ ۵ متلاطم گردد؛ رای پادشاه بر آن قرار نگرفت و گفت: 
هتهات! من یررع سوک لم بَحْصُد به با ۵۵۰ تخم جفاکاشتن و خرمن وفا چشم 
داشتن و نهال خلاف نشاندن و ثمره وفاق جستن» کار بی خردان و پیشه دپوانگان باشد. 


ندانستی جو حنظل می‌نشاندی کر آنجا نیشکر نتوان درودن 
به استظهار اندک مایه ترياک هلاک جان بود زهر آزمودن 
لذا ات لج تدربدا آنتخت) سلعة کذلک ماتدذری بدا ان بایع+۵۶ 


این کلمات فرو خواند و عنان بادپاي خاک نورد و آب سبر آتش نعل را(" فرو گذاشت: 
جهان نوردی که امروزش ار برانگیزی به عالمیت رساند که اندرو فرداست 
ان نات الم میب و کانا هو بالریا مج +۵۷ و چون برق خاطف و ریح 
عاصف؛ سهول و هضاب ۵۸ و سهوب و شعاب(۰۰۵٩۵‏ آن مسافت در نوشت و به 


یک(" رکضت بر سر ایشان تاخت تا بیابانی که آب آن از لعاب شیطان بود و سبزه جز بر 


۱ - ب: آورند. ج: آوردند. ۲ -اساس: داشت. 
شا سار ۴ -ج: گوید. 
۵-ج: - آماء. 1 -ج: تبعت. 

۷ ار نت زا ۸ب وج: صعاب. 


اف بای ر کضت: 


ذکر پادشاهی طهمورث 
صفحات حسام نیلوفری و 
رت ت‌گاه دیوان ستم کار 


در آن وادی نکر ده مرغ پرواز 


۱۰۳ 


مغیلان جای دیو آدمی خوار 
نه هر کو رفته آنجا آمده باز 


و فوجی از شجعان رجال و فرسان ابطال راکه هر یک در اکمه(۲" هیجا+ ٩۰‏ شیر ژیان و 


در بیشه کارزار پلنگ دمان بو دند: 
مفشستهدبون متا باه کسانهه 


غصنفر جوص گردون کرش و اهن پوس خارا کن 


له ۱ 
یعون من الدنیا اذا قتلرا۱٩‏ 
مصاف اندوز جنگ افروز و اعدا سوز شبر افکن 


5 0 


نامزد کرد تا حصن حربگاه را به کماة جیوش و حماة جنود و پیلان جنگی و اسبان 


ختلی: 
فیول کالجبال القاصفات 


استوار کردند و عفاریت فریقین؛ کار رزم را ساخته و طعن و ضرب 


دو رویه صف‌دران صف بر کشیدند 


زمین از بای اسبان خاک می‌ربخت 


العاصفات: ۲۰" 
(۳( 


یو کالراح 


را آماده شدند: 
صمه روی رمین کر عازن 
هوا حون خاک بیزان خاک می‌بیخت 


در آن دشت و غاب و خرون و شعاب. از هزاهز تکاوران و خشخشه سنابک باد بایان و 
جمجمه جیاد:۱۳ و غمغمه اجناد<۱۴ و فعقعه سلاح»۱۵۰ و نفیرنای و خروش 


بر رمع ۱ ف من ۱ ۳ 1 
کوس. آشوب و صدا در طاس نون کردون افتاد و آواز نعره و فریاد به قمه پروین و قبه 


رح بزین رسید: 
خروش نای ون صور سرافیل 


(۴( 
2 تون 


چنان شد زخم کوس و نعره 
سواران؛ آهنین دل» کوه رفتار 
غبار خاک زیر پای باره 


یت از کمردشته خووفنیاد کته |: 


افو ج: ی نمود: 


۳ -ج: حرب را. 


به گسردون شد ز پیش کوهه پیل 
که گردون پنبه مسحکم کرد در گوش 
ز سرتسا بای در آهن گرفتار 
شده جون سرمه در چشم ستاره 
سیه شد صمحو خال دلیران ماه 


۲ کف 


۴-ج: -واو. 


۰۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و مبارزان مبرز که هنگام جنگ چنگ در گریبان اجل زنند و گاه نبرد چون گردباد با 
هوا در آویزند البق الخاطف و ایح العاصف :۱۱ از هر دو سو روان شدند و بسان 
زنبوران خشم آلود بهم برجوشیدند و دست درگریبان یکدیگر کشیدند و به مشق سنان 
و رشق سهام +۱۷ و ضرب حسام» سر و سینه از !"هم می‌شکافتند و سرها بر مثال گوی 
در میدان مع رکه می‌انداختند. 
سرها و سینه‌ها همه از هم همی شکافت پیک اجل به سوی(۳٩‏ دلیران همی‌شتافت 
چنانکه از تلاطم امواج دریای نبرد و تزلزل عرصه صحرای" مصاف» صورت فزع روز 
اکبر در چشم مرد(؟ دلاور مشاهده افتاد و سر نالک ای تون و لوا زلزل 
شدیدً+۱۸ معنی خویش آشکارا کرد(۵, 
زهر سو کشته چندانی به پیوست . که راه جنگ بر لشکر فرو بست 
زمین از خون مردان موج زن گشت( سپرها خشت و جوشنها کفن گشت 
دلیسران سسیه یرهم فستاده صلای مرگ در عسالم فتاده 
تن از اسب و سراز تن سرنگون شد فلک صحرا زمین دریای خون شد( 
همه روی زمین شنگرف بگرفت ‏ ز خون تازه رودی ژرف بگرفت 
و ناگاه» ماه رایت شاه که به آیت نصرت موشُح بود؛ از افق معرکه طلوع کرد و فضای 
سینه مردان "۸ رزمگاه از میامن لوای فتح پیکر به پیروزی و ظفر مشحون گشت. 
طهمورت ٩‏ به نفس خویش کاللیف لصّایل و التشناح الهائل 1۹ بر بارخ( 
رسنده‌تر ز فضا و دونده‌تر ز خیال. جهنده‌تر ز جهان و رونده‌تر ز مثل 


۱ -ج: + هم. ۲ -ب وج: خون. 

۳-ج: - صحرای ۱ ۴ب و ج: مردان. 

۵ب وج: + سر ناتراشیده موی درشت به میدان برافتاده چون خارپشت 

٩‏ -ب و ج: شد. ۷-اساس: فلک دریا زمین صحرای خون شد. 
۸ -اساس: میدان. ٩‏ -ب وج: + چون. 


۰ -ج: - برباره. 


ذکر پادشاهی طهمورث ۱۰۵ 
به گام او به گه پویه. صعب گشته ذلول به پای او به گه سیر» سهل گشته جبل 

به ثب چسوگام زند؛ دست او بسود اعصم وگربه روز زند؛ بای او بود ارجل(۱ ۷۰ 

در صف معرکه بایستاد و رجالهٌ لشکر و ساقه سپاه به اعتماد و استظهار اعلام فتح پیکر 
مبادرت نمودند و بر مثال مغناطیس که به قوت طبع و خاصیت مزاج» آهن را جذب کند 
بقایا راکه در زوایا مانده بودند» به جاذبه قهر از مکامن و مضایق به فضای هیجا کشیدند 
و یک یک را(۲ به طریق سرعت و استعجال چون مرغ که التقاط حبّات کند به منقار 
نقار برچیدند و جوقی را در قید اسار و ذل رقیت گرفتارکردند و برخی بر مثال اختران(۳) 
از انسلال خنجر خورشید(؟ راه فرار بیش گرفتند و مانند هباء فنا و ناجیز شدند+۷۱ 
چنانکه مولف کتاب گو ید: 

چو صبح خنجر خورشید برکشد زقراب ‏ نجوم را نبود بی شک از گریزه گزیر 
در آن صدد قطرات سحاب را چه محل که بحر موج براندازد از شری به اثبر 
و مقارن این فتح» ملوک آفاق و خسروان اقالیم بی قرینه دعوتی و ضمیمه منتی (۵» روی 
به حضرت نهادند و در سلک عبید و خدم و سپاه و حشم و ظلال اعلام ظفر بخش و 


سایه رایات فتح پیکر منتظم شدند و به مطاوعت و انقیاد به حسب هوا و مراد دولت کمر 


سلاطین دهر و ملوک زمین نهادند برخاک راهش جبین 
به پیشش کمر بست سلطان روم خراجش فرستاد فغفور چین 


پس عنان موا کب میمون به عرصه از آن حدود که(" مجال اتساع بیشتر داشت» معطوف 
گردانید و روزی چند جهت استجمام مرا کب ۷۲۰ و [استرواح ۲ ] رکایب و اقسام غنایم 
و رغایب»<۷۳ نزول فرمود و امارت جیوش و قیادت جنود بر کسانی که استحقاق 


۱-ب: بیت را ندارد. ۲ از 
۳- ب و ج: + که ۴ب و ج: + گریزند. 
۵ - ب: منیتی. ج: بینتی. ٩ب‏ وج: از آن که در آن حدود. 


۷ -اساس: ندار د. 


۱۶ المعجم نی آثار ملوک العجم 
مباشرت آن شغل و استعداد تصدی آن منصب داشتند به تجدید مفوض داشت و با 
فتحی رایع ۷۴ و نجحی شایع و حولی مبین!۱" و نصرتی مستبین :۵ ۷ عزم انصراف به 
جانب بلاد شرقی و اقلیم خاوری کرد و انواع سعادات و افواج کرامات در 
مسایرت»<۱ ۷ عزیمت همابون مساعدت نمودند و اصناف پیروزی و بهروزی در ظل 
رابات خجسته دست در هم داد و زبان وقت به تهانی ۰۲۳۱ ۷۷ ان فتح نامدار این ابیات 
تکرار کر د: 

اازات عضو ال واء مرا یرف یک المادخون الّهانیا+۷۸ 
ام افتتات را انم افعات عبالبت وی آسمان قدرت بر آسمان مقدم 
خال جصمال دولت برنامه‌هات نقطه زلف عروس نصرت بر نیزه‌هات پرچم 
تکبیر فتح گویند سیاره چون برآیی با دولت مسصوّر بانصرت مسجسم 
از حرفهای تسیغت آیات فتح خیزد تالیف آیت آری هست از حروف معجم 
درسیر(۴" رایت تو بادٍ هوای نصرت روح الله است گویی در آستین مریم 
و از جملةٌ غرایب افعال و عجایب احوال او یکی آن است که با سپاهی چنین بی شمار و 
فزون از اوراق اشجار و قطرات امطار گرد معموره آفاق برآمد» که یک تن به تحمل 
کلفتی و مقاسات شدتی گرفتار نشد و هیچ بنیان از صدمات آن انبوهی منهدم نگشت. 


۳ رم (۵). 

نه خاکی به خون کس آغشته شد نه یک مور در زیر با کشته شد 
و پس از مدتی به مستقر عرّ و قرارگاه اصلی و مسقط الراس و مولد و منشاء معهود باز 
ول 7 


بلاد بها ن یط عَلی تمائمی واوّل اض مس جلدی ترانها ۷۹ 


۱-ج: حولی متین و نصرتی مبین. ۲ -ب و ج: کردند. 
۳ -ج: تنهایی. ۴ب و ج: شیر. 
۵ -ب و ج: - لمصنفه. 1 -ب: + عرییه. 


ذکر پادشاهی طهمورث "1 
و( نقطه وار در دایره مملکت۲ تمکن یافت؟ خلایق۳* به جدب و قحط مبتلا بودند 
و در دست تنگی قوت و استیلای مجاعت: گرفتار و نرخ حبوب و دانه‌ها و سعر غلأت 
بدان پایه رسید» کزان فرازتر اندر ضمیر پایه نماند(۳. 
گشت چون پروین به قیمت سنبله کارگندم آنچنان بالا گرفت 

و بدین سبب دواعی انتشار و تلاشی؛ به جمهور۹1) خلایق راه یافت و جلای وطن که به 
مثابت جلای روح است از بدن و در قرآن مجید مقابله عذاب شدید که: ولو لا نْ کب 
له هم اج ء یه فی الد نیا ۰ اختیار کردند "** فرمان مطاع پادشاه بر آن جمله 
نفاذ یافت که اغنیا و ارباب ثروت و توانگران و خداوندان بسار» هر روز به طعام شبانگاه 
قناعت نمایند و خورش معهود جاشت( به درو یشان و اهل فاقه دهند و از خزینه نیز 
مالی خطیر ضمیمه آن ساخت تا در وجوه مهمات و عوارض حاجات فقرا و مساکین 
اطلاق( کردند تا مدت غلا و قحط سپری شد(۹ [و(۲۱۳ خلق به محل خصب نعمت 
رسیدند] خود با متعلقان !۱۱ به اندک بلغه :۸۱ و سد جوعه قناعت می‌نمودند و بیداری 
شب و گرسنگی روز را شعار روزگار خود می‌ساخت گویی این ابیات که در ستایش 
بوسف. علی تبینا و له السلام گفته‌اند. حسب حال و صورت حسن(۱٩‏ خصال 


او یستس(۱۳): 
7 م2 
بوسف صدیق جون شد بادشاه ملک مصر آنکه سب از خوان او بودی جهان گرسنه 
یال ۰ ۱۴ 4 ۰ ۰ .۸ مها و ۰ 2 ۰ 

بر خزاین چون به حکم شا " شد فرمان روان هصمنشین تشنه سودی؛ هم نشسان گرسنه 

۱ -ب: + جون. ۲-ب: در دایره تمکن و قرار. ج + قرار. 

۳ب وج: + از عدم غله. ۴ -ب: + ست. 

۵ -ب: به جمیع. ۰ -اساس: کرد. 

۷ -ج: ره را. ۸ -ج: انفاق. 

٩‏ -ب و ج: شدن. ۰ - اساس: ندارد. 

۱ -ب و ج: + خدم و سپاه و حشم خویش. ۲ -ج: - حسن. 


۱۳ دج بوده است. ۴ ب: حجاه. 


۱۸ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 


حکمت این هر دو حالت چون بپرسیدند از او داد یک پاسخ: کزو آسود جان گرسنه 
کُفت چون من خورد‌باشم سیر:باشم خفته خوش کی خسبر دارم ز حسال مسیهمان کسرسنه 
تا به میامن این حسن تدبیر و لطف رای.» خلایق از محل مَحْل +۸۲ و مخط قحط +۸۳ 


و ی ی 1 2 ی 
به منزل خصب نعمت و مربع دعت ۸۴۰ و راحت. نزول کردند و گویند روزه سنتی 


بود که طهمورث بنا نهاد۸۵ و در عهد و زمان رسول(ص) حق تعالی فرض گردانید و 
او را(" دیو بند از آن جهت خواندند۳ که به واردات غیبی و الهام (" الهی؛ علم تسخیر 
جن ملکه کرده بود [و(* به کثرت ریاضت گاهگاه متعرض این معنی می‌شد] جنود 
دیوان ستنبه ۸۲۱۰ و وفود غولان مهیب را به مقاسات کارهای صعب؛ مانند غوص (۲* در 
دریاهای ژرف و نقل سنگهای گران و بریدن کوههای عظیم عقوبت کردی و گفتی کار 
دیوان جرأت است و بی با کی و اقدام بر خبث و ناپااکی و عداوت ایشان با ما ذاتی است» 
ایشان را دشمن دارید: نالشَیطانَ کم َو قائخدُوه عَدوَا لا یَدعُوا جرب لیکونوا ین 
اضحاب السّعیر +۸۷ اگر نه سهام سیاست من ایشان را چون رجوم نجوم» هدف پیکان 
هلاک و دمار و نشان تیر خزی و خسارگرداند؛ دعایم امور مملکت از شرر شرّ ایشان 


: ۵ ۷ 
منهدم شود ۰ 
۸ : . ثٍِ:: : 
[ کار" دیو است مردم آزاری شیر نت ادف نکن کنتاوع: 
خوی دد بد بوده بدی بگذار راه نیکی سیر بدی بگذار 
کار شیطان مکن که کار خطاست راه آدم گزین که راه خداست] 


ص ص 
پس چون دور روزگار که مقتضای طبع او استرداد مواهب است؛ مزاج بگردانید !۱" و بر 


۱-ب و ج: مرتع. ۲ب و ج: + طهمورث. 
۳ -ب و ج: گویند ۴-ج: الهامات. 

۵ اساس: ندارد. ۹ سح غواص. 

۷ ب: شد. ۸ -اساس: ندارد. 


٩‏ - ب: بگردانیدند. ج: بگرداند. 


ذکر پادشاهی طهمورث ۱۰۹ 
عادت معهود که عقد عهد فسخ کند و عقد پیمان بگسلد؛ عاریتهایی که به تدریج عناصر 


دادند؛ بازخواست و شکی که در خاطر دوراندیش در معنی: 


ء و العواری با یر و ان دای لاتشتر ۸۸ 
مستولی بود به پقین بدل شد و سر این سخن که خواجه سنایی گفت (۱). 
دادة خویش چرخ بستاند نقش ۲۳۲ الله جاودان ماند 


به ظهور بیوست و این ابیات نیز مطابق آن ابیات است: 

زمانه داد خود یک به یک چو از نو ربود تونبز داده خود جهد کن که بربابی 
عاقبت الامر در معرض عارضدٌ صعب و مرضی مهلک افتاد» جنانکه دست تصرف 
طبیب از دامن مداوات [ومعالجات"(] او کوتاه شد. 

هر آن کسی که مرض بر مزاج غالب شد. سکت‌نجبین اطبا کسجا بکار آیسد 
و امارات موت و آثار!۲" ضعف در خود مشاهده کرد و دریافت که مسرغ روحش از 
تنگنای قفس قالب مظلم () قصد(" پرواز افق عالم علوی دارد. با خود گفت: وقت توبه 


ندارم در همه عالم کسی من چرا بر خود نمی‌گیرم بسی من 
اگر صد آشنا در خانه دارم چو من مردم؛ همه بیگانه دارم 


و به استحضار قضاة ممالک و کماة جیوش و اعیان قوم فرمان داد. جمشید را که ولیعهد 


بود؛ طلب فرمود و هر( چه امکان داشت از تعظیم و احتشام و تبجیل و احترام در حق 
کر شا میت ور ی ۱ ۸ دا .)٩(‏ ۲ 
او به حضور آن قوم تقدیم نمود و اين فصل را بر سبیل ( موعظت و طریق"* نصیحت 


یراد فرمود و گفت: هذا هو الوم المْصَدّقَ وعده لخالمین علی لسان الشارع یرم باشراط 


۱ب و ج:گفته. ۲ -ج: نقس. 

۳-اساس: ندارد. ۴ب وج: علامات. 

۵ -ب وج: سفلی. ٩ب‏ وج: میل و قصد پرواز عالم علوی. 
۷ -ب و ج: آنچه. ۸ب و ج: طریق. 


۹ -ج. نهج. 


۱۱۰ المعجم فی آثار ملوک | 

یام مایم لا النال فیه و لا نون شافع.۰٩۸‏ گفت بدان که روح نوری است از انوار 
الهی و طایری است از اوج عالم نامتناهی چون فرماید: :ایا اس الم از جعی الی 
کي ری ٩۰+‏ برینطای طاری شود و از آیان طلمانی تن عم پروازکند بر 


مصداق: هو( 


1 یر دی هم بو کُرو»۱۰٩‏ در شرفات قصور عالم قدس نشیمن سازد 
و دیگر اعاده او متصور نشود و باز ادراک او در حیز امکان نیاید. 
چو رفتی» رفتی از دنیا و رفتی دگر هرگز به دنیا در نیفتی 
چنانکه سیل را وقت انحدار به آستین باز داشتن [در (۲) مذهب حزم و احتیاط] ممنوع 
است و صدمات زلازل را به قوت اقدام(۳) استقرار دادن مستحیل»* ٩۲‏ مزاجی راکه از 
عوارض عارضه به طرف تفریط مایل شد و از صوب استقامت و جاده سداد؛ میل به 
جانب انحراف ۲" کرد [و ("مرض بر طبیعت غالب آمد چنانکه گفته‌اند: 
جان عزم رحیل کرد گفتم که مرو گفتا چه کنم خانه فرو میآید] 
به حذ اعتدال طبیعی که لازم حیات است باز آوردن در شریعت عقل مستحیل و محظور 
یی 
مور تست اد تکو قعبة وه ار سیب وی 
دس ای الستطار مسبزة آشلها ‏ وغل صلم العطاژ ما فد هب۳ 
تا از ورس ارزه ۱۳ 
5 گر مسوری سسخن گوبد و گر مسوبی روان دارد .من آن مور(" سخن‌گويم من آن سویم که جاندارد 
و لوقلم یت فی شق رأسه الم ما غیت ین خط ایب ۹۴ 
اکنو ن که نوبت نیابت(" به انقضا(۱۱) تردیکک شد و دور خلافت به انتها!۱۱) رسید و راید 


۱ -ب: هم. ۲ -اساس: ندارد. 
۳-ج: + واو. ۴ -ج: کرده. 

۵ -اساس: ندارد. ٩‏ -اساس: یگون. 

۷ ب: حستان. ۸ -ب: موری. ج: مورم. 


٩‏ -ج: شبابت. ۰ - ب و ج: + و انتها. 


ذکر پادشاهی طهمورث ۱۱۱ 


تقدیر متقاضی امانت گشت؛ جنان می‌خواهم که حق به منصب(۱۲) استحقاق رسد و کار 
در مستقر(۱۳) خویش قرارگیرد و در باب تاکید ولایت عهد و تفویض شغل ایالت اثری 
مرضی که به مقصود مفضی < ۵ ۹؛ باشد بنمایم و سعی مشکور که ابدالدهر منت آن 
مذکور ماند به جای آرم و حقّ این سخن که گفته‌اند: 


هیچ نااهل را مده مدخل که نهد در حریم دولت پای 
ملک خواهی که مستقیم بود کارها را به کاردان فرمای 


به نیکوتر وجهی بگزارم!۳) و چندانکه گرد سرو پای اندیشه گشتم و به حبل فکرت 
باریک اندیش تمسک نمودم(۲۹ و بر رجاحت عقول و عظم همم استدلال گرفتم؛ 
سزاوار این منصب تو را شناختم که ثبات قدم(۱٩‏ تو در موالات دولت» ظاهر است و 
نیکو خدمتی و ستوده سيرتي توبه لواحظ ارتضاء مرموق و ملحوظ. 
وَجَدت نفک من نفسی بعنرلة مثل المصافاتِ ین الْماء والاح5#٩‏ 

اگر خواهی تقدیم محل و تقریب مکانت و تمهید اسباب حرمت در باره تو مضاعف 
شود و رغبت رعیت بر مطاوعت و موافقت تو مقصور گردد و نواصی دولت و 
صیاصی (۱۲/: ٩۷‏ مملکت در قبضة اقتدار آوری و از ملوک آفاق به مکارم اخلاق 
مستثنی شوی؛ چنانکه مولف کتاب گو بد: ۱ 

وصایای موشنگ را کاربند. . که من کار بستم شدم ارجمند 

ز انسدرز آن خسسرو نامدار تسجاوز مکن گفتمت زینهار 

نه رامین چنین گفت روزی به ویس که پند خردمند بر جان نویس؟ 
جمشید چون این کلمات شاه استماع کرد و از مشرب عذب او رحیق زلال سخن 
ارتشاف ٩۸‏ نمود زمین خدمت [و ٩‏ طاعت به لب استکانت و ضراعت ]+ ٩۹‏ 


۱ - ب وج: + و انقضا. ۲ - ب وج: صاحب 
۳ - ب و ج: مقر. ۴ -ب وج: بگذارم. 
۵ - ب و ج: زدم. ٩‏ - ب و ج: قدمی. 


۷ - اساس: در حاشیه افزوده: سیاست. ۸ - اساس: ندارد. 


۱ المعجم نی آثار ملوک العجم 


ببوسید و بدان ترحیب و اعزاز اهتراز نمود و کفت از ۱ 


من آن کمترین بنده‌ام شاه را که بوسم همی خاک درگاه را 
رمیات اک در گام انا زدم خیمه بر تارک مهر و ماه 


همانا صفای عقیدت و خلوص طویّت:۱۰۰ و عرفان حق نعمت و تقدیم مراسم 
خدمت که این بنده را بر حضرت مقرر است بر (۲) ضمیر منیر شاهانه مخفی نباشد. 

[اين ۳۱ حسن اعتقاد که بر بندگی مراست ‏ بر بندگان حضرت این آستان که راست؟ 
بااگوش بر نصایح گفتار خسرو است يا چشم بر اشارت فرمان پادشاست 
هرکه روی به مطلع خورشید آورد از فیضان انوار محجوب نشود و ه رکه دست در شاخ 
قبال زند از ثمردولت بی‌نصیب نگردد و ه رکه مقام در جوار عطار سازد از بوی خوش 


محروم نماند. بیت(؟: 
مرا تو بار درخت جلال و تمکینی مرا تو مطلع خورشید عرّ و اقبالی] 


که اگر به مثل» گردش خورشید(۵ با او به عطیّت عمری جاوید مسامحت نماید و تا 
انقضای مدت حیات کمر خدمت و مطاوعت بسته دارد؛ هنوز بقضای یک مکرمت از 
مکارم شاه فا(" ننموده باشد و از عهده عارفة از عوارف او تفضّی نکرده ؛ 

فان نام نک رک ب شاک جاجداً نت تفمی بندها وب آلشکرا +۱۰۱ 
چو طوطیان سخنگوی اگر شود هردم بشکر شاه جهانم» شکر نثار زبان 
هنوز گفته نیاید ز صد هزار یکی گرم به هر سر مویی بود هزار زبان 
نصایح شاه( مفضی است به شرف نفس (*۲ و ادب(۱۳ ذات که اشرف اوصاف انسان 


۱ -ب وج: ‏ لمولفه. ۲ -ج: + رای روشن و. 
۳ - اساس: ندارد. ۴-ج: -بیت. 

۵-ب: روزگار. ٩‏ -ج: - وفا. 

۷ب و ج: الشکر. ۸ب وج: شاهانه. 


٩‏ -ب: -نقس- ۰ - پ و ج: آداب. 


ذکر پادشاهی طهمورث ۱۳ 


( که احسن نعوت آدمی انتنت: مقبل 


است و مشعر به اخلاق ستوده و فضایل حمیده 
دلی که جوامع نیت بر احراز آن مقصور شناسد و مجدود+۱۰۲ وجودی که دواعی 
همّت بر حفظ و ضبط آن مصروف دارد. 
هرکسی که فول اهل نصبحت به گوش هوش بشنود و کار بست وجودی است مسفبلی 
وآنس را که حس سامعه از استماع بند مسحروم کرده‌انه جمادی است غافلی 
چنانکه تبعیّت رسل فرض است و تصدیق رسالت ایشان واجب و لازم است و در 
محافظت و صیانت آن غایت جهد بذل کردن و در استنجاح»« ۱۰۳ مقاصد و حاجات و 
استفتاح ابواب طلبات آن را کار بستن؛ [فرض (۲ عين است] چنانکه گفته‌اند(۳: 
نصیحت گوش کردن نیک بختی است خنک آن کو نصیحت گوش دارد 
کسی بند خردمندان کند گوش که حظ از عقل و رای و هوش دارد 
طهمورث چون(۳" ادای سخن جمشید بشنید(۵) طراز طر زکلمات او بدید و تقریر او در 
پاسخ دادن و آداب او را در قبول کردن(") نصیحت معلوم کرد به !۲ رجاحت عقل و 
سحاحت:۱۰۴ خلق و صدق وفا و اتساع عرص کرم و ارتفاع ذرو؛ همم او آفرین 
کرد( و امداد کرامت در باره او مبذول داشت و اعیان دولت و ارکان مملکت و سایر 
رعات(* و رعیت را در موالات و مطاوعت او ترغیب و تحریض نمود و یزدان را شکر 
گفت که خلفی چنین یادگا رگذاشت» پس چون ضعف غالب شده و قوت ساقط؛ روی به 
وزیر کرد و گفت؛ لمولفه: 
ندانسته بودم که وقت رحیل بودبااجل داوری مستحیل 


جهان با همه زینت و زیب او نسیرزد بدین رنج و آسیب او 


۱ -ج: پسندیده. ۲ -اساس: ندارد. 
۳ -ج: - چنانکه گفته‌اند. ۴-ج: - چون. 
۵-ج: + واو. 1 -ج: -کردن. 
۷-ج: بر. ۸ب و ج: کرده. 


۹ دج رعایا. 


۱۱۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
بگفت این سخنها و بسپرد جان . به خلوت‌سرای ابد برد جان 
گذشت و جهان را به نیکی گذاشت خنک آنکه جز تخم نیکی نکاشت 
تسوگفتی که آن شاه والانژاد خود از مادر دهر هرگ نزاد 
شیف انا آ نت کندنته ذهتر که بخشد به مهر و ستاند به قهر 

و( از آثار او امروز در نواحی اصفهان دو بناست یکی مهرب و دیگر سارویه» در میان 

مهرب جشمه آب روان است که هر جند حفاران قنوات(" چندانکه منبع آن را طلب 

کردند نیافتند و شهر شابور از فارس و کهن دز از مرو او بنیاد کرد و اول کسی که خط 

فارسی نوشت:۱۰۵ و زینت بادشاهان ساخت و احمال و اثقال بر چهار پایان نهاد و 

ایشان را در رکوب مسخْر خویش کرد و مرغان شکاری را مانند باشه و صقر و عقاب و 

بازه صید کردن آموخت و از کرم فز ابریشم استخراج کرد و به الهام الهی بدانست که 

خورش ایشان برگ نوت است» او بود. گویند که در عهد او بت برستی آشکار 
شد:: ۱۰ و سبب آن بود که وبایی عظیم حادث گشت و ه رکه را عزیزی در می‌گذشت 
مشابه و ممائل او صورتی می‌ساخت و به دیدار او مستانس می‌شد» پس آن عادت 
استمرار یافت و فرزندان ایشان بر مصداق: فابواه بهوْدانه و بتصرانه و بُمجانه +۱۰۷ به 
تقلید» بت برستی آغاز نهادند و گفتند هولاء شعا ون عدالله ۸ ۰ و مدت پادشاهی او 
سی سال بود.+۱۰۹ لمولفه(۳: 
این نگین از خاتم تحقیق اوست وین درم را سکه از تلفیق اوست 
تم الیل انم فا الیل لاف خی ین الکفیر الضار .»۰ ۱ و هم از کلمات اوست 

که گفت: جابی که شوافع اخوّت و عواطف قرابت مو کد است؛ ابواب امانی گشادن و 

انواع مساعی مبذول داشتن و توفر مصالح یکدیگر نمودن؛ مستغرب نباشد اما کریم آن 

کس است که در حق اجانب که به جنایت عظیم و خیانت ظاهر تظاهر نموده باشد و قدم 
مخالفت و معاندت راسخ داشته(۴ و به اجرام و آثام شنیع (* گران‌بار شده؛ هسنگام 


۱ب وج: -واو. ۲ -ب وج: + و کاریز کنان. 


۳ -ب وج: - لمولفه. ۴ب و ج: + باشد. 


ذکر بادشاهی طهمورث ۱۱۵ 
فرصت» آتش خشم را به آب حلم فرو نشاند و رقم اغماض بر زلالت کشد و از سر 
هنوات() برحیرد و گفت: سلطان عادل و بادشاه صاحب رای صایب فکر» باید که در 
حال خشم و غضب آن کند که در هنگام رضا به تدارک آن تواند کوشید و به اقدام آن 


قیام تواند نمود و در اتلاف!۲" چیزی سعی نماید که باز به حصول آن قادر باشد. 


آنچنان خشم ران که گاه قضا به تدارک نوان قیام نمود 
وم 
سر نه چون کند نابود که به تیغ جون درودی دکر توانش درود 
۵ - ب: - شنیع. ٩ب‏ وج: + ایشان. 


۷ ب: تلاف. 


ذکر پادشاهی" جمشید و قضایای او 

چو طهمورث از ملک بر بست رخت مقرر به جمشید شد تاج و تخت 
جهاندار جمشید رخ تخت انیت کی چو باغ بهشت 
نخستین که در ملک بگشاد دست در فشتنه بر خاق(۲ عسالم ببست 
ز ان‌درز طهمورث پاک رای برون یک سر موی ننهاد پای 
به هر کار و هر جاکه آهنگ داشت شظ بر وضانای هه شنک دافات 
اتفاق اهل تاریخ چنان است که جمشید برادر زاده طهمورث بود: ۱ جون نور در دیده 
دولت و مانند واسطه در عقد مملکت: کسواد مین فی بْاضها ۲ محلی مرموق یافت و 
ای نی ریصقت کالفله غلی القط و الخال علّی الْخْد»۳ سمت شایستکی 
گرفت؛ اساس بأس و هیبت ممهّد گردانید و مبانی عدل و انصاف مشیّد و رعایا و زیر 
دستان را بر منهاج معدلت بداشت و رسوم تعّی و آثار تقلب از روی جهان محو کرد؛ 
لاجرم روز به روز امداد نصرت و پیروزی و حشمت و فرمانروایی متصل شد و از ابنای 
روزگار به کفایت و شهامت و درایت و صرامت :۴۰ چون دیده؛ بر سرآمد و حق مر شاه 
در شان او معجزة: والْقیتْ عَلَیّکَ محَبة یی :۵۰ اظهار کرد و ۳۱" دلها بر مهر و محبت او 
قرار گرفت و ولای او در ضمایر متمکن شد و در سن جوانی و کودکی به تجارب پیران 
کاردیده شهرت بافت. 

مدث بوقره السججی فَکَان اغذ الوفاز ین العشیب الکایل 


۱ -اساس: حکایات پادشاه جمشید. ج: ذ کر سلطنت جمشيد و قضایا و حکایات او. 


۲ -ج: روی. ۳ -ج: - واو. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۹ 
همم لامتتهی لک بارها ومئته الطفری آجل ین الدضر 
له راحء لو ان بغشاز جودها علّی الصا ار دی من رد٩‏ 
پس عزم خطة پارس کرد و بنای شهر اصطخر::۱/۱ که طول آن از اول صحرای 
خفرکت »< 1/۲ تا وسط عرصه رامحرد+۱/۳ است از اعمال شیراز به روزی که اختیار 
اختر شناسان بود؛ بنا!۲1 نهاد. بنایی چنان محکم و اساسی با بنیاد که۳۹" در هیچ بقعه از 
اقالیم سبعه؛ روندگان و اهل سیاحت را مثل آن عمارت مشاهده نیفتاده است؛ چنانکه 
گُفته اند: 
بنایی چون جهان ثابت؛ اساسی چون فلک‌محکم . ندیده همیچ سیاحی نظیرش در همه عالم 
و امروز از رسوم و اطلال!۳ آن اعمده دُور»: ۷ و ستونهای بیوتات که آنرا چهل مناره 
خوانند» ظاهر (۱۳ 
سیارگان اطناب سراپرده شاهی از دنبال ماهی برگردن بره بست و از آبگیر حوت به 
چراگاه حمل نقل کرد در اصطخر مذکور مبتهج و مسرور بر متکای سلطنت و سریر 
سروری تکیه زد و بساط نشاط بسط کرد و به عیش و عشرت مشغول شد و آن روز را 


ست و چون آفتاب عالم تاب به نقطة اعتدال ربیعی رسید یعنی خسرو 


نوروز نام نهاد و جهانیان را به وفور بذل و احسان و شمول عدل و داد و بر و امتنان 
وعده داد و ظل حناوت و مهربانی بر ادانی و اقاصی و اذناب و نواصی ۸ بگسترد و 
فرمان داد که هر کس از طبقات مردم کائنا من کانٌ از محترمة پا کان تا محترفه دکان 
اسباب مسرات ساخته و ابواب امانی گشاده دارند و ملازمان حضرت و مقیمان(۵) درگاه 
به استیفای لذات و استیلا بر انواع مسرات اشتغال نمایند و در مساو صباح و غدو و رواح 
از دست سقاة ملاح» متجرع کوس و اقداح راح شوند و داد وفت از سوافی جاریات و 
جواری ساقیات بستانند و معنی اين اببات بر صحیفه فکرت اثبات کنند: 


ومُوا تدامی( شاربین ات فی کاسها قد دارّت الارواح 


۱ اساس: بنهاد. ج: بنیاد نهاد ۰ ۳ اب و ج: از ۳ ۳ "بابنیاد که" ندارد. 
۳ -ج: - اطلال. ۴ب و ج: ثایت. 


۵ -ج: مقربان. 1 -ب: ندی. 


جُودواعلی مُشْتاقکم بیقایکم فاطبٌ علدیتانکم مُوتام 

و منوا فالوفث طاب ریک را( اسراب و راقت ٩+‏ 

يا لعل ناب نوشند از صبح تا به شام یا لعل بار بوسند از شام تا سحر 
همگنان بر مقتضای فرمان جمشید در موارد مرادات و مشارع لذات به خلاف شرع 
شروع کردند و تمتع نعیم جاودانی به تتبع شهوات نفسانی از دست بدادند. یکی می‌گفت 
امروز که مراد نفس حاصل است و مواد انس متواصل: 

بده جام می» ای سرو سهی» زود  .‏ که زود از ما جهان خواهد تهی بود 

چو زد مرغ سحرگاهی پر و بال ‏ پروبالی بزن تا خوش شود حال 

می‌جان پرورم ده در صبوحی فان الراح ریْحانی و زوحی ۱۰ 
دیگری می‌گفت: اکنون که نسیم اردیبهشت( مزاج تسنیم بهشت داد لمولفة(؟ 
بیار "۵ آن باده خوش بوی چون مشکك که همچون ماهی افتادیم بر خشکك 
بیاتایک شب دلشاد باشيم دمی از غم چو سرو آزاد باشیم 
بسه شادی آستینی ببرفشانیم جو تیگ آمد(") اجل» مرکب برانیم 
سی‌و معشوق و عشق و روز نوروز . ز تسوبه تسوبه بساید کرد(" امسروز 
دیگری می‌گفت که در این موسم» صبا در تتسم است و شکوفه در تبسم و گل رعنا در 
تغنج»<۱۱ و بلبل در تفرح و روایح(" گل بنیاد تنسم کرد و زبان عندلیب آغاز ترنم و 
صبا جیب لاله بٌشاد و شمال» گریبان غنچه چاکک زد: 

جمن از دست کل پیمانه‌ها خورد صبا زلف سمن را شانه‌ها کرد 
کنار جوی از سبزه چپربست ‏ مسیان کوه از لاله ک‌مر بست 
هزاران گل چو طفل نوشکفته . زبسرگ سسبز لوح نسوگسرفته 


۱ اساس: مرباح. ۳ اساس: رافت 
۳ -ج: آردیبهشتی. ۴ب وج: - لمولفه. 
۵ -ج: بیارا باده. 1ب و ج: 1 


۷-ج: کردن. ۸ -ب: رواح. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۹ 


جهان پیرانه سر گفتی جوان شد زمین از سبزه گویی آسمان شد 
به زاری» عندلیب از گل وفاجوی گل از گهواره چون عیسی سخنگوی 
جو دهربی وفانوری ندارد همم در ماتم و سوری ندارد 
برآور های و هویی همچو مستان. ز ند وقت داد عسمر بسستان 
که جون کشتی عمر افتد به گرداب امان ندهد که یک شربت خوری آب 
بیاتاکام دل باهم‌برانيم زین پس می‌ندانم تاتسوانیم 
و۲۱ دیگری می‌گفت که عطيهٌ عمر از آن عزیزتر است که در اقاویل محال و اباطیل 
آمال و به غضه قبل و قال صرف شود. 

پیش از آن کز تو فلک داده خود بستاند ُذین الثثر تصباً زین الیش نصابا+۱۲ 
روی احوال جهان چون به خرابی است» نو نیز بر سر کوی خرابات شو از باده خراب 
ناب انديشه نیک و بد و چون و چه و چند ‏ نشکند در دهن عقل مگر باد؛ ناب 
و مقارن این حال حکیم مرتاض لابل دربای فیاض» فیلسوف ربانی؛ فیثاغورث 
بونانی ۱۳۰ که واضع علم موسیقی است» ملازم حضرت بود و او دانایی بود محقق» که 
به صفای فکر» نقش استقبال از صفحات دفتر [ماضی(۲" و ] حال برخواندی و به رزانت 
رای و اصابت اندیشه» فایت دی را با حاصل امروز ضم کردی. لمولفه(۳: 
دی خبر دادی(۳ به فکر روشن و رای منیر . هرچه فردا منتقش گشتی بر الواح ضمیر 
چندانکه ۴*۱ به کثرت ریاضت و التزام کنج خلوت قاعدة دعوت تمهید کرد اجابت 
نکردند و او را با آنکه از حکمای عصر بود به فضیلت تقدم و طهارت ذات منفرد بود و 
بر حقایق اشیاء مطلع» سخره گرفتند و امثال اين افعال از ۲*۳ عامه خلق چندان بدیع و 
غریب نیست. چنانکه قول حکیم بالغ» مجدود سنایی ۱۴ بدان ۲" وارد است: 


۱ب وج: -واو. ۲ -اساس: ندارد. 
۳ب و ج: - لمولفه. ۴-ج: خبر می‌داد به انديشه و رای منیر. 
۵ب وج: چنانکه. ٩‏ -ج: -از. 


۷ -ج: بران. 


۱۲۰ المعجم نی آثار ملوک العجم 
کز پی رد و قبول عامه خود را خرمساز زانکه نبود کار عامی جز خری با خرخری 
گاو را باور کنند اندر خدابی عامیان. نوح را باور ندارند از پی پیغمبری 

و چون اقسام ریاضی که ملکة طبع او بود و فن موسیقی که جزوی است از علوم ریاضی 

استنباط کرد و بر مصداق: السَماع حقیقته حقیقته نقمات روحانة أنبقة الاح وکا آن 

جَوهر الثار مَحْفیَةٌ فی اند و رَد یلو 2( بلح فکذلک له تلی مخ نی 

جَوهر الب لوح بالسَّناع»«۱۵ طباع به استماع آن رغبت نمودند و به الحان خوش و 

نغمات دلکش که مبتهج ارواح و منتجح ارتیاح ۱۱ است؛ التذاذ حستند و مطربان 

خوش ساز و خنیاگران بربط نواز در بزمگاه جمشیده نوای خسروانی به صوت داودی و 

لحن باربدی ۱۷ ادا می‌کردند و طبع شاهانه را*۳" از آن اغانی نصاب کامرانی و مایه 

ادراک امانی و سبب تفریح قلب و ترویح روح حاصل می‌شد و می‌گفت: 

گرحه چشم مست و روی‌خوب دیدندلکش است ننمه آواز خوش وفت تتتعو دنکن ات 

از جمال یوسفی گر حظ جسمانی خوش است ‏ فوت روح از لحن داوودی گرفتن خوش‌تراست 

گر غذایبی را که از وی تن بیاساید خوش است.. آن غذاکز ذوق او جان می‌فزاید خوش‌تراست(۳) 

و چون از نوروز چند روز(؟" بگذشت و زمان جشن منقضی شد روی به(۵ نظم و نسق 

کار دیوانی و انتظام اشغال ملکی آورد و به ضبط ممالک و حفظ مسالک و اعانت اولیا 

و اهانت اعدا و تحصیل مال و تمشیت احوال رجال اشتغال نمود و تدارک و تلافی 

خللی جند که قبل از جلوس مبارک او به سوء تدبیر بعضی گماشتگان حادث شده بود به 

نیکوتر وضعی(۱) و محبوبتر هیاتی بجای آورد و رعایا را بر مثال اسطقسات‌اربعه و 

ارکان چهارگانه منقسم کرد و گفت چنانکه عناصر اربعه علت بقای بنی نوع انسان است 


این گروه موجب آبادی عالم‌اند. 
۱ب و ج: تلوح. ۲ -ج: را 
۳ ب وج: این بیت را ندارد. ۴ب و ج: روزی. 


۵ب و ج: + اتساق امور دیوان و انتظام. 1 -ج: وجهی. 


ذکر بادشاهی جمشید ۱۱ 


اول در تعظیم و تبجیل علماء که »چابک‌سواران "۲ قلم فتوی و گوی ربایان میدان 
تقوی‌اند» حلقة مهم حَنْمٌ+۱۸۰ در گوش کنید و کمر طاعتهه عنم ۱۹ بر میان بندید 
و در تعظیم و توقیر ایشان غایت(۲" جهد مبذول دارید که کیفیت اصول ۱ و فروع دین و 

ملت ۱۳ 
نان موی نی له ۶ باه وم بت له رشن ۱8 


کثیرا+۲۰ در حق ایشان ۳۹ خاتم رای و ضمیر ایشان نقش پذیرفته و 


سر(۵: هل یو واه مود یم موی قافن 
گروه ظاهر ولایح گشته» معط مقادپر آفل الوم فد َرجب ال مهم +۲۲ 


وارشان انببااند» امل علم رشحه اقلام« ۲۳ ابشان کیمیاست 
توتیای دسده اصمل بقین خاک بای وارئان انسیاست 


و دبیران و خداوندان قلم را گفت که نوک خامة شبرنگ ایشان که بلبل بستان بلاغت 
است و زبان کلک غالیه بارشان عندلیب اغصان براعت(۲ چون بر عذا رکافوری صبح از 
زلف مشک افشان شام(" دام عنبرفام کشند.» رخسار ملک و چهر؛ دولت را به خط 
دوام و خال خلود آراسته دارند و هنگام آن که طایر زرین و طوطی هورآفرین( را از 
ناف جین ره مشکین دهند("۰۱ خزانه قارون را در زوابای خانه ودیعت نهند» 
زرم نی (۱۱). 

چنانکه تیغ شهنشه اساس ملک نهد زبان خامة دستوره کار دین سازد 


دو توامند حسام و قلم که خسرو عهد . به پشت گرمی این هردو کردن افرازد 


۱ب وج: + مضمار فتوی و اختر شناسان گردون تقوی اند نهایت جهد مبذول دارید. 


۲ -ب وج: + بذل. ۳ -ج: اصول دین و فروع ملک دولت. 
۴-ج: + آیه. ۵ -ج: + آیه, 

٩‏ ب: نور دانش. ۷ ج: براحت 

۸ب وح: -شام. ٩-ج:‏ نور آفرین. 


۰ب وج: + واو. ۱ب و ج: - لمصنفه . 


۱۳۲ ۱ لمعجم فی آثار ملوک ! لعجم 

زینهار تا در حفظ جوانب تعظیمشان و تفخیم قدر ایشان ۱" شرایط مبالغة را کار بندند و 
2 (۲ 2 ۹ ‌ ۰ 

در تقدیم مراسم حقوتی! " این گروه سرمایة مقدرت مصروف دارند و صلاح عباد و 


۱ ۵ ه ۵ ار ‌ یز ...لا ...سس 
صلاح العباد و زشد الامم و ان البربّة من کل غم 
۳۹ 9۵ ۱ ۲ ۹۹ ۳ ۷ 0 ۳ 5 ۳ 
سین لها تالث بخرّق | لحسام و رفق القلم+«۲۴ 


و لشکریان و اهل سلاح را گفت که زبان تیغ پی دریغشان(۲ که مفشر آیات فتح و ظفر 
است و لمعان سنان فتنه نشانشان؛ نگهبان دین و دول(۵ دلیران تاو کان ین و حانبازان 
کارزار که به رمح خطی ۵ ۲ و عذبة قنات» وشاح»:۱ ۲ از بر نبات بکُشایند و به سوفار 
تبر» کلکک از بنان تیر و نگین از انگشتری(*) مشتری بربایند و خواب خصم به نوک سنان 
دهند و رقاب گردنکشان در ربقَهٌ عهد و پیمان آرند. لمولفه(: 
اگر سوی فلک بازو گشایند . ببه نساوک خسوشه پسروین ربایند 
جنان شمشیر کین از کف برآرند که دریاها ز هیبت کف برآرند 
چو میدان گیر: چوگان جوی گردند قزح چسوگان؛ مه نو گوی گردند 
9 في لجُوم الیطعنین مطایع و فی ُهَجاتِ المشرکین مَطاعمٌ+ ۲۷ 
و شرح فضایل ایشان هرچند گویند هنوز از همزار یکی و از بسیار اندکی باشد و 
کشاورزان و ارباب حرائت راگفت که آبادانی مملکت خوافین از ثمرات اجتهاد دهاقین 
است آنچه به نجح آمال و نظام احوال خلق با زگردد و وسیلت بقای نوع و ذریعت ۲۸ 
قوام عالم و واسطه عقد معاش بنی آدم باشد به سعی و کوشش اهل حرائت منوط است و 
تکثیر نفع و تثمیر ریع ۲۹ و وفور دخل و حصول مال به مساعدت و معاضدت ایشان 
مربوط. رنجهابی که جبال راسیات از تحمل آن عاجز آیند» احتمال کنند و در فصلی که 


۱ب وج + به. ۲ب وج: + احترام. 
۳ب و ج: + ومدغم. ۴ب وج: + را. 
۵ب وج: + واو. ٩ب‏ وج: انگشتر. 


۷ب وج: - لمولقه. ۸ب وج: شرح مردانگی و شجاعت. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۳۳ 


هوای دی منشور بهار طی کند و طلايهٌ لشکرشتا اعلام [ شدت*1] سرما بر افرازد و 
قطرات سرشکک [ابر!۲] بر اجفان نرگس انعقاد یابد و ژاله بامدادی در دهان غنچه گل 
انجماد بذ پرد. 

۷ تفت تفا کا سک افی اهنا عادث ۳ ایک من العقیق عقود::۳۰ 
آرّد جو جشمه هر نفسی آب در دهن ماهی ز عشق تابة گرم اندر آبگیر 
خواهد که باژگونه کند پوستین خویش روباه حیله جوی ز آسیب زمهریر 

بیازره(۳:: ۱ به تدبیر شیار و حفر انهار مواظبت نمایند و از تعهد انمای۱/۱۰ ۳ زرع و 

اروای:۳۱/۲ حرث با هیچ شغل نپردازند و هنگام آن که سورت و حرارت صیف از 

حدت سیف خبر دهد و جوّ هوا از اشنداد گرما موقد نیران گردد و جشمه آب از غایت 

سخونت ۱/۳ ۳ در غلیان آید و تنور؛ خاک از تف سموم تنور آتشین شود(۵: 
جواهر از تپش آفتاب در دل‌کان ‏ گدازگیرد(۱ و آبد برون چون آب ازسنگ 
میان نیل ز تاثیر شدت گسرما . چو موم نرم شود ناب در دهان نهنگ 

در اقامت درودن کشت و مقاسات شغل حضاد* ۳۲ عزایم همت نه امضا رساند(۲؛ 

زنهار تا در اکرام مورد و فراغ حال و التزام مواجب حقوق ایشان مبالفت واجب 

شناسد(* که اگر ایشان در حرائت اهمال کنند و تکاسل !۲۱۳ غفلت را در راه زراعت به 

خود راه دهند؛ قحط(۱۱) برخیزد و ماده قوت که سب حیات خلق است بریده گردد و 

چون به حکم: و ما جعَلا هم جتداً یا کون السا م۳۳ آتش اشتها در تنور معده 


۱ -اساس: ندارد. ۲ -اساس: ندارد. 

۳ج غادت. 

۴ -اساس: با خطی غیر از متن بازرگانان . با توجه به نسخه ب وج تصحیح شد. 
۵ -ج: گردد. ٩‏ -ج: گردد. 

۷ب و ح: رسانند. ۸ب وج: آمور. 

٩‏ -ب وج: دانید. ۰ -ج: + واو. 


۱ -ب وج: + گرد قحط و غلاه 


۱۴ المعجم فی آثار ملوک | 
اشتعال یابد و از گرسنکی و مجاعت» زجل »۳۴ خلایق به زحل رسد و مراج عالم تباهی 
۱71 
ذرور!" چشم ی وهی تفای از سود۳(۵ حدید و فضلهٌ نحاس ۳۲ توان 


کوش قواند که همه غمر وی نشنود آواز دف و جنگ و نی 
ده شکیبد ز تماشای باغ بی گل و عنبر؟" به سر آرد دماغ 
ور نبود ب‌الش آ کنده پر خواب توان کرد حجر زیر سر 
ور نسبود دلبر هم خوابه پیش دست توان کرد در آغوش خویش 
وین شکم بی هنر( پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ 


پس هرگاه که ارادت او باعث شدی بر آنکه حدود مملکت خویش را به اوامر شرعیات 
مضبوط دارد اعتصام به حبل مسائل ائمه دین و تشبث به ذیل اجتهاد پیشوایان شرع 
نمودی و چون خواستی که در اصدار مکاتبتی و ارسال مفاوضتی )٩(‏ شروع کند یا عزایم 
اهتمام در مناظم احوال رعیت و مصالح ملک و تدبیر لشکر به امضا رساند رجوع به 
آرای و تدابیر خداوندان حکمت کردی و گفتی چنانکه ارکان دین را به احکام شریعت 
محافظت نمابند» ابواب مهمات مملکت را(۲) به حکمت نگاه دارند. لمولفه؛ 

جهان زرای حکیم اقتباس نورکند. قمرز این آفتاب ضوگیرد 
امور ملک به حکمت فروغ تازه دهد حدود دین به شریعت شعار نو گیرد 
و محترفه و صْتَاع را گرامی داشتی و ایشان را نگذاشتی که به تکالیف دیوانی و 
قسمات و عوارض تعرض رسانند و هر یک را علیحده در آن صنعت و حرفت که 
دیدی» تربیت بلیغ کردی تا در آن صنعت ماهر شدی و گویند چهار انگشتری از زر 


۱ب وج: + در امثال. ۲ ب: داروی چشم. 
۳ب وج: -سوده. ۴-ج: نسرین. 
۵ب و ج: + واو. 1 -اساس و ب: مفاروضت 


۷-ج: + نیز. ۸ب وج: - قسمات. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۲۵ 


بساخت یکی را از بهر !۱ کارزار که جز به هنگام حرب در انگشت نکردی و بر نگین آن 
نوشت که آهستگی [و مدارا!۲]» یعنی شروع در کار رزم به احتیاط و حزم باید کرد و 
در مقابلت و مقاتلت با دشمن سرعت و استعجال نباید نمود که مزاج شجاع؛ منافی طبع 
1 چه تهور عين دیوانگی و شجاعت محض 
رک ات ی رس اسات ودرا ربتکا الت ر و انش وال 


ده رس :۳۷ خود را بی اندیشه در معرض معرکه آرد و به يکك چوبه تیر برفراش 
مرگ جان به مالک سپارد. 
هر که بی ساز حرب رفت به جنگ مرگ در خویشتن کشید به چنگک 


۳ 
ِ گر نداری منه به میدان روی 


جعبه تیر و اسب میدان پوی 
و مرد شجاع با وجود قوت و حصول شوکت و استعداد تمام در محاربت (*" و استکمال 
[ مبارزت اول به نظر اقب<۳۷۰ و اند بشه صائب» مداخل و مخارج را نیکو 


بازاندديشد و بعد از فکرت بسیار و تامل بی‌شمار در صف نبرد گاه آید و با مبارزان پنجة 


رزم آزماید. 
شجاع دلاور سر لشکر است کرو ور نها عها تست شک ایس 
تهور بسندیده عقل نیست ی ی ی 


و بر فش +۳۹ دیگر اين حروف نقش کرده که [عدل(*] و آبادانی» یعنی امارت و 
عمارت توأمند و جهانبانی و آبادانی رفیق و همدم و فواید عمارت بی محاسن عدالت 
یا نا ات 
لایکون الْمشران حَیث یجور الشلطان. 

هن کش مایت هت و :5 لا بعَدل و آشتدال.+۴۱ مصراع: 


دورفیق‌اند جهانبانی و آبادانی. 


۱-ب و ج: + روز. ۲ اساس: ندارد. 
۳ -ج: ضداند. ۴ - اساس: جوری. 


۵ خ: محاریب. ۹ اساس: ندار د. 


و بر دیگر انگشتر اين کلمه(" نوشته که: هین» یعنی بشتاب. مراد از این امر فرستادن 
منهیان است و (۲) بریدان به اطراف جهت استخبار از کیفیات امور و استعلام از مجاری 
حالات و تعرف( مسالک و تجسس عساکر که چون پادشاه از راه حزم و عاقبت 
اندیشی به وسایل منهیان !۴" از جوانب مملکت آگاه باشد» همواره بیداری و تبقظ ۴۲ 
را سرمایة خویش سازد و چون حال بر این جمله بود هیچ ثلمه و رخنه به مسالک و 
ممالک او راه نیابد و رخسارة دولتش به گلگونه نصرت(۵ مووّد و ذروة اقبالش چون 
شرفات گردون مشید باشد. جنانکه مولف در این معنی دو بیت گوید لمژ لفه (۱: 


ز جاسوس و منهی خبر بازدان که جاسوس و منهی بود رازدان 
شهی را که منهی و جاسوس نیست دیارش ز تشویش محروس نیست 


و بر فوقی خوتی+ ۴۳ چهارم اين مهر نهاد که: داده یعنی بر پادشاه لازم است که الشزام 
جاده عدل کند و به امعان نظر ۴۴۰ بی ریبت ببیند و به اتفاق فکر بی شبهت بداند که 
نیر(۲ فلک دولت‌باری و محیط مرکز شهرباری و نقطة دايرة کامکاری داد است. 

از عدل بادشاه جه بهتر به نزد عقل کر عدل او شود متمشی علی الدوام 
هم شرع را طهارت» هم علم را کمال هم خلق را فراغت هم ملک را نظام 
روزی با خواص دولت و اعیان حضرت بر لطایف صنع آفریدگار و آثار فضل و عواید 
کرم او شکر می‌گفت چنانکه سلسلة کلام در هم پیوست و سخن ذو شجون شد. گویند: 
شسبی به خسیمه ابداعیان کن فیکون حدیث حسن تو می‌رفت ر لین شُجون 
و مخلص کلمات و نتبجه مقدمات این بود که دولت به تعاون اعوان و تجلد مردان روی 


ننماید و اقبال‌به زور( بازو و پختن آرزو به دست نیاید. 


ای از می‌آز و آرزو مست دولت ندهد به آرزو دست 
۱-ب: -اين کلمه. ج: این کلمات. ۲ب و ج: + ارسال. 
۳ب و ج: تصرف. ۴ب وج: + متجسسان. 
۵ -ب و ج: نصرت. ٩ب‏ وج: - لمولفه. 


۷-ب: تیر. ۸-ج: با زور. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۳۷ 


آن را که سعادت است باور و آن را که عنایت است رهبر 


دای( بو ال ما نی شوه ۰۳۵ 0 


ك نی ا رل>- ۱ 
باشد تک یقن نک 


هر آن کس را که الطاف الهمی خرد بخشید و دانش داد و مقدار 
اگر او طالب دولت نسباشد بسناجارش بود دولت طلبکار 
هر آنکو مهیا بود دولشی را اکُر او نجوید بجویدش دولت 

| ۵( 


کات وا رب یس و2 ز ذرات 
آفتاب افزون بافت برمصداق: ان اسان یی آن را اشتَغْنی نی +۴۷ علم بی نیازی بسر 
گردون زد و منجوق: ناربْکم الاعلی ۴۸۰ به عیّوق رسانید" از سرت رای وضو 
خدایی ()کرده تغاّی لها ول امن لوا کبرا :۴۹ 

جهل انسان پين و نقص او که با چندین عبوب لاف انبازی زنه در زد(" علأم الغیوب 
و خلق را به پرستش خویش خواند:۵۰ و بفرمود تا مشابه(؟) و ممائل هیأت او کافة 
انام» اصنام ساختند و به اطراف و نواحی جهان فرستاد و حکم کرد که آن را معبود و 


مسجود خود گردانند. 
هواهای تو چون یک یک بتانند کدامند آن بتان سیم و زر است آن 
چو غیر از بت پرستی نیست کارت چرا نفرین کنی بر بت پرستان 
۱-ج: -دانای. ۲ -اساس: یرتی الملک من یشاء. 
۳ -ج: - نه. ۴-ج: نباشد. 
۵ -ج: + را. ٩‏ -ب: رساند. 
۷-ج: الهی. ۸ب وج: ملکك. 


۹ دج به مثابه. 


و از جاده سیرت نیکو و منهاج شیمت (۲ پسندیده!۲) انحراف نموده» کبر و گردن‌کشی 
عادت(۳" کرد و دست از امور سیاست که بنیاد مملکت بدان راسخ اشتاه ات( و 
اوقات و ساعات روز و شب بر ملاهی و مناهی و انهما ک اصطباح:<۱ ۵ که قواعد دولت 
ازو واهی‌گردد؛ مصروف گردانید و هواجر<۱/۱ ۵ وابکار+۵۱/۲ و اصایل ۵۱/۳ 
و اسحار به شرب مدام و حسو عقار+۱/۴ ۵ اشتغال نمود؛ لاجرم نظام کارها گسسته و 
شماتت حشاد و تجاسر اضداد به ظهور پیوست و هر لحظه. وهنی نو و خللی تازه به 
حواشی مملکت راه یافت و سر: ذهاب لد و وال العْعَةَ فی شرب العَشیاتِ و نوْمة 
لعدَوا+۲۰ ۵ معنی خویش آشکارا کرد. 
بستر نرم و کنار شاهد و جام شراب خوش بود لیکن مک را مُلک ازو گردد خراب 
شاه را بیدار باید بود شب جون بخت خویش تاه روزش خصم دولت برئدارد سر ز خواب 
و چون هر کاری را غایتی است و هر بدایت را نهابت و هر حالی را زوالی و هر دولتی را 
انتقالی: 

هیچ کاری نبود کان به نهایت نرسد هیچ مبدا که بناچار به غایت نرسد 
و در هر قضیه‌ای از قضایای* الهی صد هزار حکمتهای("* نامتناهی مندرج است و 
هرگر عقل بر کنه جزوی از اجزای آن احاطت(۲ و اطلاع نیفتد و وقوف بر بعضی از 
اسرار حقایق آن ممکن نگردد. 
هر نقطه که در دایره کون و مکان است  .‏ پس نکنة غیبی که در آن نقطه نهان است 
ره نسیست کسی را سوی تدییر ای تتقدیر الی نه محل حدثان است 
آن جیز که فکر تو بدان بافت احاطت جون نیک بدانی توکه آن است» نه آن است 
گویی حس سامعه او از استماع مواعظ و نصایح باطل شد و از هاتف غیبی این خطاب 


۱-ج: سمت. ۲ -ج: از پسندیده تا اشتغال نمود ندارد. 
۳-ب: گردنان ران. ۴ ب: بازداشت. 
۵-ب: قضای. ۰ -اساس: حکمت مندرج. 


۷ ب و ج: آگاهی. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۳۹ 
عتاب آمیز شنید که: 
یاه الذٍی رب لاه و ده انسی آشود[ذا ریت قساداً 
تاه او ها ۱ دی رکب الْقساد قنادا<۵۳ 
به سمع قبول ننیوشید و ندانست که آنها که به داهیةٌ دهیا گرفتار شدند و جان شیرین در 
کام اژدهای "۲۱ عنا نهادند؛ سبب آن چه بود که بر جادة حزم و بیداری نرفتند و در 
بدایت» از شومی نهایت غافل گشتند و در اوایل از عواقب(۲" نيندیشيدند. 
و لو علموا شا بُعقب الب آفْصَروا _ولک هم لمینظروا نی انعواقب +۵۴ 
عاقبت بینی و پیش اندیشی اندرکارها مرد را از مکر دشمن خط آزادی دهد 
حزم را در هر مهمی پیشوای خویش ساز تا چو اندر حزم باشی بار و بر شادی دهد 
و چون(۳) خلت از درازی مدت و کثرت بیداد او به ستوه آمدند» باری عد و لا» شدادبن 
عاد ۵ ۵ را بر آن داشت که برادر زاده خو یش ضحاک‌علوانی را با حشمی انبوه» طوفان 
(۴) دریا شکوه: 
افزون ز ذره در عدد و قطره در شمار. بیش از نجوم در فلک و قطره در بحار 
به قهر و قمع او بفرستاد و مغافصةً(۵) او را فر و گرفت و مداخل و مخارج را به وی ببست 
و تنگتر از 2 سم خیاط :1 ۵ کرد» چون جمشید از صولت لشکر و صدمت سپاه آ گاه شد و 
دانست که تاب مقاومت ندارد و با او قوت محاربت نیارد و امارات بخت منحوس و 
علامات طلع منکوس مشاهدهمیکرد؛متحر و سرگشته شد و به هر جانب که نظر 
مه از ی ای سا 
له تم بخرژک عَغا تَخاهٌ عَلَ لوغ ماع و لیف اب۵۷ 


ی مر تیان فروبندد به هر چه دست زند رنج دل() بیفراید 


۱ب وج + ثعبان بلیات و تنین نکبات. ۲ب وج: اواخر. 
۳ -ج: - چون. ۴-ج: -طوفان نهیس. 
۵ دج نقارقه. 1 دج دال: 


۱۳۰ ۱ فی آثار ملوک الی 


ست ۲۱ که: ون سای باقن امایی ارت شید سک توق ماب 


آرزو و امنیت منسوخ نشود و نص: ایتم تکوتوا یُدرککم مرت و لو کم فی روج 
مُشْیّد »۵۸۰ تغییر و تبدیل نپذیرد. 

اچار تملیمشد و تن به رضا"؟ داد وگردن بر مضای تیغقضا نهد و با مود مودان؛ قارب فا داد 
و نطاقی: «الفراژ معا یطاق ین شتن الْرْسَلینَ,«٩۵‏ بر میان بست و به حسن تدبیر و 
لطف حیل از میانه کناره گرفت» جمعی گویند که در میان سپاه کشته شد و به زعم گروهی 
در مغاره کوهی از کوههای آن نواحی بماند تا کارش به هلا کت رسید. ٩۰‏ 


سک و بامسوبدکاردان 


ز دنیی به عقبی چجو می‌برد رخت 
کسه ای برهنر مرد بسیاردان 


به هفصد رسید از حهان سال من شد از موج دریا فزون مال من 


گرفتم به کوپال تارک شکاف زالبرز تادامن کوه قاف 
مفالید +۱۱ احکام دیو و بری در انگشت کردم حو انگشتری 
چو بختم نگون گشت و آشفت کار بسدین روز بسنشستم از روزگار 


فلک را خود این رسم و آیین بود که در مهر ورزیدنش کین بود 


بگفت این سخن شاه صافی روان 
دلا تال شید کش فنتام(۳ 


امین تجیای کته دک فت از 
وزانجابه راه عدم شد روان 
هت از کدف ال واه 


ازیین شیوه بسیار دارد به یاد 


وهب بن منبه :۱۱/۱ گوید که هود علیه السلام در زمان دولت او به پیغامبری مبعوث 
شد اول کسی که علم طب را به کثرت اندیشه استنباط کرد و به هرکس آموخت او بود و 


۱ -ب و ج: ندانست. ۲ -ج: بانقدیر انسانی» تدبیر آسمانی. 


۳ -ج: هد ۴ب و ج: تباه. 


ذکر پادشاهی جمشید ۱۳۱ 


گفت این علمی(۱) شریف است [به واسطة آنکه موضوع له آن بدن انسان است(۲] و 
فواید و منافع آن عام است. زنهار تا به حفظ و دراست آن مواظبت نمایند. و گویند وضع 
گرمابه او نهاد و شراب از انگور او ساخت و علم خیاطت از نتایج فکرت اوست و او بود 
که دیوان را مسخْ ر کرد و جاده‌ها(۳" از شهر به شهری پیدا آورد. 

اين نور از آن چراغ است وین فطره زان سحاب( "۳‏ وین بوی از آن گلاب است وین جرعه زان شراب 
+ صحایف آجالکم فخلدوها( باخسن آغدالکُم+۶۲ و قال: بش الّاه ی لاد 
الوا علی العباد. بد ٩۳‏ و گفت؛ اک سعادت به جلادت حاصل شدی و رباست به 
کیاست» دست دادی هر زور آوری دستو رکشوری بودی و ه رکاردانی صاحب دیوانی. 
ای بسه کوشش فتاده در پبی بخت بسخت و دولت به کاردانی نیست 
خرگهراعاه ‏ ودمال و سشمت؛هست. . سر پسته‌کساییه آسمانی تست 
و فرمود جون صدمات موانع روزگار و جذبات سوانح اقدار؛ عنان گیر راید ارادت و 


مالک" زمام اختیار آید» نه سوابق نسب ظاهر؛ مفید بود و نه لواحق حسب فاخره نافع 


من 


اید. 
۱ ۴ ریگانگ 1 7272.۰ () 
کرابا خرد نیست به نکی ننازد به مردی و فرزانگی 
که جون پای دولت بلغزد زجای نه مردی کند پایمردی نه رای 


و گفت: مرد ثابت رای قدم بر جای» به هر بادی چون بیدبرگ» ترک قرار و سکون نگیرد 
و از بهر حطام دنبا که زهرات:۱۴ او به زهر آب ماند؛ فکرهای دراز و اندیشه‌های 
جانگداز به خود راه ندهد. 

ار خراهی چو هشیاران طریق حزم ورزیدن نمی‌باید به هر بادی چو برگ بید لرزیدن 
و قال: الحکعةٌ مفتاح السعادات و التعاداث دراک .+۶۵ زمان سلطنت و 


ین 


۱ب و ج: علم. ۲ -اساس: ندارد. 
۳ب وج: + شاهراهها در صحراها. ۴-ج: + است. 
۵-ج: - فخلدوها باحسن اعمالکم. 1ب و ج: قدر و جاه. 


۷-ج: مالک اختیار. ۸ب وج: مردانگی. 


۱۳ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 


پادشاهی او هفتصد سال بود<۶۶ وَالله ام بالصّواب(۱)» ۶۷ 


۱ کج بالصواب. 


ذ کر بادشاهی۱) ضحا کت علوانی و( بیدادی او 


جو جمشید از این جنت آباد» رخت 
فضاکرد ملک اقالیم سبع 
اساسی که آن دشمن دین نهاد 


در ایام او این سخن عام بود 


برون برد؛ بگرفت ضحاک تخت ۱ 
نه بر وضع شاهان پیشین نهاد 
که ای بجر ابجم و 


مشهور اس تکه ضحاک پادشاهی(۳) برخاشجوی و شهریار سفاکث درشت خوی بود و 
سموم خشمی که آب حیات را طبیعت آذر دادی و ژاله را در چشم ابر» شعلةٌ اخگر 
ساختی. چون فلک ۳" بر پیر و جوان نبخشودی و چون اجل محتوم بر خرد و بزرگ 
ابقا نکردی. عزت ملک و نخوت پادشاهی و سطوت +۲ جبروت و شیطنت غرور» طبع 
او را چنان بر لجاج باعث بودند که به کفایت مصالح امور و موافقت ایام جمهور التفات 


نمی‌نمود و فرط کبریا و وفور عظمت و بلندی قدر و کمال حشمت"۵) شیطان نفس 


وم 
بدفرمای» او را بدان می‌داشت که از سمت جور و بیداد تعادی نمی‌جست. کویی از خشم 


خدای افریده بود و به شیر مقت ۳ و غذای غضب او برورش بافته » 


72 ‌ ظ ۰۰ بت 
گویی به شیر خشم و غضب پروریده بود وزعجب و شرّ و کبر و فساد آفریده بود 


۱-ج: سلطنت. 
۳ب وج: + بی با ک. 


۵ب وج: + وجلال رفعت. 


۲ دج + حکایت. 


۳ب و ج: + مبرم. 


سرا ایس قسی کل ال وش خوونا علیامه یی +۶ 
نه سیرتی که ازو خاطری بیاسودی نه صورتی که کسی دوستدار او بودی 
چون وعده جمشید به اجل موعود و قضایای محتوم منقضی شد و سریر ملک داری و 
سراپرده شهریاری به مکانت او زینت گرفت و رسوم نو و قوانین محدث نهاد و روی از 
متابعت شریعت(۲ به مطاوعت هوا و طبیعت آورد و بر مقتضای عادت ذمیم و اخلاق 
لثیم خویش چون سنگ و سندان؛ قساوت قلب و صلابت پیشانی؛ پيشه ساخت و جلباب 
حیا و نقاب وفا برانداخت و بر وقاحت و جفا و سلاطت و اذی و هتک استار و قتل 
احرار تظاهر نمود؛ ی ال ان کون له شکرا(۳) اه یوقم له فی الخیر بوهانا( و 
ذکُرا ۵ لاجرم روز به روز آثار ظلم و عدوان و مخایل بغی و طغیان او بر صفحات 
روزگار ظاهر و لایح می‌شد و ذکر مطالبات و مصادرات و رسوم جور و اجحاف که هر 
دم اختراع کردی» در عرصة آفاق سمت اشتهار می‌یافت و به نصح واعظ و تقریع 
زاجر*1 از معر ض(* ملامت و مذمت برنمی‌خاست. 
ذا کان الطباعٌ با شوم لایشنیک دیب الدیب:«۷ 

و مال و جمال را دست آویزی(۲) شکّرف و پایمردی بزرگ دانست. غافل از آنکه مال 
و جمال چون حباب و شراب( زود میر و اندک بقاست. لموّلفه(*: 

ای شده مغرور به مال و جمال. آن نه جمال است که داری نه مال 

مال و جمال تو خیال است و خواب کس نشود ره به خواب و خیال 
و چون بر این منوال قریب به هفتصد سال بگذرانید و زمان شرّ و فساد و جور و بیداد او 


امتداد بافت» دود دلهای سوخته(۲۳) و سوز آتش‌های افر و خته تاثیر تمام کرد. 


۱-اساس: پراه. ۲ب وج: + عرا. 
۳ ب و ج: ابی. ۴-ج: شکر. 
۷ب وج: دست آویز. ۸ب و ج: شراب اند زود سیر. 


٩‏ -ب وج: - لمولفه. ۰ -ج: + خسته. 


ذکر پادشاهی ضخاک علوانی ۱۳۵ 
آنچه در وقت سحر نالا مظلوم کند . به خداگر اشر خنجر مسموم کند 
به علت طاعون مبتلا شد و دو شعله بر شکل دو ثعبان از منکبان*۸ او سر برزد» چنانکه 
از ضربان و اضطراب ایشان بی طاقت شد*٩)‏ چندانکه اطبا و حکماء احقا(۲) و مداوا 
کردند؛ وجَم آن جز به مغز سر آدمی تسکین نمی‌یافت. گوبی زبان خافانی در وصف 

حال ضحاک علوانی(۲* این ابیات انشا کر و:(۳) 
نه مّه غذای فرزند از خون حیض باشد پس آبله برآرد صورت شود مجدر 
آن کس که طعمه سازد صد سال خون مردم نه آخرش به طاعون صورت شود مثر ۱۰۰ 
نه ماه خون حیضی گر آبله برآرد صد ساله خون خلقی آخر جه آورد بر 
مدت دویست سالی دیگر هر روز خونی تازه بربختی و هر شب علاج آن درد به مغز سر 
نوجوانی کردی و در مجلس شراب کباب از گوشة جک جگرگوشة خوردی» پس(۴) 
جون سال به هزار رسید و آفتاب دولتش در(۵) عقد؛ کسوف افتاد: 

جهان خواست کز کین خویشتن بسپرداختی سينة خسویشتن 
کاوة آهنگر ۱ به سبب آنکه پسران او را کشته بود و خاک را به خون ایشان آغشته؛ 
ناگاه از دکان بیرون جست و چون رعد» فغان در بست و پوست پاره‌ای که آهنگران 
هنگام پتک زدن بر ساقی(۲ بندند؛ بر سر چوبی راست کرد و گفت: 
جون به یکی پاره پوست» ملک توانم گرفت . عسبن بود در دکان» کوره و دم داشتن 
اگر صفت این رزبت*۱ ۱ که مراست به گوش صخره صّا رسد؛ اجزای او در هوا جون 
ذره منتشر شود و اگر در عقد؛ این داهیه که من افتاده‌ام فلک دار و اختر سیّار افتد دل 
در بر حمل چون عود محترق شود و جان در تن دو پیکر کبوترآسا مضطرب گردد. 


۳( ۲ 
جان مضطرب جو حوت بود در تن زح (۸) دل محترق جو عود شود در بر حما )٩(‏ 


۱ -ج: احتماء. ۲ مج علوانی. 
۳ -ج: کرده. ۴-ج: -پس .۰ 
۵ب و ح: به. ٩ب‏ وج: + رابگماشت تا. 


۷ -ج: شال. ۸ -ج: در بر حمل. 


۱۳۶ المعجم فی آثار ملوک | لعجم 

صْیث عَلع مایب لو آنها بت علی انایّام صزن لیالیا+۱۲ 
هر قطرة خون که در شراین دل محزون؛ مخزون بود از فواره مژگان بیرون شد و هر لول 
آبدار دمع که در حقَهٌ جلیدی بصر جمع بود؛ از نایژة اجفان سر به دامان نهاد. 

ولو ظر التنامة و وی تبکی علی جفتی تعلمت البکاآ+۱۳ 

در آب چشم خویش چنان غرق(۰ ۱ گشته‌ام کر من برون ز ناله و افغان پدید نیست 

دارم درون جعبة دل صد هسزار تسیر پنهان چنانکه یک سر پیکان !۲۲ پدید نیست 
اصلاح کار و صلاح حال ما جز به مظاهرت و مظافرت(۱۳) یاران هم پشت و دوستان 
یکدل میسر نشود و انتقام از چنین جباری مستبدٌ انا به معاضدت و مساعدت رفیقان 
مخیص و حریفان خالص صورت نبنده لد شا لا بطم شب نا وله بدان 
.۱۴ لمولفه(۱۳: 

به تنها مرا برگ این کار نیست ‏ مرا یار مي‌باید و بار نیست 
تسوان جوبة تیر آسان شکست ‏ جوده شد به یک مرد نتوان شکست 

مدت مدید آهنگ از سر رای و فرهنگ کردم» در پس سپر صبر که پیش تیرباران 
وقایع ٩۳۱‏ بهترین وفایه‌ای است» گریختم و روزگاری دراز در نهانخانة محنت و زاوية 
زحمت زندانی شدم با امید به آنکه همت مظلومی کارگر آید و دعاء ستمدیدة 
بی سمعه > ۵ ۱ و ریا به موقع اجابت پیوندد و سر: دوه الوم مسْتَجاب :۱ حفیفت 
خویش آشکارا کند. لمصنفه(۱۵): 
آنکه ملهوفی به یک ناله سحرگاهان کند له آ(۱۳) شمشیر شاه و جنبش دوران کند 
مگر از صولت انیاب بغی و مخالب بیداد این مکار ستمکار؛ وجه خلاصی مشاهده افتد 
و تلاطم امواج ظلم و ترااکم افواج جور این غدار بد کردار؛ به آرام و سکون مبدل شود. 


٩‏ -ج: در تن زحل. ۰ -ج: غرقه. 
۱ -ج: مژگان. ۲ ب: مضافرت. 
۳ -ب و ج: - لمولفه. ۴ ب و ج: +را. 


۵ - ب و ج: - لمصنفه. ٩‏ -ب و ج: از. 


ذ کر پادشاهی ضخاک علوانی ۱۳۷ 
ِ ِ ۵ م ۶ و۶ 1 ٩‏ ۰۱ مر مرن ال ‌‌ِّ ۱ 5 ی ۰ 
مستی یسنجلی لیّل الظنون الکواذب و ییدو صَباح الطدق ین کل جانب+ ۱۷ 
وتستفک: آق: استتمان :سل زد کی رهیم از حسریق این باحور 
آخرای اف تاب روز اف زون(۱) کی دمد صبح ازیین شب دیجور 
و جون کاوه این فصل وافی اصل را فرو خواند؛ بر مثال باد که عرصة خاک پیمابد و 
سیلی که از فراز به نشیب آید راه بسیج گرفت و خلقی بسیار وعدد بی‌شمار با او موانقت 
کردند و !۲۲ هر چند که پیشتر می‌رفت انبوهی بیشتر می‌شد تاء که با سپاهی در سیاهی بدان 
بت که: ضاقت علبهم الاروض تعارحتت: ۱/۸۱ 

زمور و ملخ بیشتر لشکری جهانی شده جمع در کشوری 
کماندارانی که به زخم تیر؛ بازرا از مقعر فلکب اثیر بازگردانند و شبان تیره» به سنان نیزه؛ 


ماهی را از قعر دریا بیرون آرزد(۳) 


و روز مصاف را شب زفاف دانند و زخم رماح را لشم 
ملاح ۱۸/۱ شمرند» روان شدند و در این حال محیّم ضحاک در حدود طبرستان و 
نهاوند بود و موضعی تیه و علف خواری خصیب و چراگاهی به آب و گیاه مشحون؛ 
کنار کشت و آب خوش گوارش . بهشتی بود کسوثر بس رکنارش 
چنان صافی که خورشيد منور ‏ نسمودی با صفای او مکدر 
وز آن‌کوثر به دست خویش رضوان فکندی آتشی در آب حسیوان 
ضحاک چون از کار کاوه آگاه شد؛ لشکری خونخوار چون تلاطم بحر ذخا رکه از 
ازدحام عذباب و انعکاس عوالی و رایات ایشان در فضای هوا مرغ را مجال پرواز نماند 
و در مداخل و مخارج و مشارب زمین وحوش و سباع را وجوه مضارب و مهارب +۱۹ 
متعذز شد» بفر ستاد. 

چو مور و چون ملخ چندان سپه بود نه کس را ره گذر ماند و نه ره بود 
ز نس عل بسادپایان تکاور . زمين گفتی که گردونی است دیگر 
تک انا نقدت حوانر خیلهم بسللاظرین آسلةٌ نی الجِلْعَدٍ 


۱-ب: روز افروز. ۲ -ج: -واو. 


۱۳۸ المعجم نی آثار ملوک الی 


و کار طوت الششس مَطدونْوقد جقل الْقبار له مکٌان اناد +۲۰ 
و چون موازات طرفین و محاذات صفین به ظهور پیوست و جوانان جانبین و 
نوخاستگان(۲)طرفین در مبارزت آمدند و دست به تیغ بردند و مسامع هوارااز 
اصطکاک مقارعات +۱ ۲ پرصدای مشغله گردانیدند و بساطی ملمع از خون دلیران بر 
دیباجه مع رکه کشیدند. 
دو لشکر صد هزاران پای تا فرق چو ماهی جمله در جوشن شده غرق 
ز پبسیکان عالمی پر ژاله کردند زمین از خون مردان لاله کر دند 
چو میغ از خون مردان ریخت باران قسلم شد تیغ در دست سواران 
روان شد سیل خون تا جند فرسنگ میان خون؛ سر مردان جو خرسنگ +۲۲ 
و ۳ آن روز تا وقت آنکه سپر زرین آفتاب بر سقف سیم گون گردون راست بایستاد و 
چتر لعل پیکر مهر گیتی فروز بر اين قه زبرجدی و قلعة زنگاری!۴ به حد استوا رسید؛ 
جنگ کردند و در آن حال تنور اثیر در اشتعال بود و بو شمس در النهاب» جنانکه از 
نایر؛ُ گرمی پیکار و حرارت هوای تموز! به یکبار سلاح بر تن مردان کارزار چون زر 
در بوته و سیم در کوره تفیده شد. 

زتف» تیغ و خنجر چنان برفروخت . که در چشمة چرخ؛ ماهی بسوخت 
عاقبة الم امارات رعب و انهزام و علامات ضعف و انکسار بر لشکر ضحاک ظاهر 
شد و خلقی نامعدود و عددی نامحصور به قتل آمدند؛"" چنانکه از لحوم و دماء ایشان 
سباع» شباع تمام و نسور را سوری به نوا حاصل شد و باقی لقاطات«۲۳ سیف و بقایای 
قوم در زوایای بوار« ۲۴ بگریختند و از بیم تیغ بی‌دریغ در شکاف کوهها و سنگها 
مخفی شدند و چون آوازه انکسار سپاه؛ به سمع ضحاک رسید؛ حیرت و ضجرت 
بردرون و خاطر او مستولی گشت و 7 تش انتقام و غیرت در نهاد او زبانه زد و فرط 


۱ب وج: مطروف. ۲-ج: نورستگان. 
۳-ج: - واو. ۳-ج: زرنگاری. 
۵ب وج: اثیر فلک اطلس. ۰ب وج: در معرض هلاک افتادند. 


ذکر پادشاهی ضحاک علوانی ۱۳۹ 


حمیّت +۲۵ و جاهلیت و کمال درندگی و سبعیّت» دل و دماغ او را در قلق و اضطراب 
انداخحت: 

چنان خشم بر طبع او چیره شد که چشم جهان بین او خیره شد 
پس امجاد و انجاد سپاه راگر کرد وگفت: جبر این کسر و سدٌ این رخنه به چه وجه کنیم 
و التیام چنین ثلمه که به حصن مملکت راه یافت (۱) چگونه اندیشیم. 
کفات اصحاب و دهات احزاب متفق شدند که صواب نیست با کاوه سگالیدن و خود را 
بروی آغالیدن که او دست از جان شسته است و دیوانه وار کمر این کار بر میان بسته و 
حال او به جمعیت سپاه و کثرت اجناد و توفر اسلحه و اتفاق قوم انتظام تمام بافته» حالی 
به صلاح آن نزدیکتر می‌نماید!" که ما برجای خویش چون قطب آسیا ثبات نماییم و 
بسان مرکز دایره در میان مخیّم خویش قرار گیریم و سپاه وحشم را به مال و عدت 
مستظهر گردانیم و بر عزم باشیم» آنگاه از سر بصیرت کامل و عزیمتی نافذه ساز مصاف 
دهیم و کار حرب را به اتمام رسانیم. 

چو بر عزم باشیم لشکر کشیم از آن به که بی عزم خنجر کشیم 
شاه از این سخن سرباز زد و گفت: اين(۳" صورت نشان ضعف و نقصان قدرت باشد. من 
بدین عجز تن در ندهم و بدین مذلت همداستان نباشم. ۱ 
دا خفث ضیما از میت ظلامة_ فتفسی علی فسی ین الکَلب هون ۲۷ 
چون خصم( ۳" تیغ کینه بر آهیخت از نیام آنجا کجا محل درنگ است با متام 
جایی درنگ باشد و تدبیر سودمند کر خوف کینه کش نبود خوف انتقام 
و به غلبة اتباع و کثرت جیوش مغرور گشت* و به حول و قوّت و وفور مکنت خویش 
اعتماد نمود و از عواقب خطر و نهور و خوایم بّْی و تنمر غافل ماند و بسیج جنگ را 


۱ب وج: یافته. ۲ب و ج: نماید. 
۳-ج: از این صورت "تا قدرت باشد ندارد. ‏ ۴-ج: تیغ خصم. 


۵ ب: بود. 


۱۴۰ المعجم فی آثار ملوک | 
اعاده کرد(۱) و دیگر بار !۲ مصاف را بیاراست و مستعد کارزار شد و جون مبارزان هر 
دو صف سر بر کف نهادند و کف بر لب آوردند و در نخستین تلاقی ساقی‌وار دوری 
چند بر هم(۳) پیمودند و تیغهای مسلول از موارد ورید مردان مستسقی شد و جندان 
خون از عرصه کارزار بر مجاری جداول و انهار و بحر ذخار ریخت: 

که آب بحر با جندان غزارت۲۸۰ برون شن کو نی از حکم طهارت 
و آخر کار کاوه ظفر بافت و رایت ضحاک که با قَمَهٌ۲۸/۱۰ افلاک لاف برابری 
می‌زد در خاک مذلت و هوان؛ نگونسا رگشت و پلنگ کبر او که با شیر فلک مبارات(۴) 
می‌نمود در دست روباه مکر و خداع روزگار گرفتار ماند و ندای!* یا هل البَفی و 
الطیان قاستبشووا بالْزلة والْهُرّان»+۲۹ از ملائکه ملکوت به گوش اهمل(*) خذلان 
رسید و معجزة؛ یرای کلم ال لی تضاچیهغ»:۰ ۳ در شأن ایشان ظاهر شد 
و نص کلام ازلی» جمال اين معنی راکه: بط کم تَشتکیروّن فی الَاٍض بغیر الْحَق و بما 


وت مه 


و مه ۵ مه 


تَفْسْقون»+۳۱ در نظر ایشان جلوه کرد و معنی: و و سَیه له الذیه ظلَموا ای منقلب 
یل ن»:۲ ۳ بر صفحات ایام هویدا و روشن گشت. 


کهن دولت چو خود را طاق بیند جهان خود را به استحقاق بیند 
زمفروری که در سر نازگیرد متراعتاه از رت :سار کیرد 
زن سر از نفسهای جوانه 7 
ندارد سودش آندم ۵۲(" و فریاد که نفرین داده باشد ملک بر باد 


پس ضحاک چون امید رجایی به جایی نداشت» بسان مرغ از دام و ماهی از شست 
بجست و دیگر کسی ازو نام و نشان نیافت.۳۳۰ 
چم ت‌ ۳ سم 
برفت و کیتی از آن شخص مرده ریک بماند. ‏ چسوکاروان مکاری ز مرگ پالانی 


۱ -ج: نمود. ۲ ب: + صفوف. 
۳ ب: به هم. ۴ -ب: مبارزت. 
۵ -ج: - ندای. 1 -ب: -اهل. 


۷ب وج: بانگ. ۸ -ب وج: امید و رهایی. 


ذکر پادشاهی ضحٌاک علوانی ۱ ۱۴۱ 


[ گویی( این ابیات موافق حال اوست: 


مات یخی فنات شوک یز و تقد کسا اقه فاکسم 1 
نّ ۰ الشرار ة فثح عظیم و فراغ و هت و سَرَور ]۳۴۰۲ 


کاوه را چون متیقن شد که ضحاک پشت بداد و از طمع ملک. پهلو تهی کرد؛ اعیان و 
امجاد قوم را بخواند و در باب ایلت ملک و زعامت لشکر سخن راند و گفت !۲" سریر 
ساطنت از زیور پادشاهی عاطل است و فرق مملکت از زینت تاج شهریاری خالی و بدین 
7 


سلطان جون(۳) قفی بی بنیان و - بی جان(۳ است ي(۵), 
هر آن کشورکس» ساطانی نسدارد بس ود حشمی که انس‌انی ندارد 
کشوری را که بر ار سابه ساطانی نیست همحر جسمی است بصورت که‌دروجانی نبست 


همگنان گفتند: آثار حقوق() که تو را بر دودمان دولت حاصل است و امداد آن سامة 
فساعة متواصل» چون مهر فروزنده و چون روز هوبداست؛ رای( ماصواب چنان 
می‌بیند که تو بنفس خویش متکفل مصالح ملک شوی و به حفظ جوانب سپاه و رعیت و 
مراعات کافه خلق قیام نمایی و نواصی این صیاصی :۳۴/۱۰ را در قبضة تصرّف آری و 
ادالت ۳۴/۲ اولیا و اذالت +۳۵ اعدا را میان دربندی. کاوه دست( رد بر روی 


۳ ۲ ِ سس 3 
ملتّمس ایشان باز نهاد و کفت: من استحفاق اپن منصب ندارم و سزاوار مباشرت اين شغل 


)٩4( 
-اساس: ندارد. ۲ -ب: + اکنون.‎ ۱ 
-ج: - چون. ۴ ب: + و چشم بی انسان.‎ ۳ 
دج نم ات60 ۹ مج حقوفی.‎ ۵ 
۷-ج: -رای. ۸ تا ۰ : رد و ایا. ج: ابا پر ملتمس.‎ 


٩‏ -ب: + لمولفه. 


۱۴۲ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
مرا سخن همه در آهن است و کوره ودم من ازک‌جا سخن سر مملکت ز کجا 
ملک و دولت کسی را سزد که سلالة تاج و تخت و وارث دیهیم و اورنگ باشد. 
سلطنت را اصل(۱٩‏ باید» پادشاهی را تبار تا به استحقاق بتواند که باشدشهریار 
من این مهم را بدین سبب از بند امتناع بیرون آوردم تا خلق از فد بیداد ضحاک سفا کت 
خلاص یابند و همگنان؛ دمبدم هجوم هلاک و ورود فنا را مترصد نباشند» پس ازین 
اندیشه؛ درین باب هرکس را که اختیار کردند!۲ بر محک اعتبار عیاری(۳ خالص 
نداشت» بضرورت حوالت این مهم به وی مفوض شد و چون کاوه را معلوم بود که 
شاهزاده فریدون‌نام !۳" از اسباط جمشيد با شرذمة+۱/ ۳۵ از خیل و سپاه در نواحی ری 
و مازندران !۵ به یاوگی"" می‌گردد و احکام منجمان نیز با آن موافق افتاد که ملک از 
خاندان ضحا ک به فریدون نامی از فرزندان جم(۲ مقرر شود و او در امور ولایت داری 
و رسوم رعیت پروری آثار باس و نجدت و امارات فرزانگی و شجاعت(٩‏ ظاه رگرداند 
و منشور مردی و مردمی "*" به طغراي: 

اک اآنن جلا و طلاع اشُنایا متی آضع الْیمامة تَغْرفونی ۳۱ 
آراسته و موشح دارد. 
رایت همت برافرازد به گردون اثیر جهره دولت بر افروزد جو خورشیدمنیر 


ظلم را گر چهره بنماید؛ بینداید به فیر ‏ فتنه را گرچهره(" "ابگشاید؛فرودوزدبه‌تیر 


۱ -ب: اهل. ۲ -ب: آید. 

۳ - ب: عیار. ۴ب وج: -نام. 

۵ -ج: - مازندران. 1 -ب: + بیادیه. 
۷-ج: جمشید. ۸ب وج: + نجابت. 


٩‏ -ج: مردانگی. ۰ب و ج: دید ه. 


ذکر پادشاهی ضخاک علوانی ۱۴۳ 


)۱ را 


پس به اتفاق قوم"*"* پای‌افزار طلب در پای کرد و آستین جهد باز مالید و سرماية 


مقدرت !۲" مصروف داشت و در هیچ منزل مکنت مقام و فرصت استجمام نیافت تا 


فریدون را بدست آورد و بر تخت نشاند و در پیش او کمر بست و پوزش نمود و زبان 
بت سر ور 
آفرین بکشاد و گفت: 


ملکا شلک بر تو خرم باد 
از تو آبادٍ جور؛ ویران شد 
در یمین تو خامة(۴ آصف +۳۷ 
چرخ اگسر بارگاه تو نبود 
زمره خنیا گریت ۳ نکند 


۳-۹ تورا مسلم باد 
ببه تو بنیادٍ عدل محکم باد 


)۵ جم باد 


در بسار تو خاتم 


تاابد سور زهره ماتم باد 


همه سعی تو جون(" قران سعود در مراعات نظم عالم باد 
پس روی با قوم کرد و گفت: این شاهزاده با آنکه نسب شاهی و حسب دانش دارد؛ پدر 
او در کشتی؛ شرف مصاحبت نوح سلام الله علیه! یافته است و زمان طوفان بر کوه 
جودی معجزة: یا اژض اي ماءک و یا سَناء آفْلمي و غیض الما و خی ار و 
اسْتََتْ علی الجودی ۳۸ مشاهده کرده» طاعت او راگردن نهید و بر خلاف موافقت 
او رضا ندهید که او حق این شغل جسیم بشناسد و رعایت مصالح خاص و عام واجب 
داند و در حمایت بیضة دین و کلاءت:۳۹ حوضه مملکت سعی جمیل نماید. 

خلت مساعیه الشَريفة فی العلی 


۰ ۹ ۰ 2 " ۰ ۹۳ ۸ ۰ 
و فربدون؛ ترحیب و توقیر و تعظیم و تبجیل کاوه را از وازم شمرد(" و او را از 


بمتئابة الازواح ی بدا ۴ 


۱ب وج: آن قوم و کنکاج لشکر. 
۳ -ج: همه. ۴-ج: خاتم. 

۵ -ج: خامه. ۱ ٩-ج:‏ - چون. 
۷ب و ج: - سلام الله علیه. 


۲ب وج: + در طلب او. 


۸ب و ج: شمر ده. 


۱۴ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
اتراب(۱ و اکفاء به امتیاز مخصوص داشت و حق غربت و مقاساة کربت او موجب 
اختصاص و قربت او گشت و کار او واتباع او در نفاذ حکم و وفور جاه و تعظیم فرط 
تحکم بر طبقات رعیت از حد اعتدال بگذشت و در معرض موازات بزرگان دولت و 
لشک ر کشان ملک و ارباب مناصب آمد و کارش از ثری به ربا رسید و ریاست عراق 
بدو مفوّض شد*۴۱ و فریدون آن پوست پاره(۲) راکه کاوه بر سر چوب کرده بود(۳ 
بفرمود تا در زرگرفتند و به جواهر نفیس از یاقوت رمانی ولعل بدخشانی و زمرد آس 
رنگ ولالی متلالی مرضع کردند و درفش کاویان(۳ نام نهادند و گفت این رایت؛ فر و 
همای نصرت و آثار پیروزی و ظفر دارد. 
کْ نما اصُْبح من لالاء غوتها ‏ وَصنعه ال ین خلوک طرتها +۶۲ 

و ملوک فرس آن رایت را به فال(۵) داشتند و محافظت آن را فنخری تمام و منصبی 
بزرگ شمردند و انتصاب آن را در مصافگاه موجب فتح و نصرت و مستدعی(" فتح و 
ظفر شناختند و تا اکنون در خزانه پزدجرد شهریا رکه آخر ملوکث عجم است؛ مانده بود 
و جون او کشته شد و منصب امارت!۲) و مسند خلافت به شکوه و حشمت عمر بن 
خطاب زینت گرفت به احضار آن رایت مثال داد و جون حاضر کردند؛ تعجب نمود از 
بسیاری جواهر نفیس که در آن تعبیه کرده بودند. گفت: هر که(" نصرت از پوست پاره 
آهنگران جوید به آهن گران کشته شود چنانکه یزدجرد کشته شد. 


هر که از غیر حق ظفر جوید دان که از بید بن ثمر جوید 
۱ب احزاب. ۲ -ب: پاره. 
۳-ج: + نصب. ۴-ب‌وج: درفش کاوه به آن. 
۵-ج: + نیکك. 1 -ج: - مستدعی فتح و ظفر. 


۷ ب: -منصب امارت. ۸-ج: کس. 


اقا سس ی تست رس ۱۲ 
۳ ۱1 ی ۵ 0 ۰ 1 ۱ ی ,۵ ۱ 
من اشتعان بغیر الله فی طلب فان ناصره جر و خذلان +۴۳ 


پس بفرمود ۵ را بسوختند و جواهر آن را به خزانة بیت المال بردند. 


۱ دج تا. 


ذکر بادشاهی فر بدون و صفت حهانداری |و(۱) 


فریدون فسرخ شه راستین .  .‏ برازند؛ تخت و تاج و نگین 
چو ضحاک. جام اجل نوش کرد ز دل باد گیتی فراموش کرد 
ببه روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهاد آن کیانی کلاه 
به تأبید پیزدان و نیروی بخت خداوند کشور شد و تاج و تخت 
در گنج بگشاد و لشکر بخواند به دامن زر و سیم و گوهر فشاند 


فریدون فرخ» پادشاهی بود با صولت و شهنشاهی بود صاحب دولت» جهانی در صورت 
جهانبانی و عالمی در کسوت سلطانی: 


ما9۵ مه وم مس وف 4 ۸ ۳ ۶ »و٩‏ و 9 
ملک تواضعت الملوک لعزه و اطاعت الافلاک و الادواز 
نب سس ۵ مر یمه مه و 9 ۵ ۵ ۵ 

و یه موجه پ‌محبه دانت ‌ الاشر ار و الاختاد(۲۲ +۱ 


کمال بطش و سیاست با جمال عقل و کیاست و علم و(۳) دراست جمع کرده و صورت 
حزم و بیداری و ثبات(۳" و هشیاری د رکسوت ساطنت و جهانداری عرض داده؛ قواعد 
مردی و مردمی در عهد دولت او تمهید یافته و مبانی عدل و احسان در ایام سلطنت او 
رسوخ پذیرفته؛ به محک فکرت وفاد؛ نقود معاش و معاد سره کرده و به معیار طبع نقاد 
عیار سبیکه روزگار گرفته: 


5 ر‌ ۳ 3 ۳ 1 ىِ 
ان فریدون لم ین ملکا ولسم یکن بسالعبیر مسعجونا 


۱-ج: + و حکایت او. ۲ -ج: الاخیار و الاشرار. 


۳-ج: -واو. ۴-ج: + عزم. 


ذکر پادشاهی فریدون ۱۳۷ 


ه‌ ۵ ۱ ‌ ۳ 4 ك 7۹ - ۳ ۳ 
پست‌الیر و السجود نال مسوئبة جُد و آخین تَکن فریدونا«۲ 


۰ :۰ .۰.۰ ۵ پر ۰ 4 0 ‌ ۱ ۲ ۰ ۵ مریم ۰ 
بر دون سر سر سته سود وکا ور ار متشه نهد 
به(۲" داد و دهش یافت او نیکویی تو داد و دهش کن, فربدون توبی 


در تاریخ ملوک فُرس چنین مسطور است که فریدون از آسباط جمشید("بود» چون 
اریکة مملکت و حدیقَةٌ سلطنت به نور جبین مبین و نور طلعت منیر او آرایش گرفت؛ 
بساط عدل و انصاف بسط کرد و لشکرهای متفرق جمع آورد!" و به حراست جوانب 
خلق و توفر بر مصالح رعیّت و اهتمام برقضای حوایج زیر دستان و اسعاف مطالب ایشان 
قیام نمود و اسباب معیشت به حسب مشیت و ارادت هر یک مرتب داشت و چنانکه 
طبیب حاذق و مداوی استاد به دفع امراض مذمومه و محموده+۲/۱ در مسهلات و 
منضجات ۳ بکار دارد و باز آن را به تدریج مصلحات واجب شناسد تا مزاج بکلی از 
قرار اصلی منحرف نشود و به حسب قوت طبیعت؛ مواد را دفع کند» همگی همت () بر 
صلاح رعیت مقصور داشت و در حق اجانب که به جنایت عظیم و خیانت ظاهر) تظاهر 
نمو‌دند۲ و به مخالفت و معاندت او قدم گذاردند!۲ غایت حلم و نهایت بخشش و 
کمال عفو و اغضا به امضا رسانید و از سر بوادر هفوات و سوابق زلات ایشان 
برخاست * و هر ملک و مال که ضحاک سفاک از ضعفای رعیت به غصب و تعدّی و 
حیف گرفته بود» به خداوندان حقوق باز داد و بیخ بغی و عدوان که آن خمیر مایة کفر 
و طغیان؛ به مرور زمان در زمین مملکت نشانده بود» به زور بازوی باس و زخم سر پنجه 
قهر» فلع کرد. 

لاحث انارات الشعادة هم و کواکب الاثبال نیهم وهر+۳ 


۱ ب: یاقرت. ۲ -ج: ز داد و دهش. 
۳« ج: است. ۴ -ج: کرد. 
۵ب وج: + ونیت. ٩‏ -ب و ج: نموده بودند. 


۷ب و ج: اقدام کرده. اساس: قدم گزاردند. ۸ -اساس و ب: برخواست. 


۱۴۸ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
و چون القاب همایون او طراز سکه+۵ و خطبة اقالیم سبعه شد و عنان اوامر و نواهی(۱) 
آن نواحی با و بحرا در قبضه اقتدار او آمد: 

بگرفت مملکت به حسام سداب رنگ» ۱‏ ازروم تابه ند وز بلفار تا فرنگ 
سپاه سالاری مملکت( را به کاوه آهنگر داد و در اکرام جانب و تحقیق مأمول او آنچه 
مراسم مبالغت و تا کید بود به تقدیم رسانید(۳" و آثارکرم و سجیّت۷۰ و انواع 
منایح !۱:۳ /۷ و اریْحّیت +۸ ظاهر کرد و حال او در بلندی قدر و علو جاه به مقامی 
رسید که شرف کسی بیش از آن متصوّر نشود و نباهت ذاتی زیاده از آن ممکن نگردد. 

مثال رفعت گردون به جنب رفعت او مثال پستی ماهی نمود و پاية ماه 

کلاه گوشه قدرش به غایتی برسید کر آسمانش قبا بود و ز آفتاب کلاه 
و او لشکری که در اهتمام داشت جمع کرد و گرد معمورة آفاق برآمد و عرص عالم را 
از معاندان ملک و مخالفان دولت پاک کرد و قرب(۵ بیست سال به هر طرف که روی 
آورد(" و به هرجای که عنان‌تافت("" خود را فرین فتح و نصرت و ضمین (" تجح و 
پیروزی یافت» پای بفشرد تا به دست سعادت کام خود را از روزگار برآورد و چون در 
این مدت حقوق جان سپاری ابت کرد و رسوم حق‌گزاری( به اقامت رسانید و بر 
مقاسات عنای سفر و ارتکاب قطع مفاوز ٩‏ و جبال آن نواحی تا به حدود آذربایجان 


مصابرت نمود و به واسطه صید کردن دلها به فنون مردی و مردمی پای از دهلیز خمول 


به ححره و جاهت و نباهت نهاد؛ 
ه ۱ تس 2 ی ار یر 4 , 
نفس عصام سَودت عصاما و علمتّه الک و الاقداما۱۰ 


منشور حکومت"("۱ عراق و ایالت دارالملک سپاهان به نام او موشح شد و با غنایم 


۱ -ج: نواحی . ۲ -ج: -را. 

۳ -ج: ‏ واو. ۴ -ج: مناهج . 
۵ب وج: فریب. ٩‏ -ب وج: آوردی. 
۷ب و ج: تأفتی. ۸-ج: همنشین. 


٩ب‏ وج: حقگذاری. ۰ -ج: حکمت. 


ذکر پادشاهی فریدون 1 


موفور و خزاین و ذخایر نامحصور و خواسته بسیار و لشکری بی‌شمار عنان عزیمت 
بدان صوب معطوف گردانید و رعیت را به کرم عمیم و عم جسیم بنواخت و به قضای 
حقوق ولی نعمت و قیام به محامات بیضه دولت اشتغال نمود» خرد !۲۱ و بزرگ و پیر و 
جوان آن نواحی به میامن ۲۲ طلعت و افاضت معدلت و اشاعت احسان و اقامت مراسم 
ا کرام او چون روزه دار به ریت هلال و مستسقی به شربت(۳) 
وصال؛ خرم و شادمان شدند» گویی این ابیات در زمان اعادت او اختراع کردند. 
تاد آلره مسلکه ظسافرا مود لح [لی الماطل ۱۱۰ 
و بر این منوال ده سال دیگر در ملک عراق(؟" حامی و والی بود؛ پس مکنوب عمرش به 
ختام اجل (۵) مختوم شد و مرکب زندگانیش از صدمات حوادث ایام به سر درآمد و 
حکایت ثعلب و مبرد که اين قائل نظم کرده است؛ در حق او حقیقت شد. 


زلال و مهجور به لذت 


و سس ۱ رم و 2 و ی ‌ . مه" صح تن 7 ۳ ۱ #۳ 3 1 

ده امد و انسفضت انامه و لد هی ایا مه بل ۱ 

ِ ۱ زره رم ود و 

بیّت من الاداب اصبح نصفه خربا و باقی نصفه فسَیَخرَب ۱۲۰ 
۳ سِ ۱ 


و چون خبر وفات و ذکر واقعة کاوه به سمع شاه رسید» نیک تنگدل شد و سخت 
غمناک و نالان که کته 4 ضتع و و گوازی گفت:؛ 


11 مج 7 6 ۳ ۰ خر ی ] 8 ‌ ۰ میم 6 مه 1 

ایْتها الششنل ا- جملی جرعا آن الذی تحذرین قد وقعا 

کم ۱ و ۵ ایا سمش هه ما۵ 2 ۵ ۳۲ 

اژدی لا تم الَشَاحَةٌ ین آثر من قد بُحاول البدعا !۱۳۹ 
7 ی سس 


و خوفی که از نوازل اقدار و تصاریف لیل و نهار پیرامن ضمیر من می‌کشت واقع شد و 
ظنّی که به حوادث ایام و بوایق ادوار داشتم به يقین پیوست» اکنون نه تأسف نافع است و 
نه تلف ۱۴ مفید» یل ال ما یشاء ۱۵ و یَحْکم ما پُرید»:۱۱ و یک هفته با اعیان 


۱ -دج. خورد. ۲ ك مامن. 
۳ -ج: شرب. ۴ب وج: + به استقلال. 
۵ مج اجل. ۹ دج تقلب. 


۷-ج: + آن الذی جمع السماحة و النجد و البر و التقی جمعا الا لمعی الذی یظن بکک الظن کان فدرای وقد 
سمعا. 


فوم و اشراف ملک از مقیمان اندرونی بارگاه با ملازمان بیرونی لشکر و سپاه در آن 
رزیت مفجع و مصیبت مدقع:۱۷ به شرایط عزا قیام نمود(» پس رسولی به جانب 
اصفهان روان کرد( با فرمانی مشتمل بر آنکه صامت و ناطق و جاری و جامد و 
مواشی و حواشی و مخلفات و متروکات کاوه را هیچکس از گماشتگان تصرف 
نکنند(۳" و به موجب حکم توریث بر وارثئان او مسلم دارند و پسران او قباد و قارن را به 
حضرت ما آرند. همگنان بر مقتضای فرمان» سر بر خط انقیاد و اذعان نهادند(۴) و قارن 
و قباد به حضرت شتافتند و از قبول شاه بهرة تمام گرفتند و از خواص دولت و ارکان 
حضرت به رجحان و امتیاز مخصوص شدند. ابن المقفع که مخبر اخبار ملوک عجم و از 
ثقات راویان ۵1 است» چنین روایت می‌کند که چون از پادشاهی فریدون قرب( پنجاه 
سال بگذشت و بر سریر سلطنت متمکن گشت» دختر ضحاکک را در( عقد نکاح خود 
آورد و به مدت سه سال از وی دو پسر متولد شد؛ یکی تور(" و دیگر سلم و هر دو 
عظیم بدخوی و کژ طبع و لجوج بودند و با ضحاک از راه ظلم و بیداد"" و جوره 
مشابهتی عظیم داشتند: 
دو خسرو زاده از نسل خدبوی غلط گفتم؛ دو غول از نسل دیوی 

و ایرج از ايران دخت در وجود آمد که او دختر شاه هروی پارسی بود و او حوری بود 
در لباس بشر و مَلکی در صورت انسان؛ آنچنان که در خوبی و صباحت و زیبایی و 
ملاحت بی مثل و نظبر !۲" و شبه و عدیل بود. 


۱-ج: نمودند. ۲ -ج: + واو. 

۳ -ج: نکند. 

۴ب و ج: + بارسولی که به استدعای حضور ایشان از حضرت آمده بود؛ روی به درگاه نهادند و چون 
شرف دست بوسی دریافتند» به حضرت شتافتند. ۵ ب: + ملوک عجم. ج: رواة عجم. 

٩ب‏ و ج: فریب به. ۷ب و ج: عقد. 

۸ب وج: یکی را تور نام نهاد و دیگری را سلم. 


٩‏ -ب و ج: -بیداد. ۰ - ب: بی مثل بود و بی نظیر و شبه و عدیل. 


ذکر پادشاهی فربدون ۱۵۱ 


گل اندامی که حوران بهشتی ارو بر ششکه رم راندند کشت 
پری رویی که خورشید دل افروز جهان برروی او می‌دید هر روز 
به غمزه راه بر اختر همی بست به خنده دست بر شکر همی بست 
شک وقف لب گارنگ او بود خرد را دست زیر سنگ او بود 


گوبی زبان حال در وصف خوی و خصال و فرهنگ و کمال او می‌گفت. 

ولو کان الشساء کیثل هی تفت اشْناء عَلی الجال.+۱۸ 
پس چون ایرج از قید مهد و فدام و بند رضاعت و فطام رهایی یافت» 

زان طور صبی چو باد در دشت کز طور() گرانتر است بگذشت 

و مخایل اهل تمیز در شمایل(۲" او ظاهر می‌شد» هوس آموختن علم رمایت(۳" و دانستن 
آداب فروسیّت :۱۹ او را بر آن داشت تا از سر جد تمام به مواظبت او قیام نمود و به 
اندک زمانی در آن صنعت ماهر و استاد حاذق و جالاک گشت [و جون(۱۴ کثر اوقات با 
خداوندان هنر و فضل» مجالست و مکالمت می‌نمود از محاورت ایشان بهرة تمام ] و از 
فضل نصیبی وافر و حظی جزیل +۲۰ یافت(۵, 
هرکه را اقبال مسادرزاد رهسبر می‌شود همت اندر هرچه( می‌بندد؛ میسر می‌شود 
روز فطرت چون مقرر!۲) شد سعادت برکسی . . هر زمان مقدارش افزون؛ پایه برتر می‌شود 
بر ملازمت خدمت پدر؛ مواظبت می‌نمود و شرایط آداب در انقیاد و مطاوعت او به 
تقدیم می‌رسانید و به مراسم فرمان برداری و اقامت حقوق حق گزاری؛ بیخ مهر و 
محبت در دل او می‌نشاند و معنی این دو بیت که از مخترعات کاتب است: 
دید صاحب نظری بر سر خشتی مکتوب بامدادی که به دیوار سرایی برسید 
راه فرمان پدر ب رکه به جایی برسی. هر که فرمان پدر برد؛ به جایی برسید 


۱ -ب: کوه. ۲ -ب: در وصف او. 
۳-ج: ریاضت. این تذارد: 
۵ -ج: برگرفت. ٩‏ ج: جیز. 


۷ - ب: هیسر. 


۱۵۲ المعجم فی آثار ملوک | 


ملواح نظرخویش ساخت"؟. 

و شاه به گوشه چشم به صادرات افعال ستوده و واردات گفتار پسندیده او مشاهده 
می‌کرد و آثار شهامت و نجابت در ناصیةٌ مبین و غرّه جبین او می‌دید و دلایل بمن و 
سعادت و مخایل بزرگی و فخامت از حراکك(۲) و سکون اوه چون آب و آیینه معاینه 
و 

متعال هه اخل ها یاهع و فلا و خیر الناس ما آوتی الْعَلا :۲۱ 
لاجرم هنوز در مقبل کار وفاتحة امر و عنفوان جوانی و ریعان عمر بو که ارکان ملک و 
اعیان حضرت و امجاد سپاه به تقدیم او در فطانت و درایت معترف و در تصاریف ملکك 
و مغالیق امور از انوار هدایت او مقتمس و معترف شدند. 

طفلی که در جبین مبینش توان شناخت . نور هدایت از قدمش دیده بر مگیر 
کز مادر زسانه نزاید به سالها . خردی چنین بزرگ و جوانی به عقل پیر 

و همچنین هر روز شاه در اعظام قدر و انتظام حال او می‌کوشید و سای حشمت و هیبت 
او در دلها و چشمهای رعایا عرض میداد» پس تا روزی باموبدان مجلس و مهتران سپاه و 
سرهنگان درگاه مجمعی ساخت و خطبةٌ به زبان خویش که ترجمه آن به لسان عرب(؟ 
این است» ادا کر د: 

ده امد باعل و ای توح فی السُموٌ والشناءء اي عن فا و 
ای ال بالخکم و المّضاء آلفائز القشط و اوفم. اعد ونان ان اافْضال و 


ور س 


۳ | ۳[ رغال 


ی بابک بت نی ول سیک تضاژگه قه ی 


م 2 و 


یک ین جذینا و لایخاف ین باسنا. ِنْقوا الحَسَد فان بورث اه قاج جتنبوا ای فان 


۱ 


۱ -ج: بساخت. ۲ کنتار 


۳ب می‌تافت. ج: می‌یافت. ۴ -ج: عربی ۰ 


ذکر پادشاهی فریدون ۱۵۳ 


یرجم الی تیه و کوئوا خوانا مترادفین و اغوانا متساعدین و آشول قوّلی هذا و 
ستفف له المظیم. ۲۲۰ 
و چون شاه فریدون درج دهان از جواهر تلفیق این خطبه پپرداخت؛ روی(۲) به حاضران 
جمع و مقیمان مجلس آورد و گفت بدایدپیری وضعف در من ثرکرده است و سپ 
شیب و شیخوخیت(" زور آورده سمط(۳) عَنی قَلم لیف و نون ینی بت 
تالیف»+۲۳ ترکیب فُوی» قوی ضعیف گشته و اعضاء( سخت سست! و احوال 
بدن ۱۱ نیک بد و خیمه ترکیب کالبد که به چهار میخ ۳ 
استخوان که عماد سقف بدن و ستون خانة تن است حکم: ی و هنّ لْظم یی +۲۴ 
گرفت و دماغ که آلت ادراکک معقول و محسوس است از مدرکات هبولایی و تعفلات 
روحانی بازماند و جگر که معدن روح طبیعی و مسکن حرارت غریزیست از منافع و 
فواید کیموس ۲۵۰ محروم ماند. 
و ی کباز قد تساقط ريشه له رات کلم طار طایر:۲۹ 
زان پیشتر که دست اجل رخت زندگی بیرون برد ز خانه نااستوار تن 
خواهم کزین سه اختر برج شرف یکی بر تخت مملکت بنشیند به جای من 
رای شما ازین فرزندان در ولیعهدی و منصب(* شاهی بر کدام یک قرار می‌گیرد و 
سزاوار تقلد ساطنت و شایسته سریر شهریاری کیست ؟ 
مملکت را حاکمی باید به عدل آراسته تا خلایق در پناه معدلت گیرند جای 
ملک را معمور می‌خواهی اساس عدل نه . پیشتر بنیاد و آنگه وضع دیوار سرای 
حاضران مجلس به اتفاق گفتند: شاهزادگان هر یک کوکبی‌اند بر سماء سیادت و اختری 


۱ -ج: رو. ۲ -ب و ج: + برمن. 
۳-ج: سقط. ۴-ج: اغصان اعضا. 
۵ -ب: + سد. ٩‏ -ب: -بدن. 
۷ب و ج: + بنیاد. ۸ ب: کلبار. 


٩ب‏ وج: + تاج و تخت. 


۱5۴ المعجم نی آثار ملوک الی 


بر افق سعادت؛ سلم و تور در علو درجت(٩‏ فوق فرق فرقدین و در کمال منقبت نور 
ناصية تیرین: 
چهر؛ سلم از جمال سلم می‌خندد چوگل فر شاهی از جبین تور می‌تابد چو نور 
لیکن ما ایرج را به شاهی اختبار کرده‌ايم و رای ما بر امتثال امر او قرارگرفته که به صفت 
عدل موصوف است و به سمت داد موسوم و به اهتمام حال رعیت با رغبت و به 
اعتنای(۲) مصالح زیر دست حریص و در فنون هنر و آداب. متنجز و در جمع میان 
ذرایت تیغ »۲۷ و ذلاقت قلم :۲۸ منفرد(۳) 

اضاف ی الّذبیر فطل شَجاعة ولا ری االلسٌجا جاح دب ۱ 
و خاطر شاهانه خود به آن استدعا و التماس که ارکان دولت و اعیان حضرت می‌نمودند» 
موافقتی تمام و رغبتی عظیم داشت و همگی همت و نهمت او بر آن مصروف و 
مشعوف که از زبان همگنان میان محفل !۳" و مجمع» چنین سخنی استماع کند و (۵ چون 
رغبت رعیت و رعات در این دواعی و عزایم به کمال دید» خوشحال و شادمان"" شد و 
گنت: 
روزی نگ رکه طوطی جانم !۲ سوی لبت ‏ بربوی پسته آمد و بر شکر اوفتاد 
اگر فرزندان به حکم: اولادیا ا کادنا/۰۸ ۳ ده بقا و رنه عیات و وارت ۳ تووسا نو 
یادگار خاندان‌اند و اهتمام(* به حال ایشان» بیش از آن که به تقریر آن قیام توان نمود 
لازم است؛ اما اختصاصی که ایرج را در آداب فرزانگی و اسباب مردانگی و وفور 
مروت و فنون فتوت حاصل است صورتی وصفتی دیگر دارد. 
ز زیر چشم در آن انجمن که خوبانند . به جانب تو نظر می‌کنم تو خود دگری 


۱ -ب: درجات. ۲ب اقتنای. 
۳ -ج: متفرد. ۴-ج: + مجلس. 
۵ -ج: که. ٩-ج:‏ دشادمان. 
۷ ج: طبعم. ۸ب وارثان. 


۹ تج - به. 


ذکر پادشاهی فریدون ۱۵۵ 
به دست قدرت از این خوبتر نشاید دوخت بای لطف به بالای صورت بشری 
این بگفت(۱) و هم در آن‌مجلس تاج و تخت و دیهیم و اورنگ بدو سپرد و جهان را سه 
بخش کرد و مقالید اقالیم ومنصب تاج و دیهیم بدو ارزانی داشت و ایرج بر ممالک ربع 
مسکون به سابقه امر کنْ قَیکونْ والی گشت و فریدون؛ چین و نواحی بلاد ترک و دیار 
شرقی به تور داد و روم و فرنگ و مضافات آن تا سواحل دریای قسطنطین ۲۱" بر سلم 
مسلم داشت و عراق و خراسان و پارس و کرمان و ری و قهستان برایرج مقر رگردانید؛ 

چنانکه مصنف گو بد: 
به عهد فریدون فرخنده اسم. جهان جمله شد منقسم بر سه قسم 
یکی روم و خاور دگر ترک و چین سیم عرص ملک ایران زمین 
و سلم و تور چون(۳" آثار عنایت و اظهار مهربانی و شفقت در حق ایرج زیادت از 
مغهود مشاهده کردند و مخایل دلیستگی و تریت دربارة او بیش از حد خویش 
یافتند:(۳ عیار برادری و اخوت بگردانیدند و مورد صفای عقیدت به خاشاک خداع و 
مکیدت مکد رگردانیدند و به سودای طمع سلطنت مطط ۱ ۳ و شیطنت آغاز نهادند. 


برادر مخوان آن سبکک رای را که شمشیر کین در برادر نهد 
[و لیکن(۵ به سودای تاج شهی برادر» برادر برآذر نسهد] 


[و چون ایرج از بغض و عداوت برادران آ گاه شد از سر عقل کامل و فضل شامل که 
داشت در تالیف اهوا و استمالت خاطر و رای ایشان؛ غایت جهد مبذول داشت و در 
انجاح و تنجز اطماع+۳۲ هر یک مبالغه رسوم واجب می‌شناخت و بر عثرات آن دو 
بدخواه در شیوهُ اغماض و اغضاء ید بیضا می‌نمود و چون می‌دانست که به محاورت و 
مکابرت بیخ افساد ایشان از زمین عناد بر نتوان کند۲] و بر مصداق: 


۱ب وحج: + هم در آن مجلس ایرج را قائم مقام و ولیعهد خود گردانید. 
۲ب و ج: قسطنطنیه. ۳-ج: - چون. 
۴-ج: یافته ۵ -اساس: ندار د. 


۹ اساس: ندار د. 


۱۵۶ المعجم نی آثار ملوک العجم 
ابو علی حسد الحَسود فان صَبرک قاَلهُ کالنار تأکل تفسهالن لم تَجدما تاک +۳۳ 
حاده مصابرت مسلوک می‌داشت!(۱) و در آن مخادعت و مما کرت. دندان می‌فشرد تا 
آنچه خواست. یافت و بدان مقصد که مطمع نظر همت او بود؛ واصل گشت. 

پیروز بایدت که شوی بر مراد خویش ای دوست بر عداوت دشمن صبور باش 
صبر است مایه ظفر و کیمیای فتح از هرچه آن نه شیمه صبر است دور باش 
اما چون نقوش تخیلات شیطانی و صور تسوبلات نفسانی«۳۴ بر صفحه دماغ هر یک 
نیرنگ زده بوده سپری از مخالفت در پیش روی موافقت در کشیدند و همان اذیّت و 
انیت که در نفس ایشان مرکوز و راسخ بود» ظاهر کردند. و خردمندان گفته‌اند که اگر 
قطره لعاب آرقم درصد کاسه عسل مدغم کنند؛ همچنان قاتل ذات و قاطع حیات باشد. 
صد کاسه انگبین را یک قطره بس بود ‏ زان چاشنی که در بن دندان آرقم است 
خدای داند و سعنی میان نطفه نهادن به دست مرد جز آن نیست کاب نطفه براند 
ز آفتاب و هوا دان که تخم» یابد بالش ز برزگر چه برآید جز آنکه تخم فشاند 
حلال زاده به صورت چه سرد؟ مرد که فعلش ‏ . در آزمایش سعنی به اصل باز نخواند 
گل به نسبت خاکی نخست دردسر آرد؟ جو یافت صحبت آنش» نه دردسر بنشاند؟ 
و سلم و تور(" به شعار مظاهرت و معاضدت یکدیگر تظاهر نمودند و بر دست قصاد و 
رسل مراسلات اصدار کردند؛ منطوی بر آنکه مگر شاه را پیری و هرّم»۳۵۰ فرتوت 
کرده است و اختلال به عقل و دماغ او راه یافته, 

آنان که گسفته‌اند به پیری خلل کند طبع و مزاج و خوی و خرد؛ راست گفته‌اند 
پیران که از ستاره به جایی رسیده‌اند طفلان شیرخواره که در مهد خفته‌اند 
و اگر نه؛ ایرج را که هنوز در سن صبی وکنْ ۳٩۰:‏ طفولیت است؛ بر ما نگزیدی و حوالت 
۱ ایالت ملک جهان به کودکی نوجوان نکردی که مزاج نرم و درشت ندیده است و مذاق 


۱ دج می‌ساخت. 
۲ -ب و ج: وسلم و تور از راه دور رسولان به یکدیگر فرستادند و به حبال خیال تمسکک و بر دست 
قصادورسل مکاتبات و مراسلات اصدار کردند. 


ذکر بادشاهی فر بدون ۱۵۷ 


سرد و گرم نچشیده. 


طبع کو دک موافق طرب است کودکی کو بود ولی؛ عجب است 


ی نشنیدی ز امل فضا و فنون که شاب است شمه‌ای ز حنون 
کارها را به کار دیده سار مرد کار آزموده داند کار 


اکنون چون شفقتهای مالوف پدرانه که علی کل حال ۳۷ معمول بدان بود و مستبد فی 
جمیع الامور» آن روی به نقصان نهاد و از ما بادره‌ای به سهو و نسیان و نادره‌ای از سر 
غفلت و عصیان صادر نشد که موجب آزار خاطر و کدورت باطن و ظاهر او باشد(۱. 
ز چپ» راست تا نیک دانسته‌ایم(۳ به فرمان خسرو کمر بسته‌ایم 
نکردیم کاری که فرمان نبود ن_جستیم چیزی که امکان نبود 
نه این بود مارا امید از پدر که بخشد به ایرج کلاه و کمر 
کسی را دهد گنج و تاج و سریر که آید هنوز از لبش بوی شیر 
اکنون !۳" میان ما و پدر این حکومت جز به فیصل شمشیر به قطع نرسد و اين داوری بی 
توسط تیغ آبدار و میانجی رمح سندان گذار!؟" به مراضی مقرون نگردد و کاتب را در 
این معنی یک بیت است: 
میان ما؛ پس از اين گر پیام خواهد بود پیام ما به زبان حسام خواهد بود 
باید که مستعد کار شوی و ساز محاربت و کارزارآماده داری که من اموال و خزاین بی 
قیاس 1" و مرا کب و اسلحه نامعدود بر سپاه تفرقه کرده‌ام و لشکری که: 
اگر شماره کنی از شمار افزون است. ‏ . وگر قیاس کنی از قیاس بیرون است() 
)۷ 


بنان بیان از ضبط و عقد آن قاصر آید» جمع آورده""» همه چون شیر درنده و چون 


۱ دج بگردیده باسد. ۲ دج اند پشه‌ایم. 
۳ دب بغد ازین. ۴ب و ج: سندان گداز. 
۵ دج بی شمار. 


٩-ب:‏ اگر شماره کنی از شمار بیرون است / و گر حساب کنی از حساب افزون است. 


۷ دج آورده‌ام. 


شمشیر برنده» 

مردان کار دیده و کردان نامدار شیران روزکار و دلیران کارزار 
۱ )۱( 
بیاشامیم (۱. 
سلم چون نامه تور را برخواند و بر تصمیم عزیمت و جنبش رایات لشکر برادر وقوف 
یافت؛ رسول را باز گردانید و جواب داد: که این مدافعت بر من لازم است و این 
مخاصمت در ذمت همت من واجب و جواب فرستاد» أعطْیْت قوس پاریها و ارت 


الدار بانیها؛ ۳۸۰ 
تو می‌دانی ای شاه کیوان همم جهان نیز و گردون کردنده هم 
که این کار چون آتش افروخته قبایی است بر قد من دوخته 


اینک لشکری که نطاق عقد( بنان از (حصای آن تنگ آید و سح وهم بشر به سر حد 


حصر و عد آن نرسد و مساح فکر به ساحت تقدیر و استخراج تکثیر آن راه نیابد» 


زیاده ز امواج بحر محیط فسژونتر ز باران فسصل بهار 
مر سر 
جو بر درختان فزون از عدد جو ریک بیابان برون""از شمار 


عرض داده‌ام و [چشم انتظار!۲] بر شاهراه موا کب خسروانه ایستاده؛ باید که بی مخایل 
مکث:۳۹ و دلایل لبث ( ۵ب ۰ هرچه زودتر به هم پیوندیم و به آتش سم اسبان 
نامدار» خاک مشاهد( و اطلال خصمان (۷) برانگيزیم و به تیغ آبدار» باد ورگ و 
غرور از دماع ایشان بیرون کنیم. 

به تاب داده کمند و به آب داده سنان . برآوریم دمار از دیار(۸) خصم چنان 


که بعد ازین نبود مرغ را در آن پرواز وزین سپس نبود طیر را در آن طیران 


۱ دج بنوشیم. ۲ دج عقّد ه. 
۳ دج فزرون. ۴ - اساس: ندار د. 
۵ دج + که. ۹ -ج؛ مشاهده. 


۷ب وج: + دولت. ۸-ب وج: دماغ: 


ذکر پادشاهی فریدون ۱5۹ 
چون منهیان این خبر به مسامع شاه رسانيدند و او را از کیفیت مواضعه فرزندان "٩!‏ اخبار 
و احتشادٍ:۴۱ سپاه و لشکر بی کران به تبلیغ رسالت (۳) و ارسال مکاتبات ۲ گاه کردند که 
شاهزادگان» قواعد حقوق ایوّت و بنوت به عقوی منهدم کرده‌اند و عبار نقد اخوّت و 
سبیکه*۰ ۴۲ مروت بگردانیده(۳) و احسان بادشاهانه به نقار<۴۳ و عصیان تلقی نموده. 
حالی اثر خشم در چشم او پدید آمد و نشان چین بر جبین او پیدا شده و به حکم: ذا 
تفر السَلطان تفر مان ۴۳۴ همگنان که ملازم آستان او بودند؛ بخروشيدند و غضب 
نفسانی چنان بر مزاج او استیلا یافت که در خود گنج کٌظم غیظ و مجال فرو خوردن 


شم ندید (۳) 
چو بالا کرفت آتش خشم و کین اکر شیر مردی مشو خشمکین 
که آن را نخوانند مرد نبرد که از جان دشمن برآورد گرد 


کسی را توان مرد مردانه خواند که هنگام کین خشم بر کس نراند 

و شاه در اثنای آن حال میان تردد و ثبات» ممازقتی ۴۵۰ می‌کرد و در تحسین رای و 
تریین اندیشه و تصویب حرکت. مبالفتی می‌نمود وبه جلادت نفس» تغیر مزاج و توزع 
ضمیر صواب نمی‌دید اما امارات پریشانی و علامات تنگ عیشی بر ضمایر قوم و 
خواطر خلق ظاهر شده بود. 

دل را مثل زنند که او شاه قالب است ‏ اعضا رعیت انند که در اهتمام اوست 
تا قهرمان دل ز حوادث مسلم است ‏ تن سالم است. ملک سلامت به نام اوست 
تشبیه پادشاه"۵ به دل کرد و تن به ملک آن کس که کارنامة معنی به کام اوست 


یسعنی دوام عاقبت بادشاه عسهد مستلزم صلاح خواص و عوام اوست 


۱- ب: برادران. ۲-ج: رسالات. 
۳ -ج: بکردانیده‌اند. 
۴ب وج: شیره عفر و اغماض ممنوع و مجال کظم غیظ در خود محال بدید. 


۵ دج. شاه عهد . 


پس از سر ضجرت ایرج را بخواند و صورت واقعه که حادث ۱7" شده بود با او در میان 
نهاد و گفت ای فرزند دلبند» اموری که اولش مستوجب ملامت باشد هر آبنه آخرش 
مستجلب »1 ۴ ندامت گردد » 
برانداختم پرده خویشتن پشیمانم از کرده خویشتن 
همت بر تدارک این کار موقوف(۲" و عزیمت بر تلافی این حال مصروف باید کرد و به 
مراسم انتقام جستن این جباران مستبد قیام باید نمود که در یک نیام دو تیغ نگنجد و دو 
تير از یک کمان انداختن صورت بندد و نایره این فتنه جز به اراقت صفاوه+۴۷ دم 
تسکین نپذیرد !۳" و حسم ۴۸ این ماده؛ بی اذاقت شربت موت! صورت نبندد. 
چو تشنه را که حرارت به فیض میغ نشیند شرار آتش دشمن به آب تیغ نشیند 
و گردنی که از پیرایه آداب عاطل بود؛ وشاح»:۴۹ آن گوهر تیغست و سینه‌ای که به کینه 
ممتلی باشد؛ انشراح به لمعان بارقه شمشیر. 
هرکه از کبر گردن افرازد خویشتن را به گردن اندازد 

من از(۵) اين مقالات دامن "۲ فراهم نگیرم و از این تخاصم و تحکم به هیچ وجه سپر 
نیفنکنم () 

تو می‌دانی که گر من کینه خواهم نیارد کوه تاب یک سپاهم 

و گر لشکر کشم بر کشور روم نه کشور ماند و نه لشکر و بوم 


ایرج کفت: کفتار ام( حق است و صدق * کلام او نص منرل و وحی ۱ و 


۱ -ب: صورت حدوث واقعه و ظهور حادثه که ظاهر شده بود. ج: حدوث واقعه که ظاهر شده بود. 


۲-ج: - موقوف. ۳ب و ج: نیابد. 
۴-ب: شربت مرگ در حیز امکان نياید. ۵ب و ج: + بحت. 
٩ب‏ وج: + غفلت. ۷ب و ج: نیندازم. 
۸ب وج: + محض. ٩‏ -ب: عین صدق. ج عین صواب. 


۰ -ب وج: + تجاوز از امتثال اوامر او عقلاً و شرعأ ممنوع. 


ذکر پادشاهی فربدون ۱۶۱ 
اقدام بر امثال این افعال از شاهزادگان !۱ بدیع و صورت این تجاسر(" مستنکر و شنیع» 
اما تا عاصی مرتکب معاصی نشود و مجرم بر اصدار فعل "۳" قبیح اصرار ننماید. آئینه عفو 
و صفح(؟ فروغ زد هد و پیکر احسان در معرض (۵) استحسان نباید. 

ز استدای دور عالم تابه وفت بادشاه__ از بزرگان عفو بوده است» از فرودستان گناه 


خاصه در ایام شاهی کز بی انصاف او 
من که از تدبیر خصمان خورده بودم زخم تبر 
جان من بخشیده شاه است کاندر عصر او 
خسرو سیارگان باید که این شش بیت را 
تا بیاموزند شاهانی که زر بخشند و سیم 
به عفو کوش چو بر دشمنان شدی فیروز 
اکن کتتام ناف تهال ارو شین 


کهربا را نیست آن بارا که گردد گرد کاه 
زنده ماندم تابه روز حشر از اقبال شاه 
چند شاه تاج بخش است و امبر ملک خواه 
تازه گرداند به وک تیر بر رخسار ماه 
سیم و زر بخشیدن از سلطان دین بهرام شاه 
۱ 


نود مثال درختی که بی‌ثمر باشد 


و هرحند ترک ادب است این کلمات را در حضرت نادشاه اراد کدنف پ رت 
وعظ و نصیحت در جنین موقفی مقالات راندن اما بر بندگان مخلص و جاکران مشفق 
واجب است که چون پادشاه را در موقف غضبی یا در مقام حیرتی یابند؛ وجه 
نیکخواهی و نصایح پیش آورند و آنچه به مصالح ملک و نفس(۲ او بازگردد؛ دریغ 
ندارند و هرچه رهینه مزاج نفس و ضمیمه صلاح ملکث باشد» مضایقه ننمایند که اگر 
تَموذیلله از استماع آن نصح خود را به غفلت موسوم دارد(* ناگاه مکروهی روی 
نماید که دیگر حاسدان مملکت در آن انباز باشند!؟) و هیچ لطیفه از خصایص پادشاهان 
در مقابله عفو نياید و هیچ خصلت از خصایل ملوک: فضیلت بخشیدن گناه ندارد که ایزد 


۱ب وج: + غریب. ۲ب و ج: + وجراتی که نموده‌اند بس مستنکر. 


۳ب وج: افعال قبیحه. ۴ب وج: + جمال. 
۵-ج: -در معر ض. 1ب و ج: شاه. 
۷ب و ج: -نفس او. ۸ -ب و ج: دارند. 


٩ب‏ و ج: نباشند. 


۱۶۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
متعال لج رل و ایا با کمال عزت و جلال() بر جرایم و اژزار بندگان گناهکار؛ پرده 
ستر فرو گذارد و در عذاب و عقاب ایشان اهمال(۳ و امهال را مجال دهد تا ایشان بر 
قبایح افعال و معایب اعمال خویش واقف شوند و هنگام آنکه از در توبه و انابت 
د رآیند و به قدم اعتذار و استغفار بایستند؛ توبت ایشان قبول کند"۳" و جراید ایام ایشان 
را به نظر عفو و مغفرت( ملاحظه فرماید و منشور: من عمل یم شوء جَهالة تم تا 
ین بُعْدهٍ و اصَلح؛ ۵۰۷ به توقیع: ی ال عَعا سَلَتَ, :۵۱۰ موشح گردانیده و در قبضه 
مراد ایشان نهد تا حقیقت اپن معنی که گفته‌اند: 
لذا ما انث ین صاحب لک له کر نت مُختالا له غذرا:۵۲ 

روشن و هویداگردد و اکنون اگر شاه اجازت فرماید و رفتن بنده را بدان ضَوّب صواب 
بیند. تدبیر این کار» چنانچه مقتضای حزم است؛ کرده شود و آنچه به تحری رضا و 
خرسندی جوانب ایشان متعلق باشد مبذول افتد و به طریق رفق و چرب زبانی که: و ما 
دخل لفق فی ی ال وقّد +۵۳ نه از راه خشونت و درشت خویی که(۵: و 
ال رن فی مَیء لا ود +۵۴ بر صلح که متضمن صلاح جانبین و سبب 
آسودگی طرفین است کوشش نماید که هرجایی(** را وضعی و قاعده‌ایست و هر کاری 
را نظمی و رابطه‌ای » 

وقتی به لطف گوی(" که سالار قوم را برگفتگوی قسوم بباید تسحملی 
وقتی به قهرگوی( که صد کوزه نبات گه گه چنان به کار نیاید که حنظلی 
شاه گفتار او را که سمت راستی داشت» به سمع قبول گوش کرد و گفت هرچند مراد تو از 
این میان اصلاح ذاثْ لین و رعایت احوال جانبین است؛ اما گفته‌اند که تربیت ستوران 


۱ب وج: + عظمت. ۲ -ب: احمال. 

۳ تا و ج: و بر جراید آام ایشان رقم اغماض کشد و صفحات زلات ایشان را. 
۴ب وج: بخشایش. ۵ -ج: - که. 

٩‏ -ب وج: حالی. ۷-ج: کوش. 


۸-ج: کوشش. 


ذکر بادشاهی فر بدون ۱۶۳ 
فید نباشد(۱) و آئینه دا محله کوران نافع نیاید(۳* [و با مار!۳" بر وفق و رف 
مفید نباشد"" و آئینه داری در محله کوران نافع نیاید" * [و با مار" " بر وفق و رفق و 
مدارا مصاحبت نمودن و دست بر پشت شیر و ناب نهنگ کردن و به تلطف مالیدن؛ هیچ 
فایده نکند و نفسی را که محل شطط و اقتحام باشدء آن را به خصایل حمیده ‏ به مقام 
اعتدال آوردن در نزد عقل مستحیل :<۵ ۵ می‌نماید ] مرا یقین است که طباع آن سباع 
قابل پذیرفتن پند و مستعد نیوشیدن وعظ و تذکیر نیست !۳ 

2 ۰ ما .‌ )۰۱ هه ۵ ۰ اه 
این مهم از بند امتناع به مهلت برآید و صیانت این نام و ننگ را اندیشه باید کرد و 
می‌ترسم که اگر در تدارک اين کار تهاژن(* به خود راه دهم و زمام نفس در قبضه 
غفلت و اهمال نهم؛ بعد از آنکه ملک موروث و مکتسب بر باد آید!7" به سست رایی و 
وضاعت :۱ ۵ و نرم خویی و ذراعت "۲" در افواه خدم و سپاه افتم و از نصیحت مولف 
کتان (۸: 
توانی("" گاه فرصت ناتوانی است مکن آنجا توانی(۵۱/۱-۳ تاتوانی 
اذا قَعَد ارجال عن السصناعی ما فظل الرٌجال عَلی اغوانی؟:< ۵۷ 
بی بهره مانم» ایرج بار دیگر در آن استدعا؛ الحاح و اقتراح :۵۸ زیادت نمود و مبالغه از 
حد وجوب بگذرانید.» شاه ناچارملتمس او را به اجابت مقرون گردانید(۱۱) و او دل بر 
عزیمت نهاده 3 منزلگاه اجتماع به گذرگاه وداع آمد و زمین خدمت بسوسید و 
گفت اگر در فضای قضاء مجال اهمال ممکن است !۲۱۳ و رزق مقسوم در دار دنیا باقی 


۱ -ج: نبا یك. ۲ -ج: تباشد. 

۳ -اساس: ندارد. ۴-ج: + و آماده اصفاء نصیحت نی. 
۵ب وج: تأنی. 1 -ج: رود. 

۷-ب: -و نرم خویی و ذراعت. ۸-ج: + که گوید. 

٩‏ -ج: تانی. ۰ سس ج: تانی. 

۱ -ب و ج: داشت. ۲ب و ج: + هم در آن هفته. 


۱۳ 2 فان 


۱۶۴ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
[و11) اجل محتوم هنوز در توقف]۲ مراجعت من به آن حضرت شاید که باز "۳" اتفاق 
افتد و اگر خود سفر عقبی میان مقاصد دنیا حایل گردد؛ من در آن مسکن ساکن و در آن 
مرتع(" مقیم [* خواهم تن 
چوآیی به هم نزد داور شویم بگوئیم گفتار قت یت ۱ 

فریدون از این گفتار درگریه افتاد و ایرج روی به راه نهاد و با لشکر نامی لح الطامي 
ویب الهامی ٩۰:‏ ۵ روانه شد و چون چند مرحله یمود ۲ یر یراد ران زسین ۱۳ که 
ایرج عزم مصاف جزم کرده است و سپاهی گران و لشکر بی کران آورده؛ قلق و 
اضطراب برنهاد ایشان مستولی(") گشت [و آتش ۲ حمیت در دل ایشان مشتعل شد] و 
هم در وقت لشکری ت ۱۳۸ 
صحراب ی که هوای آن از لطافت» جان در طینت حماد می‌سرشت و عذوبت آبش» آتش 
(۱۱). 


آماده بود» عرض دادند و روی به راه نهادند و میان 


رشک در ماء معین تعبیه می د 
سواد او به صفت چون پرند مینا رنگ هوای او به مثل چون نسیم جان پرور 
صبا نموده به خاکش طراوت طوبی هواسرشته به آبش حلاوت کوثر 

به هم رسیدنده چنانکه نظر سلم بر "۲" ایرج افتاد و او پیکر خوب و هیکلی محبوب 


4 مه 


داشت(۱۳ 


ز سر تا پای حسن و دلبری بود جو عقل و جان زهر عیبی بری بود 


#‌ ۳ 2 ۱ ۲ ۳ : 72 
۳ زبان روزکار در وصف چهر ه و رخسار و شیوه و رفتار او می‌گفت: 


۱ -اساس: ندارد. ۲ -ج: + پاشله. 

۳ -ب و ج: بار دیگر. ۴ب و ج: مربم. 

۵ -اساس: ندارد. ٩ب‏ وج: + منهیان. 

۷ب و ج: رسانیدند. ۸ ب: متوالی. 

٩‏ -اساس: ندارد. ۰ - ب: که معد. ج: که مستعد و. 
۱ -ب و ج: می‌انگیخت» چنانکه گفته‌اند. ۲ ب: + چهره. 


۳ -ب وج: شمایلی مرغوب. 


دکر پادشاهی فربدون ۱۶۵ 


منوا اتید رز 4 اک [ لمع هو | 1 للیت 4 لک نَه 7 شجع »< ۰" 
بدین قد و بدین منظر که او راست به سر وی یا به ماهی ماند او راست 


شیفتةٌ جمال خورشید مثال او و مفتون دیدار بهشت آثار او شد» اما تور از سر غرور(۱ و 


اعتزاز ۲ به غزت ملک و پادشاهی دروی نظر می‌کرد و می‌خواست که بی حرمتی و 
اذلال آغاز نهد و او را غاشیه بر دوش در موکب خویش پیاده بدواند. ایرج نقش نفس 
مدارات؛ آتش عداوت فرو ننشیند و بی رفق 
مراعات(۳ صرصر آن معادات آرام نگیرد [و با وجود نازکی (*۲ جه ] از بارگی 
فروجست [و پیاده یک دو میل مسافت قطع کرد(۲] و سم سمند و نعل یکران او را 
بوسه داد و چند گام پیاده برفت و آنچه از شرایط فروتنی و قبیل کوچک دلی بود؛ بجای 


آورد و لیکن چون آن وحشت استحکام یافته بود و ماده جقد و کینه دراندرون راسخ 


خبیث او باز خواند و دانست که جز به 


شده. هرچند از وی امحاض بندگی:۱۱ و اخلاص چا کری بیشتر مشاهده کرد؛ اقدام بر 
غدر و ناحفاظی زیادت نمود. 

اذا برم التولی بسخدمة عبده . تجتّی له ذلبا ون لو یَکن دنب +۱۲ 
تا نیم شبی که نور باصرة خلق از مشاهده اجسام و مطالعهٌ اشخاص معزول شد و سد 
ظلمانی پیش مردم چشم و انسان عین» حایل گشت؛ 

عروسان فلت در پردة ناز شدند انگشت زن انگشتری باز 
برای تقدیم نیستی ۲۱" و اتمام مصلحتی که بر آن متفق بودند؛ ایرج را طلب داشتند و او در 
اجایت آن دعوت متردد بود و مصداق: اش تفت قَلیک(۱۲/۱+۲ از دل رخصت 
احازت و اجابت نمی بافت که گفته‌اند: 


۱ب و ج: + نخوت. ۲ب و ج: اغترار. 
۳ -ب و ج: + رفق. ۴ب و ج: بی خضوع و فروتنی. 
۵ -اساس: ندارد. ۱ اساس: ندار د. 


۷ب و ج: نیتی. ۸ -ج: قلوبکك. 


. زصد مردگواهی ده به آید 

اما از امتثال امر چاره نداشت و جز بر محجة انقیاد رفتن طریق دیگر ندانست؛ قَصير 
عَنْ(۲) طویل»+۱۳ رفتن همان بود و بیاض عذارش به محاجه اوداج ۱۳/۱ خضاب 
گشتن همان. و نازنینی که غرّة شمایل او قبلة قبایل بود؛ در عقاب عقابین دو عقاب جان 
شکار و دو نهنگ مردم خوار عرضة هلاک و نهزة ۲۱ بوار«1۳۴شد و شخصی که اگر از 


+۰ ۰ ‌ 7 
نازکی در لباس خورشدی» گفتی بستر درشت است و دور شدی. 


جو در کاری دلت فتوی ده‌آید 


س 
۵ 


۰ و س_- ۹ ۰ 
رخی کز برک کل آزار می‌بافت تنی کز تار مویی بار می‌یافت 
به شمشیر ستم شد کشته ناگاه به خاک و خون بشد آغشته نا گاه 


و چون شاهباز صبح از نشیمن افق» بال ضیاء بگشاد و آواز؛ کشتن ایرج در افواه سپاه و 
حشم افتاده وحشت و دهشت چنان بر همگنان استیلا یافت که عقول» حکایت آن بی 
مشاهده مقبول ندارد و بیان آن جز به عیان راست نیاید » 

سینه‌ها از ناله‌های زار شد مانند رعد دیده‌ها از موجهای گریه شد همچون سحاب 
آن یکی گفتی دربغ آن قامت سانند سرو و آن دگرگفتی دریغ آن چهرث چون آفتاب 
و چون شاه از این واقعه آ گاه شدکه ماه آسمان شهریاری در محاق فراق افتاده و آفتاب 
سپهر کامکاری در عقده کسوف صدوف!۲ گرفتار شده؛ به جای جامه سینه را بشکافت 
و عوض کلاه سر بر زمین زد»< 1۵ و از لذت عیش و فایده حیات بی نصیب ماند و 
نزدیک بود که از آن حرقت در معرض مرضی مهلک افتد و آن حیرت و حسرت 
موات تن مفرط گر دد. لمصنفه (۱: 

مین عقلع مایب لوانها صیّنْ غلی الایام صون لیالیا+:۱ 


هر زهر که دست دهر(" بی‌مهر آمیخت ‏ در حلق فریدون() جگر سوخته‌ریخت 


۱ب و ج: آمد. ۲-ج: من. 
۳ -ب و ج: نهضه. ۴ب وج: صروف. 
۵ -ب: مورد. ٩-ب‏ و ج: - لمصنفه. 


۷ب وج: چرخ کردان. ۸-ج: در حلق من پیر جگر سوخته ریخت. 


ذکر پادشاهی فریدون ۱۶۱ 


یکی از فیلسوفان عصر در آن حال رقعه به حضرت او نبشت و این جند کلمه در متن‌او 
درج(۱) گردانید که: نی ایک پاکرم نیک و هو الطب» ۱۷ هم پناه به مصابرت 
اولی‌تر است که او نسبت(۲ به عَرْمَةَ من عَرَماتِ الجال +۶۸ دارد و علماء گفته‌اند 
که(۳: أللْتجاء بالصّبر آشهل من الاستسال ای الجَرّع.۱۹ و از فواید مقالات 
حکماست که مصیبت بی صبری؛ صعب‌تر است از مصیبت بی فرزندی. فریدون گفت این 
درد راکه دُردی( کاس روزگار است؛ اگر نه درمان به تضرّع و زاری کنم» دل را زمام 
اختیار از قبضه اقتدار بیرون رود( و این عقده راکه کنبد دوار بر سینه افگار زده اک نه 
از گریه() کره گشایی سازم عنان تمالک از دست تصرف باز ستاند!۲. 

نه آن جلیس انیس از کنار من رفته است(0 .که بسعد از آن مستصور شود شکیبایی 
و تا آن زمان که نوبت ساطنتش به انقضاء نزدیک شد و دور خلافتش به انتها رسیدء 
روزگار در این اندوه و تیمار می‌گذاشت و بر اقامت طاعت یزدانی و انقطاع از خلق توفر 
می‌نمود و می‌گفت: 

چو من شاهی که ""آزیر این کهن دیسر به شاهی می‌زدم لاف(" و لاغبر 

ز تسف بسرق تسیغم نسامداران سیر برآب افکندی جو باران 

چنانم نیزه گردان بود در جنگ کزو آنفن شدی سیماب در !۲۱۱ سدگ 

کنونم دست عجز از پا در آورد. چسو زنسبوران دلم غوغا برآورد 

ندانم تا در این ماتم چه سازم دل مسجروح رامرهم چه سازم 


۱ -ج: مندرح. ۲ -ج: از. 
۳ب و ج. که . 


۴-ج: این درد که از دردی کاس روزگار است. ب: این دردی را که از کاوش روزگار است. 


۵ب و ج: افتد. ٩‏ -ج: از این. 
۷ -ج: بستاند. ۸ -ج: رفته. 
٩‏ -ب وج: به زیر. ۰ - ب وج: من لاف لا غیر. 


۱ب وج: آهنگ. 


۱۶۸ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 


الهی سخت می‌ترسم به فایت 
چو در بندند در از خاک و خشتم 
یر ی میتی ات 
ولی فضل تو چون بی علت افتاد 
بسرون بر از دو کونم ای نکوکار 
هم از خود سیرم و هم از دو عالم 
زبان چون از سخن گفتن بپرداخت 
بسرفت و نام نیکو یاد بگذاشت 


که دارم پیش راهسی ٩٩۱‏ بی نهایت 
درق هتقو ۱3۳۱ از بهشتم 
تته ان .کف نسور ات عطا(۳ داد 
به هر که افتاد» صاحب دولت افتاد 
درون مععد صس‌دفم فرود آر 
تو را خواهم؛ تو را اه( الم 
ز گنج جان» سرای تن بپرداخت 
تها دار فتعدات: آ ناهایگ اف 


گویند اول مکی که بر پیل نشست و آلت و ساز جنگ بر پیل بست و دقایق علم 
نجوم(۵) به کثرت اندیشه حل کرد و طبیبان را گرامی داشت و با ایشان از کیفیت ۱" مزاج 
بحث کرد او بود. لمصنفه: 

وین نهال از بوستان خاطر ادراک اوست(۷) 
قال. من عَدل فی شلطانه (ستشنی عَن خوانه و فال: ارام شوه الیو و آقة 
ْرّراء عَجْبْ امس و خی السَريرَة. ۷۰۰ و مدت مُلک و سلطنت فریدون پانصد سال 


اين زلال عذب از سرجشمه ادراک اوست 


لو د. 


۱ب وحج: راه. ۲ -ج: روی. 


۳ب و ج: دوا. ۴-ج: وانت اعلم. 
۵ -ج: بر. " -ج: کیفیات. 


۷-اساس و ب و ج: اینگونه است. در هر حال بیت قافیه ندارد. 


۸ب الهُر پر ة. 


ذ کر پادشاهی منوجهر و قصاص خواستن ۲ از سلم و تور 


مسنوچهر چسرخ معالی که مهر ‏ ز چهرش منور شدی بر( سپهر 
چوتساج کیانی به سر بسرنهاد هسمه مردمی کرد و مردی و داد 
منم گفت بر تخت گردان سپهر همم خشم و جنگ است و هم داد و مهر 
اب‌ااین مرها یکی بنده‌ام جسهان آفسرین راستاینده‌ام 
کنون داستانها ز ردان زنيم دم نسیکمردی ز مسردان زنیم 
باه فریدون فرخ رویسم تسانان کسهن سوه | کی مانویم 
منوچهر پادشاهی بود گردون حشمت و شهنشاهی دربا همت» موصوف به غزارت کرم 
و کمال افضال و معروف به متانت حزم و وفور جلال و حضرتش» مجدر شفاه جباران 
بود و درگاهش مغفر حباه جهانداران: 

و شا خلت کته الا ارم و ما له من آشل الب نان 

لَجْرید مندی و اشداء اپر٩‏ و تقبیل آفواه و اخذ عنان۱ 
قیل لمامات آفریدون سر مُوچهرٌ علی سریر امک و تسارع الا الی طاعته و 
انوا علی یه و لصو لدعاء لتبات دوه و دوام مه وان یحو َو جدو 


نامز نب فآ تخرپض این تال 


۱ب وج: و شرح قصاص و خواستن خون ایرج از سلم و تور. 
۲ -ب و ج: در. ۳-ج: نائل. 
۴-ج: واتفقوا. ۵ -ج: تقبل. 


۱۷۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و اک عَن مغاصه و با آوایره و تواهیه. :۲۰ 

جمعی گویند پسر زاده ایرج است و مدعای گروهی آنکه دختر زاده او<۳ چون به 
حکم وصایت و استحقاق ورائت بر سریر شاهی بنشست !۲ و موارد ملک موروث از 
شوایب اضداد مستصفی یافت به قدمی راسخ و عزمی ابت حق گزاری دین و دولت؛ 
بنیاد نهاد وبسط بساط معدلت و تشیید مبانی نصفت به وجهی کرد که اشر احسان 


(۳ آن مکتوم وصیت عدل نوشیروانی در حذای(۹۴ ۴ 11 معدوم 


فریدونی در ازای 
نمود. 

جودش کفاف عمر به خرد و بزرگ داد عدلش حیات تازه به خاص و به عام داد 
جیشش خراج خطه چین و خطاستد حکمش قرار مملکت مصر و شام داد 
کوسش به حربگاه چو تکبیر فتح گفت خصمش نماز خیر و سلامت سلام داد 
روزی غزاة جنود و کماة اسود را پیش خواند و وعده‌های خوب داد و به مزید اقطاعات 
متقیّل شد و هر یک را به مکرمتی جزیل و موهبتی( جمیل بنواخت و گفت: اگر من به 
مدد و معاونت شما سینه را از کین خصمان ایرج بپردازم و خانه اعمام را لد کوب قوایم 
و آقدام انعام کنم؛ آنچه به شرابط قضای حقوق منطبق است؛ تقدیم نمایم و از عهدة 
حقی که در اين مهم ثابت افند بیرون آیم. همگنان روی ضراعت بر زمین خدمت نهادند 
و گفتند: ما در انجاح غرض و اسعاف حاجت و اهتمام به تقدیم ملتمس شاه مِْطنة 
مطاوعت بر میان بندیم و عذر غدر دشمنان به زبان تیغ و سنان بخواهیم داد. و او لشکر 
خونخوار چون تلاطم سیل ذخار که هامون و کوه بگرفت و فضای گیتی از کثرت و 
انبوهی (۱) ایشان تنگ شد. 

جیوت |ذا سارت علی الازض یلا یضیق(" بها قیائها و یمایها::۵ 


۱ دج - بنسشست. ۳ دج بازکر د. 
۳ب اوان. ج: ادای. ۴ اساس: حزای. 
۵ سب: مکرمتی. ج: کرامتی. ٩ب‏ و ج: -آنبوهی. 


۷ -ج: تضیق. 


ذ کر پادشاهی منوچهر ۱۷۱ 


فراهم آورد و عزم انتقام مصمم گردانید؛ چون خبر ورود لشکر منوچهر به مسامع تور و 
سلم رسید و از چگونگی نهضت او وصورت انتقامی که بر صفحه خاطر مصور کرده بود 
آ گاهی یافتند؛ فکر و اندیشه بر نهاد ایشان مستولی شد و خواستند که به عقل مدرت 
تدارک آن حادثه کنند. گفتند: اعتماد بر کار محاربت که عواقب آن در پرد؛ غیب(۱) 
مستور است. نتوان کرد و تکیه بر قوت و شوکت و خضرت حضرت و نضرت 
نصرت ٩:‏ نشاید!۳" زد که اين هردو از فضیلت رشد(۳" و رشاد و از نهج عقل و سداد 
دور است و در مضایق حربگاه» کسی افند که مجال تردد و مکنت تمگن و فسحت 
رای!۲ در عرصه صلح نیابد» 

اگر به صلح میسر شود که با دشمن ره وفاق روی؛ آشتی بهٌ از جنگ است 
و گر مسجال نسیابی به آشتی؛ چو کلوخ گرفت خصم بداختره جواب او سنگ است 
صواب چنان باشد که ما در مقدمه؛ راه اتفاق و ایتلاف پیش گیریم و به جانب مجانبت از 
خلاف استیناف نماییم و به زبان سفیران تبلیغ رسالت کنیم که نخست نظر ما در اصلاح 
این کار بر" صلاح طرفین و فراغ جانبین است. 

وه وان ی اک ار تمووواران تن ای ی وهی کار ماگنه کر 
به کثرت سپاه و رعیّت و طیب عیش و خصب نعمت مضبوط(" و مربوط است در 
معرض هرج و مرج نیفتد و بی‌موجب(۲ خون خلقی مظلوم ريخته نشود؛ اگر ملتمسء 
مقبول و درخواست مبذول افتاد؛ خود ماده نزاع منقطع و حجاب گفتگوی که سبب 
قطعیت رحم و پیوند است؛ مرتفع شد و الا عذر ما باری نزدیک خلایق واضح باشد. پس 


(۹ 


هك ۰ و ۰ ۰ ئ 
رسولان به عزم زین ۳ پیغام روی به راه آوردنده(*) چون منوچهر از وصول مقدم 


۱ -ب: غییت . ۲ -ب: -زد. ج: کرد. 
۳-ج: برشد. ۴ -اساس: و عرصه 
۵ -ب: -بر. ج: - بر صلاح. 1ب وج: منوط. 
۷ دم ج: + و داعیه‌ای. ۸ب و ج: گذاردن. 


۹ -ج:نهادند. 


۱۷۲ المعجم نی آثار ملوک ا 
ایشان ۲ گاهی یافت بفرمود تا فراشان خاص» خیمه به صحرایی زدند که هوای آن 
رشک ریاض فردوس و فضای آن غیرت گلستان ارم بود و نقش بندان نامية بدایع؛ 
نقوش ریاحین بر الواح جویبارها نگاشته و مجاهزان صبا و شمال» کسوتهای ملون و 
خلعتهای مطرز در اعطاف و ارداف :۷عروسان بستان کشیده و اطراف و اکناف جویبار 
از مناهل و موارد چشمه سار؛ صفت جات تجُری من تَخنها هار۸ گرفت. 
مرجان عود سوز درو شاخ نسترن مینای مشک سای درو برگ ضیمران 
در دست باد؛ عنبر سارای بی قیاس ‏ در چشم ابر للژ شهوار بی کران 
تاه او زافتها وش‌خات طل کخود قد تَعرّق و جتتاها*٩‏ 
و چهار هزار غلام ترک و قبچاق از خواص ممالیک: پیرامن بارگاه صف زدند و تیغهای 
گوهردار با تبضه‌های زرنگار بر دوش نهادند. لموّلفه(۲ 

همه چو لاله کله کج نهاده بر تارک همه جو غنجه قباتنگ بسته بر دامن 

قسوم |ذا قابلوا ک انوا ملائکة سنا و ان قائلوا کائوا عفاریتا:«۱۰ 
و در پیش مجلس» جمعی حجاب چون ماه و آفتاب بایستادند و دستها به غلافه شمشیر 
و دسته‌های تیغ یازیدند و چشم و گوش بر اشارت و خطاب شاه گماشتند و عامة لشکر 
زره‌های داودی پپوشیدند و رجاله سپاه سلاحها بر تن استوار کردند. لمصنفه(۳: 


تو گفتی اخستران لشکر کشیدند زماهی تا به مه صف بر کشیدند 
و کل لت یی اف فوّق جبینه "من الضَرّب سَطرّ بان مُنْجَم::۱۱ 


و پس پشت ایشان تعبیهٌ خیول و تغشیه فیول بیاراستند. 

خسیول کس‌الریا السعاصفات فسیول ک‌لجبال الاسیاتِ+۱۲ 
گام زن اسبان چون باد صبا صحرا نورد کوهکن پیلان چون سیل دژم هامون گذار 
پس رسولان بار دادند و ایشان از هیبت آن موقف با تشویری هرجه تمامتر به بایث(؟) 


۳ خت رسیدند و به شرایط خدمت و وظایف طاعت قیام نمودند و از آنجا بر سر خوان 


۱ ب: در حاشیه افزوده: تعرف. ۲ب وج: - لمولفه. 
۳ -ب وج: - لمصنفه. ۴-ج: + آن . 


ذکر پادشاهی منوچهر ۷۳ 
ضافت بر فتند» بهشتی دیدند آراسته با طباق منضد + ۳ ۱ و اوانی ۳ یکی مملو به 


بیضةٌ عنبر و یکی مشحون به نافه اذفر»۱۴. 


بخور افکنده در سرها بخاری ز مشک افتاده در مجلس غباری 
زده کَز در لو مرغ مسمن دهان شیشه‌ها پر تابه کردن 


و جون بنیاد ملاهی و معازف<۱۴/۱ نهادند و درهای عیش و نشاط بکشادند» ساقیان 
موزون حرکات شیرین نغمات: 

و شاقانی+۱۴/۲ که شب پیروز گشتی شب از ایشسان طلسم آموز گشتی 
پسسریرویان دلبر(۱) ه‌مچو لاله گسرفته شسيشه و جسام و پسیاله 
پری رویی کزو یک شيشه خوردی به افسون صد پری در شيشه کردی 
انا خَدهم ین راح و وم صاح, و اظرهم ين سخرهم تمد.+۱ ۵ رسولان از 
لطت ٩۲(‏ آن خوبان و ناز آن محبوبان که هر یک چون زهره زهرا از فهْ خضرا می‌تافتند 
و زینت مبسوطات و مفروشات و چاشنی مطعومات و مشروبات در حیرت بماندند که 
مثل آن ضیافت از هبچکس نشنیده بودند و نظیر آن در هیچ عهد و زمان ندیده ما 
اعَنْ رآت ول دی موعث و لا خر علی لب بشَر+۱1. 

و به وقت خویش اجازت مراجعت خواستند» شاه ایشان را با تشریفهای فاخر و 
خلعتهای گرانمایه و جواهر شاهوار و اسبان راهوار باز گردانید و از سر خشونت» پیفام 
داد که ٩۳۸‏ پادشاهزاده ایرج که در کسر نواجم شر و دفع توابع فساد» کمر سعی و احتهاد 
بسته بود؛ آن حال مشاهده افتاد که تا منقرض زمان و منتهای دوران بازگویند و ذکر آن 
واقعه که از اعجوبه‌های روزگار است بر سبیل تعجب حکایت کنند» با من که تبغ انتقام از 


نیام عداوت(؟" آهیخته‌ام و کار حرب را ساخته؛ توان دانست(۵ که به چه وجه ابقا و چه 
مایه محابا زو د. 

۱ -ج: چهرش. ۲ب تلطف. ج: تلطف و ناز. 

۳ب وج: + با. ۴ب وح: -عداوت. 


۵ - ب ۳ شناخت. 


۱۷۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 


برادر که هم پشت و هم زاد بود 
همه مردمی بود و صدق و صفا 
۳ 
مرا چشم مهر از شما داشتن 
کسی پشت گرمی کند بر( کسی 


نخست از سما خاست خون رد بختن 


وزو خانهٌ دولت آباد سود 
همه مکرمت بود و مهر و وفا 
1 2 وم 

نبود از فریدون جز او یادکار 
به خاک و به خون اندر آغشته شد 


ویر 
بود تخم در شوره کل کاشتن 


که آزار دل زو نیابد تسس 


جفا جستن(۲ و فتنه انگیختن 


و بزرگان سلف و خداوندان خرد در امقال آورده‌اند که ه رکه در بدو کار عنان به دست 
اضرار دهد و در ورطهٌ حدال رابت ضلال(۳) افرازد؛ خردمندان دانند که عاقت جان در 
کام افعی هلاک نهد(؟ و نابیوسان صید نهنگ فنا شود. من اینک پروبال از باد [صبا(۵) 
و] شمال عاریت خواسته‌ام و بر قطع مراحل و طی منازل دل نهاده؛ اگر اقبال باری دهد و 
روزگار در تیسیر ان مهم مسامحت و مساعدت نماید؛ هرچه در فوت بشریت گنجد از 
تشدید و تا کید مبذول افتد تا قبح این لوث(۱؟ و فضیحت این عار از ذیل شعار فریدونی 
محو شود. فامّا آنیل اي ما ازجی و اما ود فی اند ۱۷ لمولنه(: 
یا کار به کام دل مجروح شود یا ملک بدن بی ملک روح شود 

خلاصهً سخن و بیت القصیده بیان آن است که حون مسرعان !۰ مراجعت نمودند 
ازکیفیت احوال بزم و استعداد آلت(٩)‏ رزم و فضیلت درس و مروت نفس و جمال ظاهر 


و صفای باطن منوچهر حکایت کردند و نبذی از فضایل ذات و فواید کلمات او( ۲ باز 


گفتند 

۱ ۳ باء ۲ هچ جوبی. 

۳ -ج: اضلال. ۴-ج: کند. 

۵ -اساس: ندارد. 1ب و ج: کار. 
۷ب و ج: - لمولفه. ۸ب و ج: - مسرعان. 


٩‏ -ج: - آلت. ۰ب و ج:+ سخن 


ذکر پادشاهی منوچهر ۷۵ 


به سلم از سر راستی تور کفت که تیمار شاهی نشاید نهفت 
از آن پر هنر» بی هنر چون بود که آموزکارش فریدون بود 


پس ناجار با لشکر بی شمار از پیاده و سوار متوجه آن حدود شدند و تور در مقدمهٌ سپاه 


روان شد و از | این جانب نیز منوجهر لمو لفه(۱): 


بفرمود تا فارن رزم خواه به دشت اندر آرد زهر سو سپاه 
سرابرده و فرش بیرون برند درفش همایون به هامون برند 


به حکم شهنشاه !۳" گردون شکوه بجوشید لشکر چو دریاو کوه 
و در اواخر خریف آن سال به ظاهر شط جیحون نزول کرد(" روزی که بادهای سخت 
برخاسته(۳) بو و برفهای عظیم نشسته و راهها مطموس ۱۸ و جاده‌ها انباشته شده. 


وم من الرَمُهریر مفرور علیه تور بٌ الضباب روز 
کتانا بو اه ره 2 و ازضها فرشها قواریر 
و قستلها ره شوه یآ في ایا 


میان (۵) هر دو لشکر مقدار دو فرسنگ مسافت بود به سبب غلبه باد و صدمات میاه 
دمه و هجوم لشکر سرما یک هفته در کار محاربت و مضاربت فترت افتاد تا آنگاه که 
جرم سحاب از نور آفتاب منقشع() شد و جهان مظلم به لباس ضیا و کسوت نور مُعلم 
جنگجویان چون قضا و قدر نافذ عزم. 

همه کمانکش رزم آزمای و تیر انداز همه مبارز جوشن شکاف و سندان دوز 
همه چو شیر به هنگام جنگ حمله گزار( همه شهاب صفت گاه کینه دشمن سوز 
بر بادپایان چون عمر سبکث پوی 

و سابح من بنات الزیح مُنتل" باب لته اعد ان صبحا 


۱-ب و ج: - لمولفه. ۲ب وج: همایون. 
۳ -ب وج: کردند. ۴ -ج: وزیدن گرفت. 
۵ -ج: میانه. ٩‏ -ج: منقنع. 


۷-ب وج: گذار. ۸ -ج: مشتعل. 


۱۷۶ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
اک و انا افیا و یا مر الناشی اد :۲ 
آتش وار و آب رفتار بر عرصهً خاک جون باد در حرکت آمدند: 

حجنان رانسدند مسرکب در بسیابان که در روی زسین باد شتابان 

ز بانگ کوس و از زخم چکاچاک طنین افتاده در ئه طاس افلاک 
)۱( 


همه صحرا غبارو گرد برخاست ان کی دا هرن نیت 


و غم الشماء ام حتی کانه دخان واطراف الوماحم شراره::۲۱ 
خدنگ صخره شکاف در چشم بادام شکل(۲ بسان مغز در پسته نشست و مرد جنگی 
از پیلک دیده‌دوز مانند پشت خار پشت» پرخار(۳) پیکان می‌شد و قارن» مقارن این 
حال در صف معرکه و قلب نبردگاه راند و تنها با تن‌ها دست بردی نمود که دلیران رجال 
و فحول ابطال» اهوال قیامت معاینه دیدند و چندان خون بربخت که نهر جیحون با همه 


ب 1۳ ۰ ۵ 31 ۰ ۰ ٩‏ هس 1 ۵ و ای و هه 
غزارت از حکم طهارت بیرون شد. و آن روز از وقت آنکه شاه سیارگان از افق شرفی به 


ایوان غربی خرامید و جمال جهان افروز روز در نقاب شب تاری متواری شد(: 
وم 
ز چرخ وسمه رنگ و نیل اندود چو ابروی مه نو روی بنمود 


خون از تیغ» چون باران از میغ ببارید و از جوارح و اعضای کشتگان مجال عبور و طریق 
مرور تنگی پذیرفت و از هیا کل مردان مبارز و اشخاص سواران دلاور» هامون باگردون 
حکم تساوی(۵گرفت و سر المع و خیمٌ+۲۲ حقیقت خویش روشن و 
هویدا(۲" کرد و خذلان کفران نعمت و اخفار ذمت در روزگار به ایشان رسید و به یک 
صدمت لشکر سلم و تور پایمال فتنه و فتورگشت و تور(" از آن هزیمت عزیمت توران 
زمين کرد و صدق این سخن که فارسان میدان بلاغت(" بر سبیل تمثیل ایراد کر ده‌اند: 


۱ -اساس: خاکث. ۲-ج: - شکل. 
۳-ج: - پرخار. ۴ ب و ج: + چنانکه گفته‌اند. 
۵ -ج: برابری نمود. ٩‏ -ج: اشکارا . 


۷-ج: - تور. ۸ ب: -میدان بلاغت. 


ذکر پادشاهی منوچهر بش 


لس الفرا الوم خارا علی الْفّتی اذا رف مه السجاعة باس +۲۳ 
در بارة او حقیقت شد و چون ستاره که از انسلال تیغ آفتاب گریزد نا گزیر راه گریز در 
پیش گرفت و عار فرار را شعار روزگار خویش ساخت و پنداشت که از فید قهر و شبکه 
۳ نجات بافت. غافل از این معنی که (۱: 
سنان یزه زمرد شود اگر به مثل حصارگیرد خصمت میان دیده مار 
فما یک انایام من هو اخذ و ما یأحْذ ایام من هو تارک ۲۴ 
و قباد با گروهر مردان کار و دلیران کارزار ۳1 لمولفه(۳: 
بر بشت رخش هر یک اسفندیار ثانی درصف جنگ هر 7 تن افر اسیاب دیگر 
ناو همم حفتهة الافرايی نارهم جُنجِمة الراسسی+۲۵ 
چون نجوم رجوم که بر عقب عفاریت روند» در پی او بشتافت و او را در حدود بلاد 
شرقی بیافت و او چنانکه ذباب در دام( عنکبوت گرفتار شود و کرم قز که لعاب دهن 
بروی کفن گردده بسته بند بلا و خسته تیر( عنا شد و از جانبین کشش بسیار و کوشش 
بی اندازه رفت و سپاه دست به تیغ و تیر بردند و مسامع هوا را از اصطکاک"" مقارعات 
پرمشغله کردند و بساطی ملمّع و فرشی ملون از خون مردان بر عرصة زمین و دیباچه 
هیجا کشیدند. 
حندان بریخت خنحرشان خون دشمنان کاجزای خاک تا به ثری جمله نم گرفت 
و منوچهر در اين حالت با مواکب قارن و قباد انضمام یافت و به تفس خویش كاللّْث 
الجشُور و لاح الصَوول.*۲۱ لمصنفه: 
تکاور را ز پیش صف برانگیخت دلش از کین چو دریا کف برانگیخت 
سمندش ماه نو" برخاک می‌بست کمندش فتح بر فتراک می‌بست 


۱-ب و ج: -که. ۲ات و ان 
۳ -ب و ج: - لمولقه. ۴-ج: تار. 
۵ -ج: ثیر. 1 -ج: اصطکا کات. 


۷ب و ج: - لمصنفه. ۸-ج: خاک. 


۱۷۸ المعجم نی آثار ملوک ا لعجم 
۰ ۰ ۳ ۰ هه مه ۳۹ ۵ ۳ 46 
ظفر باتسیغ او هم پشت می‌شد حسودش کفش در انگشت می‌شد 
۵ 2 م2 ۰ 7 ۰ 9 " ۰ ۰ 
و شب هنکام دیک رکه هندوی ظلام بر خیل ضیاء ترکتاز کرد و غراب غروب در نعره و 


پیت 
چو شد در قیروان خورشید غرقاب برون برد از مسام ۳۱ چرخ سیماب 
جهان را جهره فیراندود کر دند ز ماهی تابه مه بردود کردند 


٩ ۳ ۳ ۰‏ 7 5 9 3 ۰۰ ۳ ۲ 4 ۰ 
بقایای لشکر تور در میان خستکان تیر و کشتکان تیغ مخفی شدند و همه شب در انتظار 
آنکه روز شود و خود را به حیل از آن غرقاب محن به ساحل نجات اندازند!۳؛ مسایر 


نجوم »« ۲۷ و مساور رجوم:۲۸ بودند. 


همه شب خستگان تیغ بیداد زهر سو ناله می‌کردند و فریاد 
زر 2 ۲ س 


در روز سیّم که سفینةٌ صبح از لجَةُ تاریکی شب بر سواحل افق افتاد: 
فلک سیمرغ شب را کرده زنجیر برآمد زال زر از کوه کشمیر 
دگر بر فرق چرخ س رکشیده نهادند ایسن کلاه زر کشیده 
کمات جنود و غزات جیوش صفها بیاراستند و میمنه و میسره راست کردند و جون 
زنبوران خشم آلود در هم افتادند و به حدود اسیاف» خدود اشراف می‌شکافتند و به 
توک مناصل؛ مفاصل امائل می‌گشادند تا اغلب آن جمع بر عرصة نبردگاه ضجیع تراب و 
اکیل غراب شدند. 
از فیض خون کشته ملمع شده زمین وزگرد سم باره مقنم شد هوا 
ارواح سرکشان همه چون باد بی خطر اجسام پردلان همه چون خاک بی بها 
در دستها نهاده فلک نامه اجل بر شخصها دریده جهان جامة بقا 
سرهای سروران همه در صحن مع رکه چون گندنا دروده به تبیغ چو گندنا 
و معظم سپاه تور چون امارات فتور برصفحات احوال خویش معاینه دیدند؛ منهاج غدر 


۱ ج۰ افتاد. ۲ دج منام. 


۳ب و ج: اندازد. 


ذکر پادشاهی منوچهر ۱۷۹ 
و طریق نقض عهد سپردند و در زمر حشم منوچهر منخرط شدند و تور از آن حادثه(٩‏ 
نیک بهراسید و خوف!( اجل رخت رجای او را در وْحَل انداخت و راه خلاص و 
تجات برخود: رین بیِاض المیم و ضیق ین در للم ۲۹۰ یافت» خواست که کر 
سن و تقدم ذات [و اختصاص (۳] قرابت را وسیلت سازد و به عشوه و فسون( ۲ سپری 
از مواففت در روی مخالفت کشد و به عذرهای معلول و سخنهای نامعقول تمسکك 
نماید؛ ندانست که جانی اگر زمانی مهلت یابد» خ رکار در دام بلا افتد و جزای بدکردار؛ 
بسان زه گریبان» ربقه رقبه او گردد و قاتل را عاقبت قصاص کنند و کشنده را به زاری(۵) 
باز بکشند (0) 

انگشت 


عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده 
گفتا که که را کشنی تا کشته شدی زار 


حیران شد و بگرفت به دندان سر 
تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت 


۳ ۱۳ تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 
تست مسطوغ ماه تست قستلت السقر آفتبط 
ی ات را 2 اه فمتی قعلت اسر اعسطبکا+۰ ۳ 


و در اثنای اين مناظره و مسافره(۲ به یک صدمت دست و ضربت تیغ "" منوچهره سر 
تور در پای اسب افتاد و از جانب دیگر قارن رزم خواه» سلم را در دام اسار و قید خسار 
چون مرغ گرفتارکرد 

اخَذِئه آخذ المْتصب شانه عجلان تشویها للم رل +۳۱ 
و از فرط هیبت پادشاه و لوای فتح پیکر و عظمت کوكبة او ولوله در اعضای بقایای سپاه 
خصم افتاد و کار و بار آن مخاذیل حکم هباء مَنیور+۳۲ گرفت(٩)‏ و به واسطه یک 


۱ب وج: حالت . ۲ب وج: + وجل و. 
۴ب و ج: فنون. 


1ب و ج: + چنانکه گفته‌اند. 


۳ -اساس: ندارد. 

۵ -ج: باز به زاری کشند. 
۷ ب: مناقره. ج: منافره. ۸-ج: - تیغ. 
٩ب‏ وج: درگرفت. 


۱۸۰ المعجم فی آثار ملوک ا 


ین و خر این ای دامع هو مس دا اراد لاه میم قرع 
لا مد ,۳۳۰۰ به تحقیق پیوست و لشکر منوچهر از اثقال و اموال و غنایم و مفانم» 
رغایب موفور و غرایب نامحصور بافتند و قریب دویست هزار برده از اطفال و جواری 
در سلک حشم منصور منتظم گشت و با فتحی رایع و نجحی شایع و حولی مبین و 
نصرتی متین: کالب فی باه والسَیف في مَضایه و لمح فی یاه :۳۴ 


سس 
۰ 


رز 


توح( بالعلیاء فرق شروره و حاز فتوح الدهر و فوّق سَریرو< ۳۵ 

به مقر دولت و مقام معلوم خویش بخرامید. 

برجیس حکم:افلا ک ظل:ادریس جان؛ جبریل‌دل از خط گل تا شط دل: عالم به تنها داشته 
خوانده به چتر شاه بره چرخ آبت الکرسی زبر ‏ همچون همابی زیر پر عرش معلی داشته 
و ذکر آن غزا برجراید تواریخ ثبت افتاد و صیت و آوازة آن: طرفَي اوق و لب و 
حائییتی اب راب۳۹ بپیمودند و چون دل از کار خونخواهی ایرج بپرداخت و سینه 
از کينة ۳ فارع کرد شمشیر انتقام در نیام نهاد۲۱ و بر مصداق: ین [لی الا 
7 تستشد قلویهه * قَطال ما اعد الانسان احُسنان» +۳۷ بازمهٌ احسان ایشان(۳) را منقاد 
۳ و به بسط عوارف و نشر ۷۳9 دلها بدست آورد و رسوم مسحدث و بدعتهای 


(۳( ۰ نازلان معموره 


مذموم و فوانین جور باطل گردانید و به میامن معدلت مستفیضش 
آفاق در ریاض فراغ و رفاهیت خرامان شدند و به حراست شمشیر آبدارش» سا کنان ربع 
مسکون در پناه امن و امان جای گرفتند. 

ون ی ای ان 


و مدت سس سال ۳ منوال روزگار شریف او به بط ۹ رت ۳۹ رعیت 


مصروف بود. هرکجا کسی را پای از مزلت اخطار زایل شدی» دست در عروه وثقی 


۱ -ب: فنوج. ۲ -ج: بنهاد. 
۳ اساس: انسان ( که اصلاح شد) ۴ب و ج: مستفیظش. 
۵ - ب.: مرعاه. 


ذ کر پادشاهی منوچهر ۱/۱ 


حضرت آوردی و ه رکه را انیاب نوایب به سموم هموم خسته کردی به تریاق اشفاق او 
نداوی(۱) جستی. 

خستگان جفای گردون را سایةٌ عدل او دوا بودی 

تشنگان حرور حرمان را شربت لطف او شفا بودی 
نا گاه روزگار جفا پیشه که بر وفای او کیسه نتوان دوخت و سپهر ستمکا رکه بردوستی او 
گره نتوان زد» عنان مساعدت بگردانید و عقد عهد بشکست و افراسیاب را در معرض 
معارضه او آورد تا شست بی آزرمی را به مخاصمت او بکشاد و تبر بیداد از کمان 
معاندت روان کرد و دندان طمع در ملک موروث و مکتسب فرو برد و ناگاه۳" با 
سپاهی انبوه شهاب رجم !۳" و ثریاگروه و سیل نهیب و دریا شکوه از نژاد ترک روان شد. 
ستاره جنبش و يا جوج فوج و دریا موح زمانه بسطت و گردون توان و چرخ یسار 
و به یک رکضت به ایران زمین تاخت؛ منوچهر چون از ورود فرسان و رجاله و هجوم 
عرْرْ ۳۹۰۳ در جراجةُ سپاه او خبر یافت دل بر مقاومت بنهاد و مستعد و متشقر 
بایستاد و لشکر بسیار به عدد قطرات امطار و اوراق اشجار از اقطار و امصار در ظل 
رایت او منتظم شدند و در کرت اول که از جانبین مصاف دادند انهزام به حشم منوچهر 
راه یافت و ترکان به زخم بیلک دیده دوز و ناوک سینه سوز با سواران و پیادگان عجم 
کار ی کردند که شرح آن جز به مشاهده راست نیاید و بیان آن بی معاینه در حیز تقریر (8) 
نگنجد؛ منوجهر بگریخت و به قلعةٌ طبرستان تحصن ساخت و آن قلعه‌ای است که از 
شذفات آن؛ سنبله فلک توان جید و از غرفاتش زمزمه ملک توان شنید. قَلعَةٌ حصينة 


۰ 


9 ۳ مس سس م 0 ت‌ 
یت "۲ من صَخرة صََاء علی قلة شمٌاء:۴۰ در استحکام و استواری ابروی سد 


ف 
4 سس 


سکندر برده و از کمال ارتفاع و بلندی» دست در حمایل ناهد (۷) و کمر بند دو بیکرزده: 


۱ ۵ مداوا. ۲ دج دنا گاه: 
۵ -ب و ج. تحریر ۰ ٩‏ - ب: - بشتا. 


۷ ب: ‏ حمایل ناهید. 


با اساسی بی ستون در استواری توامان با عنان آسمان اندر بلندی هم عتان 
و در پای آن قلعه خندقی چون دریای عمان عمیق و چون لجَة بحر محیط مواجء 
ملفوف به درختان بیخ آور و محفوف :۴۱ به نخلهای سایه گستر که آفتاب از فرجه 
اوراق به دشواری به زمین افتادی و باد در مضایق اغصان به صعوبت نفوذ کردی و لشکر 
7 از شارع و ممر: َاحاطة هالة علی المَ*۴۲ پیرامن آن محیط شدند و مدتی 
دراز و عهدی دور باز؛ به محاصرت آن فیام نمودند۴۳۰ و آخر کار قوت و قدرت 
ایشان از نیل مراد و حصول مرام قاصر آمد و چون زمان وقوف افراسیاب امتداد یافت و 
سران سپاه از طول عهد اقامت ستوه شدند. منوچهر نفایس بسیار و غرایب بی‌شمار از 
رزمه‌های حریر و ترمه‌های دیبا و اوانی سیم و زره مشحون به مشک اذفر و بیضةٌ عنبر و 
میوه‌های لطیف و حلواهای لذیذ که متاع آن ولایت بود در صحبت رسولان به حضرت 
او تحفه فرستاد و پیغام داد که اين نه آن صید است که به استعمال حیل و نصب حبایل و 
تضریب جوارح در فید آید و نه آن دی وکه تسخیر او به افسون راقی و رفیه کاهن»« ۴۴ 
صورت بندد و عرص این دیار در اتساع ارکان و استحکام بنیان از ایوان کیوان و بناهای 
هرمان به امتیاز اختصاص يافته است و روندگان آفاق و سیاحان اطراف را فضایی 
فسیح‌تر و ساحتی وسیع‌تر از این مشاهده نیفتاده» خود را بیش از این به پختن سودای 
خام و عشوه و غرور و طمع محال در میدان هواجس ۴۵ ظنون» مجنون‌وار هایم و 
سراسیمه کردن؛ آب در هاون سودن و آهن سرد کوفتن است. 
ان کت تَطممٌ نی عصیدة خالد هتهات تَضَرِب فی حدید پارد<۱ ۴ 
نود مسمکن به نسر طایر چرخ ز عصنوران انسجم زفه دادن 
کلاه نسیم رک ماه نسو را توان بر تارک گردون نهادن 
ولیکن ممتنم باشد بر عقل. ‏ حسصار قسلمه امل گشادن 
افراسیاب از استماع این کلمات جبین در هم کشید و آثار خشم از چشم او مشاهده افتاد: 
و فسی عبتیه ترجمة اراضا لّ علی الضغاین و الحقود۰ ۴۷ 


ذکر پادشاهی منوچهر ۱۳ 
و به تدبیر و تفکر و تدبر در طریق صلاح و صواب آن ")کار مشغول شد و (۳) چندانکه 
می‌اند یشید آن دریا نه به اندازه سباحت او بود و سلوکث آن جاده نه به قدر سیاحت او با 
وجود عجزه دم اصرار و استکبار می‌زد» وزرایی که ملازم حضرت بودند» خواستند که 
ماده لجاج را از طبع با اعوجاج او زایل کنند و او را به لطف حیل از آن اصرار امتناع 
نمایند» گفتند که باید شاه از اين معنی مرتدع۴۸۰ نشود و این سخن را بدیع نشمارد که 
رصانت قلعة طبرستان و حصانت ارکانش از آن واضح‌تر است» که هیچ آفریده را در 
محکمی آن اشتباهی(۳ افند اگر تا یک ماه دیگر در اين مقام اقامت نماییم راه زاد و 
علفه بر ما بسته گردد و ماد حوادث روی در ازدیاد نهد و سپاه و لشکر که ذریعت 
اعتماد و وسیلت استظهارند بکلی مستاصل شوند و حاصل آن جز ندامت و خاتمت(۴ 
جز وخامت نباشد. گفت من بی‌حصول مقصود به عار رجوع رخصت ندهم و بر 
مقتضای !| اجان حَْهُ ین فوقه ۴۹۰ خود را به بددلی منسوب نکنم. 
چه گفت آن شهنشاه نیکو سخن که با بد دلی پادشاهی مکن 
وا لم یک ین المَرت بد ین اج آن تکون جبانا+۵۰ 

که هر که از مقاومت دشمن عاجز آمد(۵* در حضیض مذلت ماند و در مغاک هلاک 
گرفتار شد و من خود چگونه از همت(*) خود رخصت یابم که در صدمت اولی و 
صورت تخت این خواری ۲ خر رده و اصرات کریر که دز نها ولایر ان 
سرمایه مقدرت بذل کرده؛ فراهم گیرم و از دقیقة: طبر علی آهوالهاه لا وت لا 
باْاجَل»+۱ ۵ خود را به تفافل موسوم کنم؛ فکر من در تحصیل اين مطلوب؛ دیگر است 
و انديشه شما در تاخیر اين مهم دیگر: 

علی اف دی لاه راجت وبلناس طیق غیرها و مَناهِب 


ار 


عجبت لمن ؛ بسطبوالی لین مسضجع و فی الدهر ر مر کوب ب و سیف و صاحبٌ +« ۵۲ 


۱ب و ج: اين کار. ۲ -ب و ج: -واو. 
۳ب وج: اشتباه. ۴-ج: خاتمتش . 


۵ب وج: آید. ٩‏ -ب وج: نهمت. 


۱۸۴ لمعجم فی آثار ملوک | لمجم 
کسی به گردن مقصود دست حلقه کند که بیش تیر بلاها سپر تواند بود 
وجوه لشکر و اعیان سپاه جون اصرار شاه بر اقامت در موقف مقاومت مشاهده کر دند؛ 
به اتفاق یکدل شدند که به شب پشت بگردانند و روی به منزل و مهرب معین آورند و از 
آن ورطه به ساحلی ظاهر مستظهر شوند؛ افراسیاب از آن(۱) سگالش آگاهی یافت و 
عظیم اندیشناک شدو هرچند در مضمار فکرت جولان کرد و گرد سروپای اندیشه 
گشت» صلاح حال و صواب رای در مراعات لشکر و اهتمام به حال ایشان شناخت؛ 


جنانکه گفته‌اند: 
ملک را بود بر عدو دست جیر جو لشکر دل آسوده باشند و سیر 


حوالی ملک از بد بدسگال به لشکر نگه دار و لشکر به مال 
پس به ضرورت راه وفاق پیش گرفت و ناچار به صلح رضا داد به شرط آنکه 
ماوراءلنهر از عمرانات و بایرانات و ماع هه اقطاع ترکان باشد و فرود آب جیحون 
و ولایت خراسان با عرصة پثرب و بلاد مغرب در سلک دیوان منوچهر انتظام یابد. 
پس منوچهر آرش ( را که نظام عقد ملک و اساس کار لشکر بود و به نوک ناوک در 


شب دیجور خال از رخ هندو می‌ربود. 


بفرمود تا از کمان سه پی گشاید یکی چارپر تیر نی 
هر آنجاکه ناوک شود جای گیر از اتتضا ی شلک متخ 
پس آرش سوی قبضه یازید دست کنهان راسالیه :و بکشاد: فست 
ب‌پنداخت تیر و بپیمود گام بر ایشان جهان ختم شد والمّسلام 


و افراسیاب سپاه را باز گردانید و از معبر جیحون عبور کرد و بلاد ترک و اقالیم شرق با 
اعمال و مضافات آن پآشرها(۳ تمامأً در تحت تصرف و حوز؛ دیوان او منتظم شد و 
منوچهر از حصارطبرستان بیرون آمد و رایات فتح پیکر و اعلام ظفر بخش را به جانب 
ری فرستاد و به تجدید بیعت (۳ طبقات لشکر؛ بر سلطنت و پادشاهی او منعقد گشت و از 


۱-ب و ج: این. ۲ب و ج: + نام. 


۳ -ج: با سرها. ۴ب وج: بر طبقات. 


دکر بادشاهی منوچهر ۱۸۵ 
خزاین موروث و ذخایر مدفون بر موّابده و حکما و زهاد و علماء و انجاد و اجناد و 
قواد لشکر تفرقه کرد گویی (۱* زبان اهل زمان در بیان شان و مت مکان او می‌گفت: کان 
له یِحله لا بش لد او بَتالصلاتِ. ۵۳۰ 

پس به استحضار جمهور انام از خواص و عوام تا پوشندگان معجّر و خار و 
متقلنسان ۴۰ ۵ به کلاه و دستار مثال داد(۲" و موبد موبدان را بخواند و پیش خویش بر 
تخت نشاند و خود برخاست و گفت: ای قوم بدانید که هر کاری را طریقی است و هر 
دعوی را تحقیقی. که جز بر آن نهج رفتن و سخن بیرون از آن نمط گفتن بر مقتضای میل 
طبیعت رفتن است. بارها در خاطر آمد که عندلیب زبان را در ترنم آرم و روایح نصایح 
در تنشم و از مستنبطات قریحت و مستبدعات فکرت »جواهر کلمات روحانی؛ بر 
مصیب و مخطی و قاصی(" و دانی نثار کنم» چندانکه طبع مستعجل به دمدمه و افسون 
با خود زمزمه می‌کرد» جون در آن حال به حکم: کل مَکان مقال(۵۵*۳ امکان 
مجال نبود» رغبت نفس فاتر و داعیه خاطر قاصر می‌شد که گفته‌اند: " تا آیینه نفوس 
مصقول نشود» جواهر کلمات مقبول نیاید. . بنابراین موجبات؛ امروز ملهمی از ورای 
پرده غیب» سرانگشت تنبیه بر پهلوی ارادت می‌زند و متفاضی فکرت به زبان حال 
می‌گوید که جون علمای معروف و حکمای فبلسوف حاضرند؛ 

ز قعر ارم موّاج خاطر به غواصی برون آرم جواهر 
اکنون شما؛ هر قوم به جای خویش قرارگیرید و چشم و گوش: ناظر جمال و حاضر مقال 
من دارید تا من لألی مَعالی مَقال در جیب جانها نهم و جواهر مفاخر در درج دلها تعبیه 
کم 
حاضران از اشارت خسرو؛ پیر و برناه سخن نیوش شدند. بر مثال بنفشه و نرگس؛ سرو تن 
جمله چشم و گوش شدند و نخست به ستایش یزدان افتتاح کرد و گفت: 


شکر و سپاس بی حد و قباس مبدعی را که نو عروسان محدثات از معادن و حیوان و 


۱ -ب: -زبان. ۲ دج داده. 


۳ ج اقاصی و ادانی. ۴-ج: + سجن را 


۱۸۶ المعجم فی آثار ملوک | 


نبات(۲۱ به مظاهرت مصاهرت :۱ ۵ هیولابی از حجر(۲) امکان به حجلهةٌ وجود آورد 
و سلسلةٌ موجودات و مرسلةٌ مبدعات را به واسطة ترکیب کاف و نون انتظام داد( 
مقدری که جرمی منور در جسمی مدور برای نظام امور ممالک شماوی و انتظام(۴) 
اشیاء در مسالک ارضی مرکوز گردانید تا قرب و بعد اجرام به مقادیر بطاء؛ ۵/۱ و 
سرعت او منتظم باشد و اختلاف(۵) اشکال بدر و هلال و ما ما من لایر الوا به 
و و +۱۳ 

هد له باتفدیر نا آشرکث فبهه جوم ول اقشی ولاقته 

وال خر و الشریله جاریان علی ماشاء( لا حبلهن نی(" و لا حَذر ۵0۷ 
یا ای تا رخاف ای زو اس ان بویت 
همتی(" و آلتی و جاده‌ایست که به وسیلهة آن بر مقاصد پیرو ز گردد و صورت مطالب را 
در کسوت ظهور مشاهده نماید و هر که را مزاج اصلی معتدل‌تر و بنیت*) طبیعی 
قوی‌تره هر آبنه کمر سعی و اجتهاد بندد تا خود را به مقامی بلند و منزلتی منیف بر ساند. 

یروم ین المغالی منتهیها ولایوضی بمترلة ۵۸۷6۱۰۱ 
پس برخردمند آن واجب است که به یک ساعت از ا کتساب سعادات بر بستر کسل 
اساید و همت او بر هرچه رقم عدم دارد؛ التفات ننماید و چون داند که عاقبت وجود 
فناست و خاتمت زندگانی تعطیل حواس) و فتور قوی غبنی تمام و عیبی بنام شناسد که 
وجود را به عدم و فانی را به باقی معاوضه کند. 


| -ج: نباتات. ۲ب و ج: + نیستی. 
۳۳ ب: + واو. ج: داده. ۴-ج: انضمام ۰ 

۵ - ب و ج. اختلال. ٩‏ -ج: نشاء. 
۷-اساس و ب : يخن ۸ب و ج: سمتی. 
٩‏ -ج: یست. 


۰ -ج: این بیت را اشتباه نوشته: پردم من المعانی معتهاها/لا یرمن لمنزلة رنبه. 


ذ کر پادشاهی منوچهر ۱۸۷ 


زشت باشد نزد عاقل زر بدل کردن به خاک غبن داند مرد دانا گل عوض کردن به خار 
هرچه بر وی خط کشد دست فنا معدوم دان هرجه در بوشد لباس عاربت فانی شمار 


ی 


و نیک بخت ترین بادشاهان 1 است که بر مصداق: آشعد العاة مر سعد به رعکته ۵٩+‏ 


اوقات و ساعات بر رعایت رعیت مصروف دارد و به هیچ وجه رخصت اهمال در 
قضای حقوق ایشان جایز نشمرد و عوارف او به موسر و معسر تعدی کند و منایح او به 
توانگر و درویش عاید گردد و نصرت مظلوم و معاونت ملهوف را برخود فرضی متعین 
و قرضی موجه شناسد و با رعیت جز بر مالی معیّن و قانونی من خطاب نکند و رسمی 
نو وقرار محدث که منال آن اندک و وبال آن بسیار باشد؛ ننهد. جتانکه مولف کتاب 


گوید. لمصشه(: 
بترس از حادثات رسم محدث منه جون بر ممالک یافتی دست 
امیری کونهد بنیاد بسدعت به دست خود کند بنیاد خود پست 


و حقوق رعیت بر ملک آن است که نفس و مال از او دریغ ندارد و در امتثال امر و انقیاد 
حکم او غایت مجهود بذل کند و طاعت و مطاوعت او با تحری رضای الهی برابرداند و 
علی کل حال اقامت مراسم بندگی را متقبل و شرایط وفاداری و حق گزاری را متکفل 
باشد و در هر حین و زمانی پای از سر حد بندگی و جادهُ صواب فرمانبرداری یکسو 
ننهد. لمة له( ۱ 

ادای خدمت سلطان جنان بجای آور که فرض طاعت یزدان بجای می‌آری 
تو نیز کار رعیت چنانکه شرط بود بسازء ای که کنی دعوی جهانداری 
پس چون پادشاه دُرح دهان از جواهر جان! پپرداخت» مژبد موبدان برخاست(؟" و 
گفت: تامد رکات و محرده‌اند از سمات؛ و مدرکات حواس؛ روایح اصوات 
و الوانند » 


ای شاه تخت و تاج و نگینت خجسته باد اینامت از حسوادث ایام رسته باد 


۱ب و ج: - لمصنفه. ۲ب وج: -لمولفه. 
۳ب و ج: کلمات. ۴-ج: پر خاسته. 


۱۸۸ 


۳ رم وم 
ور مشتری جوی زهوای تو کم کند 
ی ان 
مریخ ا گر به خون حسود نو نسنه نیست 
ور درفتد به روزن بدخواهت آفتاب 
چم 
ور زهره جز به بزم تو خنیا کری کند 


ور نامه‌ای دهد نه به پروانه تو تیر 


نی آثار ملوک ا 
نسرین چرخ را جگر جدی مسته باد ٩۰‏ 
یکباره مرغزار فلکك خوشه بسته باد 
زنگار خورده مغفرو جوشن گسسته(۳* باد 
گرد کسوف کرد جمالش نشسته باد 
جاوید؛ دف دریده و بر بط شکسته باد 


۰ 2 
شغلش فروکشاده و دستش بسته باد 


ی از ناخن محاق ابد» جهره خسته باد 
مر من السّماء الی الأرْض ۱۱ که عزمات را مدد تنفیذ دهد و مغالیق 


رای در تم الا 


باصره مقر ادرااک الوان؛ سخن بدین لطف و عذوبت نشنیده است(۳" و ترکیبی بدین 
فصاحت و بلاغت و تلفیقی بدین عبارت و استعارت ند بده. 
انت لودایمآ و مر ود ری طو و باع لک فی سِیاقَة الیبارة 
بل ولا زاغ یت رمائم الأداب ارت انیا و شوت ار کتان 
ضایل و رت انامه ۲ لمو لنه(۵): 
تسوبی امیر کلام و خدایگان سخن ‏ تویی که هست زبان تو ترجمان سخن 
مجاهزان ضمیرت ز مصر جامع فکر به شرق و غرب روان کرده کاروان سخن 
چو سوسن ار نشود ده زبان به مدحت تو بریده باد ز نظم بیان زبان سخن 
مابندگان دولت همواره در شدت و رخا و خیبت و رجا بر دعای دولت توفر نموده‌ایم و 
بدین جناب عالی که نقطة دایرهُ معالیست» مستظهر بوده و حصول آمال و ترفیه احوال 
خویش در حق گزاری این آستانه شناخته و نهال بندگی و خدمت به ادامت شکل 


۱۳ نعمت تازه و شاداب داشته. 


۱ -ج: عدوی. ۲-ج: شکسته. 
۳ -ج: - تاه ۴-ج: ‏ است 
۵ -ب و ج:- لمولفه. 1 -اساس: -ولی. 


ذکر پادشاهی منوچهر 
نصیحتهای خسرو تستاد ان است 


عم 9 
بررکانی که بر کردون رلیسند 


۱۸۹ 

ٍِ م 
که در هر کوش همجون کوشوار است 
به آب زر نوشت این داستان را 


۳ 
ببه زر بر لوح کسردون مسی‌نویسند 


حاصل سخن و خلاصه غرض آن است که چون منوچهربر اين منوال صدو بیست سال 
بگذرانید و اوان وفاتش نزدیک آمد؛ جاءه الْمتجَمُون و نذرَوه بتقازب اجَله و انتهاء 
عغرو فَجََع اماب والمراء و ال یار و لاد و دعا پولد ور وعظه و لَصحه و قال 
۳ سیون 7 » شر و اي و لبق باْملک و المال قانی مد شید الدور و لصو 

9 عگوت ام باه و و ان ین لیب و اناد وها ان 


اي من ین آهل انیا و فاطنیها :۱۳ 


ما مب 


ی رابت الدهر یب پالفتی و بقل حسالن مُسختلفان 
اما التی تنضی یی فاخلام نان و ما اّتی یی همان ۱۴۰ 


اقا ین مق همجرت موه علی وجهه و وق ایکا هی علی ول 
فتنفس مَلُوجهر و غعض یه و مضَی بسبیله حمید الاتر موی السیر مَشکور ردو 
در و کات مد مُلکه مائة و عشرین سب ۰ در تاریخ پادشاهان عجم !۳ مسطور 
است که منوچهر هشتم ملوک فرس بود و در زمان او شعیب به ولایت مدین مبعوث شد 
و موسی و هرون به فرعون. گویند حفر نهر فرات او کرد و آب فرات به عراق او آورد» 
این نهال از فد ات وین زلال از منبع گفتار گوهر باراوست 
من تور فی مور بقیٍّ تر فی اقب تعرض لقاحاتِ ۳ 
اظم بر: ملکه و قال: ند بللطان کال جیحة بط 95 


۱ب و ج: گردانیده. 
: 


۲ ب: رفع. 


۳ب و ج: 


ذکر پادشاهی افراسیاب در ایران زمین ٩"‏ 


خداوند اخبار کسری و جم چنین کرد ذ کر ملوک عجم 
که بعد از منوجهر والاجناب حو شد سلطنت حق افراسیاب 
درشتی و بد خوبی آغاز کرد در فتنه بر مملکت باز کرد 
به پیدا!۳ و پنهان همی تا توان ستم کرد و بیداد بر ناتوان 
اگ رکینه ورزید و گر مهر داشت نظر بر خلاف منوجهر داشت 


ابن المقفع که موّلف اخبار ملوک عجم است می‌گوید: چون ایالت اقالیم سبعه عالم و 
کفالت بنی(۳" آدم بر نوذ رکه ولیعهد منوچهر بود مقرر شد ۱ و او از غابت خویشتن 
داری و نرم خویی و کم آزاری از عهدة اهتمام به صلاح حال رعیت و انتظام امور ایشان 
تفضّی نتوانست نمود» کارها از نظام و نسق بیفتاد و وهنی تمام و خللی عظیم به ارکان 
مملکت راه یافت و رای او از اصلاح آن قاصر آمد و به سب تقصیر و تهاون در گشادن 
آن عقده و بستن آن رخنه آمارات ادبار و علامات زوال اقبال بر صفحات احوال او 
ظاهر و لایح شد و از حقیقت: مَنْ لب الایاسَة. صَبَر علی مضیض السْیاسَة4» ۲ غافل 
ماند وبرهان قول مولف کتاب که گفت: 
نه شاه و نه سالار لشکر بود که نازک تن(۳" و ناز پرور بود 


۱ب و ج: در ایران و حکم او و خاتمه احوالش. 
۳ س ج بیداد. ۳ -ج: + عامه. 


۳ دج دل. 


ذکر پادشاهی افراسیاب در ایران زمین ۱۹۱۱ 
1 ۲ م ۴ وم 
تو را افسر و کنج فرماندهی حرام است اکر سر به بالین نهی 
ظاهر و هویدا شد. ناگاه آوازه طمع افراسیاب در ممالک ايران به تواتر انجامید(" و 
۹" 2 ۰ ۶ ۰ ۹ ۳۹ و +" باب 
آتش فتنه و نایرژ هجوم سپاه او اشتعال یافت و با لشکری گران چون ذرّ و در بیکران؛ 
که فضای جهان از کثرت ایشان به تنگ آمد و بنان از ضبط عقد و احصای عدد آن 


عاجز سد: 

زیادت زمور و فزون از ملخ گرفته همه کوه و هامون و شخ 
بر مثال طوق پیرامن مملکت نوذر در آمد و قُذلک حال او بر موجبات ایتلاف به پایان 
ر سید. 

دمی چند بشمرد وناچیز شد به سخره جهان گفت. کو نیز شد! 


و چون خبر به طوس و گستهم آمد که افراسیاب نعل نوذر بر آذر نهاد*۳ و رخت 
هستی او از منزل وجود به خراب آباد عدم برده مرو( جیوه و تطعوا شعورهم و 
انم بیان حالهم ون :۴۰ دریغ آن اختر چرخ!۳ پادشاهی که از برج دولت و 
اقبال. انتقال کرد و ماه آسمان شهریاری از اوج جاه و جلال به حضیض هبوط و وبال 


انتتان ود 
دربغا که سلطان کشور نماند دریفا که شهزاده نوذر نماند 
دریغا که خالی شد از شاه؛ تخت دریغا که شد ملک شوریده ببخت 
دریفا که از باغ(؟) شاهنشهی به ناکام بشکست سروسهی 


و جون افراسیاب دید که ملک ایران را ملکی به استقلال نیست و ساحت آن از قصد 
منازع و معارض خالی است؛ در مطالبت؛ راه مغالبت پیش گرفت و به اندک زمان اغلب 
بلاد و امصار آن نواحی و اقطار در تحت تصرف خویش آورد و در هدم قواعد دین و 
رفع معاقد یقین و نقض مرایر عدل و ابطال معالم علم» آنچه غایت جهد بود به اقامت 
رسانید؛ چنانکه از اثر جور و بیداد او اکثر ممالک ایران ویران شد» کشواد را از استماع 


۱ - ب: رسید. ۲ -ج: من قوا جیونهم. 


۳-ج: برح. ۴-ج: ملکك. 


۱۹۲ المعجم فی آثار ملوک | 


این خبر شعلهٌ آتش غیرت در نهاد افتاد و گفت حدیث این حادثه, جز به قهر و استبلا به 
۱( 
ع مُضاجمة راب و مَعاذا آن تکون مثوای عُه صَهُواتِ الجیاد و آن قبل لا فی ظلال 
الرماح + ۵ 
شرم بادا دست را زین پس گرفتن جز عنان ‏ نسنگ بادا تسیغ را زین پس غنودن در نیام 
گر نهم یک لحظه بر هم دیده: اریزم !۱ )به خاک خون دشمن؛ خواب نوشین باد بر چشمم حرام 
قارن رزم خواه که از اسرار ملک ۲ گاه بود و نیک و بٍ ایام دیده و شیرین و تلخ روزگار 
چشیده؛ حاضر بود و گفت به اصابت رای و متانت حزم» آن نزدیکتر نماید !"که پیش از 
احتشاد لشکر و اعتداد!۳ سپاه» اغریرث راکه برادر افراسیاب است و گوهر ملک و دین 
را سیاب !1:4 خبر دهیم و سر تصمیم عزیمت حرب و اندیشه به سنجیدن جنگ 
باوی در میان نهیم و از رای باریک بین و حزم دور اندیش او در دفع اين حادثه و رفع 
یو بارس 

ذا بل رای الْمَشْوَرة فا بحَزم تصبح او تصبحة حازم:۷ 
را :۱۲۳ 
بر اظهار خلوص نیت و صفای طویت و صحت عقیدت که امروز بحمدلله زال در 
زابلستان بر سریر شاهی متمکن است و عرصه آن ولایت به فز و شکوه او مزین و جمله 
امراء ایران زمین مانند برزین و خراد و قارن و کشواد» در ظلال رایات همایون منتظم و 
ملوک اطراف و سلاطین آفاق بر منهاج چاکری و عبودیت ۵ مستقر. 

نشسته است بر تخت دستان سام ‏ . کمر بسته بر درگهش(" خاص و عام 

هه رنه رون ارسست چه زاول که ایران زمین زان اوست 
تا اج السدس عراأ و رفْعَةَ و ذلل قشرأ کل من * فد تملکاً هر آیینه این ملک را 


۳ب اآعداد. ۴ -ب: سیاف. جح وساق. 


۵ ب: ‏ عودیت. 1 ب: خدمتش. 


ذکر پادشاهی افراسیاب در ایران زمين ۱۹۳ 
در تصرف افراسیاب نگذارد و آنجه از وظایف جذ و جهد است(! در استخلاص و 
استصفای(۲) آن بحای آرد. 

ان ریت آن تم علینا معاشر الاساری بااطلاي و تسترق رفابنا بااغنای(۹.:.۳ 

همه شکر گویيم تا زنده‌ایم که ما۳" خود به شکر تو نازنده‌ایم 

اغریرث بعد از وقوف بر مضمون رسالت» رسولان را باز فرستاد و به دلیران سیاه و كماة 
لشکر پیغام داد که التماس شما بر اين سیاق در اطلاق اسیران سبب اظهار معادات 
افراسیاب (۲۵ و موجب اصرار نمودن بر مخالفت اوست و بی شک نهال خلاف بادشاه 


و سس ار 


مثمر خزی و نکال و مشعر به عذاب و وبال بود و حکمای سلف گفته‌اند که: +( مخالقة 
لو نار فی الاجل و عار فی الماجل.::۱۰ لیکن اگر زال عنان عزیمت به طرف ری و 
آن حدود مایل گرداند و بر منهاج یکدلی و جاده یک زبانی متوجه حضرت سلطنت 
شود و به قلم اخلاصء رقم اختصاص بر جريدة چاکری کشد. امکان دارد که به عون 
عواطف شاهانه و یمن عوارف خسروانه ۱ اسیران از بند اسر و قید رقیّت خلاصی یابند و 
مرا از تبعات داهية که موجب بدگمانی و سبب ذهاب عرض و اهانت نفس باشد( هیچ 
آمبیب ترسد. 

در حضرت ملوک درست اعتقاد باش تابر تو بدگمان نشود رای بادشاه 
زنهار چون قلم دو زبانی مکن اگر خواهی که سربریده نگردی و روسیاه 
پس چون رسول بازگشت و رسالتی که داشت بگزارد ٩‏ و جمهور سپاه و کافةٌ رعیت بر 
حسن این تدبیر !۲ آفرین کردند و برفور چند تنی از ِِ جهت انهاء به انحای 
زابلستان فرستادند و زال را از آن حالت آگاهی دادند» قَ قاها وضا ال سول ام ر پا حضار 


۱ ج: انار ۲ مج استقصا. 
۳ مج. بالاعتاق. ۴ - ماها. 
۵ -ب: + است. ٩‏ -ج: -که. 
۷ب و ج: ملوکانه. ۸-ج: است. 


٩‏ -ب وج: بگذارد. ۰ ب؛ + روز افزون. 


۱۹۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
لام و ابرم ین وفوع اْحال و قال من یتکملبهدالخطب الجَلیل و اناشر 
الخطیر؟ :۱۱ 

کشواد که استاد آن حرفت و واضع آن صنعت بود؛ برخاست و به لب خدمت زمین 
حضرت ببوسید و گفت: من این شغل را متکفل و اين مهم را متقبل می‌شوم که اگر مانعی 
پیش نیاید و مکروهی روی ننماید در تحصیل این مطلوب و تنفیذ این فرمان هیچ فترت 
به خود راه ندهم و چنانکه آن محب جانباز در جستجوی محبوب دلنواز گفته است: 

زپای ننشینم تابه دست نارم ار ۱۷ به پای خود به بلا می‌روم زهی سروکار 
یک دم قرار نگیرم» پس با سپاهی نامعدود که کیفیت آن جز به معاینه و مشاهده(۲ در 
حیّز ادرااکك نیاید؛ روی به مقصد نهاد و جون اغریرث از وصول کشواد آ گاه شد؛ بر 
مقتضای و عده‌ای که داده بود» راه موافقت گشادن اسیران را بارهم :۱۲ اطلاق کرد و 
از سر رویّت رای بی آنکه پای در میان نهد روی به ری نهاد و کشواد در طلب بقایای 
اساری ایستادگی نمود و همگنان را جمع کرد و به جانب زابلستان روان شد و چون خبر 
به زال رسید که کشواد آمد و بندیان را از دام غربت به مقام قربت رسانید. خرّم شد و با 
سپاه و لشکر به استعجال تمام؛ استقبال کرد و ماتم نوذر را از سرگرفت و آنچه تعلق به 
رسوم عزا داشت از ضرب خدود و فطع شعور و شق جیوب به اقامت رسانید و در انای 
آن حال از منهیان استماع افتاد که افراسیاب بر برادر خویش اغریرث خشم گرفت و جثه 
او را به جرم اطلاق اسیران وگناه مواضعت با کشواد چون حروف تهجی از یکدیگر جدا 
کرد. زال را به تازگی از وقوع آن حادثه نوایر خشم و غضب مشتعل و جمرات آتش 
ضجر و ف. ماتهب شد و به ترتیب اسباب حرب و استکمال آلت جنگ اشتغال نموده 
و هم در وقت؛ مداخل و مخارج آن نواحی به مردان کار و حافظان هشیار سپرد و خود 
چون سیل که از فراز عزم نشیب کند در حرکت آمد و به مدتی نزدیک راهی دور قطع 


کرد و از این طرف افراسیاب نیز چون از عزیمت زال و نهضت او به جانب فارس ۲ گاه 


۱-ب: ز پا چگونه نشینم به دست نامده یار. ج: ز پای تا ننشینم بدست ناید یار. 
۲ج - مشاهد ه. 


ذکر پادشاهی افراسیاب در ایران زمین ۱۹۵ 


شد همچنین لشکری کوه ب » گردون پیکار» عفریت منظر» اهرمن دیدار» ابر جوش» 


رعد خروش» صاعقه کوش: 
لشکری نا کشیده قهر شکست سپهی ناحشیده رهر فرار 
همه را با رماح خطی شغل همه را با حسام هندی کار 


لد انتضوا هدجه مقَولة بَضاء وَجُوه العوت فیها سْوّد»+۱۳ که تعداد آن در اعداد 
هندسه فکر نگنجد تا عفود ابهام و خنصر محاسبان!۱) در آن محضر چه سنجد» عرض 
داد و جون اتفاق محاذات صفین و موازات طرفین افتاد و مبارزان در صف نبرد |مدند 
و دلیران معرکه آهنگ جنگ کردند و مردان روی(۲ به میدان نهادند» گردی و غباری 
برخاست که گوبی بطانة نیلگون از اجزای خاک بر ظهاره افلااک دوختند و ابطال در 
ظلمات معرکه به نور شموع رماح و عکس مشاعل سلاح استضائت نمودند. لمصنفه(۳: 
از غریو کوس شد سقف هوا پر مشغله. و ز فروعغ تبغ شد روی زمین پر مشعله 
و از بواری سیوف رشاش و صواعق سهام خون پاش رودها براندند و در اول وهلت 
نواسم دولت زال وزیدن گرفت و افراسیاب را حال و مآل به اختلال(۴* و اختزال کشید 
و چون مخایل ادبار بر صفحات روزگار خویش مشاهده کرد به عزم انهزام عنان 
بگردانید؛ تا به حدود ولایت ری رسیدن» در هیچ جا مکث و لبث را مجال ندید» 
مه از (۵) 

حنان بحست که تبر از کمان حنان نجهد حنان برفت که باد صبا حنان نرود 
و جون زال» صفحات رایات را به ایت: ون جندنا هم لبون ۰ موشح یافت و از 
فرارافراسیاب و انهزام جیوش او آگاه(*) شد. زمام مراجعت برتافت و خواست که به 
تدبیر ملک و اهتمام مصالح رعیت واسعاف مطالب خلق اشتغال نماید و یکی از 
ارومه« ۵ ۱ سلطنت و دودمان دولت که در اهنت وعدت بادشاهی فرزانه بود و در 


۱ - ب: + مستحضر. ۲ب و ج: رو. 
۳ب وج: - لمصنفه. ۴ب وج: -اختلال. 
۵ -ب وج: - لمولفه. تا | کاهی بالتا: 


۱۹۶ 


المعجم فی آثار ملوک ا 


ملابست امور شهرپاری مردانه» بر سریر سروری و اریکة خسروی جای دهد. 


یکشب از آن زمان که فلک طره رواح 


ببرتافت تابه روشنی غضره صماح 


بر مهاد اندیشه» حلیف فلک دوار و سمیر اختر سیار بود و به الماس فکرت؛ جواهر 
انفاس می سفت و این ابیات ای نو ی اد ی 


به ملک باغ ملک با نور(۲" است 
کشوری را که نیست سلطانی 


هه ‌ 


وه ی وی و سای ای 


ایا مور تلا لح 


مور ود ون جنا 


سر و دسئور آل ۲ بود و ایشان را در کلیات(۳) مصالح بادشاهی 


رجوع به اوامر و نواهی آن کردندی و معقول و منقول آن را به مثابت وحی منرل و 


۰ ۵ ۰ ۰ ۲" ۰ ۵ 
معجزة نبی مرسل شمردندی؛ در نظر آورد و تعداد اسامی احداث قوم و نوخواستکان 


قبیله می‌کرد و می‌گفت: 
جسهان را نسباشد ز خسسرو گسزیر 
کسراب‌نده باشيم و گردن نهیم 
ز نسو رسستگان برشمردند بیست 
تسوگوبی یکی هاتف غیب دان 
ز تسخم فریدون فسرخ زو است 
از آن فکر و انسدیشه چون گشت باز 
این توت نی نت خرد 
تیار نمی ها شم کت 


ننراآن جمله گفتند» شاسته اوست 


۳-ج: کلیه. 


شپی کو سزاوار تاج و سریر 
کسراتاج و دیهیم و افسر دهیم 
کر اینها به شاهی برازنده کیست 
بدوگکفت کای نامور پهلوان 
که شایسته تاج و تخت نو است 
مسهان را طسلب کرد و بگشاد راز 
ژو است آنکه از خسروی برخورد 
تسسیتاند ون تسیک بستاشه:ا کی 


۲ -ج: معمور. 


۴ -ب و ج: روی. 


ذکر پادشاهی افراسیاب در ایران زمين ۱۹۷ 


پس آنگه به حکم سران سپپاه . همی زاب(۱) طسهماشب شد پادشاه 
بسه تسوران زمین رفت افراسیاب جهان جملگی شد مقرر به زاب 
وزو از اسباط منوچهر است و سال عمرش به هشتاد رسیده بود که سریر سلطنت به نور 
طلعت او جمال گرفت و خواست به تدبیر بیرانه شکستهای بیداد افراسیاب را درست 
گرداند و اصلاح فساد و تلافی خرابی او به وجهی کند که رعیت را رغبت در اطاعت او 
هر ساعت زیاده شود. سپاهی بی‌مر گرد کرد و روی به جانب افراسیاب نهاد و او را تا 
حدود بلاد ترک و دیار شرقی بتاخت و با نجح مراد و فتح بلاد بازگشت و صدقات و 
صلات بر درماندگان بپاشید و عوارف و منایح بر بی توشگان صرف کرد. 


صارث رباعلَض هي آبایه. . تنفوزة ااطران و ارجام(" 
فاضت آناد ین یه علی الوّرین ‏ یضا قیض امَوة »+۱۷ 


و دو رودخانه به عراق آورد که آن را زابین خوانند و مدت سی سال بی تنازع منازع و 
تعارضص معارض به استقلال سلطنت رانده»<۱۸ پس مملکت را به برادر زاده خود 


گرشاسف سپرد که مادرش دختر ابن یامین‌بن بعقوب علیه السلام ۳۹ بود و او نیز مدت 
سی سال پادشاهی کرد« ۱۹ و بعد از او ایالت اقالیم بر کیقباد مقرر شد. چنانکه شرح آن 


داده شو د. 


۱-ب: زوی. ج: زه. ۲ -ج: الارجاع. 
۳ب و ج. علیه السلام. 


ذ کر پادشاهی( کیقباد که اول ملوک کیان بود 


جهاندار والا گسهر کیقباد 
‌ ۰ مب و 

فضاقدرتی بود گردون توان 
به گنج و سپاه و به ساز و به رخت 


از آنجا که سر برزدی جرم خور 


شهی بود بافر و آیین و داد 

فلک صولنی بود فرمان روان 
س 

ز باران فزون بود و برگ درخت 


کیقباد؛ او ملوک کیان است و نخستین کسی ا زکیانیان که بر تخت نشست؛ او بود. اهل 


تاریخ گویند از اسباط نوذربن منوچهر است و چون عنان ممالک شرق و غرب در قبضه 


اقتدار آورد؛ در افاضت عدل و اشاعت احسان, اقتدا به آباء کرام و احداد عظام کرد و 


در طلب آنچه به ترفیه خاطر زیر دستان متعلق است اقبال نمود ابواب جورو حیف به 
مسمار انصاف و انتصاف بربست و مسالک و ممالک را از خوف و خطر مفسد و شریر 


خالی داشت(۲. 


نه قطره ماند به دریاه نه ذره ماند به دشت که از فوابد احسانش بهره‌مند نگشت 
و هم از مبدا جلوس؛ دواعی مناقشت و مکاوحت با افراسیاب در استخلاص ممالک 


توران زمین» باعث درون و مهیج وجود او بود؛ تا عاقبت الامر لشکری که عدد نجوم 


افلا کت دز اعداد سیاه او ناجیز نمو د. 
سپاهی بحر موج و سیل رفتار 
سپاهی از شمار اختر افزون 


۱ دج سلطنت. 


سپاهی ابر سیر و کوه دیدار 


۲ ب و ج: می‌داشت. 


ذکر پادشاهی کیقباد ۱۹۹ 


جمع آورد و در مقدمٌ ایشان رستم زاولی و مهراب کابلی»:۱ و قارن رزم‌خواه۲۰ و 
کشواد زرین کلاه+۳ بر سبیل طلایه بفرستاد و خود در عقب تاختن(۱) کرد که میان 
نهضت و رکضتش زیاده درنگی نیفتاد و هنگام آنکه کار از تعبیه جیوش به تسویه 
صفوف کشید. رستم دستان به گر ز گیتی ستان دستبردی نمود که دیگر نقش چنان حرب 
و قتال» در آیینهٌ خیال متصور نشود و خامهٌ فکرت مانند آن بر دیباجة ضمیر تحریر 
نکند. لمو لفه(۲: 
به زخم تیر با لشکر همان کرد که با برگ سمن, باد خزانی 
و آن روز تاوقت آنکه شاهباز زرین بال شرق چنگ در پرده غربت(۳) غرب آویخت؟ 
شیران صفدر و دلیران لشکر درمطاردت و مبارزت بودند» افراسیاب از گیر و دار و رزم 
وپیکار رستم نامدار انگشت تحیر در دندان گرفت و پیفام فرستاد که امروز کار جنگ 
در توقف دارید تا فردا به وقت آنکه 
کبوتر خانهٌ این هفت منظر تهی گرداند از مرغان اختر 
بینم که مآل حال به کجا می‌رسد و اندیشه بر امضای کدام عزیمت قرار می‌گیرد. پس به 
احضار جمهور فتبان و شبان از امیر تا شبان مثال داد و از جاده آن کار و مخرج آن داهیه 
بر سبیل استشارت استطلاع کرد؛ همگنان مجتمع الهمه و متفق الکلمه گشتند(" که 
صلاح کار در صلح است و امید فلاح در قبول نصح. 
کنون ا زگذشته مکن هیچ یاد سوی آشتی تاز با کیقباد 

افراسیاب گفت هرچند بی حصول مقصود با زگردیدن و خود را در جنگ دشمن 
مغلوب دیدن رقم کم‌ناموسی برخود کشیدن است؛ اما این سخن برمیزان عقل و معیار 
صواب» وزنی درست و عیاری نیکو دارد. 

پس برفور نامه‌ای نوشت و در خلال آن فصلی براین ۹1 سیاق ايراد کرد که ذ کر 


۱ ب: تاختی. ۲ -ب وج: - لمولفه. 
۳-ج: غربیت غراب. ۴ - ب: گفتند. ج -گشتند. 


۵ - ج۰ بد ین . 


۲۰۰ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
عهدنامه منوچهر و بیعتی که در قسمت مالک میان ما و آرش رفت و به شرایط 
ایمان و ایمان تاکید تمام بافت از آن واضح‌تر است که هیچ آفریده را در آن اشتباهی 
افتد و تواند بوده 
همانا که تا رستخیز این سخن مسیان بزرگان نگردد کهن 

اگر هم بر آن قاعده آبینه اعتقاد از زنگار انکار زدوده است و مشرب وفاق از شوایب 
نفاق صافی و در و ثایق که به ذ کر جگونگی آن ناطق است نزاعی و مخالفتی نه؛ از فرود 
خطهُ خوارزم و کنار شط جیحون تا وسط اقلیم خراسان بر ما و عرصه پارس و کرمان و 
عراق و آذربایجان و سواحل دریای محیط واقصی بلاد هند و روم بر شما مقرر است و 
در تحقیق آن؛ حاجت به بیان و برهان نیست. 

از ان کر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خویش تنگ آوریم 

بود زخم شمشیر و خشم خدای نيابيم نیکی به هر دو سرای 
و اگر به سبب تضریب رستم و مهراب و تخلیط قارن و کشواد؛ مزاح اصلی و خوی 
غریزی شاهانه متغیر شد و اغراض نفسانی که مهیج فوای روحانی است ماده لجاج را در 
اختلاج آورد سخن جمع فضول به سمع قبول اصفا نباید کرد؛ چنانکه گفته‌اند: کلام 
العدی ضَرّبٌ من هد بان ۴ به عشو؛ ترهات و نیرنگ محازفات( ۵/۲ ایشان مغرور 


نشاید شد که اهل خبرت و تجربت گویند: 


خصم تا بر فساد یابد دست زوامید صلاح نتوان داشت 
همت اندر محال نتوان بست تخم در شوره‌زار نتوان کاشت 


کیقباد چون بر مضمون رسالت وقوف ۳ یافت؛ دستور ملک را خواست و قضیه‌ای که 

میان منوچهر و افراسیاب به فیصل رسیده بود و به انقضاء انجامیده؛ تقریر کرد و صورت 
- 5 موم 

بیعتی که بر آن وثایق تحریر یافته بود باز نمود و عزمی که داشت بکردانید و از التزام 

جاد؛ انتقام؛ نادم شد و گردن بر صلح کردن! بنهاد و کمر کینه خواستن بکّشاد و گفت: 


۱ -ب: + ایران و توران. ۲ب وج: مخارفات. 


۳ -ج: واقفب شد. ۴-ج: گر دن: 


ذکر بادشاهی کیقباد ۱ِ«۲ 


انصاف آن است که من در اين اتفاق میل به طرف نقض میثاق کرده‌ام و بر ذمائم اخلاق 
دندان فشرده(۱) و به یقین دانسته که ارباب مکنت و خداوندان شوکت جون در حال 
قدرت و استیلا و فوت و استعلا جانب !۲" خصم مغلوب را مهمل نگذارند و ملتمس 
دشمن مقهور مبذول ندارند و با ایشان از منهاج مواسات و مراعات یکسو شوند؛ هر آینه 
داهیه‌ای روی نماید که تدارکت آن در حیز امکان نیاید. له اه 

چو دشمن از تو به گفتار!۳) خوش بود خرسند به لطف گوی سخن تا فزون شود پیوند 
که گر به رفق بگویی چو قند گردد زهر وگر به عنف بگویی چو زهر گردد قند 
علی الجمله با وجود آنکه رستم دستان دست بیکار دراز کرده بود و پای در رکاب 


۲ ۰ 7 ‌ ۰ بُ ۰۱ 
جنگ و نبرد آورده و به تعریض و تصریح لمولفه(: 


همی گفت کای نامور شهر بار مکن آشتی» جنگ را سازهکار 
کز ایشان نبود آشتی را نشان بدین روزگرز من آوردشان 


از آنجا که أریْحیّت ۱:۱ طبع و غريزت پاک و کرم ذات و صفای صفات و سداد 
اعتقاد آن بادشاه والا حاه بود» دعوت افراسیاب را اجابت کرد و در اسعاف حاجت و 
انجاح مقصود او سعی موفور نمود و رسول را با حصول مرام و شمول انعام باز گردانید و 
پیام داد که هرچه مقدور بود در ایجاب ملتمس مبذول افتاد و به هر حال از تحری رضا 
و خوشنودی جانب تو عدول ننموده و برقانون آرش و وضع او در تقسیم مملکت 
خرسندی اختیار کرد؛ اگر زیاده ازین توقعی هست که تعذری دارد؛ عذر ما در آن باب 
ظاهر شناسد. افراسیاب را لازم شد بر آن اختیار از سر اضطرار ختم کردن و در مراجعت 
به توران زمین مسارعت نمودن» پس خیل و سپاه راکه در آن حوالی پرا کنده بودند. باز 
خواند و عنان عزیمت به بلاد شرقی مایل گردانید و سر: انا(" کارهین و خرّجنا 


۱ ج: فشرده‌ام. ۲ دج ع شا تساه 
۳ب و ج: - لمولفه. ۴ج رفتار. 
۵ب وج: - لمولفه. ٩‏ ب: سجست. 


۷ ب: دخلنا. 


۷۰۲ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 


مُتحَیر ۷۰۷۰ بر صفحات احوال خویش ظاهر دید و چون کبقباد از نهضت افراسیاب و 


بقایای جنود ا و که در هر جانب متفرق بودند(۱ آ گاه شدء سران سپاه و رژوس اجناد را 


بخواند و به تشریفات فاخر و خلعت‌های گرانمایه بنواخت: 


درم داد و دیسنار و تیغ و سپر که را بود در خوره کلاه و کمر 
بیاراست پبلان گردون شکوه تکاور چو ابر و تن آور چو کوه 
یکی جامه شهریاری به زر زیاقوت پر کرد و در و گهر 
فسرستاد نزدیک رستم پیام که بخشش مرا زین فزون بود کام 
اگر باشدم زندگانی دراز تو را دارم اندر جهان بی‌نیاز 


و چون تشریف شاهانه به رستم رسیدء زمین خدمت ببوسید و بر علو هت و سمو 
مکرمت شاه آفرین کرد و گفت من نهالی‌ام در زمین نعم؛ به آب کرم پادشاه پرورش 
بافته و در چمن فضل و بخشش» بل جویبار افضال و شعب و اغصان به اوج ثریا و فری 
فرقدین پیوسته» ا گر از بهر ثمره‌ای خدمت بگزارد(۳؟؛ بران محمود و مشکور باشد و اگر 
از بیخ براندازد و هیزم آتش سازد در آن معذور و مغفور(۳ بود. 

لبم فدای زمین بوس حضرت شاه است اگر چه سر ز تفاخر بر آسمان دارم 
و گر جه بای گردون فرود قدر من است چو بندگان سر خدمت بر آستان دارم 
پس کیقباد به دلی فارغ و صدری منشرح روی به جانب فارس نهاد و امالی آن حوالی را 
از حرکات اعلام فتح پیکر اعلام داد. چنانکه فردوسی شرح آن در شاهنامه بر این و جه 


ایراد می‌کند: 
کز آنجا سوی پارس لشکر کشید که در پارس بد گنجها را کلید 
نشستنگه آنگاه اصسطخر بود " کیان را بدان جایگاه فخر بود 
جهانی سوی او نهادند روی که او بود سالار و دیهیم جوی 


و به تازگی بیمت طبقات لشکر بر ساطنت او منعقد شد» کلمه همگنان در متایعت و 


۱ -ج: بود. ۲-ب وج: بگذارد. 


۳ -ج: معقو. 


ذکر پادشاهی کیقباد ۳۱۰۳ 


مطاوعت او به اتفاق پیوست و اعیان خدم و وجوه حشم به اذالت اعداء و ادالت اولیا؛ 
متکفل شدند و تا آخر عهد و انقضای مدذت عمر مشرب ولا و شرعت هوای ایشان از 
شوایت ند اطانن (۱۱ 
انصاف او اکثر اقالیم عالم در حکم امرو نهی و حل و عقد او انتظام یافت و او بر اطایف 


نعم و عواید کرم یزدانی شکر میکفت و رعیت را در ساحت امن و حریم امان به وفور 


و نوازع ممارات مبرا ماند و به سبب بسط بساط عدل و نشر صیت 


احسان بی امتنان می‌نواخت و حون خبر متعاقب شد که رعیت مازندران سر از جنر 
اطاعت و گردن از ربقهٌ متابعت بتافتند و راه تمد و عصیان و طریق بغی و عدوان پیش 
گرفتند؛ مثالی بنوشت و این کلمات در ضمن آن درج کرد: طاعهٌ لخن فرّض و 
طاوعةٌالسْلطان حثم وَلاییفی للرعیّة آن توا( عَن اافداء بالّثل فی (غداده 
ارات علی مَقادیر ات۸۰ 

آورده‌اند که چون دور دولتش به انتها رسید و ایام حیاتش به انقضا نزدیک شد انديشة 
رحلت از دار دنیا و نزول در سرای عقبی و وصول به حضرت مولی بر ضمیر او غالب 
گشت و جنانکه شیوه مقبلان و سنت صاحب دولتان است بر ضبعت عم گذشته و تفوبت 
ایام در غفلت(۳ گذشته تاسف و تلف نمود و دست بر دامن عنایت ازلی زده و به 


حضرت یزدان پناهید و توفیق از وی خواست و از سر تضرع و انکسار به زبان اعتذار و 


استغفار گفت. 
از وجود خود نکردم هیچ سود آنچه کردم و آنچه گفتم هیچ بود 
چون توانستم ندانستم چه سود چون بسدانستم توانستم نبود 
آنگاه کاووس کی را بخواند و فصلی بر سیاق مواعظ و نصایح با او براند جنانکه 
فردوسی در شهنامه گفت(۳: 


صد و بیست سالش جو نزدیک شد ژنان کنو خاش ار یکت فتا 


بدانست کآمد به نزدیک مرک تیا و و اهتا تشه شس ‏ کل 


۱ ب: مداحات. ۲ ب: تغفل. 


۳-ج: به غفلت رفته. ۴ -ج: گفته. 


سر ماه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش جند بااو براند 
بدوگفت مابرنهاديم رخت  .‏ تو بسپار تابوت و بردار تخت 
اگر دادگر باشی و پاک رای بیابی نکویی به همردو سبرای 
وگر آزگیرد سرت را به دام بسرآری یکی تیغ تسیز از نیام 
بگفت اين و شد زین جهان فراخ گرین کرد تابوت بر تسخت وکاخ 
گویند خضر و الیاس بن الیسع و اشموئیل علیهم(۱) السلام در ایام دولت او به رسالت 
مبعوث شدند و او ملت ایشان را قبول کرد و به تقویت امور شرع و احکام دین و اذعان 
اوامر و نواهی کوشش تمام وجهد وافر نمود و قیام به التزام شرایع به وجهی کرد که در 
امم سالفه و عهود ماضیه» دیگر پادشاهان از عهده عشر آن بیرون نيامدند. 
این عنبر از آن مجمر وین نافه از آن آهوست این باره از آن ساعد» وین مهره از آن بازوست 
بثاء کل ملک علی قُذر َطره و ممّته و ین کلایه: من لایلقفک صَداقَثه لایضوک 
عَداوَتَه.:٩‏ و زمان ملک و دولت و پادشاهی و سلطنت او صد و بیست سال بود۱۰۰ و 
بعضی از اهل تاریخ گویند که حزقیل پیغامبر علیه السلام در زمان او به رسالت مبعوث 
شد. والله ال 


۱ اک - علیهم السلام. 


ذ کر بادشاهی کاووس کی و زمان سلطنت او 


بسر شد همی فصه کیقباد ز کاووس باید همی کرد باد 

کس از پادشاهان اقسلیم گرد جو کاووس کی پادشاهی نکرد 

قضا بیش حکمش سرافکنده بود فلکك بر در او کسمین بنده بود 

همه داد کرد و همه داد دید از آنرو که گیتی همه باد دپد(۲) 
صدای کوس و صیت ناموس و صرامت کیکاووس چون صبای بهار در غایت اشتهار 
است(۳" و چون ضیاء نهار در نهایت انتشار به همت عالی و نعمت ۳ متوالی از شاهان 
جهان بی نیاز و به کنف رحیب و مرتع خصیب از سلاطین آفاق ممتاز. گویند پسرزادهة 
کیقباد و ولیعهد اوست(۵ و روی خوب و منظر محبوب و شمایل مرغوب و هیکلی با 
شکوه و رایی حکمت بدوه داشت؛ جنانکه هر مرکوب احتمال رکوب او نکردی(" و 
هر بارگی طاقت ران و رکاب او نیاوردی(۲: 


چو بر ابرش تند کشتی سوار بلرزیدی از هیبتش کوهسار 
جو کردی عنان تکاور رها گرفتی غبار از سمک تا سما 


چون به حکم ارث و اکتساب و وجوب استحقاق و ملازمت جد و مساعدت جد بر 


۱ -ج: کیکاوس. ۲ -ب وج بود. 
۳ تاج افتنگا: ۴ -ب و ج: نهمت. 
۵ب و ج: بود. ٩‏ ب: نیاوردی. 


۷ ب: نگردی. 


۳.۶ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
جای جد بنشست. کمر رغبت بر مصالح رعیت بر بست و در تالیف اهوا و استمالت دلها 
و مراعات طبقات لشکر ید بیضا نمود و در تنجز مواعید و انجاح حوایج و لوازم قصای 
حقوق و تقدیم شرابط احفاظ() و اعلای درجات خدم و ارقای مراتب حشم اقتدا به 
اسلاف عظام و اجداد کرام !۲ خویش کرد و همت بر افاضت خیرات و اشاعت 
مبرّات ۳۱" و اعانت مظلوم و اغائت ملهوف مصروف داشت و حیاتی تازه و عیشی نو به 
مکان او در اجرام و اجسام زمرة انام ظاهر شد. کم ین غریب آواه لام و ین فقیر 
اغناه احسانه +۱ 

وف ند تواله وال ند شواله و الْوَت عد صیاله و فعالهٌ کمقاله و شَالهٌ کیمینه و 
یمه کشناله.«۲ 

چون شاه مازندران جانب دین و مرت فرو گذاشت و سپری از مخالفت در روی 
موافقت(۲" کشید +۳ و در انفاذ وظایف خمول, تقاعد و الظاظ ۵۱ نمود و هرجند او را 
به امثله و مخاطبات مشحون به انواع نصایح و مقرون به اصناف مواعظ تنبیه نمودند» 
نافع نیامد و جز اصرار بر لجاجت و استمرار بر سوء خلق و شراست جوابی نداد و بر 
فضیّت عقل و منوال رشد سخن نراند و چون رسول که ترجمان ضمیر و عنوان سرپرست 
مرسل است؛ به حضرت مراجعت کرد و برخی از هفوات کلام و حصاید لسان او باز 
نمود آتش کینه در سینه کیکاوس زبانه زد و آ ار غبظ و امارات غضب بر چهر؛ او 
مشاهده افتاد؛ به احتشاد لشکر و ترتیب ساز و سلاح مثال داد و سپاهی گران و لشکری 
بی‌کران که اوهام حساب و افهام کتاب از ضبط و شمار آن عاجز آید از عرب و عجم در 
زمره حشم او منتظم شد؛ 

جنگجویانی که گر با چرخ جستندی نبرد سرخ کردندی به خون روی سپهر لا جورد 
چون اجل مردم شکار و چون فلک پیکار جوی چون قضا گردون گذار و چون همواگیتی نورد 


۱ -ب؛ اخقاض. ۲ - ب: -کرام. 
۳ ۴ -اشاعت مبرات. ۴ ۳ موافقشت. 
۵ - ب: انطاظ. ج: الفاظ. 


ذکر پادشاهی کاوروس کی ۳۲۰۷ 


و با چنین لشکری که عادت ایشان بر قهر و قسر استمرار یافته بود و با حرب وضرب 
الفت گرفته. روی به راه آورد تا باد غرور به تیغ آبدار از دماغ او بیرون کند و به سلیل 
حسام هندی؛ دیومکر و فسون او را در قارورة قهر مقید گرداند و شاه مازندران چون از 
هجوم لشکر کیکاووس خبر یافت دانست که با کوه مناطحت کردن<۴ و با پیل! در 
مصارعت آمدن» محال(۲ و متعرض مخالب هلاک و دمار گشتن است؛ عنان فرار و 
انهزام برتافت و به قلعه‌ای حصین که در حصانت با سد اسکندر لاف برابری می‌زد و در 
بلندی با چرخ اخضر دعوی همسری می کرد: 

رذا ناسنا بوق بُداین خلاله کم لاحت الْمَذراء ین خل الْحجُب+۵ 
بر آستانه او آشیانه ساخته نسر ‏ فرود قائمة او وطن گرفته سماک 
تحصن ساخت؛ غافل از این معنی که ثعبان عقوبت و غضوب؛ چون از سر خشم آهنگ 
زخم کرد؛ بی‌فایده تشفی؛ دندان بر نکند و هزب رکینه دار چون چنگال به صید یازید» بی 
حصول مقصود بازنگردد و کاووس در پای قلعه به محاصرت قیام نمود و منجنیق‌ها و 
عراده‌ها نصب کرد و قاروره‌های نفط بر مثال تنورهای تافته که به خروارهای هیزم 
مشحون باشد و از جوف تنور» لهیب(۳ جمرات و شعلةٌ شرارت در هوا متطایر شود از 
کنهای منجنیق به اطراف قلعه روان شد؛ چند روز بر این هیأت از هیبت پادشاهانه ولوله 
و زلزله در عموم آن قلعه مستولی بود اما آثار نجح و پیروزی و امارات فتح الباب و 
ظفر ظاهر نمی‌شد و وجوه لشکر و رژوس سپاه کاووس( بر تحمل آن تکالیف و 
مقاسات آن شداید مصابرت می‌نمودند» جند روز در غصَهٌ آن حال متلهف ۱ و در 
ی ار کار ی و تفه فان و یساس انار کیت 
که چون غلبهةٌ جنود و اجتماع قوم و کثرت حشم نافع نیست به لطایف شعبده و بدایع 
تمویهات. گرد این غرض برتوان آمد و دشمن را به حبل حیل» در جاه بلا توان افکند که 


۱ -ج: + دزم. ۲ -ج: - محال. 
۳ -ب و ج: لهب . ۴ب و ج: کیکاووس. 


۲۰۸ لمعجم فی آثار ملوک | لیجم 
زیرکان(۱) گفته‌اند: 
چو دشمن به زور از تو باشد فزون مزن دست» جز بر(۳" فریب و فسون 
کته مکتار کار کت در تیه که شمشیر نتواند آن کار کرد 
و آواز؛ مراجعت در افکند و اطناب خیام برکند و رخت و بُنه بربست و چند مرحله باز 
پس نشست و گروهی را برگماشت تا در زی اهل تجارت و شیوة بازرگانان اقمشة بسیار و 


۳ و به رسم کاروانی به قلعه بردند و باگندم و جو و دیگر 


امتعة فراوان با هم آوردند 
حبوبات معاوضه کردند و شبی آتش در انبارها زدند و جنان نمودند که ما از اين حال 
غافل بوده‌ایم؛ مگ کسی قصد کرده است با دشمنی؛ کیدی اندیشیده(؟" بدین سبب غله 
تنگ شد و اهل قلعه از نایافت قوت استغاثه کردند و بناجار جهت اجتیاز کاروانها که 
مطعومات و ما کولات آورند و فروشند» در دروازه بکٌشادند و از احتیاط جانب خصم و 
لتفات به طرف حزم غافل شدند و ناگاه لشکر کیکاووس الیل الهایج و البَحْ 
مان« ۷ فروریختند و به یک ساعت» حصار(*) را هامون و صحرا("؟ را از خون؛ 
جیحون ساختند و به وجوه حیل و انواع علل سلک جمعیت ایشان را از هم فر و گشادند 
و آن قلعه با توابع و لواحق و اعمال و مضافات مستخلص شد و مال و معاملات آن 
ولایت در حوضهٌ دیوان خاص آمد و همگنان اين رای صواب را از اث رکفایت و درایت 
او دانستند و کیکاووس را پسری بود سیاوش نام. به حسن و دلبری و مردانگی از مردان 
جهان و خوبان افاق طاق: 
صورتی از پای تا سر جمله روح اطف در لطف و فتوح اندر فتوح 

اگ ره( از رستم دستان تربیت يافته بود::۵ و آداب طعن و ضرب و رسوم رزم و 
حرب از وی گر فته(۵)؛ اما به حقیقت رستم غاشيةٌ او ۲*۱ کشیدی و جهان روشنی به روی 


۱ج بزرگان. ۲ -ب و ج: در. 
۳ -ب و ج: آورند. ۴ب و ج: + چون چنین کردند. 
۵ ب: حصارها. 1 -ب: صحراها. 


۷ -ج: نشو و نما از رستم یافته بود. ۸ -ج: یادگرفته. 


ذکر پادشاهی کاووس کی ۲۰۹ 


او دبدی. 
زن کیکاووس تهمتی بر وی نهاد و پدر به او متغیر شد و سیاوش از آن انديشه ترکك 
مَسقّط اراس و مَقّطْمالس:۸۰ بگفت و مملکت پدر بدرود کرد و پیش افراسیاب رفت 
و دختر او را خطبه کرد( و در حضرت او به مزید قربت اختصاص یافت و چون در وی 
صلاحیت کارهای بزرگ مشاهده می‌کرد» هر روز در رفع(۱۱) منزلت و بلندی 
مرتبت(۲۲۲] محل او می‌افزود. جنانکه محسود و مغبوط اقران و اکفا شد»<٩‏ برادر 
افراسیاب از راه رشک به سعایت او برخاست و جنانکه نزعات(۱۳٩‏ شیاطین در افساد 
معاقد وداد و هدم قواعد اتحاد اثری تمام دارد و سخن او پیش افراسیاب درگرفت و در 
انجام کار» سیاوش کشته شد ٩‏ و دختر افراسیاب که زن او (۲۳) بود» بعد از میعاد وضع 
حمل "۰۱۹ پسری آورد و نام او کیخسرو نهاد و او در زمین ترکستان نشات یافت و میان 
ترکان پرورده شد تا به حد بلوغ رسید چنانکه پس ازین در ذ کر حال کیخسرو بیان کرده 
شود و گیو ابن ۲۲۱۱ گودرز اصفهانی برفت و او را با مادرش به پارس آورد. 


ِ راه جامهة کبود پوشیدن هنوز به سبب عزای 


گوبند که موی با ز کردن و مردان و زنان 
سیاوش باقی مانده است و آن قاعده هم بر آن قرار مستمر است و کاووس در بلخ مقام 
داشت و از اقالیم عالم مقام در اقلیم خراسان اختیار کرده بود و تابستان و زمستان در 
سرد سیر وگرمسیر آن ولایت مقام کردی و چون در مجلس عشرت بنشستی» مجلسیان 
را از محاورت شبرین و کلمات عذب او فواید جانی و لذات روحانی حاصل آمدی » 
این نکته از نتایج طبع و بیان اوست ی ات ویو 


سس 


اخسر الشیا, له و اطییها مان و آتگها الاشد و لها اْفنی و آعرّها لین و آضفاها 


٩‏ -ج: + بردوش. ۰ -ج: کرده. 

۱- ب و ج: ترفع. ۲ اساس: ندارد. 

۳ ب: رغات. ج: زعاة. ۴ -ج: که زن او بود. 
۵ -ب و ج: - حمل. ۱ -ج: پسر. 


۱۷ «. و زنان را. 


۳۱۰ المعجم فی آثار ملوک ا 
لْعدل. و من کلامه: الْاعْمال ثمار اشیات و البرٌ دافع بات و اامُود موهویَة(۱) 
ات ند ۱ 

و از پیامبران که در عهد دولت() او مبعوث شدند» داود است و سلیمان و لقمان علیهم 
السلام!۳. و از آثار او رصدی در باپل هست که آن را تل عقرقون خوانند و مدت ملک 
و عمرش صد و پنجاه سال بود و عاقبت کارش چنان شد که مولف کتاب گوید: 


به جاه ار جه بر آسمان تخت برد 
اجل خانه تن بپرداختش 
جهان کار ازین گونه بسیار کرد 
یکی را ز زر بر سر افسر نهد 
یکی را به عرّت نوازد همی 
یکی را دهد تاج و دیهیم و گنج 
نه کس را مجال سخن گفتن است 


بسباید به یزدان رها کرد کار 


۱ -ج: مرحونه . 


توت ای نت 


به جاه لحد عاقت رخت برد 
وزآن تخت بر تخته(۳" انداختش 
زمانه نخستین نه این کار کرد 
یکی را به خاک سیه در نهد 
یکی را به خواری گدازد همی 
یکی را دهد درد و تیمار و رنج 
نه زین غصه یارای آشفتن است 
که حکمت بود کردة کردگار 


۲ -ب دولت. ج: + به دعوت نبوت. 


۴ دج حله. 


ذ کر پادشاه ی کیخسرو بن سیاوش و شرح حال او( 


پس از وی به کیخسرو تاج بخش رسید افسر و گنج و او رنگ و رخش 
ندز کقییت وت هتفه شیم شلک تاو آسمانخاه فا 
به تام ننهم قسلعة سینوی. شبد آوازه عسدل کسیخسروی 
نژاد از دو شه یافت فرخنده پی(۳ زافسراسیاب و ز کاووس کی 
کیخسرو پسر سیاوش» دخترزادة افراسیاب است. همتی داشت که با چرخ اثیر و فلک 
التدویر برابری کردی و نفاذ امری که به اصابت تدبیر شاه» راه تقدپر ببستی و اگر دعوی 
کرده شود که چرخ مقوس گردون و سقف مقرنس سپهر!" نیلگون؛ بر مثل چنان 
بادشاهی سایه(۳ نیفکنده است و در سکنه ربع مسکون و فضای عرص (۵) هامون 
همتای او خسروی ننشسته؛ به دلایل متین مثبت شود و به حجتهای مبرهن مسجُل گردد. 
و ال شرا قکار 2 خَد الوقاز ین العشیب الْکایل+۱ 
و او در ترکستان نشات يافته و میان ترکان پرورده شد» چون از پا طفولیت به درجه 
رحولیت ترقی کرد( در جبین مبین او آثار آنکه وارث ملک شود و سبب بقای(۷ 


خاندان گردد؛ مشاهده افتاد و مردانه و مدب و مبارز» زبان آور و سخندان خاست. گیو 


۱-ج: ذکر سلطنت کیخسرو و سیاوش و شرح حال هردو. 


۲ات آنزه ننک پی: ۳ -ج: - سپهر. 
۴-ج: چتر. ۵-ج: عالم. 


1 ب: رسید. ۷ -ج: -بقای . 


۳ المعجم فی آثار ملوک | 


بن گودرز از اصفهان به ترکستان رفت و او را با مادر به جانب فارس آورد و چون آوازه 
وصول به اصطخ رکه مقر سریر ساطنت بود متعاقب شد» سلاطین آفاق و ملوک 
اطراف(۱) در ظلال رایات او جمع شدند و صادر و وارده اختیاراً و اضطراراً سر بر خط 
فرمان !۲" نهادند و بادی و حاضر رغبةٌ و رهب ۲ ربقهٌ بندگی او را گردن(۳ دادند و او 
به حکم استحقاق» مالک ازمَهة جمهور و کافل!۴ مصالح ثنور شد و در استمالت و 
استعطاف جوانب» جدی بلیغ و سعی نجیح نمود و رعایا رااکه زیر دست عنا و پایمال بلا 
بودند از مخالب جور و حیف برهانید و فرا خور حال و لایق قدر هر یک لطف و 
کرامت و حسن رعایت لازم شمرد و در رسوم ولابت داری عادت اسلاف خویش را 
مقتدا ساخت» علی الجمله» هر مبالغه و تاکید که در ابواب مناقب و مفاخر او( تقدیم 
افتد هنوز از حد وجوب قاصر آید. 
اقب غجرننی عَن بیانها و مب الاعُجاز اعلی الْمناقب<۳ 

و چون ا زکار مملکت بپرداخت و مصالح رعیت و سپاه بساخت. دواعی انتقام و مطالبت 
خون سیاوش از افراسیاب مهیج درون و محرک ضمیر او گشت؛ فرمان داد تا قریب 
پنجاه هزار سواره از لشکر ۲۱ عراق و خراسان و ول و مازندران: 


کماة لذا تدعی نزال لدی الوغا رأْْهُه زجلا انم رکب *۴ 
همه رزم خواه و همه جنگ جوی همه کینه دار و همه تندخوی 


۰ 2 0 
در زمره دیکر حشم منتظم شدند و طوس راکه پشت سپاه و روی لشک رکاووس بوده بر 
ایشان سپه سالار کرد و با عم خویش فریبرز در مقدمه بفرستاد و مبالفه نمود تا هنگام 
وصول به توران زمین که مستقر افراسیاب است. خاک هر شهر که بر ممرٌ سیاه افتد بر باد 


هند(۲ و به 5۲ تش تیغ آبدار» دمار از آن دیار برآرند و از انسان و حیوان در آن زمین 


۱ -ج: نواحی. ۲ -ج: + او. 
۳ اه فر مان. ۴ اساس: کافه. 
۵-ج: -او. ٩‏ -ج: - لشکر. 


۷ دج دهد . 


ذکر پادشاهی کیخسرو ۱۱۳ 
اثر نگذارند و در آن وقت که سیاوش از پدر اعراض کرده بود و به حصن حمایت 
افراسیاب تحصن نموده؛ کریمه‌ای از خدر پیران که لشک رکش افراسیاب بود در ربقة 
نکاح آورده و از وی پسری حور پیکر !۱ ماه منظر متولد شد؛ که عقل بر صورت 
زیبایش آفرین می‌کرد و روح بر تناسب اعضایش معوذتین ۵ و یاسین می خواند و او را 
فرود نام بود و چون اتفای خطبه دختر افراسیاب افتاد» او را با مادر به خانه پدر فرستاد و 
کیخسرو دانسته بودکه برادر بدری دارد و طرفی از بلاد شرقی در تصرف دیوان اوست» 
طوس را گفت زنهار تا در وقت عبور لشکر بر حوالی مملکت او شیوه شطط و اقتحام 
یکسو نهی و بر عرصه‌ای که مخیم سپاه و مرعی و چراگاه او باشد» نزول نکنی و طریق 
مواسات و مراعات مسلوک داری که او چون از دواعی عزیمت ما آ گاه شود و معلوم 
کن د که سیب ورود سپاه بر آن(۲) نواحی جیست» جانب اخوت فرو نگذارد و در قصاص 
خون سیاوش مراسم عصبیت بجای آرد و خود نقش کعبتین اجرام سماوی و تعبیه 
شطرنج دوران فلکی» عکس تصورات ضمایر و خواطر بود و نراد قضا به چرب دستی 
دغاه نرد نبرد را به وصفی در ششدر حیرت انداخت که مقامران هفت گردون» انگشت 
تحیّر به دندان گرفتند» چنانکه مولف تاریخ گوید: 

جو نرد درد و چو شُطرنح رنج خواهد باخت حریف دهر مقامر بر این بساط کنود 
نه رای مردم فرزانه سود خواهد داشت نه فکر مرد مهندس مفید خواهد بود 
و فرود جون آواز؛* طوس بشنید؛ از سر طیش وحدت جوانی و سخافت رای و نادانی 
لشکر کشید و سپاهی بسیار و عددی بی شمار بیرون فرستاد و بنیاد جنگ نهاد و طوس را 
اندیشه‌ای که در اهتمام او بود دگرگون گشت و از درشت خویی و آزار جویی خشمناکك 
شد و از وقاحت بی‌سامان!۳ و جرات(۳ پابرجای!*) زمام تمالک و تماسک از دست 


بداد؛ اما به متانت حزم و رزانت عقل» عنان نفس از چنگ قوت غضبی بربود و در کار 


۱-ب: خور پیکر. ۲ -ب: این. 
۳ ح بی پایان. ۴ دج طرب. 
۵ ب: نابرجای. 


جنگ مبادرت ننمود و رسولان فرستاد و پیغام داد که شاهزاده صنویست از نهال کیانی 
و قنوی از نخیل کیخسروی و برادر به مثابت !۲۱ شکوفه باغ عیش و عدت ایام عمر است؛ 


م7 ۰ ۰ 
منمای» که ا کر از من غباری دردامن تو نشیند. سبب تغیرضمیر و موجب توزع خاطر ۱ 


بادشاه۲۱) گر دد. 
ی ۰ بی ۵ ۳ 
به هنکام نهضت بدین بوم و بر ز ما عنهد بسعد قنه: واوه: (۳) 
۱ مه 
که ما جز ره راستی نسپریم ز گفتار و کردار او نگذریم 


فرود از روی کودکی نه از سر رای زکی بر مجادلت اصرار نمود و سخن طوس را 
و۳ ننهاد و پند او را بند و نصایح او را قبایم شمرد و متهوّرانه در صف مصاف و 
قلب هیجا بایستاد و به یک صدمت در گرداب حرب و آتش کارزار چون باد خاکسار 
شد و در آن مرز و بوم» جرد و بوم و هوام و سباع و ذیاب و ضباع را از لحوم ابطال و 
شحوم کمات و جسمان شجعان و اشباح مقدام: ۷ و مطعان خوانی مهیّا و مائد؛ مهنا 
ظاهر گشت و جون خبر به کیخسرو آم دکه فرود بر دست طوس کشته شد خون در تن او 
چون شاخ بَم»:۸۰ رنگ بگردانید و گونه رویش زردی زعفران گرفت و بر فوات برادر 
اضطراب وزاری و تفجع و سوگواری نمود و نامه‌ای نبشت(۵ پیش عم خویش فریبرز 
که سپه سالاری لشکر برتو مقرر است و کسی را در آن منصب با تو نزاعی و اشترا کی نه» 
باید که طوس را بند کرده و پالهنگ برگردن نهاده؛ با مو گلان درشت خوی و نگهبانان 
کینه جوی بفرستی و خود با سپاهی که در عهده و اهتمام تست؛ روی به جانب ترکستان 
نهی و دل از کار افراسیاب فارغ گردانی که من نیز در عقب با لشکری خونخوار» چون 
تلاطم امواج بحار بی شمار» عنان حرکت بدان صوب خواهم تافت و چون برق و باد 


خواهم شتافت. 
۱ ب: بر مثال. ۲ ب: پادشاه. 
۳ -ج: دادگر. ۴ -ج: وفعی. 


۵ باه نوشت. ج: ليشته . 


ذکر پادشاهی کیخسرو ۲۵ 
فریبرز به حکم فرمان» طوس را در قید سلاسل و اغلال و ذل خزی و نکال کشیده و به 
درگاه شاه فرستاد و خود راه ترکستان پیش گرفت و به بکک رکضت بر سر افراسیاب 
تاخت و افراسیاب را جون از ورود لشکر فریبرز خبردار کردند» پیران را که پرورند(۱) 
کیخسرو بود؛ بیرون فرستاد. فریبرز؛ گودرز را به مبارزت او نامزد کرد؛ چون به هم 
رسیدند از طرفین کوششی سخت رفت» چنانکه روز روشن از ترا کم قتام تاری! ۲ شد و 
ستاره از تلاطم ظلام متواری گشت. 
زگرد سواران فضای جهان جنان شد که پیدا نبود آسمان 

سیوف با چکاد همراز و رماح با اکباد دمساز» صوارم را قراب از رقاب دلیران مصاف و 
خناجر را نیام از حناجر شیران کارزار؛ و آخرالامر سپاه تترکان ظفر یافتند و آفتاب 
پیروزی از برج رایت پیران طالع شد و گودرز با هفت پسر؛ هر یک چون نخلی تناور و 
فحلی دلاور پیش رو لشکر بودند. چون فریبرز علم بگردانید و راه فرار و انهزام پیش 
گرفت. هر هفت پسران با هفتاد تن از اهل بیت و نزدیکان او کشته شدند و گودرز تنها از 
میانه!" معرکه به مردی و حیلت برکرانه افتاد؛ به فریبرز ملحق شد و با بقایای سپاه؛ خسته 
و خون آلوده سوی کیخسرو شتافتند. 

همه تن چو پرویزن از زخم تیر همه رخ ز انده به رنگ زریر 

یکی خورده بر فرق گرزگران یکی را شکسته به کوپال ران 

یکی را شده خشکث بر چهره خون یکی خسته از خنجر آبگُون 
و کیخسرو را جون‌این حال() مشاهده افتاده ماسکه سکون از دست بداد و جهان روشن 
بر چشم او تاریک شد و فریبرز را پیش خواند و زبان ملامت بروی دراز کرد و گفت: 
سبب وقوع این حادثه و حدوث این واقعه» ترک فرمان و اهمال در امتثال امر من بود که 
با طوس موافقت کردی و به مراسم وصایای من قیام ننمودی و اهل خبرت و خبر و 
ارباب بصیرت وبصر گُفته‌اند که چون بندگان از حکم و فرمان پادشاه عدول جویند» 


۱ -ب و ج: پرورده . ۲ -ج: - شد. 


۳ ب. میأن. ۴ -ج: از این حال. 


۳۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
مزاج عالم تباهی گیرد و کار جهان فساد پذیرد و نظام حال لشکر مختل شود و امور 
مصالح رعیت مهمل ماند. و در اثنای این حال گودرز درآمد و شکایت کرد که فریبرز 
در جنگ ثبات ننمود و فرار بر قرار اختیار کرد و زود علم انهزام بکردانید و کیخسرو 
گودرز را بنواخت و وعده‌های خوب داد و گفت سوابق حقوق تو بر من زیاده از آنست 
که بر بدیهه تدارک آن توان کرد. اگر دهر غمر ٩۰‏ به پنج روزه عمر مسامحت نماید؛ 
آنچه از شرایط جزا و پاداش است» تقدیم افتد. پس در گنج بگُشاد و خواسته بسیار به 
وی داد وگفت از مال و لشکر چندانکه خواهی دریغ نیست؛ هر چند زودتر بباید رفت و 
خون فرزندان خویش از افراسیاب خواست و دل و درون از انتقام او صافی( ۱" کرد. 
گودرز شاد شد و بر شاه آفرین خواند و خاک بارگاه ببوسید و پای در رکاب ادهم زمین 
پیمای درآورد و عنان تأیید به شبرنگ شهاب رفتار داده؛ با سپاهی ستاره فوج؛ دربا موج 
که مصاحب او بودند؛ بر ظاهر صحرای بلخ نزول کرد و کیخسرو بر عقب او روانه شد. 
چون به یکدیگر ملحق شدند به اتفاق» عزیمت طرف ترکان کردند و افراسیاب از وصول 
کیخسرو و هجوم لشکر او خبردار شد. خورشید رای او در عقدهٌ کسوف وساوس افتاد 
و خضر تدبیر او در تیه تفکر؛ شاهراه صواب گم کرد و به احتشاد لشکر و استکمال آلت 
حرب مشغول شد و سپاهی عرض داد جون ذرات آفتاب فراوان و جون قطرات سحاب 
بی پایان. 

لشکری سیل موج و بحر شکوه ثابت و پایدار همچون کوه 

همه بهرامُ طبع و کیوان هوش همه پولاد ترک و آهن پوش 
غافل از اينکه جون اقبال به ادبار بدل شد و سعادت به نحوست عوض گشت؛ کثرت 
عّت و فرط اهبت و بسیاری مال و انبوهی رجال نافع نياید. لجد مالمْ ناج دار 
لالم ینک الْجَد قاْجد باطل و سیک فیما مقر مضیع ۱۰۸ 

هر که را بخت رهبری نکند کوشش و جهد یاوری نکند 
و کیخسرو از چهار رکن عرص افراسیاب چهار پهلوان نامدار !۳" با چند هزار سوار که هر 


۱ خالی کرد. ۲ -ج: ‏ نامدار. 


ذکر پادشاهی کیخسرو ۳۹۷ 


یک در صف هیجا با فیل دمان و شیر ژیان برابر بودند بفرستاد تا پیرامن مرعی و مخیم 
او چون دایره بر مرکز وهاله بر قم محیط شدند و هنگام موازات صفین و محاذات 
طرفین» نخستین کسی و اولین سوار ی که در میدان تاخت پیران یل بود که حقوق فراوان 
بر کیخسرو داشت. آمدن به صف نبرد همان بود و بر دست گودرز کشته شدن همان. و 
چون وقد؛ حرب و جمر طعن و ضرب ملتهب شد و دلهای شیران بیشه جنگ و دلیران 
میدان مصاف در سینه چون شعشعة آفتاب مضطرب گشت و مبارزان به خدنگ چهار پر 
و زوبین سینه در وکوپال تارک شکاف؛ صحرای معرکه را از خون همرنگ طبرخون 
کردند و سه روز بدین منوال قتلی عظیم واقع شد؛ چنانکه از خسته و کشته فضای هامون 


حکم کوه و پشته گرفت: 
بدانسان که گل بشکفد در بهار ز شاخ درختان گل آید به بار 

گرفت از سر تبغ نیلوفری همه رزمگٌه پیکر لاله زار 
و به فصاص هر سرموی سیاوش صدهزار سر ؛برسر ه رکویی چون‌گوی گردان شد و روز 
چهارم: 

چو ناگه تیم زد خورشيد روشن جهان در سر کشید از نور» جوشن 

مسر گشت ایسوان مسفتر فلک نیلی شد و گردون معصفر 
از لشکر افراسیاب پانصد و شصت هزار کس کشته شده بود و سی هزار اسیر گشته(۱) 
بودند و برادر افراسیاب گرسیوز(۲ که قاتل سیاوش بود زنده(۳ در قید اسرگرفتار آمد» 


او را بسته بیاوردند و بعد از خطابهای فاحش و عقوبتهای سخت به تیغ بی دریغ سر از تن 
جدا کردند. ۱ ۱ و افراسیاب کرت ثانیه» شیده(۳ پسر خویش را با لشکر جزار بفرستاد 
و او نیز چنانکه خیل نجوم از انسلال خنجر خورشيد فرار جویند(۵) 


و کیخسرو بر عقب او» چون برق و باد بشتافت و افراسیاب را در حدود روم بیافت و 


» روی به انهزام نهاد 


۱ -ج: شده بودند . ۲ب وج: گرشیوز. 
۳ -ج: + زنده. ۴ -ب: شیدم 


۵ -ج: کنند. 


۳۸ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
جون رجایی نداشت به آخر گرفتار شد و او را خسته و بسته پیش تخت آوردند. 
کیخسرو به اوگفت: سیاوش را به چه جرم کشتی و به کدام گنه که ازو صادر شد؛ خون او 
برخاکث(۲) ریختی و ماده حیات جنان جوانی که رشک جهانی بود و عالمی از محاسن 
آداب و سپهری از مکارم اخلاق؛ منقطع کردی ؟ 

افراسیاب جون زبان مکالمت نداشت» هیچ پاسخ نداد و از ذمائم افعال خویش 
متأسف‌وار سر در پیش انداخت. کیخسرو بفرمود تا او را در عقابین عقاب کشیدند و 
فرق او را که زینت تاج بود» هدف تير آماج کردند. 

چو کیخسرو او را چنان دید» گفت بس‌باید ک‌نون رخ ز شادی نهفت 
یاس فراوان به بزدان باک که دشمن نگون گشت در خون و خاکت 
آنگاه رژوس لشکر و وجوه سپاه و اعیان مملکت و کافة رعیت را جمع کرد و گفت 
معلوم و محقق است که هر که ا زکتم عدم؛ قدم در سکه سکنه و جود نهاد؛ به داغ داهیه 
موت موسوم شد و هر که در ولایت خلقت» خلعت بقا پوشید» عاقبت در معرض فنا 
افتاد؛ بر عرصه‌ای که عرضه فناست چه اعتماد و بر مملکتی که قابل مهلکت است. کدام 
استظهار؟ صراط مستقیم و منهج قویم آن است که نیت در بیت وحدت صافی کنم و در 
کنج انزوا و اعتزال نفس شهوت پرست را به تازیانه ریاضت چنان رام گردانم که در وی 
نه داعیه حرص مجال یابد و نه اختلاج شره+۱۳ صورت بندد و چون وفت استرداد 
امانت نزدیک شد و زمان باز سبردن ودیعت فراز آمد» پیش از آنکه متقاضی بی رشوت 
اجل نزول کند» خود را در حبل حیل از غاب اجب ۱۳ حب دنیا خلاص دهم؛ مگر 
به جواذب الهامات غیبی و بوارق واردات قدسی و تناجی با مقربان ملا اعلی قرین 
سالکان خطه ملکوت و رفیق مجاوران منزل قدس شوم. 

تا مرا(" سودای تو خالی نگرداند زمن ‏ با تو ننشینم به کام خویشتن بی خویشتن 
خار راه خود منم خود را ز خود فارغ کنم تا دویی یکسو شود؛ هم من توگردم؛ هم تو من 


۱-ج: - خاکث. ۲ -ج: تراه 


ذکر پادشاهی کیخسرو ۳۹ 


و جون از تقربر این کلمات بپرداخت. لهراسب را ولیعهد خود کرد و رعیت ی (۱) و کافه 
خلق را از وضیع و شربف بر ترغیب در مطاوعت و امتثال اوامر و نواهی او مبالغت(۳) 


عظیم و تا کید بلیغ نمود. 


آورده‌اند که هم در آن روز: 


ِ م 
به وقت آنکه طاووسان انجم بکستردند بر گردون پر و دم 
جهان را رخ به قیر اندود کردند ز ماهی تا به مه بر دود کردند 


جراب اغتراب::۱۴ بر دوش بست و از میانه قوم کرانه گرفت و از آن پس» کس او را 
نیافت و کاخی کرجی در حسب حال او بیتی به زبان اهل کرج گفته است» چون موافق 
بود شت افتاد: 

غلام کیخسرو(۳" هون که نیکش اندیشه نکرد . ازین میانه بورت! به حرمتش کالا و لا 
گویند سلیمان علیه السلام(۵) آهنگ گرفتن وی کرد و او از اصطخر بگریخت و به بلخ 
رفت و آنجا هلاک شد. ۰ و از مشاهیر حکما که معاصر او بود» فیثاغورث حکیم 
بود» تلمیذ داود و لقمان علیهما السلام"". 

این عنب از تاک اوست وین رطب از نخل او . این شکر از مصر اوست و بن عسل از نحل او 
هي ربوییه سَماویة وَالسَلطهٌ ره ] رید تیب علی اسقیی لا لاش [ ن یرم 


2 ۳ ۲ ۳ ب7 ۵ م ۵ ۳ - ۵ 6 
تیم آطکام ای نما ری علی بو ین مور ال و قال ۱: ضا: ان ام الم 
باْمال الذی جِعله اه لاستصلاح المَعاد و لماش ۱5۰ 

حجو صد سال کیخرو نامدار به هرجه آرزو کرد شد کامکار 

بدانست کاخر جو فرزانگان که گیتی سراب است و ما تشنگان 

م 

همی تشنه جندانکه بی بیشتر نسهد باشدش تشسنگی بسیشتر 

به لهراس داد افسر خسروی ولیعهدی و تاج کیخسروی 
| -ج: -رعیت. ۲ -ج: متابمت . 
۳ -ب: + که ۴ -ب: پورت. 


۵ -ب وج: - علیه‌السلام. * -ج: - علیهماالسلام. 


ذکر پادشاهی لهراسب و [شرح(] حال او 


چو لهراسب شد بر جهان پادشاه به نسیروی یزدان و فر اله 
جهان آفرین را ستود از نخست هدر گام او ست: شین و وت 
که جز راه دین و خرد نسپرد زا قزهان کنیتروی نگدره 
وفا کرد بر عهد پزدان بار بیاراست گسیتی چو باغ بهار 


لهراسب نبیر برادر ۲۹" کیکاووس است و از نژاد کیانیان پادشاهی به تهور و تنمر و 
مردانگی و فرزانگی و فصاحت بیان و سماحت بنان و رزانت وقار و ذلاقت گفتار؛ چون 
او برنخاست. لیکن با جندین خصایص و مناقب که داشت» درشت خوی و کینه جوی 
بودی و بر مجرم ابقا نکردی و از اراقت دماًء و افاتت ذما؛ باک نداشتی و تادیب و 
تعریکث او جز به حد حسام قاطع و نوث سنان ساطع نبودی. چون از منزلت فرمان‌بری به 
منزلت "۳" فرمان دهی رسید و از ادنی رواتب طاعت داری به اعلی مراتب شهریاری ترقی 
کرد و حضرتش کعبه‌وار مطاف اشراف اطراف شد و درگاهش قبله سان» قبله گاه ملوك 
آفاق گشت. دانّث لرّته موم و آشتکانت لهیته الاک و الگوم. ۱۷ 

و پسر او گشتاسب» سروری بود چون سرو بر کنار جویبار دولت بالا کشیده و ماهی بر 
افق آسمان ساطنت به حد کمال رسیده؛ فر الهی و شکوه پادشاهی از طلعت منیر او لایح 


و نواسم مهتری و روایح سروری از ناصیهةٌ مبین او فایح: 


۱ -اساس: ندارد. ۲ -ج: پسر. 


۴۳ -ج: مر تست. 


چوگیتی به حشمت چوگردون به کوشش چوکیوان به رفعت چو دریا به بخشش 
همه عز و تمکین» همه جاه و رفعت همه جود و مردی» همه دین و دانش 
از آنجا که غفلت کودکی و غرور جوانی است. انديشه بر آن عزم مقر رکرد که در امور 
مملکت مدخل سازد و آن شغل را به مساعدت گروهی که با او متفق بودند به اتمام 
رساند و لهراسب از آن سگالش ۲ گاه شده گشتاسب را حال خشونت طبع و حدت نفس 
پدر معلوم بود؛ از خانه بیرون آمد با رفقه‌ای از خدم قدم در راه نهاد و غربت را بر وطن 
اختیار کرد و چون باد که محیط مرکز غبرا پیماید» مراحل و منازل پیمود و چند سال 
منقطع الخبر شد و لهراسب را حفاوت پدرانه در جنبش آمد و از تقصیر در بذل ملتمس 
او نادم گشت و چون بغیر از وی قائم مقام و ولیمهدی که خاندان مملکت بدو تفویض 
کنک نداشفت »امش و لوی بهانه وراز هر طرت کیان بر کماشت و یه هر جات قضاد 
بفرستاد تا متفحص حال او شوند و از مکان و مستقر او اعلام دهند؛ پس از مدتی خبر 
آوردند که در متتزهی از بلاد روم که چون روض ارم دلکفانست و چون بهشت روح 
افزای: ترانها 0 من سیم و مَأویها الط من انیم :۲۰ مدام به معاقرت مدام و 
معاشرت با سقات گل اندام مشفول است. و او را از ملک پادشاهی استیفای حظ به 
ملاهی و مناهی مأمول. 

لهراسب را ازین بشارت سکونی و سلوتی حاصل آمد و سینه او که سفینه دریای اندیشه 
بود؛ منشرح گشت و هم در وقت رسولان فرستاد؛ با اسب و خلعت خاص. و پیغام دا که 
هرچند قرة العین از منهاج مطاوعت ابوین انحراف نماید و حقوق والدین که حکم ولی 
الدین دارد به عقوق محازات کند و وفا را به حفا و ترکك ادب مقرون دارد؛ بر مقتضای: 
اولادنا اکبادتا۳<۰ مهر ذاتی و شفقت جبلی و حفاوت غریزی مقتضی عفو و اغماض 
کرده و پرده مغفرت ب رکرده او پپوشد. اکنون مهمات و مصالح بسیار به فرط کفایت او 
منوط است و امهال غیبت او اهمال آن مهام را مستدعی؛ دل فارغ و خاطر آسوده دارد 
که ما از ره ها و اه نی مه ماتل موی 


۱ ت: متمتیات: 


۳۳۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
باشد» مهیا و مبذول. و من خود رغبت بر امضای آن عزیمت مقرر کرده‌ام که از اعتناق 
شواغل استعفا جویم و از اعمال و اشغال دنیوی دامن فراهم گیرم و طریقی که به صلاح و 
فلاح اخروی نزدیک باشد» مسلوک دارم و این چند روز؛ دیگ رکه در خن شش جهت 
ترکیب بشری بر چهار بالش امتزاج عناصرء مجال تکیه و استناد هست» بسته شرک شیطان 
شره و خسته چنگل باز آز نگردم. 

روزی سه چار و پنج که در ششدر جهات از هفت عضو بسته این هشت منظرم 
جهدی کنم مگر دل گمراه خویش را در ح له ارادت اهمل دل آورم 
چون رسول شرایط رسالت بگذارد؛ گشتاسب را ادای حقوق پدر محرک ضمیر و مهیج 
خاطر شد و از کرده پشیمان گشت و زبان به تمهید معذرت بگشاد و روی خدمت بر 
زمین نهاد و گفت: غرور شباب که شعبه‌ای است از جنون» مرا بر باره طغیان سوا رکرده و 
باره خذلان سوار خت(۱ تا سر از ربقه مطاوعت و گردن از طوق متابعت پپیچیدم و 
پای از حد بندگی و دایره فرمان برداری بیرون نهادم؛ اما بر صبی مرفوع القلم رقم 
تکالیف عقلی نکشند و چون اسلامش فی یَصح أر لابَصحٌ در محل خلاف است 
برنگیرند و خرده نیز هم بروی نگیرند و اگر در سخنم قراضه حرفی از کفه میزان دهان 
بیرون افتاد و چون زردر خلاص» جزای فعل خود دیدم و تاب آتش غربت کشیدم؛ و 
چون رسول بازگشت و لهراسب را از کیفیت احوال گشتاسب خبر کرد و فص تضرّع و 
تمهید معذدرت که از سر عجز گفته بود مشروحا باز گفت» خوشدل شد و نیت با او صافی 
کرد و گشتاسب عنقریب شرف دست بوس پدر دریافت و سورت خمار(۲) حوادث را به 
کاس استیناس حضرت او تسکین داد و کمر خدمت و ملازمت او بر وجهی(۳ بر میان 
بست که آثار نیک خدمتی او به لواحظ ارتضا مرموق گشت و از حضیض مذلت به اوج 
عزت رسید و لهراسب هم در آن سال مجمعی ساخت و به حضور اعیان دولت و 
اعوان!۳ مملکت او را ولیمهد و قابم مقام خود گردانید و در حل و عقد امور و رتق و 


۱-ج: سود ساخت. ۲-ج: تیمار. 


۳ -ج: چنان. ۴ب و ج: ارکان. 


ذکر پادشاهی لهراسب ۳۲۳ 


فتق مصالح جمهور دست او را مطلق داشت و خویشتن! " در کنج انزوا و مطموره اختفا 
به تکمیل فضایل نفس و تحصیل ماثر ذات و اقتنای ذخایر خیرات و ارتقای درجات 
نجات اشتغال نمود و معنی این دو بیت بر لوح خاطر ثبت کرد: 

عقل جهان طلب در آلودگی زند عقل خدا پرست زند درگه صفا 
در دل مدار نقش امانی که شرط نیست ‏ بستخانه ساختن ز نظرگاه بادشا 
و مأل حال او بدان انجامید که مولف این کتاب و محرر ا, بن مقالات گوید: 


جو بیری اثر کرد لهراسب را و عفن ود کرد کشا :۱ 
۳ ۰ 72 ۰ ۰ ۰ م 
به اندرز کفت ای سرافراز مرد بای ویاو و 


مرا بود شاهی و گنج و سپاه 
به فرمان من بود گردان سپهر 
کنون مرع عیشم فرو ربخت بال 
جوانی و کوپال و نیرو نماند 


تو نیز ار کنی نام نیکو هموس 


تیه شدم بادشاه 
ز ایوان من تافتی ماه و مهر 
فتاد اختر دولتم در وبال 
ز من هیچ جز نام نیکو نماند 
ره نیکنامی همین است و بس 


گویند عزیر و دانیال علبهما السلام ۲1" معاصر مدت و معاضد دولت او بودند و او دعوت 
ایشان قبول کرد و در دین و ملت و مذهب و شریعت مرتبه بزرگ و درجه بلند یافت و 
علم نجوم و تسخیر جن و هیات افلاک به واسطه ریاضت و فکرء ملکه نفس او شد و از 
مخترعات ضمیر روشن و مستنبطات قریحت صافی؛ معانی روحانی اظهار می‌کرد و 
سخنان دلاویز و کلمات حکمت آمیز می‌گفت. 

این نهال بلند از آن چمن است م مت یی ۳ 
لعف ند لافتندار من علو ادا و مر کلامه: المَوَدة افضّل من الْفَرابة والجود اعد 
خر ی هی ال ۴ وان دول و وان تاد شاه ۲۰ از هو تحت 


۱ب و ج: خویش. ۲ب وج: علیهما السلام. 


۳ب و ج: سلطنت. 


ذ کر بادشاه ی گشتاسب‌بن لهراسب و زمان ملك ۱و 


چو گشتاسب بگرفت جای پدر نهاد افسر پادشاهی بسه سر 
بفرمود تا هر کجا صفدری است سر افراز شاهی و سر لشکری است 
ز ابران زمین تابه توران زمین ز حد حبش تابه اقصای چین 
یکایک به درگاه حاضر شوند ۳ 
مسلوک جهان؛ جمله بشتافتند زمین بوس گشتاسب دریافتند 


کاس هلق آشه عون مالک نواصی امور و سایس نواحی آفاق گشت؛ به منتهای 
احتیاط و قصارای اندیشه کفایت مهمات و تحقیق مبهمات کردی و در حل مشکلات و 
دفع معضلات. اعتصام به حبل متين عقل نمودی و به حکم: الیل جَوْهره من جَوَهر 
,+۱ درتطبیب قلب سپاه و رعیت و ترفیه حال خدم و حشم به سنت (۲ آبای کرام 
و اسلاف عظام؛ اقتدا کردی و از منهج ایشان به هیچ روی عدول جایز نشمردی. 

آورده‌اند که زردشت مجوس در زمان او خروج کرد و او شاگرد یکی از تلامذه ارمیا 
بود. جون مدتی خدمت ا و کرد و از کلمات او بعضی به تلقف بادگرفت و آنرا به عبارت 
نیکو ايراد نمود؛ از سر خذلان؛ عنان به دست شیطان داد و دعوی اخبار از مغیبات کرد؛ 
در دی دماغ سودای بیهوده پخت و در اثنای آن حال به خیانتی موسوم شد و در ستر 
ظلام شب دواسبه؛ سه منزل یکی کرد و چنان بکُربخت که خورشید» سایه او ندید و باد 
گرد او نشکافت تا به طرف آذربایجان افتاد و آنجا بنیاد دعوت نهاد و جون خلق محب 


۱ب" و خاتمه کارش. ج: و حکایت او. ۲ -اساس و بت لسست. 


ذکر پادشاهی گشتاسب ۲۲۵ 


چنان فتن‌اند که هنوز انگور حوادث غوره است که سر عربده مستان دارند؛ جمعی برو 
گرد آمدند و گفت: من پیغامبرم وروح القدس مرا بر کشف اسرار غیب مدد می‌نماید و 
از حضرت یزدان؛ وحی و پیغام به من می آورد. و چون این سخن شایع شد و ذکر او در 
افواه افتاد و وصف کتاب زند و پازند بر زبانها مذکور گشت و در حضرت گشناسب» 
ستایش آن مکرر شده رغبت به صحبت زردشت نمود و تیمن به ملاقات او غنیمتی 
بزرگ شمرد و از حدود بلخ باعددی وعدتی روی به جانب او نهاد. چون کار از غیبت به 
حضور کشید» چنانکه مقناطیس به قوت جاذبه آهن را جذب کند» گشتاسب را ربودة 
خود کرد و تابع دین و ملت او شد و به مدارست و مذا کرت کتاب زند و پازند اشتغال 
نمود و بفرمود تا دوازده هزار پوست گاو را دباغت کردند و آن را بر مثال ورق آهو (۱) 
مرزز گردانیدند !۳ وترهات و مزخرفات طبع جامد و خاطر خامد آن مردود مخذول به 
زر و سیم محلول بر آن اوراق که مستحق احراق بود؛ الحاق کردند و گشتاسب چون به 
اصطخر مراجعت کرد؛ بفرمود تا دخمه‌ای ساختند و کتاب زند را به تعظیمی تمام آنجا 
بنهاد و گروهی را بر محافظت او برگماشت و عوام را از تعلیم و تلم آن نهی(۲ کرد و 
خواص را بر حفظ و مذاکرات آن ترغیب نمود و ه رکه در آن طعنی با قدحی کرد او را 
در عقابین عقوبت کشید تا جنان شد که خلایق به یکبار در عهد دولت او دین مجوس 
گرفتند و احکام آن را گردن نهادند و درگرداب کفر و لجَهُ ضلالت غرقه شدند و روی 
شستن به بول چهار پایان و جمع آمدن با مادران و خواهسران از قبیل مسفروضات و 
مسنونات شمردند و این جند کلمه از مخترعات رای تیره و ضمیر مکدر آن مطعون و 
ملعون است که: حق عز و علا مدتی دراز تنها بود و جون زمان تنهایی او امتداد بافت؛ از 
طول مدت وحدت ملول شد و از ضجرت دراز» فکرت برنهاد۲۱ او غلبه کرد و اند یشه 


بر ذات او استیلا یافت و از ضجرت در آن فکرت. ابلیس موجود شد. چون هیکل زشت 


۱ دج لاله . ۲ -ج: کردند. 


۳ب منم. 
۴-ج: از ضجرت دراز» فنکرت بر نهاد او غلبه کرد و اندیشه برذات او استیلا یافت. 


۳۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و هیاتی نفور داشت از کدورت صورت او نفرت گرفت و خواست که او را قهر کند؛ 
تاتحان یک مخت وم دود قند: 
تعاّی ال عا ول الظلمُون لوا کب :۲۰ 
و چون ارجاسب را دیو طمع(۱) بیضه در دماغ نهاد که ملک گشتاسب بگیرد؛ لشکر 
عظیم عرض داد و معموره مملکت او را به شم ستوران خراب کرد و دختران گشتاسب را 
در قید اسر و ذل رقیت آورد و به ترکستان برد(۲. گشتاسب را آ تش غیرت در نهاد افتاد. 
خواست که به انتقام مشغول شود؛ 

پسر را یل جابک اسفندیار که هم تهمتن بود و هم شهریار 
طلب داشت و با لشکری انبوه بفرستاد تا با ارجاسب جنگ کرد و او را بکشت(۳+۳ و 
خواهران را از بند اسیری خلاص داد و پادشاهی را بر یکی از اولاد اغریرث بن پشنگ» 
نرادن اف اتیات که او راان سفاسترآن شم‌خهاند و گنت ارف کستان هت وق رسران 
برنخاست(۳ ارزانی داشت و منصب ساطانی در خاندان ایشان بماند تا زمان اسکندر بن 
فیلقوس. و اسفندیار چون از کار ارجاسب دل فارغ کرد و به مستقو(۵) خویش آمد و 
تخمعی از که سیاهو مات عملکت:وا و کماشت:تا مات کتندو ار بر انختارت 
ملابست اشغال ملک و مباشرت در اعمال دیوان خواهند. 
گشتاسب ازین سخن درتاب شد و آتش خشم در نهاد او زبانه زد و کس فرستاد و به 
احضار او مثال داد و اسفندیار ترسان و لرزان به حضرت آمد و خاک بساط بارگاه را به 
بوسه منقش کرد و پوزش خواست و شاه را از جمرت"") الخضباء غیظ و غضب با سر 
رضا آورد و پس از چند روز به جنگ رستم نامزد شد به شرط آنکه اگر مظفر شود و 


موس 272۰۱ ی ۵ ۳ 
مود باز گردد! » تخت شاهی و سریر سروری بروی مفرر سود. 


۱ -ب و ج: طبع. ۲-ب و ج:» رفت و ایشان را با خود به ترکستان برد. 
۳ب و ج: بشکست. ۴-ج: بر نخاسته. 


۷ - ب: مراحعت نماید. ج: برگردد. 


ذکر پادشاهی گشتاسب ۳۳۷ 


اسفندیار به زاولستان رفت و با رستم حرب کرد آخرالامر به مکر و دستان رستم دستان 
هلاک شد. جنانکه در شهنامه فردوسی گوید: 


چو رستم گزاندر کمان راند زود 
برد تسیر بر چشیم اسفندیار 
خسم آورد بالای سرو سهی 
تک ی تاه و ان ترس 
چسنین گفت رستم به اسفندیار 
هم اکنون به خاکث اندر آرم سرت 
تسو آنی که گسفتند رویین تنی 
به یک زخم برکفتی از کناو را 
رز کتسسفهاز رستم دل تسهمتن 
جنین داد پاسخ که گردان!۲"سپهر 
جهان یاد دارد ازین صدهزار 
بگفت این و رفت از تنش جان پاک 


بدان سان که سیمرغ فرموده بود 
سیه شد جهان بیش آن نامدار 
و زو دور شش اخترنرهی 
بیفتاد خا ۰ کتمانشن ز دست 
که‌ای تیغ زن» بهلوان »نامدار 
بسوزم» دل مسهربان مادرت 
بلند آسمان بر زمین می‌زنی 
بسماندی چنین بر زمین سوگوار 
بسپیچید ون مار بسر خویشتن 
ازین گونه بسیار ورزید مسهر 
فلک را نخستین نه این است کار 
تن خسته افکنده بر تیره خاک 


و چون این خبر به گشتاسب رسید از فرستادن او پشیمان شد و بر جوانی و حسرت او 
تضرع و زاری و تفجع و سوگواری نمود و لشکری بیاراست واز ترکان مصاف خواست 
و بارها میان جانبین» پیکاری هول(۳ و کارزاری مهیب رفت و خلق بسیار و عدد بی 
شمار در آن عرصه. عرضه دمار و خسار شدند و چون از آن جنگ مظفر و منصور باز 
گشت؛ پادشاهی و سلطنت را بر پسر او(" بهمن‌بن اسفندیا رکه مادرش از اولاد طالوت 
بود؛ مقرر داشت و او را ولیعهد خود و صاحب عهد و ملک و قهرمان و کارفرمای سپاه 
و حشم گردانید و معنی بهمن به زبان یونانی» نیکو نیت است و او در زمان پدر دانا و 
مبرز و ناقد و ممیز بود و چون واقعه پدر را مشاهده کرد شکسته شد و غلبه وساوس بر 
تا ویس ۲-ج: گردنده مهر. 


۳ب وج: هولنا ک. هافر آو: 


۳۳۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
درون و خاطر او استیلا یافت و همه روز می‌گریست و می‌گفت: دریغ آنکه در روز 
هیجا به دوال فترا ث» گردن هامون بر چنب رگردون بستی و هنگام مصاف؛ دندان خور در 
دهان خاور شکستی ۰ 

دریغ آنکه» چون راندی بارگی نهادی زمین» تن به بیچارگی 
زدی برق نعلش به گردون درخش 
پسدر بر پدر شاه و سالار بود 
به مردی ز کشواد و گودرز پیش 
جهان طاقت کینه او نسداشت 


دریغ آنکه چون برنشستی به رخش 

ها نک وه ها اتود 

ز رستم فزون بود و از سام بیش 

ازو به» پسر چرخ مینو نداشت 
و گشتاسب جون از کار بهمن و تفویض ولیعهدی به وی فارغ شد و به ساختن زاد معاد 
اشتغال نمود» روی به عبادت حق تعالی آورد و گفت؛ 


مرا کنج غاری و فرص جوی ببه از مرزبانی و کیخسروی 


پی آز چندانکه کردم بسیج 
نان کرو نی آ نتاس 
اگر قابل عمر جاوید نیست 
مکن تکیه بر تخت و تاج و سپاه 


که گیتی بسی چون تو دارد به‌یاد 


ندیدم بجز رنج و تیمار؛ هیچ 
همین بس بود قوت آزاده مرد 
کم از ملک دارا و جمشید نیست 
مشو شیفته دولت و مال و جاه 


بسی جون تو داده است گیتی به باد 


و از آثار او ولایت بیضاء است؛ عرصه مرغزاری که طول او ده فرسنگ است و در 
نواحی محروسه شیراز فضابی بدان نزاهت و نزهتگاهی بدان طراوت نیست و همواره 
آن ولابت منشأ و مولد فضلای دهر و علمای عصر بوده است. مثل قاضی ابوبکر 
بیضاوی که در فنون علوم ید بیضا دارد و ابو عبدالله محمد که شیخ ابواسحق فیروز 
آبادی ذ کر او را در طبقات فقها ایراد کرده است و از حکماء که در روزگار او بودند؛ 
سقراط عابد بود؛ تلمیذ فیثاغورث و جاماسب حکیم که در علم تنجیم يگانة عهد و 
مشهور زمانه بود و مدفن او در قصبهً خضراست از اعمال فارس و از حوادئی که در 
زمان او واقع شد آن است که تبعٌ برملک یمن استیلا یافت و کنعان به دست فروگرفت و 


ذکر پادشاهی گشتاسب ۳۳۹ 


گویند او در دین آتش پرستی بر اهل تمجس پیش‌دستی نمود و به واسطٌ ریاضتی که 
می‌کشيد و در تقلیل طعام و شراب می‌کوشید؛ روشنی در خاطر خویش "۲" می‌یافت و از 
استنباط خاطر خویش سخنان معنی دار می‌گفت. 
این خوشه از آن خرمن؛ وین جرعه از آن صهباست 

وین ذره از آن خورشید. این قطره از آن دریاست 
حق ناس بالتراضع من آحسن له تملی له و بط درو یه وین کلایه: حرف 
عن ملک الْصح فا منهاج الَصيحة قسیحة ۶۷ 


و !۳" پادشاهی او صد و بیست سال بود و به قولی دیگر صد و پنجاه سال بود. 


۱ ج. خود. ۲ -ج: - مدت. 


ذ کر بادشاهی بهمن بن اسفند بار ۱ 


به دانش بزرگ و به عقل ارجمند به تسدبیر پسیر و به گوهربلند 


بهمن‌بن اسفندیارین گشتاسب از ملوک عجم به حیا و سخا وعدل و وفا مستثبی بود و از 
مواهب تایید یزدانی و منایح افضال سبحانی حظی مستوفی و سرعت ذ کایی داشت که در 
مضمار اندیشه برمثال برق خاطف جولان کردی و رزانت رایی که به ثمرات خاطر و 
نتایج ضمیر او مثل زدندی و مادر او از اولاد طالوت بود و زن او از قبایل بنت رجعیم 
ابن سلیمان علیه السلام!۲) و او را دو پسر بود» ساسان و دارا و سه دختر فرنگیس و بهمن 
دخت و خمانی. و ساسان هم در زمان پدر شیوه تزهد و ترهب پیش گرفت و از خلق 
اعتزال نمود. و دارا هنوز خردسال بود و جون تخت سلطنت به مکان بهمن آرایش 
گرفت و از اصابت رای و رزانت فکر و اشاعت عدل و افاضت بذل او کار عالم به نظام 
رسید و امور مملکت بر منهاج استقامت مستمر گشت؛ بعد از قیام به استمالت قلوب و 
استعطاف جوانب؛ همت بر انتقام پدر خویش از رستم دستان و خراب کردن ملک 
زابلستان مقصور گردانید و لشکری منذر به عذاب شدید و مشعر به تهدید و وعید 
بفرستاد و جون طلابه سپاه به حدود وسیل رسیدند» خبرشنیدند که سطوت تندباد موت 


۳ 
نهال حیات رستم را از چمن زندگانی فرو شکسته است و برادر او بر سریر خسروی 


۱ -ج: + و شرح حال او. ۲ -ب وج: -علیه السلام. 


ذکر بادشاهی بهمن ۲۳۱ 
نشسته» و جون خبر به تواتر پیوست و بهمن از حقیفت آن حال آ گاه شد؛ ناجار بر عقب 
لشکر با گروه انبوه بشتافت و خیل و سپاه را در زمین زابلستان بیافت(" و میان بهمن و 
برادر رستم جنگی سخت رفت و از جوانب خلقی تمام کشته شد چنانکه صحرا و 
هامون از اجسام کشته‌ها؛ پشته‌ها گشت و در آن جنگ برادر رستم نیز به ستم کشته 
شد(۲۳ و بهمن را ملک زابلستان در تصرف آمد و به عزل پسر بخت النصر که بر آن 
ولابت امیر بود؛ مثال داد و کیْیّش غیلمی:۱/۱ را(۳" از اسباط لهراسب که مادرش 
دختر یکی از انبیای بنی اسرائیل بود به عوض او نصب کرد و او راگفت تا اهمل بنی 
اسرائیل را به زمین بیت المقدس فرستد و کسی را که ایشان خواهند به ایالت موسوم 
کند! کیرش غیلمی آنها* را جمع کرد و به اتفاق قوم؛ مکی شام به دانیال 
علیه السللام 6٩1‏ داد و بیت المقدس را معمو رگردانید و بهمن چون عنان مراجعت از زمین 
زابل به مخیم خویش معطوف کرد(" خمانی را بخواند و شغل مملکت را به وی ارزانی 
داشت(. و سب آنکه ملکک به خمانی داد و به ساسان نداد» آن بودکه بهمن او را عظیم 
دوست داشتی و مشعوف و ملهوف کفایت و کاردانی او بودی و گفتی که او زنی است 
که به حدس و دها و صفای ذهن و نور ذ کا از مردان بیش است و از برادران بیش و 
بعضی گویند که از بهمن به دارای ا کب رآبستن بود و هنوز او را در شکم داشت که از پدر 
التماس پادشاهی او کرد. رشان ۱ به از خمانی بود و چشم می‌داشت که ملک از 
بهمن به وی رسد و ولیعهد و قائم مقام پدر باشد و چون کار نه بر وفق مراد او بود از 
آنجا به اصطخر هجرت نمود و به ضرورت. انقطاع از خلق اختیار کرد و طریق زهد و 
عبادت پیش گرفت و از گوسفندی جند که شیر ایشان دوشیدی وجه معاش خود ساختی 


۱ -اساس: بتافت. ج: یافت. ۲-ج: از چنانکه صحرا تا کشته شد ندارد. 
۳ ات که ۴ -ب: کنید. ج: کنند. 

۵ -ج: ایشان را. ٩ب‏ وج: ‏ علیه السلام. 

۷-ج: گردانید. ۸ب و ج: + و به ساسان نداد. 


٩‏ -ب و ج: هم نه از. 


۳۳۲ المعجم فی آثار ملوک | 
و به نفس خویش راعی و شبان آن گوسفندان بود و این دو بیت را از شعر ام القیس ورد 
زبان ساخت و گفت: 

نسالم ین سل تستفری . اه ورن جلیتهاا نیبب 

تفای تا افطاو صعا و حَسبک بن غنی شب وی +۱/۲ 
ودر تاریخ سلیمان شاهی که ترجمه تاریخ ابن جوزیست» مذ‌کور است که چون دارا از 
خمانی در وجود آمد» ازو نفرت گرفت و او را با جواهر بسیار در صندوقی نهاد و به 
رودی از رودهای اصطخر و به قولی از رودهای بلخ انداخت و ده عَلی الراوی» :۲ 
ناگاه آسیابانی آن صندوق را ب رکنار رود بیافت» برداشت و بگشاد؛ جنانکه گفته‌اند: 
روزی نگر که طوطی طبعم سوی لبت . بر بوی پسته آمد و بر شکر اوفتاد 
گمان برد که زر است یا گوه خود شمس بود و قمرء پسری دید با فر و بهاء و حسن و 
جمال او را به خانه برد و به تربیت(۱) او اقامت نمودند تا به حد بلوغ رسید و آثار شاهی 
و شکوه شهریاری در جبین و نهاد او آغاز ظهور نهاد و ذکر آن حال در افواه افتاد و 
خمانی از آن بشارت شادمان گشت و از کرده نادم شد و آسیابان دارا را حاضر !۲ کرد و 
خلعت و بخشش خواست؛ به انواع عطایا و مواهب اختصاص یافت و خمانی تاج از سر 
خود برگرفت و بر فرق دارا نهاد و به وجود او استبشار و استظهار نمود و ملک و سلطنت 
بر وی مقرر شد.+ ۳ و اببات مقرر مقال() وصف حال او گشت: 

جو بگذشت از عمر بهمن دو شصت در افتاد ناگه جون ماهی به شست 

هنوز ار جه دارا بسر بود و خرد دلیعهدی خود به دارا سرد 

بدو گفت مسلکی چنین نامدار ‏ که هست از ملوک جهان بادگار 

بسه فرزانگی کردم و یاوری . در انگشت تسو هصمچو انگشتری 

تو نیز آنچه آیین حزم است و رای بحای آر تادیر مانی بسحای 


۱ -ج: حخدمت. 
۲ب وج: آسیابان را حاضر گردانید و خلعت و بخشش داد. 
۳ب + مولف. ج: از 3 ابیات تا کشت" ندارد. 


ذکر پادشاهی بهمن ۱۳۳ 
وگر جز بدین رسم و آیین روی نزیبد تو را ملک کیخسروی 

و گویند یکی از آثار بهمن در فارس بند گوار است که بر رودخانه‌ای که به هتکان 
معروف است؛ بسته‌اند و امیر سعید مقرب الدین رحمةالله !۱" که از امراء اتابک مغفور 
ابوبکرین سعد بن زنگی بوده آن را بر"۲ زباطی که بر سر راه بنغداد ساخته است: دز 
صحرای رزیان وقف کرده و از اساطین حکماکه در عهد دولت او بودند یکی بقراط 
طبیب است؛ دویم ذیمقراطیس حکیم. و این بقراط آنست که مصنف کتاب فصول است 
و بهمن؛ ایشان را معزز و مکرم داشتی و از انوار علوم و آثار فواید ایشان اقتباس نمودی 
وگاهگاه نکته‌ای غزاگفتی و معانی غریب ابداع کردی. 

این قدح را ساقیان لهجت او داده‌اند. وین خلف را دختران فکرت او زاده‌اند 
لضاف من آخسن الّاوصاف و اللجاج ری کما نوی أََهٌالعفاف و من کلامد: 
الشجاع یحْتارٌ خشن الم عَلی طول ام و لجبان یختار طول لبقاء علی خشن 
لثناء. :۴۰ و مدت ملک پادشاهی او صد و دوازده سال بود و گروهی گویند بعضی از 
عمارات اصطخر او کرده است و در موضعی دیگر عمارات دار که اکنون مطموس * ۵ 
است. والسلام!". 


۱-ج: - رحمه‌الله. ۲ب وج: با رباطی. 
۳ - ب: -والسلام. ج ِ والله اعلم. 


ذکر بادشاهی دارای ا کر [و شرح احوال 9(] 


جهاندار دارای اکیر که بخت(۲) 
بسنلد اختری بود پیروز روز 
چو بر هفت اقلیم شد پادشاه 
همان رسم و آیین بهمن گرفت 
پر آوازه عدل او شد جهان 


دارای بن بهمن پادشاهی بود صاحب عزم و کشور گشایی ثابت حزم و در مدت اندک» 
سپاه بسیا رگرد کرد و به نیروی صرامت و بازوی شهامت مُلک عالم و ملوک آفاق را در 


تحت تصرف خویش آورد. 


و او را پسری بود صاحب جمال» چنانکه در حسن و خوبی( بی مثال و در لطف و 
زیبایی بی همال بود و از غایت محبتی که با او داشت او را دارا نام کرد و ولیعهدی 
خویش بدو(؟ داد و از آنجا عزیمت فارس(۵ کرد و داراب جرد که از مضافات ایج و 
شبانکاره است» بنیاد نهاد و مدت ملکک او دوازده سال بود و از کبار حکما که در عهد 


بدو بود نازنده و تاج و تخت 
کمند افکنی بود؛ بدخواه سوز 
بیاراست گیتی به گنج و سپاه 
ستم را و بیداد؛ دشمن گرفت 
نهادند سر بر خطش خسروان 


دولت او بودند افلاطون که تلمیذ سقراط عابد بود. 


(بر ایام داراب شوریده حال 


۱ اساس: ندار د. 
۳ دج حمال. 


۵ -ب: روم. 


برون شد ز دنیا جهان دیده زال(۲1] 


۳ - ب و ج. نخت. 
۴ -ج: به وی. 


۹ اساس: ندار د. 


ذکر بادشاهی دارای اکبر ۳۳۵ 


و دارای اصغر نیک بداختر و بد سیرت و بی رحم و از منهاج خرد و جاده عقل دور بود 
و چون بر تخت ساطنت بنشست و قائم مقام دارای اکبر شدء زمام خویش به دست 
شیطان نفس داد و عنان طبع د رکف دیو جهل نهاد و به حکم: ذ یک لک واعظ ین 
یی فلا ی ال هنماخ ارات ر نییعت کات تساو 
بصر در وی اثر نمی‌کرد و خلایق از خشونت طبع و درشتی خوی او ستوه شدند. نخست 
وزیری که مشیر ملکک بود بر وی متغیر شد و به اتفاق سران سپاه و وجوه لشکرء رسول 
نامزد کرد با تحف و هدایای فراوان؛ به حضرت سکندر فرستاد و از صادرات افعال(۱ و 
شطط و اقتحام او در اغلب احوال نمونه‌ای باز گفت و او را بر قمع و استیصال دارا 
تحریض نمود. اسکندر به طمع ملک با لشکری نامعدود!۳" قصد دارا کرد. چون باد 
کرادت رورم نآزا پیت ودرا اسان اش 
عظیم رفت و مدتی رایت حرب منصوب بود و هر روز از جانبین به هم می‌تاختند و 
خلی(۲ در دم نهنگ تیغ و دهان تعبان رمح می‌انداختند. و بعضی گویند فیلقوس پدر 
اسکندر؛ هر سال خراجی معین به دارا می‌فرستاد و تمهید معذرتی می‌کرد و دارا از وی 
بدان مقدار خرسند می‌بود. جون فیلقوس درگذشت و ملک از راه ورائت بر اسکندر 
مقرر شد؛ در آن سال در ارسال(۴" خراج تقصیری نمود و جانب دارا مهمل گذاشت و 
دارا بروی خشم گرفت و خواست که او را تنببهی کند. نخست رسولی بفرستاد با چوگانی 
و گوبی و قدری کنجد که( هنوز اسکندر کودک است و به حال او همان لایقت رکه در 
میدان گوی بازد و با مردان سرپنجه نیندازد و این مقدار کنجد نمونه‌ای است از عدد 
لشکر و شمار حشم. ما به هر دانه‌ای از آن هزار مرد تیغ زن و هزار سوار شیرافنکن 
داریم. اگر باعث کلی در تاخیر خراج؛ تا کید عداوت است و انگیختن فتنه و طمع در 
مملکت؛ ازین اندیشه دامن خاطرفراهم گیرد و از این خصومت سپر بیفکند که ما به 


س_- افعال. ۳۲ ك/ انبو ه. 
۳ -ج: + را. ۴ -ج: دادن. 


۵ -ج: یعنی که. 


۳۳۶ المعجم نی آثار ملوک ا 


سرپنجه دولت و( بازوی اقبال» چنانکه گوی در خم چوگان عاجز و سرگردان باشد؛ او 
را ذلیل و حیران و مضطرب و بی سامان کنیم. 

اسکندر در جواب نامه نبشت که ما را صورت این‌حال فالی نیک و بشارتی 
خوبست. چنانکه دایره صولجان حاوی کره گوی(۲" است؛ حکم ما محیط مرکز ملک 
او خواهد بود و در مقابله آن قدری کنجد ‏ توبره‌ای خردل فرستاد» یعنی زود باشد که 
مذاق ترا از چاشنی حنظل قهر ما تلخی تمام به کام رسد ۲ و زمین بارگاه تو از مصادمت 
سنابکک خیول ما با سرمه و توتیا برابری کند. 

القصه چون روزگار نخواست که سلک ملک دارا برقرار معهود منتظم ماند و قضای 
مبرم و اجل مقدر همت بر آن داشتند که وعده او منقضی و دولت او منتهی شود ناگاه 
روزی دارا خفته بود و حوالی درگاه او از خدم سپاه خالی مانده( ۳ دو مرد همدانی هم 
از لشکر او در خیمه دویدند و اندام ناز پرورد او را به زخمهای پیاپی» پاره پاره کردند و 
در میان لشکر اسکندر گریختند و چون خبر به اسکندر رسید که چنین حالی واقع شد به 
تعجیل بشتافت و دارا را در آن حال یافت» چون هنوز رمقی باقی بود و صورت شماتت 
دشمن بر مصداق: 

وان ختت: القاه نع عدوه ان کان یوم واجدا لیر ۳ 

بر صحیفه حال خود مشاهده کرد آهی سرد برکشيد و اسکندر سر او را در کنار گرفت 
[دارا(۳ درآن حال تصور کرد مگر کسی طمع در افسر او کرده» سرش را برمی‌دارد؛ 
چشم باز کرد و گفت: 

اگّر تساج خواهی ربود از سرم . یکی لحظه بگنذار تسا بگذرم 

چو من زین ولایت ببندم کمر .. تو خواه افسر از من ستان؛ خواه سر 
جندان مهلت ده که تن از روان بپردازد» بس از آن هرجه خواهی به عمل آر» چه این سر 
هرگز بی‌افسر نبوده؛ اسکندر به‌های‌های گُریست و خویش را بر او ظاه رگردانیده؛ سر و 


۱ب وج: + و زور ۲-ج: کره و گوی. 
۳ -ج: خالی بود. ۴ اساس ندارد. 


ذکر یادشاهی دارای اکبر ۳۱۳۷ 


‌ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ _ 
رویش(۲۲ را] ببوسید و پوزش خواست و به ایمان غلاظ سوگند خورد که من از این 


9 
حال» بی گمان بودم و بدین قصد !۳" رخصت ندادم. و دارا چون زخم سخت خورده بود 


و طمع از خود منقطع کرده و امارات ضعف و علامات موت مشاهده می‌نمود؛ التماس 
کر دکه دختر او را به نکاح خویش آورد و کشندگان اورا(۳" باز کشد و بیگانه رابه حکم 


ایالت» بر ملوک فارس نگمارد. 
اسکندر وصایای او را متکفل شد و به اضعاف آنچه ملتمس او بود متقبل شد!" و دارا 
نفسی جند بشمرد و گ: گفت؛ 


پذیرفتگاری کسنون می‌کنی 
گر از گوهرم؛ برسر افسرنهی 
مرا دست قدرت بر ایام بود 
مکن شادمانی که دارا گذشت 
پدر چون همی کرد از آن در گذر 


که از ملک خویشم برون می‌کنی 
ءِ 
چنینم ز کسیتی سرانسجام بود 
ازین دخمه. دارا نه تنها گذشت 
-ِ 
مرا گفت؛ ای (۵) نور چشم پدر 
جهان بادگار فراوان کس است 


۱-ج: تن. ۲ -ج: - فصد. 
۳-ب؛ باز کشندگان او را بکشد. ۴ب و ج: -شد. 


۵ ج: کای. 


ذ کر پادشاهی اسکندر بن فبلقوس که او را ذوالقر نین گو بند 


سکندر برآفاق جون دست یافت ‏ ی دانش و نسیکنامی شتافت 
به روزش همه معدلت کار بود شبش تساسحر بیشه تکرار بود 
به برم ار چه کوشش نمودی و رزم به داش همی فخر کردی و حزم 
بسه فرزانگی سیم دادی و زر بسسرانسدی فسرومایگان راز در 
مرمند را هممحجو جان داشتی زمه راستش سر برافراشتی 
[به درویش و مسکین ترحم نمود . همی نام خصم از جهان کم نمود""] 
اهل تاریخ فرموده‌اند که اسکندر پسر فیلقوس بن مضرب بن هرمز بود از اسباط عیص بن 
اسحق بن ابراهیم علیهم السلام"۳" و او را به سبب آن ذوالقرنین خواندندی که شبی 
آفتاب را در خواب دید؛ بر مثال اسبی به زیر ران کشیده و بر پشت او سوار شده و هر دو 
پای درگردن او درآورده؛ از فیروان به قاف شتافتی و از خاور ۳ به باختر تاختی. 

جنان دید یکشب سکندر به خواب کته دز رشراران دای آفتاب 

بر او آلت جنگ سی‌ساختی. زانبران به توران هسمی تاغتی 
ناگاه از خواب آ گاه( شد و همه شب به استکشاف و استعلام موجبات آن منام حریص 
می‌بود؛ تا بامداد که دست صبح به مقراض اشعٌ تباشیر گیسوی شب دیجور) ببرید و 
ترک یکه سواره مهر به خنجر زرین جگر سحر بشکافت: 


۱-اساس: ندارد. ۲ب وج: - علیهم السلام. 
۳ دج خاوران. ۴ دج بیدار سد., 


ذکر پادشاهی اسکندر ۲۳۹ 


ور 


اش مفرطة تمورکانها یس یه کی رایخ« ۱ 
از مهاد استراحت به بارگاه خرامید و مثال داد تا حمله حمله علم وارباب دانش در 
حضرت او حاضر شدند و صورت منام با علمای تعبیر ۱ که به علم تاویل اعجاز یوسفی 
نمودندی و به لهجت شیرین ابن سیرین را در خوی خجلت غوطه دادندی» عرض 


کردند و گفتند؛ 
بسدان ای شهنشاه گیتی جناب شلک مرتبت؛ خسر و کامیاب 
جنان است تاویل و تعبیر خواب که در زیر ران داشتی آفتاب 
که زیر پی آری جهان ربع ربع بگّردی به گرد اقالیم سبع 
بگیری به شمشیسر کشورستان ازین قیروان تا بدان قبروان 


دلیل بر تحقیق این معنی و برهان بر تصدیق این دعوی» آن است که بادشاه کیوان 
درگاه!۲» ساحت ربع مسکون میل به میل پپیماید و عنان اوامر و نواهی اطراف و نواحی 
آن برا و بحرا در قبضه افتدار آورد. 

اقلیم هفتگانه بگیری به زخم(۳ تیغ آری جهان به تیغ زدن گیرد آفتاب 
و احکام منجمان و تعبیر معبران باطالع او موافق افتاد و به مدت سیزده سال بر سهل و 
حزن و کوه و دشت کره حاک بگذشت و شامخات اطواد وراسیات جبال را به 


حوافر !۳« ۲ باد پایان خاک نورد آب سیر آتش نعل در نوشت. چنانکه محرر این 
کلمات گو بد؛ 
روز در روم بود و شب در هند شام در شام و صبح در نوشاد 
رخش او از دو رود خوردی آب شط حیحون و دجله بفغداد 


حون سعادتی که ثمره آن در مصالح پادشاهی از نهال هدایت الهی است؛ در شان او 
ظهور یافت و امور دولت او در سلک ارادت و نجح آمال منتظم شد. در انصاف و داد 
ب رکافه خلق بگشاد ندای: یا یا الذین ام و َدخْلُوا فی الم اف :۳۰ به عالم و عالمیان 


۱ -پ‌ و ج: معبر. ۲ -ج: بارگاه. 


۳ -ب: ضرب. ۴ -ب: جوافر. ج: حوافیر. 


۳۴۰ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
درداد و چاشنی امن و سلامت به مذاق خاص و عام رسانید و مقیم و طاری و حاضر و 
بادی را در مرتع خصیب عدل و کنف رحیب رحمت جای کرد. 

آرام یافت در حرم امن ؛وحش و طبر و آنتافه کت ور کت فلا انین وان 
گردون فروگشاد کمر از مبان تیغ( ۱‏ وایسام بسرگرفت زه از گسردن کسمان 
از غصه خون گرفت چو می ظلم را جگر وزخنده بازماند ج وگل عدل را دهان 
به عزم استخلاص ممالک روم؛ سپاه را عرض داد» هزار بار هزار و "۲ "چهارصد هزار 
مرد تیغ زن در شمار آمد و چون به ملک روم رسیده آن برو بوم را به هجوم لشکر بی 
حد و مر خراب کرد و بیوتات ملوک قیاصره را به سم ستوران؛ سرمه ساخت وکتب(۳) 
مملکت ایشان بسوخت و از آنجا رایت ظفر بخش به صوب ولایت چین به حرکت 
آورد و جون آوازه حشمت وصیت عظمت اسکندر به ملک جین رسید» ملک چین 
خود با نفس خویش. با جندین تن از خواص بیرون تاخت و آوازه‌ای در انداخت که 
رسولی است به اسم !۳ رسالت» پیش اسکندر می‌رود و اسکندر رسول را دید و بشناخت 
که ملک چین اوست به تجسس و استکشاف(۵ احوال آمده است» خواست که پرده از 
روی کار برگیرد و با او خطاب شنیع کند» اما عنان توسن خشم به دست حلم داد و 
همگنان را از حوالی مجلس براند(") و با او خلوت ساخت و گفت چه چیز تو را بدین 
دلیری داشت تا بی وسیلة معرفتی و ذریعت صداقتی» چنین جسارتی نمودی و از باس 
وسطوت و شکوه و هیبت من انديشه نکردی؟ 

ملک جین گفت: کفایت و کاردانی و حصافت و خردمندی تو مرا ایمن گردانید و آنکه 
میان ما پیش از این هیچ عداوت و دشمنی نبود و آنکه ارباب دانش تو را از کشتن من؛ 
چون فایده به تو عاید نشود ملامت کنند و رعبت مُلکک چین از نصب کردن مکی دیگر 


عاجز نيایند. 
۱ -ب: تیر. ۲ -ب و ج: - هزار. 
۳-ج: کشت . ۴ ب: رسم. 


۵-ب: انکشاف. ج: استکشاف. ٩‏ -ج: دور کرده. 


ذکر پادشاهی اسکندر ۳۲۴۱ 


اسکندر را این کلمات پسندیده آمد(۱* و به حضور او مستأنس شد و میان ایشان بیعتی 
وثیق !۲ رفت و هر سالی بر مالی تمام و خراجی وافر قرار افتاد و از حضرت سکندر 
بازگشت و روز سیم با لشکری که عدد آن در شمار نگنجد(" مراجعت کرد. 

شکتار: حون عالم از سیاه؛ سیاه دبد» عنان تمالک از دست بداد و ناحار مستعد کار و 
متوجه کارزار شد و چون صفها بیاراستند و از هر سوی مبارز خواستند نا گاه پادشاه چین 
با تنی چند!؟" از خواص حضرت خوده پیاده شد و خود را در عداد حشم سکندر منتظم 
گردانید و زنهار خواست. سکندر گفت: نقض پیمان نه از شان ملوک بلکه شيوة مملوک 
باشد معاودت را سبب حیست و مطاردت را موجب حه؟ 

ملک چین گفت: خواستم تا تو را کفرت جنود و شوکت وفود من معلوم شود؛ هرچند 
این مقدا رکه حاضرند +عشری از معاشر (* و یکی از هزارند و دیگر آنکه بدائی که من 
از عجز و ضعف» تو راگردن ننهادم» ولیکن چون اجرام علوی را بر تو معاون یافتم» به 
خدمت شتافتم؛ که سر با سنگگ زدن و کشتی با پیل گرفتن و پذیره سیل رفتن و آهن به 
مه سفتن» محض نادانی و جهالت است و عبن ضلالت و گمراهی. 

هل آفل الرض من بات حایداً لسن بات في شطانه بَلب+۴ 
با یکبخت پنجه میفکن که هیچکس با نیک بخت پنجه به خصمی نیفکند 
تطانتی: نو آ کته و منود اه اس بر آهن آبگینه زنی» خرد بشکند 
اسکندر چون این کلمات استماع نمود و به تأمل در ناصیهٌ او که آثار بزرگی و فر الهی 
داشت؛ نگاه کرد و بر حسن تدبیر او در کار جهانداری وقوف یافت؛ گفت: هرچه از 
اختصاص معنوی و خصایل انسانی در طینت اکابر و جبلت اکارم سرشته‌اند؛ ذات تو را 


در اول رضاع به فطرت مادرزاد از فوه به فعل آورده‌اند و تصدیق اقوال و تحقیق افعال 


تو از محل شم شهت گذشته(۲) 
۱ -ج: افتاد. ۲ -ج: - ولیق. 
۳ - ب: نیاید. ۴ -ب: -باتنی چند. 


۵ دج اعشار. ۹ دج در گذشته. 


۳۴۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
تشبیه تو با دگر سلاطین چون بیضهٌ عنبر است با طین 
از مثل تو پادشاهی( که با کمال خرد و حصافت و غایت کاردانی و کفایت موصوف 
باشد؛ خراج طلب کردن و به مواخذت مالی معین و جزیتی مقنن "۲" تکلیف نمودن, از 
مذهب مروت دور و در شریعت فتوت محظور باشد. 
از تو با غیر تو فرق است ارجه نسب از آدم دارند به ذات 
گرجه هردو به جبلت سنگ اند فرق دارد!۳" ز منا تا به منات 
و ملک چین با خلعت ثمین و اکرام بی پایان و انعام فراوان باز گشت و چندان زرهای 
مضروب و جوهرهای مرغوب و نافه‌های مشک اذفر و بیضه‌های عنبر و اسبان راهوار و 
غلامان گل عذار به درگاه شاه فرستاد که وهم دوراندیش از ضبط آن قاصر و فهم باریک 
بين از حصر آن عاجز شد و اضعاف مضاعف؛ آنچه از محصول و غنایم آن ولایت 
توقع داشت در حوزة خزانه آمد و چون دل ا زکار آن ولایت فارغ کرد؛ رایت فتح پیکر 
از ممالک چین به عزم حرکت به جانب یونان زمین منصوب شد و با نجح مرام و حصول 
مراد در مستقر عزم و مأمن کرامت قرارگرفت. هر روز هنگام آنکه شاه سیارگان از ايوان 
شرفی روی به افق غربی نهادی و جمال دل افروز روز در نقاب شب تاری» متواری 
شدی با فیلسوف اعظم و حکیم مسیحادم» ارسطاطالیس که در عهد خویش سر دفتر 
صافیان صفه خاک و پیشوای قدسیان صوامع افلاک و غواصان دریای حکمت و نقادان 
عیار !۳ معرفت بود: 
آنکه ازو زنده گشت نام سکندر وآنکه ازو تازه شد(۵" روان فریدون 
و آنکه طبیب نفوس بود به حکمت و آنکه علاج قلوب کرد به قانون 
و آنکه دمی داشت در افادت دانش چون دم روح القدس مبارک و میمون 
خلوتی ساختی تا به وقت آنکه سمن زار آسمان در شکفیدن و نسمات صباح دروزیدن 


۱ -ج: - پادشاهی که. ۲ -ج: -مقنن. 
۳ - ج: باشد. ۴ب و ج: معیار. 
۵ -ب: گشت. 


دکر پادشاهی اسکندر ۳۴۳ 


آمدی به استفادت از سعادت مشاهده منظوری نیکو منظر و اجتناء از ثمار محاورت 
معشوقی زیبا محض رکه سواد زلف غالیه سایش گلستان حسن را حروف!(۱) و اسماء است 
و سلسله خط عنبر بارش معانی الفاظ اشتغال نمودی و از درج طبع و بحر خاطر 
مختاری» اين ابیات مختار که هر یک بیت از آن به مثل درّیست شاهوار بر حاضران 
مجلس و مجاوران منزل خود نثار کردی. 
ای ون زمانه روز و شبت مایة عسبر 

نو مختصر جهان و جهان در تو مسختصر 
از فتساتدمتتفی شست افت تست 

اجزای سایه را ببه هنم آورده بر قمر 
آن عالمی که شکل تو بر عکس عالم است 

فرزانه را هم از تو عیان گردد این خبر 
زیرا که جوهرت به عرض فائم است و هست 


( رود و و 


از روز 
از نور روز تو بتوان دید نیک و بد 

وز طلمت شب تو توان یافت خیر و شر 
بسرج سپهر عسقلی و داری چو آفستاب 

در هسر دقیقه بر نسقی اخستری دگسر 
گنگ سخن سرایی و کر سخن پذیر 

بی عقل رهنمایی و بی علم راه‌بر 
شمع دلی و ون تو بسی از صفای تو 

رون شوند و در تو اثر ناید از کدر 
همرنگ دیسده‌ای و گرامی چو دیده‌ای 


وز دیدن رخ تسو بسیفزای دم بسصر 


۱-ج: حرف. ۲ -ج: خور. 


۱۴ المعجم فی آثار ملوک | لعجم 
بر صفحةً چو روی سطرلاب حل شوند 

از خسط استواست مقادیر چرخ(۱ازر 
بس عاشق است برگل تسو بساغبان تسو 

کآبت دهد زچشم و نهالت نهد بسر() 
دانا چو دید روی نکوی تو در شکم 

رفت و بسبست گسوی گسریبانت ب رکمر 
در نسوبهار؛ فائده بساغ هسدایستی 

ابر است شاخ و بیخت و خورشید برگ و بر 
در عشق چجون‌تویی نستوان رفت بی بلا 


پسبوند چون توبی نتوان جست بی خطر 


تا به مساعی جد و میامن جَد که: من طلت شب وج وجَد+۵ به فنون علم و صنوف 


آداب از اضراب و اتراب برسر آمد و هنوز در حجر صبّی و کنْ کودکی بود که با فحول 
علماء و اعبان حکما به اصدار لفظ و ایراد معنی لاف برابری می‌زدی و از راه فصاحت 


نا( و ذلاقت لسان: 
پکلام لو آن للدهر سعا ال من خشنه ای الاسفاء ٩‏ 


بر سخنان سحبان اعتراض کردی( و بقراط را به قیراطی نشمردی. روزی در محفل 
خاص» به عوام و خواص این خطبه انشاء کرد: 
و وی ی یاو ور 
له ول بای 5 بوَفور عرّته و دان مابینَ الخافقین لته آخعده علی آیاد یه بت 
تب تن شا ی قآ بعش مدا 
نی ژتکاب ما بُسْخْطه آیا لاس ! نْ ال ما آدموکم الید خلع هن ار ونان ای 
تتبدوتها ین دون ریک و الأضنام التی کم لا یضرکن یک باط وا نایة و 


۱-ج: برج. ۲ - ب: دهد تمر. 


۳ -ج: تا ۴-ج: نمودی. 


ذکر پادشاهی اسکندر ۲۴۵ 


س 


لافرار بقضائه و تدره و یره و شوه و بغنه و قیامته و جَنته و ثاره قانه لمحیی میت 
تورث آذي یس 4 و و اصاحيَة و لاولد. قکونوا یاه تعجدون و علده 
ون اطلفرا يت مک وین له واطاني ّي ما وعدني ین لول 
فی ار تک آخانا دیق 
رت یک واه نیما ی و یتک ول قزلی هذا توا له لی وک ۷ 
حاضران مجلس که میارزان(۱) 0 براعت و جابک سواران مضمار بلاغت بودند؛ 
بلکه هر یک در کمال درایت» رایتی و در حلیةٌ حکمت آیتی؛ چون اين(۲" تضمینات 
نشور و منظوم و تلویحات منطوق و مفهوم استماع نمودند و تبحر او در فنون علوم"" و 
تقلب او در اسالیب سخن مشاهده نمودند(؟؟ گفتند؛ فان مدع التضانا کل 
مجْمَوعة فی فطرة النسان. 
۱۲۳۲۲۳ سر بر نزد کسی زگریبان نظم و نثر 
غواص بحر عقلی و صراف نقد فضل معیار نحو و صرفی و میزان نظم و نیرا۵) 
و از جمله غرایب حکایات او یکی آنست که چون انديشه بر قلع و قمع دارا مقصور 
گردانید و عزیمت حرکات رایات بر صوب ولایت او مصمم کرد آنهاکه وجوه لشکر و 
رژوس سپاه بودند؛ گفتند: شرح کتائب و لشکر دارا به کتابت راست نياید و اعداد وفود و 
شمار جنود او در حوصله بیان و وعای بنان نگنجد: 
بر عسدد لشکرش وقوف نیابد چسهره گش‌ایند؛ یسقین و گمان را 
طاقت یک فوج او که داشت که طوفان صد یک آن بود("" و غوطه داد جهان را 
عقل در مقابلت با آن چنان معسکر متردد است و مقاتلت با چندان لشکر در قوت بشری 
متعذر» هرچند از راه تمثیل گویند: لا تون عَن مارد مرک ٩+‏ و اما در تنزیل 
و تلف بایدیکة الی هلک ۷ ۱۰ 


۱ -ج: مبرزان. ۲ب و ج: -این. 
۳ -ج: علم. ۴ ح: کردند. 


۵-ج: اين بیت را ندارد. ٩‏ -ب و حنبود. 


۲۴۶ المعجم فی آثار ملوک العجم ‏ 
اسکندر بخندید و گفت:(۱ اگر دارا ما را به لشکر انبوه انذارکند و فرعون وار به نخوت: 
لیس لی ملک مطر و هن انار تجری....::۱۱ اصرار نماید و ابرهه کردار از اسرار: آْ 
ریت فعل ریک باضحاب الفیل +۱۲ و دقيقه کید و تضلیل آن غافل ماند؛ دانای 
مدرک و فاضل محنکک داند که چون باز بلند پرواز شرقی پروبال ضیاء بر آفاق 
بگستراند و شاهین زرین جنگل سیمین زنگل خاوری» از آشیان آسمان در طیران آید 


بغاث نجوم طیار و فراخ کوا کب سیار را نوری و فروغی نماند(". 


درد خشیدن ماه < جندان بود که خورشید رخشنده بنهان بود 


مثال حیلت ایشان با حمله من همان مثال است که دوک بیوه زن(۳) با رمح ذوالیزن و 
روغان روباه محتال با پارسان آهنین چنگال. گفتند به اصابت رای چنان لابقتر که یک 
سریه از سرایای لشکر به شکل گله بانان در فلان مرغزار به علت علف خوار اقامت نمایند 
و جاسوس‌وار مترصد راه و مترقب حال باشند» چنانکه بزک سپاه و ساقه لشکر ما به 
ایشان ملحق شوند و ما برعقب تاختن کنیم و تا به وقت آنکه چهره آسمان از سایه زمین 
مظلم شود و سپاه روم از هجوم لشکر زنگ منهزم گردد» و یل ان ال ضَلّت 
مرها و لیس ها تخر الشارق مَجَعٌ»۱۳ معنی خویش آشکارا کند به عزم شبیخون 
بیرون شتابیم و مغافضةً ایشان را فرو گیریم و صحرارا از خون همرنگ طبرخون کنیم. 

زان پیشتر که خصمان بر ما خورند چاشت ما بر عدوی مملکت خود خوریم شام 
یز ی یو دی ند ات کی باقن عبرتیم 
خلوتسرای استراحت بدن است؛ هنگام آنکه هندو بجه گان کشمیری نژاد مردمک در 
مهد دیده به حکم آیه(۳ و من ایاته امه بل ات۱۴۰ میل خواب کند؛ وین 
دولالای سیه در حرم (۵) بینایی به ملازمت خیال اشتغال نماید و در بستر سرمستان 


۱-ج: + که. ۲ -ب: نمی‌ماند. 
۳ -ج: بیوه زنان. ۴-ج: + شریفه. 


۵ -ج: جرم. 


ذکر پادشاهی اسکندر ۳۴۷ 
خواب کنند که از شراب رقدت خرابند سر فان الکری عَِد الصا تطیبٌ ۱۵ به ظهور 
پیوندند» اثارت گرد فتنه را میان بستن و اراقت دماء عبید و اماء را آستین بر زدن و فحاء 
و بَعتَةُ جند خفتهٌ سر در جیب ز نهفته را طعمه تیغ و علفه ث شمشیر کردن منافی ملت کرم و 


مغایر مذهب مروت باشد. 


‌ .۰ ۰ ۰ جُ 
جو دسمن بود حجعته وی جر ز ناگاه بسروی شبیخون مبر 
که آنها به دشمن شبیخون برند که از دشمن خفته عاجزترند 


پس گفت به صواب چنان نزدیکتر که چون بامدادان؛ خروسان سحرخوان به مذا کره: 
الما کرد هن القبار کت۱۹ خروشان کٌّردند و بلبلان خوش الحان صباحی از اطراف و 
نواحی نشید در خم قصر مشید اندازند؛ 

کر صاحبی بل الُجیر میک( جاح فی البُکپر»» ۱۷ حزام حزم بر مرکب عزم 
استوا رکنیم و با شیران قتال و دلیران ابطال روی به قهر و فسر دشمن آریم و هوای معرکه 
7 هر شجاع 


که استماع آن رزم کند و هر مبار ز که ذکر آن نبردگاه پر زبان راند؛ نشویم (۳) و چون از 


۰ ۰ [_ ۱ ۳۹ ۵ 2 ۳ ی ۳ 7 ۰ 
و زمین رزمگاه را به ارواح و اشباح کشتکان مشحون گردانیم تا مضغه افواه 


مبارزت و مردانگی ما منخن راننده تحسین کنند و آفرین خوانند. وزرای -حضرت و 
امرای دولت آن تدبیر را عین صواب و محض حکمت شناختند و گفتند: صَدفْت و 
الحَق نطْتتَّ. ۱۸۰ ما را فرمان شاه چون فرمان جلیل و فربان خلیل» مقبولست و احکام 
او مانند لوح محفوظ به عین‌الرضا ملحوظ. 

اری امک في الاغداء نافدة رکُن اسّلال بهاناجشت مهدوم 
تهیی ادی والدی من راحْتیک لا عاصیک اج ولا راجیک مَحْرُومْ*۱۹ 
و روز دیگر که بلغاریان بام؛ بنگاه شام زنگی چهره را به غارت و تاراج دادند. رومیان 
سپیده دم به تیغهای هندی؛ جگر سحر بشکافتند. 


۱ -ج: بکرا - ۲ب وج: ارواح. 


۳ -ب و ج: -نشویم. 


۲۳۸ ۱ لمعجم نی آثار ملوک ا لعجم 


روز روشن گشت چون رخسار آل بوتراب ‏ رایت عباسیان چون"" شب پذیرفت؛ انقلاب 


به تسویت صفوف لشکر و تقویت رسوم معسکر اقامت نمود و تبغ کینه را آب ورشته 
فتنه را تاب داد و روی به جانب دارا نهاد و آن روز تا شب قتلی بیمنااک و جنگی 
سهمنااک رفت !۲" و آخرالامر» علم اسکندر منصور و حشم دارا مقهور شد و با نجح و 
پیروزی و فتح و بهروزی به دارا لملک خویش مراجعت کرد و ذکر فضایل و خصایل او 
بیش از آن است که به زبان قلم ذواللسانین !۲" بر صفحه کاغذ ذوالوجهین تقربر و تحریر 
توان کرد. و هم فواید کلمات اوست که گفتند: چرا استاد را مفبوط و محسود حکمای 
روزگار و فلاسفه نامدار کردی( و بر پدر خویش که بی اثر مراضی او شرف گوهر 
انسانی ظاهر نگردد؛ مزیت و رجحان نهادی ؟ گفت: لانٌ ولد سَبّبٌ حیاتی اَانية و 
موّدبی سَبّبُ حَیاتی اباقية. :۲۰ هرچند ظهور من در عالم تکوین و ایجاد و وجود من 
در عالم کون و فساد به اتحاد ابوین و امتراج والدین مقدّر بود و حقوق ایشان به حکم(۵) 
ول رب ازحنهما ۱" کُا نی صَغیرا ۲۱۰ که در سرا وضرّا ثابت گردانیده‌اندبه عبان 
مشاهده است و بیان مقرر چنانکه: کل ما رل من السّماء و تم ین انازض علی آی 
ان من آصل ار ۲۲۰ در نظر شرع ظاهر است. فرزند نیز که قرة العین و فده 
کبد است به حکم: بخرج من بِیّنِ الصّلْب و التَرایب«۲۳ جون از آسمان صلب پدر 
وافق تربیت مادر سمت ظهوریابد علی ای صقة ان ۲۴ محبوب جان و مقبول جنان 
آید اما وقتی که نامه نسب و پیوند پدری و فرزندی به اجل محتوم مختوم شود و ماده 
حیات مجازی به موت ضروری منحسم گردد؛ دلبستگی ابوین در حق قرةالعین چه 
فایده دهد جنانکه گفته‌اند: 

اگر چه گوهر اصلت ز آدم است و لیک چه سود که گوید ملک فلاانسات 


!-ج: - جون. ۲ -ب: از آروی به جانب" تا رفت" ندارد. 
۳ تب" ذواللسان. ۴ ج» -کردی. 
۵ -ب: -به حکم . ٩‏ -اساس: - و قل رب ارحمهما. ب: ارحمها. 


۷ از صفهة" تعداد جهار صفحه تا سکندر" بدی در جهان پادشاه ندارد. 


ذکر پادشاهی اسکندر ۲۴۹ 
ه رکه را نقطه ارادت در حرکت آید تا پرگاروار گرد دابره خدمت استاد گردد و 
خامه کردار سر بر خط انقیاد او نهد و معنی این بیت که: 
عم ب‌افتی و السئوه رطب وطیلک لین و الطبم قابل 
فحنبک فی الوری شرفا و فخراً شکوت الحاضرین و ات قایل؛«۲۵ 
بر لوح خاطر نقش کند هرآینه دست رتبت د رکمربند جوزا و حمایل اکلیل زند و به 
پای رفعت مسند سری و سروری ٩٩۲‏ بفرساید و ذکر اخبار ستوده و آثار پسندیده او به 
اقاصی(۲) جهان و مساع جهانیان رسد. 
ای بی خرد اگر پدرت نان و آب داد استاد در نهاد تو علم و ادب نهاد 
حقا که نام و نان ندهد هیچ فایده تا علم و دین و شرع نخوانی بر اوستاد 
من سعی بردم و خون خوردم لاجرم نام پدر زنده کردم و اقالیم عالم را در تحت تصرف 
و دایره حکم خود آوردم 
تمتعی که من از فضل خویشتن دیدم(۳) همه جفای بدر بود و سیلی استاد 
آورده‌اند که چون از روم به اقصای بلاد ترکستان رفت و زمان غیبتش متمادی شد» 
حکیم بالغ و فیلسوف ناصح. ارسطاطالیس این چند کلمه بر سبیل موعظت و نصیحت به 
حضرت او نبشت: 
یمک المادل لالم اجعل الدین موضم ملک 2 من خالنک فی هذا لام هو عَد مد 
کَ و لد ییک. ۱ ملک خرن مه دیتة هو مه مسج لیا سَة؟ و ی تیک أَخذ ره 
دینه ملک قالملْک [ [َود؟ صَیر دنیاک وقا وقایة لآخرتک ولا لاتصهه] نی آخرتک وفایة لدئیاک. 
۲ ۱ ۱ تب ۳۳ ۱3۳7 
او را دشمن خود شناس و هر پادشاه که اهتمام به مصالح دین جهت انضمام مقاصد 
ملک مهمل گذارد» پادشاهی بر وی آشفته شود و چون رعایت مهمات دینی برای 
پت !۴ مقاصد ملکی در توقف دارد» سلطنت او را آفت رسد.و در دفع خلل دی 


۱ .ج: + بر فلک. ۲ -ج: + وادانی. 
۳ دج بر دم. ۴ دج از مقاصد ملک" تا برای کفایت" ندارد . 


۱۵۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
مجد و مجتهد باش و دنیا را سپر آخرت خود کن, نه آخرت را سپر دنیاه تا عاقبت تو در 
عافیت منتهی شود و اواخر حال از اوایل بسندیده‌تر آاید. 

اسکندر چون بر مضمون کتابت اطلاع یافت با تامل فکرت؛ پیشانی حیرت خاریدن 
گرفت و گفت اگر نه اختلاف لیل و نهار و عوارض دهر و روزگار مرا در حل و نشر 
ناپروا داشتی در ملازمت خدمت حکیم که سب اقتنای فضایل و اجتناب از رذایل 


است؛ هیچ دقیقه مهمل نگذاشتمی ‏ 
بازار فضل کاسد و ما چون متاع‌بد درمن یزید کلبه بسزاز مانده‌ایم 
شربازی(۱۲ به مخت ما درد" نمیخوره باری چرا ز صحبت او باز مانده‌ایم 


اما جون مقتضای فطرت اصلی و مشیتهای ادوار فلکی آنست که هر صنفی از اصناف به 
آنچه موافق طبع و ملایم حال( ایشان است مایل !۲" گرداند و آن میلان ضمایر و 
طوفان خاطر ایشان را از مقصدی که مطلوب است» مانع آید» مرا در کار سلطنت و 
شهریاری و مباشرت اعمال جهانداری که ارتکاب آن خطری عظیم و امری جسیم است؛ 
مفتون و ناپروا کردند تا قدم در میدان غفلت نهادم و عنان به دست اهریمن دادم و سر 
رشته سداد گم کردم و رو به راه غی و ضلالت آوردم. 
دل به سودای بتان در بسته‌ام بت پسرستی را میان در بسته‌ام 
گوش بنهادم به آواز صبوح وز دم سبوح خوان در بسته‌ام(۵ 
و چون اين عبارات رنگین و اشارات شیرین که بر نسخ فصحای دهر خط نسخ کشیده؛ 
ایراد کرد. روی() به حاضران جمع آورد و گفت توشّل به مقامات و توطد به محاذات 
بی تعب در طلب ممکن نباشد و جز به انخراط در سلک ثابت"(۲) سالکان مسلک 


استفادت» انتظام در صف واردان مورد سیادت میشر نشود. 


۱-ج: باری. ۲ -ج: بر. 
۳ -ج: حجان. ۴ -ج: نایل. 
۵ دج در رسته‌ام. ۹ دج + توجه. 


۷ : ‌ تانتگان 


ذکر پادشاهی اسکندر ۲۵۱ 


کس به آسایش تن فاضل و فرزانه نشد مرده فرزانه و فاضل به بسی رنج شود 
گر کسی یافته باشد به مثل نامه گنج هم بسی رنج کشد تا به سر گنج شود 
چوب بی جان و جماد ار چه تحرکث نکند سختی خرط کشد تا شه شطرنج شود 
گویند در وقت وفات(۱) ارسطاطالیس را بخواند و برگوشه مسند نشاند و گفت ای حکیم 
مرشد و اوستاد مشفق مرا پندی ده و منت آن برذمت همت من نه. گفت: لشتّ باوّل 
کي یوت قال زدنی. قال: ن فی خر لعضعین اجه ولاز آتذري ما مَوضعک 
منهْما. ۲۱ 


اسکندر از اي حال!۲ گربان شد و نامه‌ای به مادر نوشت و وصیت کر دکه من از مدارج 


خاک به معارج افلا ک پیوستم و رخت از فضای نیستی به حجره هستی بردم و از فنایی 


فنا!۳" به سرای بقا رسیدم. 
موم 
شدم از کوی کل به منزل دل رفتم از ملک تن به عالم جان 
بباز رستم ز ظلمت ظلمات راه ببردم به چشمه حیوان 
شد حقیقت» هر انحه بود محاز گشت پیدا هرآنجه بود نهان 


ی ریک بکرم .۲۷۰ اکنون کسی را به عزای من دعوت کن که به هیچ مصیبت 
از مصائب این جهان مبتلا نبوده است و هرگز به داغ فراق عزیزی(۳" موسوم نگشته. مادر 
به حکم وصیت فرزند هکس را که به عزا بدین شرط استدعا کرد» جواب داد(٩:‏ کم 
عاینت ین ذزي عرَو و سشلطان و جنود و آغوان نکن و آفنا هم من فی لاه و ثال لها ماه 
کیّف نسینهه لیام و تعاهم الحمام :۲۸۰ 

کفی گل در همه روی زمی نیست که بروی خون چندین آدمی نیست 
به هر ذره که آرد تسند بادی فسریدونی سود با کیقبادی 


‌ 2 # ‌ ۳۹ ۰ ۳۹ / ۰ ۰ 
کو هوشنک هوشمند و طهمورث دیوبند و جمشید خورشید رای و فریدون فرخ رخ و 


۱ :+ اشت‌گند: ۲ -ج: کلمات. 


۳ -ج: - فناء ۴-ج: - عزیزی. 
۵ دج دادند که. 


۲۵۲ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
ضحاک افلاک قدر و منوجهر مهر چهر و کیکاووس با ناموس و افراسیاب بافر و سیاب 
و کیقباد با عدل و داد و اردشیر درنده شیر, دیا هم خالية و عظام باه و رَسومَهم قد 
عَقث و جشومهم فلت قَاصبخوا زمیما فی الثراب و مرت َنازلهم قد عطلّت 
مقاصرّهم. ۲۹ 

پیره زن چون جواب سخن بر این جمله شنید به حکم: لْمصییَت [ذا عَمت 
طابّت ۳۰۷ اندک مابه تسلی یافت و بر مفارقت فرژند دلبند؛ مصابرت نمود و اسکندر 
در قصبةٌ شهر زور از جهان رحلت کرد و جمعی گویند در زمین بابل. و بعد از وی 
سلطنت ۱۲" بر پسرش عرض کردند» قبول نکرد و به خواندن علوم و مدارست حکم 
مواظبت نمود و طربق زهد و عبادت و تبتل و انابت پیش گرفت و گفت: 

سکندر که از علم با بهره بود به دين و خرد در جهان شهره بود 


جو در جنگ بردی به شمشیر دست 
شدی تیره چون عرض دادی سپاه 
برفت از جهان با هزاران دریغ 
اگر دانع مرگ بودی سپاه 
شکتتدان افش گرد گیش شتافت 
چواو را چسنین بود انجام کار 
نه آخر چ و کوس اجل کوفت مرک 


فشتادی بر اجرام اختمر: شکست 
ز کرد سواران رخ مهر و ماه 
نه او را سپه مانع آمد نه تیغ 
سکندر بدی در جهان پادشاه(۲) 
سرا حال چون باشد از روزگار 
جهان گشت چاکر؛ فلک شد غلام 
بسریزد کل زندکی بار و برک 


اک تا خی ات شرت خناست 


و از آثار او سد یاجوج و ماجوج است و شهرستان مرو و مدینه هری و بعضی گویند 


۱-ج: + را. 


۲ سا از صفة تا اشکنژر. بدی در جهان پادشان" ندارد. 


ذکر پادشاهی اسکندر ۵۳ 


اصفهان هم از بنای!۲) اوست. 
اين زر از آن معدن است و ین نم از آن کوثر است 

این گل از آن گلشن است و ین می ازآن ساغر است 
له الک و دوم نا پالتر لد و انا لاح وین کلاه: ار في وی 
۳۱۰ پرسیدند از او که ملک و ساطنت !۲ به کدام خصلت یافتی؟ قالّ یم مریم 
لد و مکافات الخین بل اخْنانه. و مدت عمر او سی و شش سال بود.+۳۲ وال 


س‌ 


اک 


۱ -ج: بناهای. ۲ب وج: + را. 


این فصل نیز مشتمل است بر ذ کر اسکندر با بمعضی از فر زندان 
ملوک طوایف: 


و در تواریخ ملوک عجم مسطور است که اسکندر چون بر ممالکك فارس دست یافت؛ 
جمعی از ابنای ملوکك(۱)بگرفت و در حبس کرد و فصلی به حکیم ارسطاطالیس بنوشت 
که فتح باب مملکت آفاقق(۲) عموماً و استخلاص خطه فارس خصوصاً نه به زور بازوی 
مردانگی و حسن تدبیر و فرزانگی من بود؛ بلکه به تایید آسمانی و توفیق ربانی این 
سعادت مساعدت نمود و اهل ضلالت را به نهج مستقیم ترغیب کردم و ارباب جهل را 
بر اشراق مصباح هدی تحریض نمودم و در قوانین رعیت نوازی و آیین زیر دست 
پروری به اشارت عقل اقتدا واجب شناختم و هرگز از همت رخصت نیافتم که بر فعل 
نکوهیده اقدام نمایم» اکنون در ماخذت این چند ملک زاده متردد مانده‌ام.۲۱ اگر 
ایشان را از قيد و بند خلاص دهم( و جانب حزم فروگذارم؛ باشد که خللی به ارکان 
مملکت راه یابد و اگر همچنان محبوس دارم لمصه زبان و مضغه دهان اهل جهان گردم. 

ارسطاطالیس جواب نبشت که به مجرد استعثار ایشان را نتوان کشت و بی خیانت» 
خون جمعی نشاید ربختن که اگر تو در هلاک این قوم سعی کنی؛ حق عز و علا یکی را 
بر گمارد تا به تلافی آن در استیصال خاندان و قلع شجره دودمان توسعی نماید» پس 


۱ب وج: + را ۲-ج: - آفاق. 
۳ -ب: + که. ۴ -ب: کنم. 


ذکر پادشاهی اسکندر با بعضی از فرزندان ملوک طوایف ۲۵۵ 
صواب چنان "1" است که هر یکی را بر صوبی نامزد کنی و به حوالت ایالت طرفی از 
اطراف اختصاص دهی تا به شاقن وش ۲۳۱ بدان شغل خیانت معظمات امور از دماغ 
بیرون کنند و به امل مکذوب که حجاب عقل ورای آن است» مغرور نشوند. 

اسکندر امتثال امر حکیم از واجبات شناخت و مالک بر ایشان قسمت کرد و هر یکی 
را به طرفی فرستاد و فارس را که دارالملک اصلی بود با عراق و جزیره به دیگری داد و 
مدت جهل سال در تصرف او بماند و ملوک طوابف به مجازات آن حقوق اقامت 
نمودند؛ در هر حال دم ممالحت(۳" و لاف مصادقت زدند و بعضی از اهل تاریخ گویند 
که مدت ملک ملوک طوایف دویست و پنجاه سال بود و به زعم قومی دیگر چهار صد 
و سی سال.۳۳۰ و ویس و رامین که قصه ایشان مشهور است؛ هم از قبایل ملوک 


طوایف اند ال له و آحکه. 


۱-ب وج: آن. ۲ -ب: مباشرت. 


۳-ج: مماسحت. ۴-ج: + جمله. 


کر بادشاهی اردشیر بن بابکت(۱) 


جم شیر دل» شهریار دلیر خداوند گنج و سپاه اردشیر 
بلند اختری بود فرخنده بخت سزاوار تاج و سزاوار تخت 
ِ را ار ار ۳ 

که بزم دستش زر انداختی که رزم تیخش سر انداختی 


اردشیربن بابک نبیره ساسان بن بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب است. ائمه تاریخ گویند 
از ملوک چهارگانه که ربع مسکون را در تحت تصرف آوردند و پنج نوبت در شش 
جهت اقالیم سبعه زدند؛ یکی او بود و چون ذ کر شجره انساب او سر به اطناب میکشید؛ 
حالی بر این مقدار اختصار افتاد و او در عهد شاه اردوان اصطخر راگرفت(۲) و به سب 
آنکه تختگاه پدرش بود؛ آنجا مقام ساخت و خوابی که بابک دید و تعبیر آن از معبران 
پرسید. گفتند که ترا فرزندی آید که حکم او در اقطار زمین نافذ گردد؛ درست و راست 
آمد. و او را جهت اقدام به تهور و تنمر به ساسان که جد او بود نسبت کردندی» چنانکه 
روزی تنها با چند مبارز بر در اصطخر به محاربت قیام نمود!۳ و همه را منهزم گردانید و 
سوگند خور د که از تخمه ملوک طوابف یک تن زنده نگذارد. و موکد این حکایت آن 
است که دختر شاه اردوان بعد از ایام واقعه پدر در زمره پرستاران خانه اردشیر منتظم 
بود!۳" و هیچکس بر آن حال اطلاع نداشت. روزی نظر اردشیر بر وی افتاد؛ صورتی دید 
که قلم ابداع مثل او بر لوح ایجاد رقم نکرده بود و نقاش قدرت؛ مانند او بر دیباچه 


۱-ج: + و احوال او. ۲ -ج: + و احوال او. 


۳ -ج: نمودی. ۴ب و ج: شد. 


ذکر پادشاهی اردشیر ۳۱0۷ 


فطرت نیرنگ نزده» 
به خنده هر دو یاقوتش شکر ریز دو یدامن رسجموز یهرز 
قمر همشهری سی کوکب او و یه سل 
نها رین نخب شن کته تبلغ شنم دخث جنم تا 
و نها فی عَهدٍ بُوشت فطع قوب رجال لا کت نشاءه۱ 


و اردشیر مفتون حسن و زیبایی و مجنون کرشمه و رعنایی او گشت و شبی فرصت 
جست( و با او جمع آمد. گویی سعود فلکی از رصد گردون ناظر بودند و استاد خلف 
الط +۲۰ در کارگاه تکوین حاضر و دختر پس از چند روز امارات آبستنی در 
خود احساس کرد و جون میان ایشان سبب میلی که( بدو داشت» صحبت زیادت شد؛ 
روزی بر سبیل مباسطت گفت: دختر شاه اردوان صدف ذُردانه اردشیر است. و او خود 
عداوت ذاتی با اردوان داشت ازین سخن برنجید و پیشانی در هم کشید و ازو نفرت 
گرفت و اشارت کرد به یکی از وزرای مملکت که در خفیه او را در گرداب هلاک غرق 
و از شراب نیستی مست کند؛ اما جون وزیر جز امتثال حاره نداشت» دختر را در بیش 
گرفت و باخود(۳" گفت: 
آن دوستی گرم» چنانت ز چه بود . وین دشمنی سرد چنین چیست بگو 

و چون دختر نقاب از جهره بگشاد و رخسار او که مخایل آزادگی و شمایل شاهزادگی 


داشت مکشو ف سل 


گواهی همی داد آسای او سخن گفتن و فرو بالای(؟ او 
که شاخش ز بیخی است والا گهر کشیده زهامون به افلاکك سر 


و دختر دریافت که حال بر جه موجب است» ترسید که ناگاه قضا بروی نازل و بلا گرد او 


محیط شود و صورت نسب خویش را و حملی که از اردشیر داشت با وزیر بر طبق عرض 
نهاده وزیر را بر حال او رحم آمد و دانست که وه بنیان خدا! که: آلانسان بنیان 


تا گرد ۲ -ب وج: نست میلی داشت. 


۳ب وج: به او گفت: ۴ -ب: سیمای او. 


۲۵۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
اه ۲ ممادرت حستن و در ارافت دما ء استعجال نمودن» موحب ندامت و مثمر 
ملامت باشد و او را در حرم با چند محرم پنهان داشت و به حضرت آمد و گفت از مهم 
او دل فارغ کردم و کار او بر مقتضای فرموده شاه» ساختم و چون میعاد وضع حمل فرا 
رسید و وقت بار نهادن او تنگ درآمد قابله‌ای بفرستاد که به شرایط ولادت قیام نماید و 
۳ ق وا و و 0 و و مک ص ۰ ام هه 
سر آن مثل که: الیل حبّلی لشت تدری ما تلد*۴ روشن کرد و از اتفاقات حسنه» 
پسری ماه منظر و مولودی مشتری پیکر در و جود آمد که با پرتو رخسارش» آسمان نام 
ماه( بر طاتی(۲) نهادی و با عارض گارنگش نفشبند گلستان از نیرنگ گلهای 


رنگارنگ نادم گشتی 4 
1 ِ رِ 2 ۳ 9 0 زر سا ۵ 
عذار کالطراز علی الطراز و بدر فی الحقبقة لاالمَجاز 
فل جاز الْسجُو له سجدنا کنیس ذاک بُستجاز+۵ 


و او را شاپور نام کرد و چون روزگاری برین واقعه بگذشت و شاه را آن حال فراموش 
( را بخواند و در باب ولیعهدی خویش به کسی که پس از 
وی آیین جهانداری داند» سخنی جند براند و گفت مرا پیوسته این انديشه ناپروا می‌دارد 
که بعد از من وارث خاندان که باشد و کیست که اين شغل را به استحقاق کفالت کند و بر 


ت؛ روزی ملک دستور 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ص 

عدم نسل و انقطاع فرزند متاسف می‌بود. وزیر زمین خدمت ببوسید و گفت شاه را 
بشارت باد به فرزندی دلبند و مولودی مبارک پیوند و شرح حال دختر و ولادت شاپور 
یک به یک بیان کرد. 

شاه را از شادی» جهره جون لاله برافر وخت و بفرمود تا شاپور را حاضر آوردند. جون 
نظر اردشیر بروی افتاد دل بر اثر نظر بفرستاد و مشعوف شکل و شمایل او شد. ولیکن 
۰ و و .۰۰ ‌ و ۰ م 

خواست که امتحان کند و کُمان پدری و فرزندی يقین کردد» بفرمود تا کویی در میدان 

م‌ ۳۳ 
انداختند و جوکانی به دست شاپور دادند و بعمد گوی را سر به سراپرده اردشیر دادند؛ 


جون کوی در سرای حرم افتاد؛ هیچکس را از کودکان بارای آن نبود که قدم در ساحت 


۱ب وج: + را. ۲ب و ج: + نسیان. 


۳ب گس دستور ملکگ. 


ذکر پادشاهی اردشیر ۲۵۹ 
حرم نهد جز شاپو رکه بی دهشت حجاب؛ در رفت و گوی بیرون آورد. اردشیر را بدین 
آزمایش پرده‌های شک و نقاب ظن از پیش حجاب(۱) جمال رای و رویت برخاست و 
یقین دانست که شاپور از صلب اردشیر است. پس اعیان ملک و خواص حشم را حاضر 
کردند و به حضور ایشان ولیعهدی بر شاپور مقرر گردانید و دست او را در حل و عقد 
اشغال جهانداری مطلق داشت و چون روز به روز آثار نجابت و فرزانگی و نشان 
رجولیت و مردانگی از صفحات حالات او مشاهده می‌نمود؛ و هر روز از پایه ادنی به 
درحه اعلی ترقی می‌کرد و ارادت او زبادت می‌شد تا کار به جایی رسید که تاج از سر 
خود برگرفت و بر فرق او نهاد و انتظام امور عالم و التبام مصالح بنی آدم را به کف 
کفایت او تفوبض کرد و خوبشتن را از اعتناق به شواغل ملک داری. استعفا طلبید و به 
حبل متین و دین مبین اعتصام نمود و صلاح کار و حال در امتثال اوامر شرع و اقتدا به 


نوامیس عقل و دین شناخت و این ابیات را ورد زبان خود ساخت: 


هون الساشر از توش فی را ای هه سا 
لسایکون اناد یلا له ار 
تطلب الاحَة فی دار انا فاش مه سل شضا لا مکی 9 


و اردشیر بابک از ملوک عجم به وصایای بالغه و مواعظ سنیه به امتیاز اختصاص داشت 
و فواید کلمات او در کتب مسطور است و غرایب سخنان او در افواه مذکور؛ لمولفه: 
ان طوا اش رشن ار اسان اوست وین ماه مشتری نظر از اسمان اوست 
امک اابالجال و لارجال لا بالعال و لا مال لا بالعمارة و لا عمارة لا بالعدل والسیاسَة 
و مر کلامه: شلطانْ عادل نود من سَحاپ وابل. ۷ 

وگفت: ملک و دین ۳ دو برادرند به یکت شکم زادمکه فوام هر یکی بدان گر بش و 
گفت: دین اساس است و ملک عماد» و اساس بی عماد پایدار نبود و گفت: بر سلطان 


ب _ ِِ ِ 
واحب است که آنچه به صلاح رعیت باز کردد؛ شعار روزکار خود سازد. و گفت: هیچ 


۱ -ب وج: - حجاب. تا سگرن 


۳ ب: + توامانند. 


حال» ملوک را قادح‌تر از آن نیست که اظهار اسرار مملکت با عامه خدم و رعیت کنند و 
گفت: هر سلطان که روزگار خویش به فراغ و عطلت(۲ و کاهلی و بطالت مستغرق دارد؛ 
هر آیینه خلل آن عطلت و کسل به ملک و سپاه او عاید گردد.(۲) و مورخ تاریخ؛ تقریر 
می‌کند که کورة اردشیر از اعمال فارس از جمله بناهای اوست و در قدیم الدهر آن ر 
شهر جور می‌گفتند و امروز به عرصه فیروز آباد موسوم است. و گویند در جوار جور 
وقتی شهرستانی بود که سوری عظیم و خندقی عمیق داشت» چون اسکندر بر آن شهر 
بگذشت و حصار استوار و اساس پابدار آن بدید؛ دواعی گشادن و عزیمت خراب کردن 
آن بنیاد؛ در خاطر او ظاهر شد و جندانکه جهد کرد و سعی نمود؛ نتوانست گشاد؛ 
آخرالامر به لطف صنعت و حسن حیلت آب رودخانه بابل که بر در آن شهر 
می‌گذشت ( در عمارات شهر انداخت و چون منفذی نداشت و آب به تدریج جمم 
می‌شدء بحری ذخار و دریای خونخوار گشت و مدتی مدید آن زمین دریا بود. چون شاه 
اردشیر در عهد ساطنت خویش به سبیل اتفاق بر آن حدود بگذشت و طایفه‌ای که بر آن 
سواحل متوطن بودند ذک رکیفیت عبور اسکندر» بر آن سرزمین و خراب کردن شهرستان 
تقریر کردند. از آنجا که همت بلند و وفور جد آن خسرو پیروز بخت بود» خواست که 
قعر دریا تیمم گاه مسافران و نزهتگاه سیاحان باشد وصیت و آوازه آن عمارت به اقصی 
بلاد شرق و غرب رسد. پس استادان مهندس و غواصان مجرب (۳ را گرد کرد تا نیب 
آن طلب کردند و از کوه مقداری تمام ببریدند و آب از دریا در آن شعبها افتاد و 
نهرهای عظیم از آن منشعب شد و به آهستگی آب از دریا خالی گشت و عمارتی نو بنیاد 
نهاد» جنانکه سیاحان و مجتازان ذکر آن عمارت به افواه می‌گفتند و حال آن شهر از 
اعجوبه‌های دهر می شمر دند. 

و گویند گواشیر از اعمال کرمان و اهواز از ولایت خوزستان و جزیره از مضافات موصل 


از مستحدث اردشیر است و حفر رودخانه مسرقان که از توابع و لواحق شوشتر است هم 


۱ب وج: غفلت. ۲ - ب؛: شود. 


۳ -ب و ج: بود. ۴ -ج: محرب. 


دشیر 
دکر باد 
دکر ‏ 


)۱ ۸ 
د‌ ۲ 
ل بو 
۱ هی او سی 
کر 
او شا با 


: ۲ والله اعلم. 
۱ -ج: 


ذکر پادشاهی شاپور بن آردشیربن بابت: 


جسهاندار شابور بسن اردشپر پبانگ انکنی نود درنده شیر 
چسو بر هفت اقلیم شد پادشاه بسیاراست گسیتی بسه گنج و سپاه 
همم رایت نسیکنامی فراخت ممه داد کرد و رعسیت نسواخت 
تشانتان هی ان درست است و راست کزو دادگر بادشاهی نسخاست 
شاپور ابن هقی بن بابک از پادشاهان فرس بود. به دادگستردن و رعیت پروردن 
مخصوص بود و در مهابت(۲ بدان مثابت که از شکوه او زهره در تن شیر (۳) آب گشتی 
و مهره در سر مار بگداختی. اثر عنف و کینش؛ شرر نارجحیم و عذاب الیم و نظر لطف و 
مهرش» نمونه‌ای از ریاض بهشت و نعیم مقیم: 


اذا عد المکارم کان فیها بعترلّة الجبال من الوهاد 
ول ذکر الأکارم کان جضرا مَضَمه( و کائوا کالماد«۱ 


و چون جوایز و صلات و عوارف و هبات او حکم: ات من اشواج البحار و اشواه 
مطار « ۲ داشت» جمعی از وزرای دون همت نست آن وا را(۵) و مواهب به اسراف 
و تبذی رکردند و گفتند: مال عزیز است و تحصیل آن دشوار و اتلاف آن محض اسراف 
و در امثال وارد [است(] که» الاشراف فی الْعشرة بُورث الاشراف علی المسرق+۳ و 


۱ب وج: ساسانیان. ۲ -ب: مهاربت. 


1 ۴ب و ج: مضرمه. 


۵ -ج: عطا. ٩‏ -اساس: ندارد. 


ذکر پادشاهی شاپور ۱۶۳ 


ادن میعافطت انا کیل بلیمه ترجه اار ۱۱ ق ات ای هتخت که کات 
خر ید بلیغ نمو فواید این 


ق شفق عَلی الدرهم و لین 5 ین العنية والدین 
فقيمة العیّن بانسانها و یمه اسان بالعیّن۴ 


ی و ۳ 
الکریم المختار مد اشتوی عنده الذهت و ااخجار. +۵ 

یقولون اب المال و اجتنه مُشیکا قیال نی نی آن یجم تواژه 
تن لت ک انا لامعالً هالک فافون هندی ین فنائی فناوه 
وان تسیا ا2 المال بسغدی نافع لمن کان بَغْدی فی الرمان ساره 

تراء القتی) من دون افاقه له فساد وانفاق الشراء نماژه 
فتات قسا العف شود ساره قاس وامری ترا رو 
قرار در کف آزادگان نگردد مال نه صبر در دل عاشق نه آب در غربال 
و در عهد دولت خویش عزایم همت بر استخلاص قلعه‌ای که میان دجله و فرات واقع 
بود و سلطان جابر بروی والی؛ که دفاین فراوان و خزاین بی پایان داشت» مصمم کرد و 
لشکری فزون از نیرات جرخ اخضر و ذرات توده اغبر بدان!۲" حدود کشید و قرب( 
چهار سال آن قلعه را که حصین‌تر از برج خیبر(۳" لابل رصین‌تر از سد سکندر بود» در 
حصار گرفت و جندان که کوشش و سب ( * نمود امکان فتح الباب نبود و والی قلعه 
دختری داشت که به سحر غمزه مهره ماه را در ششدر محاق انداختی و به 
منصوبات»:۱ /۱ ایما و کرشمه آفتاب راکه شاه عرصه افلا کث است به فرزین بند کسوف 
مات کردی. ملک حسن و جمال در زیر نگین غنج و دلال تعبیه کرده و ولایت خوبی و 
دلبری در تحت تصرف زلف و خال آورده. 


ی مس 


لها تاه متفه فمیی ۳اه کلیل [ذا یَخْشی و ضْبح |ذا جلی 


۱ دج الفلی. ۳۲ - ج: برآن. 
۳ب و ج: فریب . ۴-ج: چنبر. 


۵ ب ضای: 


۱۶۴ المعجم نی آثار ملوک | 


لها(۲۱ و جَِة لو اعطی ال فِ 4 [(۲) اذاتمنی آن تن نها متلاء ۱۷ 
روزی از روزنه بام قلعه» نظرش بر منظر زیبا و شمایل شم شاپور افتاد و به هزار دل» 
عاشق آب و گل او شد. 

چنان سوداش در دل محکم افتاد که بر سنگ آنچنان نقشی کم افتاد 
و شاپور نیز شفته جمال و بسته زلف و خال و تشنه زلال وصال او گشت و چون نی از 
شب ؛ گذشت؛ دلاله‌ای چرب زبان و متوسطی سخندان که دلاله محتاله را در شطرنج 
حیل فرزین طرح دادی:۱/ ۷ از خذر:۷/۲ کریمه به خلوتگاه شاه آمد و بعد از 
مقدمات اشتیاق و موجبات زمان فراق» پیغام آورد که اگر من چاره فتح‌الباب این حصن 
حصین به تو آموزم و به حسن تدبیر و لطف حیل طریق گشادن این بارة استوار باز نمایم» 
در حی من به چه نوع اکرام کنی(۳" و از عهده آن منت به چه گونه تفصی ۷/۳ نمایی. 
شاپور گفت: اول نوازشی که در حق تو تقدیم افتد؛ اقامت به شرایط زوجیت بود. چون 
کار به عقد و تزویج انجامد هر ملتمس که در خاطر آید و هر آرزو که بر دل بگذرد؛ 
اسعاف:۴/ ۷ بدان مقرون گردد. و دختر بداختر به رسن عشوه شاپور در چاه غرور 
رفت و کاغذ پاره‌ای مرقوم به خط نامفهوم بفرستاد که این سواد را به خون حیض دختر 
ازرق چشم نبشته‌ام و بارها در حل مشکلات تجربت کرده و فواید نتایج آن مشاهده 
افتاد.!۳ شاهزاده کبوتری طوق دار طلب دارد(۵ و اين رقعه را بر پر و بال او بندد و به 
سوی برج قلعه» بی توقف پرواز دهد که بی توقف مقصود حاصل شود. شاپور آن رقعه 
رابه حمامةٌ مطوقه بست و به سوی قلعه برواز داد. 
نشستن کبوتر بر(" برج حصار همان بود و هدم بنیاد و سقوط جدار!۲ همان.*۸ و چهار 
دیوار آن حصن محکم و ارکان چنان سدی معظم که نشیب و فرازش به شری و ریا 


۱ س ج له. ۲ ه ج سنوله. 
۳ب ی گنوج ۴ -ج: افتاده . 
۵ -ب و ج: نماید. ٩‏ -ج: + سر. 


ذکر بادشاهی شاپور ۳۶۵ 


رسیده بود و پایان خندق و سرکنگره به ماهی و ماه پیوسته و فیم(۱) نامه آن نه دیده 
دیده‌بان وهم و نه طلايةٌ خیال به خواب و بیداری دیده؛ از ثلمه و رخنه چون چشمه(۲) 
زره و خانه زنبور شد و لشکر منصور در ظل رایت شاپور به قلعه راندند! ۳" بر خبل و 
سپاه و سرابرده بارگاه ملک کلهالَة یار و ام ی ال ٩»‏ محیط(۴) شدند 


اسر که عادت معهودشان بود» مشغول 


و به غارت و تاراج و سبی:۹/۱ و نهب و 
شدند و دختر هم در شب با دلی شاد و سینه‌ای آباد به خوابگاه شاپور شاه خرامید و صبح 
جدال را به شام وصال و روز مصاف. به شب زفاف بدل کرد و در اثنای شب پس از 
آنکه الف به میم پیوست و علم از شهرستان بگذشت. دختر از ناهمواری بستر و 
خشونت مضجع بنالید و گفت: همانا خاری در پهلو نشست يا سوزنی در سینه شکست. 
چون احتیاط کردند؛ یک برگ ورد خشک بر اندام او نشسته بود و از درد آن فغان و 
ناله برآسمان پیوسته» شابور از آن حال تعجب نمود و در آن صورت متحیر بماند. و از 
وی پرسید که غذای معهود و خورش هر روزه تو چیست؟ گفت از مبادی ولادت و 
اوایل رضاعت:۲/٩‏ تا به امروز که رقم تکلیف بر من کشیده‌اند حب ابلوج ٩/۳‏ با 
مغز استخوان گوسفند"" تناول کرده‌ام وبه جای آب؛ شراب مقطر و مشک و گلاب 
معطر خورده و پدر» لحم حمل حولی*۴/٩‏ و شراب مطیب ریحانی و پالوده نبات 
مصری از برای(۲* مطبخ و شرابخانه من مرتب داشتی و نگذاشتی که جز بدین دو چیز 
دهن بیالایم و به مطعومات دیگر که قوت همگنان است» التفات نمایم. شاه را ازین 
حکایت؛ آتش غیرت در سینه زبانه زد و دود ضجرت و فکرت به گنبد دماغ ترقی کرد و 
گفت: کسی که پاداش حقوق پدری چنین با چندین دلبستگی و شفقت و مهربانی و 
حفاوت بر این وجه نماید» شوهر از وی کی توقع خبر و طمع نیک دارد و هم در وفت 


| -ج: - نامه. ۲ -ب و ج: چشم . 
۳ - ب و ج.: در آمدند. ۴-ج: - محیط شدند. 
۵ -ب: -نهب. 1 -ج: گوسفندان. 


۷ ب و ج. از دز 


۳۶۶ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
موم ت‌ 

بفرمود تااو را بیرون کشیدند و هر دو کیسوی آن نوعروس را بر دنبال اسب 

شموس ٩/۵۰‏ بستند و سر به صحرا دادند و جزای!٩‏ فعل نکوهیده و مکافات کردار 

ناپسندیده به روزگار او لاحق شد و سر آن سخن که ارباب درایت و اصحاب تجربت 


)۳( 


گفته‌اند بر کمال "۲" عیار زر به عون و عنایت آتش وقوف توان بافت و ستور"" را در 


ای و ای ای رت ای وان او یتوس 


هرگ علم به نهایت احوال زنان و کیفیت بد عهدی ایشان محبط نشود جنانکه در اين دو 
بیت مذ‌کور است: 
نون من نلک انا ب میرک من خانها لین 
خلت لاقض الا عهدها فیس لمَخضوب البنان یمین ۱۰۰ 


رد جر و ی ام وه رین 
اشارت بنان به درک آن احاطت(۵) پابد و فواید کلمات او در کتب مدون است و بر 
صحف مسطور("" و اهل دانش از مطالعه آن مستفید شوند و حفظ آن را فضیلتی 
مدرد 


۰ ۰ 3 1 ۷۸ ۰ ۰ 1 هه ۰ 
این زلال از منبع آن خاطر درباوش است(۲) وین بخور از مجمر آن طبع همچون آتش است 


سم لا بتوفیق له ولا حلم لا بتاییدو ولا ها ید و لا رای لا بعشورة ۱۱۷ 
و از آثار او یکی شهر شابور(* است که طهمورث دیو بند آن را بنا کرده بود 
اسکندر رومی در وقت عبور بر آن صوب چنان خراب کرد که جز رسمی و طللی 
نگذاشت و شاپور در عهد دولت خویش بر آن رسوم و اطلال بگذشت و تاملی 


۱ -ب وج: + آن. ۲ -ب وج: کماهی. 
۳ب و ج: شتره. ۴ب وج: زیاده. 
۵ب وج: احاطه. 1-ج: مسطر. 


۷-ثنخه ب: از دریاوش است تا زاندیشه انکشت بر لب گرفت ندارد. 


۸ دج اف ۹ دج شاپو 
۰ ۱ ی بنا کرد. 


ذکر پادشاهی شاپور ۲۱۶ 


پادشاهانه نمود و مستقر عز و سریر ساطنت ملوک سالفه(۱ باد آورد و قطرات عبرات 


بر صفحات و جَنات روان کرد و گنت: 
۵ ۱ ۳ سل ۳ م _ 6 ۵ 2 ۳ 
هی العشاهد و الانار و الطصلل خیرات بان الوم فد رجلوا+۲ ۱ 


و بفرمود تا آن !۲ را تجدید نیک و کردند و باز به حال عمارت آوردند و اکنون درشعبی 
که بر صوب قریه نیشابور است» غاری است مهیب و صورت شاپور را از سنگ 
تراشیده‌اند و به شکل ستونی در میان(۳" غار ایستاده و از طرفی دیگر همچنین ۳۱" شعبی 
هست و صورتها برآن نگاشته‌اند و تمثالها انگيخته و بلاد شاپور از جبل حیلویه(۵) که از 
اعمال و مضافات فارس است و قصبه جند("۲ شایور که از نواحی خوزمتان است و 
شادروان شاپو رکه مشهور است از جمله آثار و بناهای اوست. و گویند که به بغداد رسید 
و جند روز آنجا اقامت کرد روزی آوازه درافتاد که جمعی مردمان بر دجله می‌گذشتند 
از ازدحام اقدام و انبوهی خلق» محخال گذاز نبودء در دحله افتادند و غرق شدند. فرمود 
که(" دو جسر ببندند تا یکی ممر روندگان باشد و دویّم راه گذر( آیندگان و این 
اختراع را از جمله اندیشه‌های صواب او دانستند و او مدت سی و یک سال و چند ماه 
پادشاهی کرد و نام نیک و ذکر جمیل و آثار خیریادگار گذاشت. 

چو نیک و بد بخواهد هر دو بگذشت خنک آنکس که نیکی کرد و بگذشت 


۱ -ج. سابقه. 2 ۲ دج او را. 
۳ -ج: میانه. ۴ -ج: همچرن. 
۵-ج: حیلوله. ٩‏ -ج: جند. 


۷-ج: تا. ۸ -ج: راهگذار. 


ذ کر بادشاهی هرمز بن شاپور بن اردشیر و مدت ملک |۱9 


و پس از شاپور پسر او هرمز وارث مملکت شد و مدت ملکث او یکسال و شش‌ماه و 
کسری بود و به قولی دو سال. و رامهرمز که از اعمال خوزستان است؛ بساخت و آنجا 
مقیم شد و چون کوس رحلت فرو کوفت! و دانست که گیل دولت ذبول یافت؛ 
ولبعهدی خود به فرزند خویش بهرام داد و او در پادشاهی شیوة معدلت ورزید و راه 
مرحمت با خلق ۲۱ پیش گرفت و مانی نقشبند که ذ کر او به سحر صورتگری مشهور 
است؛ در عهد(۴٩۱‏ 


را مکرم داشتی؛ چنانکه(۲ مانی بروی وائق شده و به تدریج اعوان و اتباع خویش را به 


و ظهور بافت و بهرام در اول حال؛ بی مانی زمانی نبودی و شیعت او 


حضرت بهرام آورد و به تعریف هر یکی علی حده تاکید نمود. چون بهرام معتقدان و 
داعیان او را بشناخت» روزی همه را جمع کر و(؟) و علمای ملت خویش را بنشاند تا با 


مانی بحث کردند و مانی در ادله دینی و براهین بقینی از جواب ایشان عاجز ماند و بهرام 
اعتقاد در حق او فاسد گردانید و چون او ملزم شد(۲) وکفر و ضلالت او معین گشت(؛ 


1 ۹ / ۳ ۳ ۰ : ماب رد 
توبه!۳) بروی عرض کرد و او به قبول توبه تن درنداد؛ بفرمود تا بوست از تنش 


-ج: + و شرح حال او. ۲-ج: بکوفت. 
۳-ج: با خلق. ۴-ج: + سلطنت. 
۵ دج چندانکه. 1 -ج: کرده. 
۷-ج: کشت. ۸ سج: سل 


. -ج: بفرمود تا توبه بروی عرض کردند‎ ٩ 


ذکر پادشاهی هرمزین شاپور ۶۹ 
برکشیدند ۱" و به کاه مملو کردند و اتباع و پیروان او را به یک بار مستاصل گردانیدند. او 
نیز سه سال و سه ماه و جند روز بادشاهی کرد. گویند در شناختن رنجهای اسب و 
معالجت و مداوات دواب و علم بیطره مشارالیه بوده است. 

و گفتی چنانکه در دانستن علوم طبی که موضوع له آن بدن انسان(۲) است و علمی است 
محتاج الیه؛ گزیر نیست. از معرفت امراض خیول و دوای(" رنجهای ایشان هم چاره 
نباشد» چه هیچ حیوان بعد از ایشان آن حسن ندارد و شکل مطبوع و هیات محبوب و 
ی شین ی ارف و وه هط او را هو فرارفنیت دی دوات مازن 
نشاید کرد و ملوک و اشراف اطراف را گرفتن ممالک به واسطه رکوب او دست دهد و 
پیمودن راههای صعب و منزلهای دور به حرکات او منوط باشد. و این فایده از کلمات 
اوست که گفت: کوب ارس أحَبٌ ی من کوب عنق الْقل:۱ و ین کلایه: آیها 
لاس۴ تَواصَلوا و تواررُوا و تحاطُوا و کوئوا اخوانا مترادفین و اضحابا متسناد ین و 


نو ۵ ۱ 


تک لح > لورت الم وا جوا ای فانه برجم ۱ نا من کلامه: تا 


شور ال ان لا له الا الْافیة. :۳ 


و کویند مُمّام رام( تا انجام کار در جند شیور بود و پس از وی مک بهرام به 


بهرام بن هرمز رسید و این بهرام دوم به جای او نشست و او را اشکان شاه خواندند ی( 
و در زمان پدر پادشاهی سجستان و آن ولایت داشت. بذات خویش در امور مملکت و 
سلطنت مستقل بود و پدر او بهرام بن هرمز جهت تعلق خاطری که به وی داشت. او را 
همنام خود کرد و زمان دولت او سیزده سال و شش ماه بود و جمعی کمتر از این 
می‌گویند. فی الجمله اختلافات اهل تاریخ در کم و بیش و زیادت و نقصان مدت ملوکث 
عجم و زمان مملکت ایشان بسیار است و نسخه معتمد علیه مطالعه نیفتاده که صواب و 


۱ ِ در کشند ند: ۲ س ج. ۳ 
۳ -ج: مداوای. ۴-ج: - ایهاالناس. 
۵-ج: + بن هرمز. ٩‏ -اساس: بهرام بن بهرام بن هرمز. که اصلاح شد. 


۷ -ج: + او ‌ 


۳۷۰ المعجم نی آثار ملوک العجم 

خطای آن توان دانست. عحالهة الوقت(۱ از آنجه در تالیف محمد جریر طبری( و 

جمعی که ابن جوزی کرده و تاریخ سلیمان شاهی و مختصر نظام التواریخ یافت؛ ثبت 
م۵ وه و ۰ ۳ ‌ ۳ ۰ ۳۹ 

کرد و الْعهْدة عَلیهمٌ. و بعد از او مملکت مقرر! " بر نوسی بن بهرام شد. 


۱ -ج: عجالهٌ للوقت. ۲ -ج: طبر سی. 


۳ -ج: حق. 


ذ کر پادشاهی نرسی بن بهرام بن هر مز ٩۱‏ 


چجو نرسی ولیعهد بهرام شد 
جوان بود خوش طبع و نیکو نهاد 
دلی داشت بیدار و رای صواب 


از اطراف ارباب دانش بخواند 


جهانش مطیع و فلک رام شد 
به ملک اندرون رسم نیکو نهاد 
کفی؛ همچو دریا و طبعی چو آب 
در گنج بگشاد و گوهر فشاند 


نرسی بن بهرام بن هرمز!۲) چون وارث ملک شد و بسیط زمین در قبضه ابالت او آمدء 
ممالک را قسمت کرد و هر طرفی را به عاملی کاردان کافی داد. مردمان اصیل را نوازش 


فرمود و به تربیت ایشان مبالغه نمود و به عزل طایفه‌ای که در زمان پدرش مباشر اعمال 


دبوان بودند؛ مثال داد و رعیت را بنواخت و تلافی حال ابشان به وجهی کرد که به دعای 


دولت و دوام حشمت او یک زبان شدند و به سبب اشاعت عدل و افاضت احسان؛ 


روزگار دولت او امتداد یافت و مدت بادشاهی او به سی و شش سال تعتل ۱۳ 


ر مختارات سخن و منتخبات کلام بسیار افتتت: لمو لفه: 


تال مرش ۵1 رم 


دبک ۳ 


۱ ۴ + و خاتمه کار او. 


۳ -ج: رسیك. 


هم 


ال زا و رک و تخلفو باخلای 


ی ی 
ی 


سب ی ۱ 


۲ -ج: -بن بهرام بن هرمز. 


۱ و او 


۲۷۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 


(۳( ( (۱) 


و در وقت وفات؛ ولیعهدی را یه(۲ داد و خود به انابت 


پسر خود هرمر بن نرسی 


مشغول شد و همت بر قضای مافات مصروف داشت و از صدمات خزان احزان در ظل 

راینت(۳ ربیع احسان گربخت و ابیات مولف رهینه روزگار او شد. 
ینمی شااف کیت .ارت نی رین 
بسد و گفت دستور والاتبار کسه‌ای از پسدر وز نیا بادگار 
چه چیز است اندیشه پادشاه ز تاج و کمر یاز گنج و سپاه 
چسنین داد پباسخ که راه دراز. هصمی رفت باید نیب و فراز 
ندانم کزین راه چون جان م۳ چتنین راه را چون به پایان برم 
بگفت این سخن وز جهان درگذشت وزو ماند انسانه و سرگذشت 


| -ج: -در. ۲ -ج؛ بر. 
۳-ج: -بن بر سی. ۴ -اساس: -رایت. 
۵ -نسخه ب: از دریاوش است تا زاندیشه انگشت ندارد. 


٩-ب‏ وج: تا به. ۷-ج: کزین راه چرن جان خرد در برم.. 


ذکر پادشاهی هرمز بن نرسی بن بهرام و پسر او شاپور ذوالا کتاف 


موم وم 
جو نرسی ز کیتی کرانه کزید ازو تخت شاهی به هرمز رسید 
اگر چند بد خلق و جبار بود ولی داد ورزب‌دنش کاربود 
تهی دست را سیم دادی و زر نکردی به مرد توانگر نظر 


ائمه تاریخ متفق اند که هرمز بن نرسی بن بهرام» مردی کینه جوی و بدخوی بود و با تجبر 
و تک اما عدلی داشت شایع و عطایی واسع 1 بر ضعفا و رعایا ببخشودی و در 
ترازوی همت او خاک و زر و یاقوت احمر و حجر یکسان بودی و طالع او با عمارت 


(۲) 


موافقتی داشت. بر هر خراب که همت مصروف کردی» آبادان شدی و بر هر زمین 


بایر که بکذشتی از اثر کفایت او معمور(۲ گشتی. چون مدت شش سال بگذشت و 
پادشاهی کرد و به قولی هفت سال و هفت ماه» ناگاه رنجور شد و روزی چند 
حلیف‌الفراش:۱۰/ ۱ گشت و هم دران مرض"؟" از مکمن فانی به مامن باقی پیوست. 

حلیله ۱/۲ جمیله (*) او حامله بود و خداوندان علم نجوم گفته بودند که از وی پسری 
متولد شد؛ لابق جهانداری و شایسته شهریاری که عرصة آفاق را شرقا و غرباً مسلم 


گرداند و اقالیم عالم را ورائهٌ و کسبا در تحت تصرف خویش آورد. 


۱ دج عدلی شایع و عطایی واسع داشتعا: ۳۲ دج شدی. 
۳ -ج: + دایر. ۴ ب: معر ض. 
۵ -ج: جللله. 


بح لجُود و ُشیی عافاً فی راحتیه ۱/۳۰ 
ز بسهر طفغرل او آفتاب زرین چشم 

پر تذرو( برآرد ز سوه سنگین سر 
ز بسهر ستنقر او بفکند به روز شکار 

کلنگ موزه و هدهد کلاه و صعوه کمر 
پس امرای دولت و ارکان حضرت جمع آمدند و تاج مکلل شاهی و افسر زرین 
خسروی از بالاای سر مادر او درآویختند! و همچنان به مراسم خدمتی که ملوک را در 
وقت جلوس اقامت کنند؛ تقدیم نمودند" و مترصد و مترقب میعاد وضع حمل 
می‌بودند تا شاپور بوجود آمد و صیت مقدم و آواز؛ وصول او به انحاء و ارجای 
ممالک رسید و طایفه‌ای که اختصاص به هواخواهی داشتند؛ متوجه حضرت شدند و 
شرذمه‌ای از صحرانشینان روم به سبب آنکه هنوز شاپور کودک است و خرد(؟" بود و 
در پند مهد و فدام و فطام مانده» گردن طمع دراز کردند و پای در راه(9 طلب ملک 
نهادند و مدتی سلک مملکت بی نظام بود تا شاپور ازکن صبی به سن بلوغ ترقی کرد و به 
انوار عقل و بصیرت مهتدی و به آثار عدل و انصاف مقتدی شد وزراء !۲ و امراء قصه 
آن گروه را انهاء کردند و در تضاعیف مقدمات ذذکر» جمعی از اعراب که بر اطراف آن 
ولابت استیلا بافته بودند و دست به عیث و فساد و تخریب بلاد و تعذ بب عباد بر آورده» 
عر صضه داشتند. 


شاپور چون این مقالات بشنید جبین در هم کشید و گفت در عهد من که میانه بیگانه و 


تیم نز ِ_ ۱ هط ۲ ۲ تب 


۱ -ب و ج: پرند روز. ۲-ج: - در. 
۳ -ب و ج؛ -نمودند. ۴-ج: خرد سال. 


۵ -ج: -راه. ٩ب‏ وج: + حضرت و امنای دولت. 


ذکر پادشاهی هرمزین نرسی ۷۹ 
فظیم (۴۰:۲۱/ ۱ سانح ۵ / ۱ گردد !۲" و تا غایت(۳ در تلافی و تدارک آن اهمال رود و 
نسبت تاخیر و تقصیر به آنها کرد که در انهاء توقف نموده بودند و از اعلام حال غافل 
بوده(۴) و هم در روز لشکری که از رمل قفار و ورق اشجار فزون بود؛ عرض داد و 
نخست آهنگ دیار عرب (* کرد و خلقی نامعدود از ایشان به قتل آورده» بعضی را به 
زندگی کتفها بشکافت و سوراخ کرد و به دوالهای محکم در هم کشید و او را شاپور 
ذوالاکتاف از این جهت خواندند(۲./۱ و در اثنای آن گرفت و گیر» جند قبیله که از 
مکاوحت با وی بری الساحة بودند» بيامدند و زنهار خواستند و ایشان را زنهار داد و هر 
قومی را به جایی فرستاد. بنی بکر بن وائل و بنی‌حنظله را[که] با یکدیگر موافقتی !۷ 
داشتند به طرف بصره و اهواز روانه کرد و مثال داد تا آن زمين مرعی و مخیم ایشان باشد 
و بحرین و نواحی(" تهامه بر بنی‌ثعبله مقرر و مسلم داشت و بنی قیس و بنی تمیم را 
فرمود که در سواحل عمان و یمن وطن سازند و گله و رمه و رخت و بنه آنجا کشند. و 
جون از کار اعراب دل فارغ کرد و چاهها که در راهها ساخته بودند و مشرب و 
مصنع»<۲/۱ جز آن نداشتند؛ بینباشت و از منازل و مراحل ایشان رسوم واطلال 
نگذاشت دل بر امضای عزیمت به طرف قیصر و مسخرگردانیدن آن مرز و کشور بنهاد 
و با تتی چند از خواص لشکر خویش که مقدمة الجیش بودند» متوجه روم شد و فرمان 
داد که بقایای سپاه بر در آق سرای از بلاد روم که مخیم فیصر است؛ به ما پیوندند و 
شاپور چون بدان ولایت رسید. آوازه درانداخت که من رسول شاپورم و هنگام وصول 
به یکدیگر از آنجا که فراست ضمیر والهام خاطر ملوک است؛ فیصر او را بشناخت و 
حالی به گرفتن او اشارت کرد و به موکلان بی رحم سپرد تا او را به قلعه بردند و در چرم 


۱ ج: قبیح. (در حاشه فطبع). ۳۲ ۳ شود. 
۳ -ج: + جهد. تا مانده. ج: - بوده. 
۵ -ج: غرب. ٩‏ -ج: گویند. 


۷ ب: مواثقتی. ۸-ج: - نواحی . 


۳۷۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
خام ۲۱1 دوختند و شاپور قریب به یک سال در آن قید و سجن بماند تا به وقتی که رایات 
قیصر روم به عزم استخلاص عراق و فارس در حرکت آمد و بفرمود تا او را از قلعه فرود 
آوردند و بیاده» غاشیه هو ۱۲ نهاده و در رکاب می‌راندند و آیت: ذلک یوم 
مَجمُونٌ له لاس و ذلک یوم مشهود ۳۰ می‌خواندند و آنچه از وظایف بی حرمتی و 
اذلال بود؛ بجای آوردند و جون به ولابت عراق رسید» شبی زمره موکلان در دهی 
جهت استجمام ۳۱:۳۱ مطایای جسمانی از محافظت او غافل شدند و یک دو تن که 
از مدت مدید باز که منتهزآن فرصت بودند به یک دومن روغن گرم چرم را که بر تن او 
خشک شده بود نرم کردند و او را از آن بند خلاص دادند و شاپور هم در ستر ظلام لیل 
مانند سیل که از فراز میل انحدار کند به تکث(۳ پای »راه فرار گرفت و تا حدود جند 
شابور از اعمال خوزستان که مستقر اجداد و اسلاف او بود» در هیچ منرل محال اقامت 
نیافت و چون اهالی آن ولایت خبر وصول او شنیدند» شادمانی نمودند و کوس بشارت 
کوفتند و لشکرها که متفرق بودند جمع شدنده قریب 7 پنجاه هزار مرد شمشیر زن. 
هر یکی را خنجری جون شعلةٌ آتش به دست هر یکی بر بار؛ جون سد اسکندر سوار 
آن به چستی داده راه بیژن و افراسیاب . وین به مردی برده گوی از رستم و اسفندبار 
روی به سپاه روم نهادند و راه پنج روزه را به دو ۲۳ روز قطع کردند و از هر کران رومیان 
را در میان گرفتند و هرچه در حیز قوت و امکان بود از مضاربت و محاربت مبذول 
داشتند و آخرالامر قبصررگرفتار شد و مواشی و حواشی او در معرض تاراج و تلاش افتاد 
و مدت بکسال در بند بماند۴ و زبان روزگار این ابیات می خو اند: 

جهانا فسون است و نیرنگ و رنگ همه کار و کردار تو سر به سر 

همین است آیبین و دستان تسو که گٌاهی دهی زاقتر کاهن شک 

هم از تو غمينيم و هم شادمان. هم از تو تهی‌دست و هم بهره ور 


۱ -اساس: در خانه. ۲ب وج: + و گردن. 
۳ ب: استحمام . ۴ -ب: تک و پوی. 


۵ -ج: + به. 1 -ج: -به دو روز. 


ذکر پادشاهی هرمزین نرسی ۲۱۷۷ 
خطا گفتم. استغفرالله خطا جهان را چه جرم است ای بی خبر 
فسضا اب‌نجنین افتضا سی‌کند ز تس قدیر دارندة دادگر 
جه خوش گفت آن مرد دانش بژوه که خرسند شو برده خود مدر 
فبزم علیاو یبن لسن وب ساء ویزم نله 

و قیصر آخ رکار به شفاعت شفعاء و التزام مالی فراوان و فرزند صلبی که به اسم نواء در 

ملازم حضرت باشد؛ اجازت انصراف یافت و آن مثل که(۲: افلت فلان(۳) بجِريِعة 

لقن :۱ در حق او وارد شد. و ابن قتیبه گوید: بعد از مراجعت قیصر به بلاد روم 
شخصی از اسباط قسطنطنین که ملت فسیسان و مذهب نصاری داشت و بر شهر قسطنطنیه 

و آن نواحی به استقلال حا کم بود» خلقی تمام بر خود جمع کرد و چون دانسته بودکه 

اقوام عرب به انتقام خویش از شاپور کمر کینه بسته‌اند و مترصد به شاهراه انتهاز فرصت 

نشسته و او نیز به ایشان پیوسته و چون عدد جمعیت ایشان به صد و هفتاد هزار سوار 
رسید(۳ روی به جانب فارس نهادند و شاپور از این حال آ گاهی یافت و فکرت 
بردرون او مستولی شد و دانست که ایشان لشکری انبوه و سپاهی صاحب شکوه‌اند» هر 

آینه طاقت مقاومت نیارد و اگر به محاربت پیش آید» خود را در معرض تلف اندازد؛ 

ناچار عنان اضطرار به قطری از اقطار آن ولابت منصرف گردانید و روزی چند به انتظار 

لشکری که به وی پیوند تعلل نمود و مکتوبات به ملوک اطراف ارسال کرد(* و 

استعانت و استغائت را در آن حال وسیلتی بزرگ و ذریعتی شگرف دانست و جون 

فد انار از ان سدع لول فان مانتدیه ال ف کصیم با مدای ۳ 25 

طفل خورشید از مشیمهً شرق در قماط افق افتاد: 
لباس صبح ز عکس شفق ملون کشت جهان ز مشعله آفتاب روشن گشت 


۱-ج: - یوم لنا. ۲ -ج: + گفته‌اند. 
۳ -اساس: اقلت فلانا. ۴ تبا: کل 
۵ -ب: گلت. ٩ب‏ و ج: -مدد. 


۷-ج: بامدادان. 


۲۳۷۸ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
بدث قشل انهار غداة خر علی وجه الشماء بلا ججاب 
قسناش یهلا لاب وشي عَلی انیرآتِ من دعب مذاب*۷ 
روی به طرف خصم آورد و با لشکری مخالف "۱ کارزای کرد که ذ کر آن بر صفحات 
ایام تا روز "۳ قيامت باقی ماند و چون بخت مساعدت ننمود و اقبال مسامحت بکرد(۳؛ 
آثار فتور در حشم شاپور به ظهور انجامید و سپاه دشمن غلبه کرد و او با جندین(۴) 
معدود راه انهزام گرفت و چند وقت به یاوگی "۵ گرد آن ولایت می‌گشت و با بخت و 


روزکار عتاب می‌کرد و می‌گفت: 


تس اس نع , سم ب‌ 
بکذرد اين روزکار تلخ‌تر از زهر بازیکی "۲ روزگارچون شکر آید 


تا باز چرخ معاند» مساعد شد و از چپ وراست. سپاه رمیده» در ظلال رایات(۲ منتظم 
گشت و دفينة موروث 1 بر حشم انفاق کرد و عددی بی مر و حشری(* فرون از ذره و 
ذره گرد آورد و نخست رسولی سخندان به قسطنطین فرستاد و رسالتی نبشت منطوی بر 
ذکر آنکه: من بار دیگر لشکری انبوه بر نشانده‌ام و مثل مشهور که: القود احمد۸ 
خوانده و به انتقام خلقی تمام که از ما کشته و خواسته و برده فراوان برده‌ای» آستین بر 
زده‌ام و میان بسته(۱۱)» اگر چنانکه ملتزم خونبهای کشتگان می‌شوند و عوض مالی خطبر 
که در معرض نهب و غارت افتاده می‌فرستند و ولایت نصیبین که در عهود سالفه از 
مضافات عراق بوده و امروز در تصرف نواب دیوان تست. باز می‌گذداری» شمشیر 
خلاف در غلاف کنیم و هم از این مقام عزم انصراف مصمم داریم والا» لمولفه: 


۲ 7 5 موم 
۱ -ب: مخالفت. ۲-ب: -روز ج: دامن قیامت. 
۳ -اساس: نکرد ( که اصلاح شد). ۴-ج: چند . 
۵-ب: به پیادگی. ٩‏ -ج؛ تا دک 
۸ ۸ -ج: موفور. 


٩‏ -ب: حصری. ۰ب و ج؛ بربسته. 


ذ کر پادشاهی هرمزین نرسی شا 

به آتش فشان خنجر آبدار از آن بوم و آن بر برآرم دمار 
و قسطنطین چون رسول؛ رسالت بگزارو(۱) و شرایط ابلاغ به نقدیم رسانید؛ از خوف 
آنکه چهر؛ عمرانات به دود عبور دو سپاه» سیاه شود قرار بر صلح داد و عهد نامه نبشتند 
مسجل به سجلات شرعی و موشح به توقیعات(۳" دیوانی و ولایت نصیبین به نواب 
شاپور تفویض رفت و شاپور از اصفهان و عراق و اصطخر فارس دوازده هزار مرد با 
اهل و عیال ازعاج کرد و مثال داد تا آنجا مقیم شوند و به حرائت و زراعت اشتغال 
نمایند !۳" و از روم خواسته بسیار و مرا کب راهوار و اصناف و غلامان ترک و فبچاق و 
اسلحه و امتعه و ملبوس و مفروش به حضرت شابور فرستادند و او آن تحف و هدایا 
قبول کرد و متوجه عراق گشت و چون به عراق رسید؛ مداین را بنیاد نهاد و به یک سال 
به اتمام رسانید و آنرا دارالملک ساخت و آنجا اقامت نمود و از اطراف ممالک روی 
به حضرت او آوردند و مدت ملک او هفتاد و دو سال بود و بس از وی شابور بن 
ماو هپس ی بر تم اون ها خاش رفس 


۱ب وج: بگذارد. ۲ -اساس: توفیقات ( که اصلاح شد). 


۳ ب: مشغول گرداند. 


ذکر پادشاهی شاپور بن شاپور) و پسر او بهرام 


و اين شاپور مردی(۲ مشفق نیکو خلق بود. فقرای مستحق و صلحای معیل را رواتب(۳) 
ادرارات بر و وظابف صدقات سل محری داشتی و نظر اعطاف و اشفاق بر حال رعیت 
گماشتی (۴. 

شافی المقال لسایل مُشتریر وافی(* التوال بسایّل مُسترّفی:۱ 
و چون نوبت حکومت بدو رسید» مدت پنج سال و پنج ماه» پادشاهی(" کرد. روزی(۲ 
در خیمه نشسته بود؛ ناگاه بادی مخالف برخاست و جندان قوت کرد که اطناب گسسته 
شد و ستونها بروی افتاده هلاک گشت:۲ و هم در آن روز اعیان مملکت؛ ملک و 


( 


تخت بر پسر او بهرام ابن شاپور مقرر کردند و بهرام قائم‌مقام پدر شد و در بث عدل و 
حث(" بذل» مبالغت واجب دانستی و او به کرمانشاه اشتهار یافت و سبب آن بود که در 
زمان پدر والی و حاکم کرمان بود و اهل آن خطه به وسیلت عدل و انصاف او کنفی 
رحیب و مرتعی خصیب داشتند و در ظل ظلیل او روزگار به رفاهیت گذاشتند و وفور 


اخلاق و شمول اشفاق او در آخر کار آن ثمره داد که فراغت و عرلت اختیار کرد و به 


۱ -ج: شاپور بن بهرام و حکایت شاپور. ۲ - ب؛ مرد. 
زو تاه ۴-ج: بر گماشتی. 
۵-ب: وفی. 1 -ج: سلطنت. 


۰ 


۷ -ج: + چند . ۸-ج: جت. 


د کر پادشاهی شاپورین ساپور ۳۸ 
عبادت و انابت مشغول شد*" و از حاصل مملکت که پدر در !۲ حیات خویش بروی 
مقرر کرده بود؛ و به سد جوعتی و ستر عورتی فناعت نمود و معنی این ابیات حسب حال 
و ورد روزگار او شد. 

زان طبخها که دیگ سلامت همی کند  .‏ خوشخوارتسر ز فقر؛ انائی نیافتم 

زان زخمها که بازوی ایام می‌زنند!۳ سازنده‌تر ز صبر دوایی نیافتم 

ال ملک و لین و ای اسَة وال‌امر و السسهی و السسياسَة 
و تا به وقت انقضای مدت( اجل همین طریق(۵) مسلوک داشت و مدت ملک او( در 
زعم اهل تاریخ یازده سال بود. گروهی گویند بر دست یکی از خوبشان که با او غرضی 
داشتی؛ بی جرم کشته شد و امثال اين احوال از عادت دهر و خوی روزگار جندان بدیع و 


بت 
چه آن کس که دامن فراهم گرفت چه آن کو به شمشیر عالم گرفت 
کس از مکر و دستان حاسد نرست که بنیاد امهل حسد باد» پست 
! -ج: - شد. ۲ب وج: + حال. 
۳ -ج: می‌زند. ۴ -ج: یل تاه 
۵ -ب: طریقه. 


۹ دج از وت ملک او" تا "خویشان که ی و ندار د. 


۷ب و ج: + عجیب. 


ذکر پادشاهی () یزد جرد اثیم بعد از پسادشاهی بهرام که به 
کر مانشاه ملقب است 
و بعد از این بهرام که به کرمانشاه ملقب است» مملکت به یزدجرد اثیم که نزد اشمه 
تاریخ مختلف فیه است که پسر بهرام بود یا برادرش -مقرر شد و او را یزدجرد اثیم از 
آن جهت گفتند که خون ناحق فراوان ربختی و گرد فتنه و فساد بسیار انگیختی و از 
ارتکاب معاصی هیچ بااک نداشتی و انهماک :۱/۱مناهی را فرمان الهی انگاشتی. 
اساس فسق و فجور در عهد او ممهد بود ءبنای فتن و فتور در زمان او مشید: 
نبودی زو کسی ایمن؛ نکردی بر کسی ابقا . به خون آدمی نشنه چو مستسفی بر استسفا 
و چون او ۳" به خلاف ملوک عجم که به داد و عدل و عطا و بذل موسوم بودند؛ به جور 
و بیداد مشعوف و همتش بر اراقت دماًء و افاتت ذماء مصروف بود؛ نفوس(۳ از 
صادرات افعال او متنفر و طباع از ذمایم اعمال او متبرم شد و زوال آفتاب عمر و انقطاع 
ماده حیات او به دعای شب و نماز سحر خواستند که گفته‌اند: ملک با کفر بپاید و با جور 
به سر آید. 
ملک ساطان با وجود کفر باشد برقرار 
لیک هرگز با وجود ظلم""نبود پایدار 
یه اف اس 


۱-ج: سلطنت. ۲ب و ج؛ -او. 


۳ب و ج: + امزجه. ۱ ۴ ب: جور. 


ذکر پادشاهی یزدجردائیم ۱۸۳ 
نَْائلک یبتی مَع الک فر السمقيم 

و لا یّقی م ام فی بو و فی( حَضّر ۱/۳۰ 
آورده‌اند که چون تضرع و ابتهال بندگان به حضرت ذوالجلال متوالی شد؛ روزی در 
حدود گرگان با تی چند از خواص لشکر خویش به صید نخجیر مشغول بود» ناگاه اسبی 
بلند هیکل؛ تمام خلقت بر حوالی آن شکارگاه ظاهر شدء یزدجرد آهنگ گرفتن(۲ او 
کرد و سپاه جون داپره که بر مرکز محیط شوند از جپ و راست راه(۳) بگرفتند و او را در 
قید آوردند. چون خواست که او را در زیر زین ولگام کشد» زور آزمایان سپاه از لجام 
او عاجز شدند؛ یزدجرد بیامد و دست"؟ بریال او بمالید و به زین و لام و فدام و ستام 
بیاراست و عزم کرد که پای در رکاب آورد اسب سرکش و جموح؛ هر دو دست از 
رمین برگرفت و چنان بر سین او زد که برجایگاه(۵) پست شد و از آن شکارگاه؛ روی به 
صحرا نهاد و گویی برقی بود که بجست و باد(۲ که بر دشت بگذشت و خلایق آفت او را 
محض راحت و رافت حق شناختند و از عیب و فساد و لجاج و عناد او خلاص یافتند و 
وت ار اب وال لجُلح(۲۰۲ نصب العین گشت. 

وب وْضوح لح یَرجُو ن فَسخة وللحَق دمم لش یَْسَم(۳ 

اسان بان و ۲9[ 
شوکت و ملک و سلطنت بعد از انقضای عمر او به هیچ برآمد و چون ولیعهدی در زمان 
حیات خویش به بهرام گور( که پسر صلبی اوست تفویض کرده بود و نعمان بن منذر 
بن عمر و بن عدی را به مشافهة(۱۲ اعیان مملکت بر آن حال گواه گرفته» هرچند سلکث 


۱-ب وج: ولا حضر. ۱ ۲-ج: -گرفتن. 

۳ -ج: -راه. ۴ب و ح: + خود. 

۵ب و ج: + خود. ٩‏ -ب وج: + بود. 

۷ -اساس_ و ب :تلجلح. ۸-ب: نسخه. ج: فسخه. 

٩‏ - ب: یقسح. ج: یضتح. ۰ب و ج: + اوراق روزگار. 


۱-ج: -گور. ۲ -ج: مشافهة. 


۱۸۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 

ملک مدتی بی انتظام بود و لیکن آخر کار پادشاهی بر وی مقرر شد و ذ کر آن پس ازین 

مشروح و مبسوط به ایراد پیوندد و مدت ملک یزدجرد بزه کار*۱) بیست و دو سال و 
م2 ۱ 3 و و 

پنج ماه بود !۳ و به قول گروهی کمتر ازین. وال اعَلم بحقایق الامُورٍ. :۴ 


۱ «ج: به روزگار. ۲ -ج: -بود. 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۱ ۲۸۵ 


ذ کر پادشاهی بهرام بن یزدحرد که او را بهرام گور خوانند 


علمای تاریخ متفق‌اند که اين یزدجرد را هر فرزندی که متولد می‌شد از بدو صبی تا به سن 
بلوغ ترقی نمی‌کرد و چون بهرام به چهار سالگی رسید یزدجرد به وجود او امیدوار 
گشت و بفرمود تا خداوندان علم نجوم زايجة طالع او بنهادند و در مواضع کوا کب و 
وجوه دلایل آن نظر کردند؛ اقتضاء ادوار(۱* فلکی را در آن میلاد جنان بافتند که نشو و 
نمای او در عرب باشد و مردانه و مبارز!۲" و فصیح و سخندان خیزد و وارث ملک و 
چراغ دودمان گردد» پس یزد جرد نعمان بن منذر بن عمرو بن عدی لخمی را که از قبل 
او بر سواد حیره و آن حدود ملک بود؛ طلب داشت و او را به وی سپرد و جند نفر 
بزرگ را از اعبان دولت و ارکان حضرت ملازم او کرد و بعضی گویند که امیر عرب در 
آن وقت نعمان بن منذر بن عمرو بود و چون بهرام را به نعمان سپرد و او را وصیت کرد 
که در بعضی از متنزهات آن بلاد منزلی خوش و مسکنی دلکش که به عذوبت و اعتدال 
آب و هوا موصوف باشد؛ اختبار کند و آنجا دو عمارت جهت نزهتگاه او بنا!۳" نهد. 
نعمان بر مقتضای فرمان؛ تفحص استادان این حرفت کرد گفتند در طرف روم مهندسی 
است معمار؛ نام او سنتار که در صنعت بنایی و طیانی:«۱/۱ واحدٌ ال ثان»۱/۲۰ 
است؛ قبای اين مهم بر قد او دوخته‌اند و چراغ این شغل به چرب دستی او افروخته!۳. 
نعمان وجه مژونت راه+:۱/۳ او تعیین کرد و در صحبت فضاد+۱/۳ بفرستاد تا سنجار 


۱ -ج: دور. ۲ -ج: + دلیر. 
۳ب و ج: پنیاد. ۴-ج: افر وخته‌اند. 


۳۸۶ المعجم فی آار ملوک | 


حاضر شد و موضعی فراخور این عمارت در نظر آورد و به روزی که اختیار کرده 
بو دند» نیرنگ ۱/۵ دو قصر و طرح دو صرح ۱/۲۰ بینداخت و از برای استحکام 
بنیان و تاسیس قواعد ارکان؛ حفری عمیق و مغاکی ژرف بکاوید و به صاروح بی کران و 
سنگهای گران بینباشت و دیوار بر آن نهاد و چون طول و ارتفاع حایط به مقدار یک 
مرذبالای رسید؛ خویش را از میانه کرانه گرفت و مدت مدیدی مخفی شد و هر چند 
متفحص احوال (۱) او شدند» هیچکس نشان نداد و نعمان منذر در اتمام عمارت 
مستعجل بود و فایده نمی‌داد تا سنمار باز به سر کار آمد و عذر توقفی!۲) که سبب 
مصلحت عمارت بود؛ باز نمود و به جد تمام در ایستاد و به زمان اندث» صنعت بسیار 
در آن شیوه اظهار کرد و بار دیگر هنوز از ارتفاع عرش و سما کت و ارتباط طاق و رواق 
نبر داخته» متواری شد و کار عمارت در توقف افتاد و نعمان از طول زمان و امتداد مدت 
آن ستوه گشت و سوگند خورد که اگر سنمار باز آبد با او به اشد عذاب خطاب کند و 
سنمار» کرت ثالثه مراجعت نمود و به حضرت نعمان آمد و گفت این دو بناکه من 
نهاده‌ام نه دو(" کاخ است بل دو کوه شماخ است اگر نه هر گاه بعضی از ارکان آن به 
هندسه(؟" بر هم نهم و باز روزی چند بگذارم تا به آهستگی در زمین رسوخ یابد و به 
تدریج در زمین قرارگیرد» هر آیینه(* زود خلل پذیرد و نعمان چون عبارگفتار او را که 
به معیار صواب موزون بود تحقیق کرد عذری که نمود واضح بود به صفح جمیل از 
تقصیر او تجاوز واجب دید و صواب چنان دید که به نفس خویش ملازمت نماید مگر به 
وسیلة جد و ذریعت جهد او اين مهم از بند امتناع بیرون آید و چون هر دو عمارت تمام 
شد؛ یکی به سدیر ملقب شد و دیگر به خورتق. این به بلندی و رفعت با سمکت 
رب یت بو 


۵ ق ‏ م 


مخلنة دون الا مک ها غامد 2 صَیف زال عنها سحابها 


۱-ج: -احوال. ۲ -ج: توقعی. 
پات نی ۴ب و ج: مهندسه. 


اسب 


و5 


۵ -ج: - هر 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۲۸۷ 
قدا یلق اازوی شماریخها الذي وا لیر انا تشو‌ها و قایها+۱/۸ 
سبق ببرده به خوبی نقوش درگه آن( ز نقشبندی رخسار لعبتان چگل 
ز آستانة این همچنان نمودی چرخ کز اوج چرخ نمودی محبط مرکز گل 

و ابن قتیبه که در دانستن احوال ملوک عجم مشارالیه بودی و در تحقیق تاریخ ایشان ید 

بیضا نمودی می‌گوید: خورنق را به زبان فارسی خوردن گاه گویند؛ یعنی جای نشستن و 

طعام خوردن و پادشاه عرب آن را به تعریب خورنق خواندند و سدیر همچنین سه گنبد 

بود متداخل یکدیگر و پارسیان آن را سه دیر می‌خوانند(۳) و همانا گنبد را در زمان 
گذشته به زبان پهلوی دیر گفتند و در کتاب مسالک ممالک یافته‌اند که منزلی از طرف 

اصفهان بر صوب ری هست معروف به دی رکجین» در مبادی گنبدی مجصص ٩۰:۳۲‏ / ۱ 

بوده است و به همان نام اشتهار یافته و امروز آن را در!؟" افواه دیر کجین گویند. غرض 

از اراد این مقدمات ذ کر چگونگی احوال و کیفیت زاد و بود و نشاءت و بلوغ بهرام 
گور است که چون از پاية خردی(۵ به مرتبةٌ بزرگی رسید و نور رشد و نجابت و آثار 

مردانگی و کفایت در ناصیهٌ او مشاهده افتاد» از نعمان منذر استکشاف احوال نسب و 

تحقیق ملک موروث و مکتسب کرد. نعمان شرح بعضی از حوادث که پیش از وفات 

یزدجرد حادث شده بود و اعیان سپاه» اشراف مملکت» کسری نام را از اولاد اردشیر به 
پادشاهی نصب کرد باز راند؛ بهرام از آن تقریر در هم شد و گفت این نه کاریست 
خرد؛ که بر آن دندان توان فشرد و شغلی ۲۲ حقیر که اهمال آن آسان توان شمرد و در 
اقتنای امری که از جلایل خطوب و عظام امور و مهاء !۲ است؛ تهاون و توانی نه از 
کفایت و کاردانی است. شاه موفق آن است که چون مهمی سانح گشت» وجه تدارک آن 


بر کمال حصافت و کاردانی او پوشیده نماند و طریق تلافی پیش راید فکرت(" او مشتبه 


۱ : او . ۲ دج می‌ خواندند. 
۳ -ج: مخصص. ۴-ج: به. 
۵ب وج: خوردگی. ٩‏ -ب: شغل. 


۷-ج: - و مهام. ۸-ج: - فکرت. 


۲۸۸ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لمجم 


ننماید. 
هر کجا عقده‌ای فتد قلمش به زبان صریر بگشاید 
سینه‌ای کز نفاق گیرد زنگ به حسام صقیل بزداید 


مرا اندیشه صواب در فتح الباب اين کار آن است که لشکری باران عدد و سپاهی طوفان 
مدد که از شکوه ایشان ولوله در بحر و زلزله در کوه افتد؛ جمع کنيم و از سر تعجیل بی 
توقف و تانی روی به قهر و قمع اعدا آریم و اين مثل را که: ملک ید ابي یل لِمَن 
لب« ۲ فرو خوانیم و ببینیم. 
تا قبضه شمشیر که پالاید خون یا آتش اقبال که بالا گیرد(۱) 
نعمان حون این کلمات بشنید و استحقاق او در منصب بادشاهی و استعداد در مضمار 
شجاعت و دلیری و استبداد در غلبه خصم و زبر دستی بر دشمن مشاهده کرد اصناف 
حشم و طبقات متجنده را جمع آورد و از خزانه خود مالی موفور بر ایشان پریشان کرد 
تا به استکمال ادوات جنگ و ترتیب آلت حرب مشغول شدند و پس از یک ماه با چنین 
سپاهی(۲ که ذ کر آن در تقدیم افتاد» عنان به جانب خصمان تافت و به سم ستوران 
دلیران» اکثر ولایت(" ایران» وبران کرد و هر گله که در گیاه زار و حوالی آن مرعی 
بودند براند» چنانکه اهالی آن ولایت در بلایی بزرگ و غلایی عظیم فتادند و رسولان به 
نعمان فرستادند که ما را معلوم و محقق گشت که مُلکثِ بزدجرد؛ حق بهرام است و هیچ 
آفریده را در آن شبهتی و ریبتی نه» اما به سبب ظلمی فظیع :۲/۱ و بیدادی شنیع که از 
یزدجرد مشاهده کرده‌ايم و هنوز از دود آتشی که او انگیخته؛ فضای عرصه گیتی مظلم 
و تاریک است. نمی‌خواهيم که بهرام قایم مقام او باشد که از مزاج پسر خوی پدر؛ بدر 
نرود و باز فطرت اصلی و عرق جبلی او آن اقتضاکند که خون خلق بریزد و غبار فساد و 
گرد فتنه انگیزد. لمصنفه: 
ازو توقع خوی فرشته نتوان داشت کسی که طینت او بهره از سگی دارد 


۱-ب: گیرد بالا. ۲ -ب: سپاه. 


۳ دج ولایات. 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۳۸۹ 
نظر به بجة(۱) گرگ درنده کن» کو نیز همان طبیعت گرگ از درندگی دارد 
تعمان گفت: کا و خاشا»۳«۰ بهرام فرزندی است مقبل مقبول» جامع معقول و منقول» 
که دلایل رشد و خردمندی او» چون تباشیر صبح !۲ لابح است و مخایل اقبال و بزرگی 
او چون لمعان مهر وضاح از جبهة او واضح و اقتدای او در اقتنای شرف و کمال به 

اسلاف کرام خویش که پادشاهان گیتی و خسروان آفاق بوده‌اند ظاهر و ساطع. 


2 ۱ 7 1 ‌ ۹ ۹ ۵ ۹ ص ۱ 

تا لقاع وا له فما زال بجدیها نا و بعیذها 
۱ هی 01 

نم اه کی مس[ . ۲1 مس 2 212 1 ۰ ۳ ‌ و ۳ ۱ ۶ ۱ 

و شُیّدها حتی اشتحق ترائها ایرث العَلیاء مَن لا یُشید‌ها +۴ 


و من از ول او التزام عهدی وثیق می‌کنم که اگر منصب پادشاهی و سلطنت بر بهرام مقرر 
شود به هیچ وجه از جاده‌ای که به رضا و خرسندی(۲" شما مقرون باشد» عدول ننماید و 
هر ثلمه و رخنه که در دیوار مملکت به سبب اهمال یزدجرد و اغفال او از امور سیاسی و 
اشغال !۳ ملکی حادث گشت؛ به حسن تدبیر و لطف تفریر و وفور کفایت و شمول 
درابت مسدود گرداند. 

چون رسول با زگشت و پیغام نعمان بگذارد؛ کسری(۵ راکه ناگاه» ملکی چنان فسیح بی 
وسایل سعی و ذرایع جهد بدست آمده بود» آن سخن موافق نیفتاد و گنت قوم را که 
نعمان شما را به امل مکذوب و به مواعید عرقوب*۵ مغرور می‌گرداند و وعد؛ زور و 
عشو؛ غرور می‌دهد تا چندانکه ملک بر بهرام قرارگیرد» آغاز تسلط و تغلب کند و بنیاد 
شطط و اقتحام نهد و کار جور و حیف و ظلم(" و بیداد به پایه رساند که خلایق عهد 
پزدجرد را به دعا و آرزو طلبند و طایفه‌ای نی زکه بااکسری موافقتی داشتند؛ سخ نکسری 
را موافق وقت و مناسب حال یافتند و همچنان در ورطه ضلال؛ رایت جدال بر 
می‌افراشتند و به هر جای و هر کس التجا می‌ساختند و مدد و معاونت می‌خواستند تا رای 
موبد موبدان جنان اقتضا کرد که اگر نه از راه توسط گرد طرفین برآید و کار جانبین را به 


۱ -ج: پنجه. ۲ ب: + از غره اصیه او. 
۳ -ب: خورسندی. ۴ ب: اشتفال. 
۵ -اساس: کسی را ( که اصلاح شد). 1 -ج: ظلم و بیداد. 


۳۹۰ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
میانجی عقل به فیصل رساند» آتش فتنه هر ساعت افرو خته‌ت رگردد. و کسری راگفت که 
آنچه به*1 رضای شما تعلق دارد؛ آن است که ما تاج شهریاری در میان دو شبع ضاری 
نهیم و ترا با بهرام مخی رکنیم؛ ه رکه مبادرت کند! و تاج را از ميان دو دّد بیرون آرد» 
ملک و سلطنت او را باشد و از هر دو طرف برین رای که موّبد موبدان زد» رضا دادند و 
تاج بنهادند؛ نخست بهرام را اشارت کردند که در آن معرض اظهار چابک دستی کند؛ 
جنانکه مژلف این کلمات و مصنف این مقالات(" گوید: 


چو بهرام از مسژبد مسژبدان ‏ . شنید این سخن بست حالی میان 

به نزدیک شیران غرنده تاخت به یک دم زدن کار ابشان بساخت 

یکی را به یک دست بگرفت پای چو بگرفت پایش برآمد زجای 
ت‌- رس ۳ ۲ -_ 


و تاج شاهی برداشت و بیرون آورد و پهلوانان لشکر و مبارزان میدان که حاضر بودند؛ 
همه بر مردی و هنر و آیین و خرد بهرام آفرین کردند و کسری که معاند و معارض او 
بود؛ چون آن حال مشاهده کرد» سر بر خط انقیاد نهاد و به اتفاق امرا و قوّاد لشکر زمام 
مملکت به بهرام سپرد و همگنان بر سلطنت او بیعت کر دند و کار سروری و فرمان‌دهی بر 
وی قرارگرفت و مشرب پادشاهی از شایب خلاف» صافی گشت و بهرام را در این حال 
سال عمر هنوز(۳ از عشرین تجاوز نکرده بود. گویی زبان وقت و لسان حال در شان او 
این بیت انشا می کر د: 
مراست از ندب فضل هفده"* خصل و هنوز 

میان نوزده و بیست می‌کنم تکرار +۱ 
و بعضی از اهل تاریخ گویند که چون بهرام بر مسند شاهی تمکن یافت و تخت شهریاری 
به فروغ فر او جمال گرفت» روزی چند معدود؛ نظر در رعایت رعیت کرد و با خلق 


۱ -ب و ج: + تنجر. ۲ -ج: نماید. 
۳ -ج: - مصنف این مقالات. ۴-ج: هنوز. 


۵ - ب: هجده. 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۳۹۱ 
طریق معدلت سپرد و باز شیطان نفس بدفرمای نقش مناهی و معازف را بر طبع هوسناک 
او عرض داد تا به صورت بی‌جان آن شیفته شد و روزگار خویش را مستغخرق شرب 
عشیّات و نوم غدوات گردانید؛ چنانکه یک دم بی‌جام مدام و ساقی گل‌اندام و حریف 
شیرین رفتار و ندیم شک رگفتار و سماع روح افزای و مغنی پرده سرای» قرار نگرفتی و از 
سر طیش و له وگفتی: 
اسیرالوی! ان ینت فاطرخ يكي وان مت قاطیز لا فکاک من لش 
و من شرب الخفر الذی ادف الی عٍّ حشر یفن ی السْکرٍ ۷ 

و بدین سبب سپاه و رعیت نفور؛ و خدم و حشم از ملازمت او دور شدند. و در اثنای این 
حال آوازه درافتاد که خاقان چین با دویست و پنجاه هزار سوار از شط جیحون عبور 
کرده» اهالی خراسان و عراق را خصوصاً و کافه اهل فارس را عموما از خحبال سواد 
لشکرش آتش سودا در التهاب است و دلها در بر: چون سیماب در اضطراب. هرچند 
بهرام را به سر و علن تنبیه کردنده دم(٩)‏ ایشان در وی نگرفت و ترک شراب و مستی 
نگفت و چون زبان طاغیان دراز شد و مبالغه رعیت و رعاة در تحریض بر جوانب خصم 
و مقابله سپاه دشمن از حد بگذشت: برادر خویش نرسی را در ملک قایم‌مقام(۲" کرد و 
با سیصد تن از مردان روزگار و دلیران کارزار عزیمت آذربایجان مصمم(۳ داشت و 
چنان نمود که به زیارت آتشکد؛ تبریز می‌روم و همگنانرا مان افتاد که بهرام از 
خاقان(۴) بگریخت و بهرام چون به ارمنیه(۵) رسید؛ همین انديشه که مردم را در بارة او 
بود؛ مجدد گشت و گفت اگر من در استقبال دشمن شیوه تکاسل ورزم» هر آینه به تهمت 
عجز ۲ و اضطرار متهم گردم و به سمت فرار از خاقان موسوم شوم و این فکرت و 
ضجرت او را بر سر آن داشت که لشکری تمام بر( خود گرد کرد و هم از آن حوالی 


۱ - ب: - دم. ۲ب وج: + خود. 
۳ -ج: کرد. ۴-ج: + چین. 


۵-ج: از ارمنیه تا برکنار چشمه نتوان تشنه بودن ندارد. 


٩‏ -ب: + وید دلی. ۷ - ب: + سر. 


۳۹۲ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
عنان عزیمت به صوب خوارزم تافت و چون به یک منزلی مخیم و بنهٌ خاقان رسیده با 
فاد لشکر و بزرگان سپاه خویش مواضعت کر دکه جمع ما نسبت با این قوم شمه‌ای است 
از حبابی و قطره‌ای از دریایی» اگر نه منتهز فرصت باشیم و در دل شب(" مراسم شبیخون 
به اقامت رسانیم و به تهور و تنمر کاری از پیش بریم» مجال مقاومت و مغالبت نیابیم» 
پس فوجی را از لشکر جدا کرد و به شعب کوهی که کمینگاه حصین و پناه جای رصین 
بود؛ تعلق۲ ساخت و بقایای سپاه را گفت که پیاپی از چبهار رکن لشکرگاه خاقان 
درآ یند و چون ما تاختن کنیم ایشان به اتفاق کوس فروکوبند و چون دریا که از ریاح 
عواصف متلاطم گردد؛ در خروش آیند و به اتفاق نام بهرام در زبان رانند و بر هر کس 
که بابند ابقا نکنند و بر این قرار اتفاق کر دند و منتظر بودند تا وقت آنکه ماه از تتق ابر 


بیرون آمد و ستاره از افق آسمان طالع شند: 


بر چرخ بنات نعش پروین بستند نقابهای مشکین 
بوشیده شب دراز دامن اکسون سیاه خر ادکن 


بهرام چون ضرغام خون آشام؛ بر سمند صرصرگام» سوار شد و با سیصدتن از مردان شیر 
افکن؛ روی به منزل خاقان نهاد و از اتفاقات حسنه» آن روز تا به وقت خواب. خاقان به 
لهو شراب گذاشته(۳) بود و شکم به نقل و نبیذ و شراب انباشته و چون(۴" وجوه سپاه و 
فردان شک در قتاول کاسانق فوافقت تم دفرو رها زب فا سا آسودهی‌فر ان 
مهاد با عروسان رقاد در اعتناق آمده» که بهرام چون مرگ مفاجات بر سر ایشان تاخت و 
این یت کت حتی نصرالله و دیگری بانگ زد: لا اه تصر له قریٌ» ۸ علی الحمله 
سپاهی بدان سیاهی به طرفة العینی چون کوا کب متحیر در احتراق صفین محترق شدند و 
پر اثر آن کار خاقان نیز به یک ضربت تمام شد و به آب خیز فنا؛ کلب بقای او خراب 
گشت و به آتش تیغ تیزه برگ و بار شجرة زندگانی او بسوخت. 

نه جندان کاجل گفت از راه پرت سپاهی جنان شد همه ترت و مرت::٩‏ 


۱-ب: + تاریک. ٩-ب:‏ معقل. 


۲حافت: کذزانتد: ۴ -اسامن: -جون: 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۳۱۹۳ 
و چون ترک مشرق؛ خنجر صبح از راه قراب(۱) خاور برافروخت و مشعله وار» طارم 
طاق !۲ زرنگار: شمع جهان افروز روز بر افروخت. از چندان دلیران عیار و سواران 
سیار» دیاری نماند و بقایا که در شعاب شغاف کوهها گریخته بودند؛ اگر اسباب گریختن 
می‌یافتنده جان به تک پای ۲ بیرون می‌بردند و دواسبه؛ سه منزل یکی می‌کردند و بهرام 
در قفای ایشان می‌تاخت و بنه و اقال و امتعه و احمال به تاراج می‌داد تا بکلی چون هبا 
از مهب صبا متفرق و آواره شدند و از حدود خوارزم مراجعت کرد با نجح و افر و 
پیروزی کامل به آذربایجان رفت و جواهری که از خزاین خاقان يافته بودند» به رسم 
صدقات و نذور در محاریب آتشکده‌ها تعبیه کرد<۱۰ و آن مبرات را وسیلت قربت و 
ذریعت رکضت شناخت و چون آن فتح نامدار او دست داد و مظفر ۳۱ و منصور به وطن 
مألوف و دارالملک معهو د باز رسید» به شکر این موهبت که آفریدگار عز شأنه او را 
کرامت فرمود؛ سه ساله خراج از رعیت بینداخت و قلم اسقاط بر بقایای !6۵ اموال گذشته 
کشید و مبلغ آن هفتاد بار هزار هزار دینار (0) بود. علی الجمله(۲) هر افراط ۱ که در باب 
فضایل و آداب بهرام تقدیم افتد» آخرالامر به تفریط کشد و این حکایت که ایراد 
خواهد افتاد؛ مودٌی خواهد شد به شطری** از صفات حمیده و سطری از دیباجه خصال 
مررضیه او. 

در تاریخ مسطور است که 

ذوالریاستین» در زمان وزارت خویش؛ یکی را از خواص اقربا به نزدیکی حکیمی از 
( جهت مهمی که داشت و آن حکیم در جواب ذوالریاستین 


۰ زب یب ۰ عم عم ۰ 
فصلی در قلم آورد» مشتمل بر ذ کر چکونکی عشق و کیفیت احوال عاشق. این چند 


ی زاو ۲ -اساس: -طاق. 
۳-ب: تک و پای. ۴ ی مصفوه 
۵ -ب: بقای. ٩‏ -ب: + زر. 
۷ ب: فی الجمله. ۸ -اساس: تقربط. 


۳۹۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
کلمه در آن فصل درح کر دکه سخن» مروح جان و مفرح روان است و از استماع کلمات 
جانی» لذات روحانی حاصل آید و اين معانی وقتی ملک نفس شود و جان به حقایق آن 
متلذذ گردد که مرد به سمت عشق موسوم و به صفت محبت موصوف باشد» چه» عشق 
دواعی:۱۰/۱ طلب معانی را باعث است و شرف نفس و علو همت را محرص. 
عشن اکسیر حیات ابدی است عشق آیات کتاب اصدی است 
عشق نوری است که حان سایه اوست عشق طفلی است که دل دابهٌ اوست 
عشق درباو جهان قطره اوست  .‏ عشق خورشید» فلک ذره اوست 
و عاشق بر تطهیر بدن و تنظیف لباس مولع باشد. تا در نظر معشوق مرغوب نماید و از 
خساست طبع و دنائت همت. دامن فراهم گیرد تا در نزدیک رقبای منظور به بخل و 
رکت نفس مشهور نشود !۱ 

تا بو که رسانند به گوش تو پیامم در دیده کشم خاک کف پای رقیبان 

بر بوی عیادت که بپرسی همه روزم گوش است چو بیمار به گفتار طبیبان 
چون ذوالرّیاستین اين فصل مطالعه کرد و گفت؛» مرا به قراین معلوم می‌شود که منشا 
سخن حکیم و خلاصة مقال او حسب حال بهرام گور است با فرزند خویش و این 
حکایت ایراد کرد که: 
بهرام را پسری بود کند فهم و کژ طبع و سخیف عقل و پلید حس» هر چند در باب او 
تربیت و سعی زیادت می‌نمود؛ به امضا نمی‌رسید و چندانکه در احکام تعلیم و تفهیم او 
شرابط جهد مبذول می‌داشت. به نفاذ نمی پیوست و ببوسته متفکر احوال و مترقب 
اقوال(۲) او می‌بود و معلمان و موّدبان را بر وی می‌گماشت که مگُر از انوار علوم ایشان 
اقتباسی کند و به آثار رشد و هدایت اهل فضل. از حضیض خطهةٌ جهل به اوج علم ترقی 
نماید و میان او و دواب فصلی ممیز که عبارت از قوه نطق است؛ ظاهر شود که گفته‌اند: 
و اسان ما اسان لا ده مه از بهيتة معط +۱۱ 


۱-اساس: شود ( که اصلاح شد) - ۲ -ب: احوال. 


ذکر بادشاهی بهرام گور ۳۹۵ 
مود لو( سم بطب نه وی خة_رما(۳" صاح مرن یی ود و لْعشب:۱۲ 
و هر روز از اوستادان احوال او پرسیدی و از سوء فهم و نقصان درایت او استفسار 
نمودی. روزی یکی از ادباء به حضرت بهرام آمد و گنت ازین پسر به یکبار امید منقطع 
شد و بکلی اعتماد ارشاد ازو برخاست. گفت: سبب جیست و این سخنان را بنا بر 
کجاست؟ گفت: با چنین بلادت طبع و سخافت عقل؛ دعوی عشق و عاشتی می‌کند و 
شيوة مغازلت می‌ورزد و با فلان دختر عشق می‌بازد و اکثر اوقات يا در سماع است و 
سرود با در استماع نغمات بربط و رود دل از پیوند همه‌ها گسسته و در وفای او بسته(۳) 
و سواد این غزل که از ابکار افکار مصنف است بر بیاض اندیشه نقش کرده: 
از جسهان زب‌با نگساری و مسی‌نابی مسرا 
گر بود حساصل؛ به از مسلکی و اسبابی مرا 
بر کنار چشمه نتوان تشنه بودن بیش ازین(۴ 
سافی مسجلس کجاشد تادهد آبی مرا 
به جوش آمد دلم را در هوای روی تو (1) 
زان لب شکسر فان بسفرست عسنایی مرا 
گوش دل سوی می‌و مستی و عشق و عاشقی است 
عقل چندانی کسه می‌گوید زهر بابی مرا 
خسسته زخسم فسراق و کشته تبغ توام 
زنده گسردان زان لب شیرین به جلابی مرا(۷٩‏ 


بت پرستم؛ گر به هر جانب که پیوندم نماز 


خون (۵( 


نیست جر طاق دو ابروی تو مسحرابی مرا 


۲ ب: ماصاح الفرق 
۳ -ب: -او بسته . ۴-ج: از ارمنیه تا اینجا ندارد. 
۵ ب: خوش. 1ب -روی. 


۷ -ج: این بیت را ندارد. 


۳۹۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
ورنه بربودی ز مسوحج دیده؛ سیلابی موا(۱) 
مسرغ دل را دانه خال تسو خود بس بود دام 
از خم گیسو چه محتاج است مضرابی مرا 
چشم عاشق بی رخ معشوق و آنگه میل خواب 
خود خیال است اینکه بی رویت بود خوابی مرا 
کاروان دوراست و شب تاریک و من گم کرده راه 
کساج باری روشنی بسودی ز مسهتابی مرا 
دوش ترسیدم؛ چو بگذشتم به بالین غریب 
کاب چشسم او در اندازد به غرقابی مرا 
بهرام حون این کلمات از اوستاد معلم استماع کرد شادمان گشت و به فرزند دلسند 
مستظهر و امیدوار شد(۲) و گفت: حکیمی راگفتند پسرت عاشق شده. فرمود که ال تَ 
فی اسان ۱۳ پس در خفیه صورت حال عشق بازی پسر خویش با پدر دختر در 
مان نهاد و گفت ترا معلوم است که من به بدنامی خاندان عفت و هتکک پرده دودمان 
عصمت رخصت ندهم و سخن نامشروع مسموع ندارم توقع است که دختر خویش را 
بگویی تا خویشتن‌داری کند و خود را به زر و زیور بیاراید و ا زگوشه بام» جمال به عاشق 
خود(۳" نماید و باز به سر آستین کرشمه و دلال جمال بپوشد تا محب جانباز در اشتیاق 
بخروشد و به تضرع و زاری بگوید: 
این الی ی تاک کل یوم کما بیجن [لی لوط الْغریبٌ 
شروری آنت فی الانیا, ید تَخیبٌٍه جمیع( دای تغیبٌ»۴۰ ۱ 
که گفت آن روی شهر آرای بنمای ‏ چو بنمودی دگر بارش فرا پوش 
مگر پسرم به وسیلت عشق بازی با صورت مجازی» بوی طربقت بشنود و خوی اهمل 


۱-ج: این بیت را ندارد. ۲-ج: گشت. 


۳ -ج: - خود. ۴ -ج: جمع. 


ذکر یادشاهی بهرام گور ۳۹۷ 


حقیقت گیرد. 
قصیرة عر" طو یل ۵/۱۱ ۱ آخر کار در میان دختر و بسر جاده مراسلات و مکاتبات 


گشاده شد و شاهزاده از خوف آنکه اين سخن به گوش(۲ بهرام رسد و بکلی ازو بیزار 


شود؛ پنهان عشقی با هزار درد" می‌باخت و چون شمع از آتش دل می‌گداخت و با 
سوز و گداز می‌ساخت و در اثناء آن حال تحصیل اخلاق می‌کرد و به اکتساب آداب 
اشتغال می‌نمود و از فواید کلمات عشق آمیز و مقالات شوق‌انگیز بهره‌مند می‌گشت تا 
استعداد او در اقتنای کمالات بدان پایه رسید که هم در عهد پدر» ولیعهد و قائم مقام 
گشت و افاضل آفاق به ثمرات فضل او مثل زدندی و علمای ایام از نتایج طبع او سخن 
گفتندی و بهرام نیز بدان واسطه گاهگاه غزلیات رنگین و سخنان شیرین می‌خواند و 
نکته‌های دل آویز از طبع لطیف و خاطر صافی خویش اختراع می‌کرد؛ چنانکه به لغت 
فرس و عرب. قطعه‌های لطیف و اشعار تازی و فارسی گفتی و به معیار شعر موزون بود. 
و حماد(؟ ابن ابی لیلی که مدار اکثر روایات اشعار عرب بر وی است؛ جند قطعه تازی از 
منظومات بهرام مشتمل بر تفاخر و تکاثر روایت می‌کند و در عجم خود نخستین شعری 
که در فارسی گفته‌اند به بهرام نسبت کرده‌اند و یکی از آن ابیات این است: 
منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله 

و در بعضی از کتب ملوک فرس مسطور است که علمای عصر هیچ چیز را از اخلاق 
بهرام مستهجن ۹7" ندیدند» الا انشای شعر. چنانکه روزی آذر برزین () زردشت حکیم 
که یکی از حکمای عصر او بود» درآمد و از راه نصیحت گفت: ای پادشاه دانا وای 
شهر بار خر دمنده بدانکه گفتن شعر از کبابر معایب ملوک و ادنی عادت بادشاهان است» 
از بهر آنکه اکثر اساس آن ا زکذب و زور است و بنیاد آن اغلب بر مبالغت فاحش و غلو 


۱-ج: - قصيرة عن طرویله. ۲-ج: برگوش. 
۳ ۳ - هزار در 2. ۴ : جماد. 


۵ -اساس: مستحسن 1 -اساس: آذربادین. 


۳۹۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
مفرط و از اين جهت عظمای(۱ فلاسفه از آن معرض بودند و آن را مذموم داشته و 
مهاجات شعر را از اباب مهالکك ملوک سالفه و امم ماضیه شمرده‌اند و از مقدمات 
تلف اموال و خراب دیار نهاده‌اند و عامةٌ زنادقه و منکران نبوت را مجال طعن در 
کتابهای منزل و انبیای مرسل جز به واسطة نظم سخن نیفتاده است و انديشة معارضه 
ایشان جز به سبب اعتیاد اسجاع و فوافی روی ننموده و اگر چه طایفه‌ای از دوستداران 
علوم؛ آنچه از آن جمله بر نهج صدق و صواب افتد و بر نصایح مرشد و حکم و امثال 
نافع» میا ۱۳ باشد» آن را آیتی از یات دانش نهاده‌اند و معحزی از معجزات 
حکمت(" شمرده‌اند و اول آفریده‌ای که در زهد و موعظت نفس و تسبیح و تقدیس 
حق تعالی شعر گفت؛ ملکی بود از ملائکه مقرب و نخست کسی که در شعر خواندن 
خود را بر دیگری ترجیح نهاد و ستایش کرد و در آن بر دیگری مفاخرت نمود ابلیس 
بود و چون بهرام این سخنان بشنود؛ و از آن بازگشت و بعد از آن شعر نگفت و نشنود و 
فرزندان و اقارب خویش را از آن منم کرد و با ملازمان مجلس و محرمان خلوت گفت: 
زنهار تا در گفتن شعر و خواندن آن مدخل نسازید و به غیر از شروع در شرع» ملتفت 
شغل دیگر نشوید که گفته‌اند: 
شعر دانی حیست. دور از دوستان حیض الرجال 

قالش گو؛ خواء کیوان باش بو خواهی مشتری 
تا به معنیهای بکرش ننگری؛ زیرا که نیست 

حیض را در مبدا فطرت گریز از دختری 
و همانا ازین معنی باربد جهرمی (۵ احتراز کرده است و در نواختن بربط و چنگ و بنای 
لحون و اغانی خویش با آنکه خسروی خوانند و سر بسر مدح و آفرین خسرو است بر 
نثر نهاده و هیچ از کلام منظوم در وی بکار نداشته و بعضی می‌گویند که اول شعر فارسی 


شا علمای. ج: - عظمای. ۲ -ج: -مشتمل. 
۳-ج: کرامت. ۴-ج: ایوان. 


۵ -ج: چهر می. 


ذکر پادشاهی بهرام گور ۳۹۹ 
ابو حفص سغدی گفته است. از سغد سمرقند و این ابوحفص در صناعت موسیقی دستی 
( و ابو نصر فارابی در اثنای تالیفات خویش ذکر او کرده است و 
صورت آلت موسیقاری که ملقب است به شاهرود. و بعد از ابو نصر هیچکس در 


عما (۲) نیاورده بر صفحه بر کشیده(۳) و او در سنة ثلثمابه هجر ره(۳) بوده است و 


شعری که به وی منسوب کرده‌اند این است. 


آهوی کوهی(۵) در دشت جگونه دودا نار تشهازداسی شاز حکو ۲ زود 


هرچند ایراد این حکایات(" به ذ کر بهرام تعلق نداشت و اما چون سخن در بیتی می‌رفت 


که از نتایج طبع او بود» این کلمات به یت ۱ شت افتاد. 


و بهرام چون پسر خویش یزدجرد را ولیعهد کرد از کار ملک فراغت یافت و به لهو و 
وم 

نشاط و شکار و شراب مشغول شد"؛ روزی در نخجیر گاهی بر اثر صیدی می‌تاخت» 

۲ و در آن شوره زار فرو رفت و ناپدید 


شد۱*۰ ۱ مادرش بیامد و مال بسیار بذل کرد به امید آنکه جثه او را باز یابد؛ 


ور 
نا گاه به زمینی شوره رسید و اسب دروی راند 


چندانکه(۱۱) بیش کاوید از وی اثری ندید. گویی این دو مصراع رهینه وقت و قرینه حال 


او گشت. 
بهرام که او گورگرفتی همه سال این نادره بین که گور بهرام گرفت 


و مدت ملک او شانزده سال و شش ماه و بیست روز بود و به قولی بیست و سه سال و 


دو ماه و بیست ۱ والسلام.»« ۱۷ 


۱-ج: -است. ۲-ج: به عمل. 

۳ -ب و ج: نکشیده. ۴-ج: + نبویه. 

۵-ج: دشتی. 1 -ج: چون ندارد یار بی یار چگونه رودا. 
۷-ب: حکایت. ۸ -ج: بدان. 

٩‏ -ب: بود. ۰ -ج: از دروی تایل زا نها امید آنکه ندارد. 


۱ -ب؛: از چندانکه تا او گشت ندارد. ۲ -ج: + بوده است. 


ذکر پادشاهی"" یزدجرد بن بهرام و حال ۲ او 


چو شد گور مساوای بسهرام گور هم از تخت گشت و هم از تاج عور(۳) 
ولی‌عهد او زدجرد ست‌ليم._._. که دستش سخی بود؛ طبعش حلیم(۳) 
به تخت بزرگی برآمد چو مه بر افروخت از دولت بخت چهر 
بسبخشید بسر بسیوه و بسريتيم. _ به درویش درم‌انده زر داد و سیم 
و اين بزدجرد» خسرو عادل و بادشاهی عاقل بود و در محاسن آداب و مکارم اخلاق 
کامل و دستی منفق و طبعی مشفق داشت. مال بپاشیدی و گنج ببخشیدی و از فقر 
نیند یشیدی. چون جای پدر به مکان او زبنت گرفت؛ خلایق از بت معدلت و نشر 


مرحمت او فواید و منافع زیادت از آن یافتند که در زمان بهرام» گویی زبان ایام در شان 


او این بیت می خواند: 
کم من آب فد علا بان له شرف کما علا برسول اللّه عَدنانٌ:۱ 
ج ِ ۳1 ۳ 


و او به یزدجرد سلیم از این جهت(* اشتهار یافت که با همگنان سخن به حلم گفتی و قیام 
به التزام مصالح خلق از سر شفقت نمودی و رسوم محدث برداشتی و قواعد نیکو وضع 
کردی؛ لاجرم کافة سپاه و رعیت و جمهور خدم و حشم به دعا و ثنای او یکدل و یک 


۱-ج: سلطنت. ۲ -ب وج: احوالات او. 
۳۳ -ب؛ دور. ۴-ج: کریم. 


۵ سک را حجهت. 


ذکر پادشاهی یزدجردین بهرام ۳ 
زبان شدند و این یزدجرد را دو پسر بود؛ یکی هرمز و دیگری فیروز. و هرمز هم در 
زمان پدر بر ملک سجستان ملک شد و آن مملکت او(" را مسلم ماند و چون یزدجرد 
جهان را وداع کرد و خطبةٌ اجل استماع نمود؛ میان اخوین به واسطة افساد گروهی 
مفسد") خصومت افتاد و موافقت به مخالفت بدل شد و فیروز؛ نیک بدخلق و معجب 
بود و دم استقلال و استبداد می‌زد و می‌خواست که هرمز پشت زمین را وداع کند و مال 
ملک جهان بر وی مقررگردد و عاقبت الامر اين ملتمس به اجابت مقرون گشت و(۳) 
عنان به جانب صاحب هیاطله تافت و پناه به درگاه او برده خواسته ناخواستة(؟) بی مر و 
حساب بر نواب و حجاب او بپاشید و صاحب هیاطله او را به سپاهی بی عدد مدد داد و 
روی به ولایت هرمز آورد و آن مثل که فلان برادر بر آذر نهاد؛ به شومی نفس پروز(۵) 
بر هرمز واقع شد و پروز نیز چون در مملکت تمکن یافت؛ حب مال و جذب منال او را 
بر آن داشت(") که به استحثاث(* ۲ اموال از رعابا دست بازد و خزانهٌ خرابه(" از 
دسترنج ضعفا و مساکین به زر صامت::۲/۱ خواسته و گوهر مکنون مشحون گرداند؛ 
در سلک: لا کین اس ول +۳۰ انضمام د هد. 

از آن غافل که ساطان ستمگر چو سیم اندوزد از درویش بی زر 

به دست خود کند بنیاد خود پست زند پیوسته دست از غصه بر دست 
و جون سالی دو سه برین قاعده بگذشت در مملکت بی ترتیبی و در خزانه بی دخلی و 
بر رعیت ناایمنی و در لشکر پراکندگی بدید آمد(" که گفته‌اند: 


‌ ۵ ۹ ۳ او ی ان ۳ وش 
مرت تما تب 2۱ ۵ و من زرع دس کاخ هد ۲۱۰ 
۱ -ج: بر او. ۲ب و ج: از مفسدان. 

۳ب وج: + و چنان شد که . ۴ب وحج: -ناخواسته. 

۵ -ج: پیروز . 5 -ج: واداشت: 

۷ -ج: استساب. ۸-ج: - خرابه. 


۹ دج: دست داد. 


۳۰۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
[ستم 11) مکن که درین کشت زار زود زوال ‏ . به داس دور همان بسدروی که می‌کاری 
و آخرء کار بدان انجامید که صاحب هیاطله به واسطةٌ صدور( فعلی ناستوده بر وی 
متغیر شد و لشکر گران فرستاد تا با وی محاربت کردند و او در آن حرب کشته شد. و 
گویند طاقت مقاومت نداشت و در حال(۳) عزیمت !۳" انهزام؛ به خندق عمیق رسید و با 
اسب و سلاح در آن خندق افتاد و مدت ملک او به قولی بیست و یک سال بود و به 
قولی بیست وشش سال.+ ۵ 

و اين فیروز را دو پسر بود یکی بلاش و دویم( قباد. و کار ملک داری و منصب 
پادشاهی(۲۳ پس از پیروز بر بلاش که فرزند دلبند و ارشد و خلف انجب(۲ بود؛ مقرر 
شد و قباد از قصد او چون ایمنی نداشت» راه‌گریز پیش گرفت و به ترکستان رفت و بلاش 
بغایت عدل گستر و رعیت پرور بود و در انواع هنر» بصیرتی کامل و در فنون آداب؛ 
فه ضازن خاعت رده یه ول وش فان آزات یقت لته 
أکفه و 


سس 


ایض هب.٩‏ 

و اگر به شرح نبذی»:۱/۱ از اوصاف ستوده و اخلاق پسندید او قیام نموده آید» سخن 
درازگردد. و از آثار او عمارتی عالی است در حدود مدای ن که به ساباط معروف است و 
مدت ملک او جهار سال بود و قباد از خاقان ترک مدد خواست و با عددی انبوه 
بازگشت و چون به نیشابور رسید خبر مرگ برادر شنید. 

اگر جند مرگ برادر نخواست!( که هردو ز یک صنو+۱/۲ بودند راست 
ولی رغسبت شاهی و خسروی همم داشت پشت امیدش فسوی 
بر فور» لشکر را باز گردانید و فرصت غنیمت شمرد*" و چون باد که صحرا پیماید و 


۱ -اساس از حصده تا حرمهای دیگر" به دلیل افتادگی صفحات ندارد. 


۲ -ج: - صدور. ۳ -ج: حالت.. 
۴۳ دج عغزیمتا. ۵ دج دیگری. 
٩‏ -ج: شاهی. ۷ ج: دلچسب. 


۸-ج: بخواست. ٩‏ -ج: شمر ده. 


ذکر پادشاهی یزدجردین بهرام ۳.۳ 
سیل که هامون نوردد(۱*؛ به جند روز معدود از خراسان به مداین آمد و بر تخت 
مملکت متمکن گشت و هم در روز اول(۲" او را به ولادت نوشیروان بشارت آوردند و 
قباد به شکر آن موهبت قیام نمود و یزدان را به عطیه فرزند دلبند» نا گفت و درم و دینار 
بر درویش و توانگر نثار کرد و چون روزی چند از جلوس او بر سریر سلطنت بگذشت؛ 
مزدکك آتش برست ظاهر شد و آغاز دعوت کرد»*؛۷ بنیاد مذهب اباحت :۷/۱ نهاد و 
مردمان را رخصت داد در تصرف کردن زرها۳" و درمها و تعلق ساختن به خانها(۳] و 
حرمهای یکدیگر. و خلایق خود محب چنان فتن اند که انگور حوادث هنوز غوره 
است(۵" که به خیال شراب آن» عربده‌های مستانه بنیاد نهند. 
ان ین شیم الْقُوسٍ. تِن تَجد ذامنَة یل لایظلم+۸ 

بدین سبب خلقی () از رنود و اوباش بر وی جمع شدند و به فول و فوت اوء مال از 
توا ای نان ای سا انسیا می‌کردند و به هر کس که می‌خواستند» 
می‌دادند و قباد نب به(۹) خداع مزدکك فریفته شدء جنانکه درم و دینار و خانه و حرم 
ازو دریغ نمی‌داشت و او را نبی مرسل و سخن او را وحی منزل می‌پنداشت. لاجرم 
همگنان متفق شدند و قباد را بگرفتند و در بند و قید کشیدند و مدتی عروس مملکت از 
پيرایٌ تدییر قهرمانی عاطل بود. پس خواهر قباد حیلتی ساخت و او را از" ۱" حبس 
بجهانید؛(۱ ۲۲ به بلاد ترکث(۱۲۳) فرستاد و از ایشان استمداد لشکرکرد. خاقان ترک ملتمس 
او را به اجابت مقرون داشت و بار دیگر با نجح مرام و وجدان مقصود بازگشت و 


۱-ج: در نوردد. ۲ -ب: -اول. 

۳ -ج: - زرها. 

۴-ج: اساس از "و من زرع شوکاحصده تا حرمهای یکدیگر به دلیل افتادگی صفحات ندارد. 
۵ب و ج: باشد. 1-ج: جمعی. 

۷-اساس: + خان و مان. که اضافه می‌نماید. ۸-اساس: - بسار. 

٩‏ -ج: + به مکر. ۰ -ب و ج: + بندو. 


۱۱ ب و ج: خلاص داده. ۱۲ ج: تر کستان. 


۳۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
پادشاهی را متکفل شد و روزی چند از مزدک اعراض کرد که به سبب او تعب نفس و 
رنج خاطر بسیار یافته بود و ارادت نقصان پذیرفته. چون مدتی بر این حال بگذشت؛ 
عزیمت جانب روم مصمم(" کرد و عهد نامه نوشت » موشح به توقیعات موآبده 
[مآبده] و مسجل به سجلات فلاسنه و ولیعهدی را بر انوشیروان مقرر داشت و به 
حضور اعبان و اشراف ملک. او را قائم مقام خود گردانید و آنچه از شرایط اعزاز و 
۲۳ 


ترحیب او" " بود به افامت رسانید و هیبت و شوکت او در دل و چشم رعایا و سپاه به 
نیکو ترین وضعی رسوخ داد و خود با حشری نامعدود به روم رفت و هم آنجا متوفی(۳) 
شد و مدت ملک او جهل و سه سال(۳" بود*٩‏ و از آثار او شاه جوره(۵) است از شهر 
اجان از مضافات اعمال فارس و حلوان از عراق و موصل از دیار بکر و آمل از 
مازندران و ارغان و شهرآباد از جرجان و چند ناحیت از ولایت کرمان و طبرستان هم از 


آثار اوست. 
۱ -ج: - مصمم. ۲ -ج: -او. 
۳ -ب: متولی. ۴ب وج: چهل سال. 


۵ -اساس: شاه خوره. 


ذ کر پادشاهی انوشیروان بن قباد و صفت عدل او( 


جو نوشیروان رابت عدل و داد به گیتی برافراشت بعد از قساد 
همه نامداران و فرمان دهان بستند فرمان او را میان 
در مسعدلت آنچنان باز شد که گنجشک هم خوابة باز شد 
بیاویبخت زنجیر عدل از درش گذشت از سرش گوشة افسرش 


چون دست اجل؛ قبای بقای قباد را چاک زد و خلعت حیاتش خلع گردانید؛ افسر شاهی 
و سریر خسروی به فز و شکوه نوشیروان زینت گرفت و عرصه عالم و فضای آفاق از 
شمول عدل و وفور احسان او روشن گشت. بوذرجمهر حکیم را که سرجریده حکمای 
عصر و بیت‌القصیده وزرای دهر بود؛ حکم وزارت فرمود و در حفظ قوانین ملک و 
رسم!۲ و آیین آن منصب اعتماد کلی به وفور دانش و حصافت رای وصفای ذهن او 
کرد و او چنانکه از وفور خرد و متانت حزم خویش متعارف و معهود شناخت» روی به 
نظم آن مصالح آورد و حدس و فراستی که در آن باب کمال شایستگی داشت.»؛ ظاهر 
گردانید. 

رای او(۲۳) سکسسه اصسسابت زد گشت نسقد جسهان؛ تمام عیار 

حرزم او خطبةٌ عدالت خواند شد ترازوی ملک جون( تیار ۱/۱ 


۱-ج: از اینجا تا آخر به دلیل افتادگی صفحات ندارد. 
۲ ب: - رسم. ۳ -ب: -او. 


۴ ب: او. 


۳.۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
ائمةٌ تاریخ آورده‌اند که ولادت کسری در کورة اسفراین از اعمال نیشابور بود و چون 
ی خسروی به نگین تمکین کسروی(۱) مزین گشت و گوشه شادروان(۳" نوشیروان از 
قمه سماک ۱/۲ و قبةٌ افلااک بگذشت؛ همگی همت بر قمع قواعد ظلم و قلعم شجرة 
بدعت و هدم بنیان بغی» مصروف داشت و کلی نهمت در آنچه سبب تکمیل فضایل 
نفس و تحصیل ما ثر ذات و اقتنای ذخایر خیرات و ارتقای درجات نحات است(۳٩‏ 
مقصور گردانید و فرمان داد تا هر صنف از اصناف رعایا در آن شغل که به ایشان(۴) 
موسوم است؛ شروع نمایند و محترفه و صناع و ارباب حرف از شرابط: مَنْ أرادَخیر 
لدارین فیلْتر۵ رف ۱/۳۰ تجاوز نجویند و جون خاطر از توفر بر محافظت ملکک 
و ترفیه حال لشکر و تطبیب قلب رعایا پپرداخت: با"") بوذرجمهر حکیم که تدبیر امور 
به متانت رای او منوط بود و تیسیر مهام به حصافت عقل او مربوطء خلوت ساخت و 
طرفی(" از جرات نابسامان( و اقدام پروقاحت(٩)‏ و خذلان مزدک و جسارت او بر 
بی‌با کی و خسارت و ناپا کی او !۱ تقری رکرد وگفت: مدتی تمام است تا!۲ قومی به سبب 
نفس بد فرمای و اندیشه نابرجای(۲۱۳ او در تیه ضلالت سرگردانند و در بح رگمراهی غرق 
و از تلاطم امواج فتن مبهوت و از ترااکم افواج نقم حیران. اگر نه مواد فساد او 
منحسم۴/ ۱ گردانیم و خلق را به(۱۳ نهج مستقیم ترغیب کنیم و گروهی مفسد و 
جاهل را که پیرو ضلال‌اند(۲۳ به اشراق مصباح هدی تحریض نمائیم از عادتی که طباع 


بر آن مجبول است» جون زمان اعتیاد امتداد بابد» جنانکه تب ربعی خریفی از پیران زایل 


تا کته ۲ ب: + جلال. 
۳ -ب: نجات است. ۴ ب: ایسان. 

۵ - ب: فیلتزم. 1 -اساس: تا. 

۷ ب: شطری. ۸ -ب: بسامان. 

٩‏ -اساس: بر. ۰ -ب: -او. 

۱ ین کا: ۲ -ب؛: پایر جای. 


۳ ب: برنهج. ۴ - ب: ضلالت اند. 


ذکر یادشاهی انوشیروان ۳۰۹ 


مستحیل‌الکون*۱/۵ باشد؛ من آن در قوت بشری متعذر نماید و دفع آن در خیال 
آوردن(۱) متصور نشود(۲. 

اندک درمنه که درو شعله گرفت آسان بود دو قطره برو برفشاندن 

لیکن میان ببشه چون آتش زبانه زد آن را به آب دجله نشاید نشاندن 
بوذرجمهر گفت: کفایت مهمات و تحقیق مبهمات و حل مشکلات و دفع معضلات به 
اندیشه مبارک و فکر صواب‌اندپش پادشاه متعلق است» [ما(۳] بر عادت معتاد 
[بندگان ۳ ] کمر انقیاد بسته‌ایم و بر آستان امتثال فرمان نشسته‌ایم» دفع اين حادثه به 
نوعی از خداع اختراع باید کرد و به شعبده و افسون تدبیری اندیشید که به جمع کردن 
اک ۴ محتاج نباشیم و او را با اتباع و اشیاع به آسانی در عقابین عقاب کشیم. پس رای 
مشیر و مشار بر آن جمله قرار گرفت که در فضای عریض و صحرای فسیح؛ چاهها چون 
حفره‌های جهنم پر دود؛ برمثال لحود اهل کفر "۲ و جحود؛ ظلمت اندود؛ فرو بردند و 
روزی فرصتی جستند و او را با قوم و تبع با هم» دعوت بر سماطی حاضر کردند و در 
اثنای تناول طعام در آن مغا کها انباشتند و نوشیروان» مزدک را به دست خود به شمشیر 
زد. چون دل از انتقام او فارغ کرده از پردة غیب لطیفه: و ما را من اه یز 
لحکیم. :۲ روی نمود و مأل قضیه آن مخاذیل حکم: جَعَلناها حصیدا کان لغ تن 
پالأشس.+۳ گرفت. عنان به جانب روم و استخلاص آن نواحی منصرف گردانید و با 
لشکری که در ظلال رایات فتح پیکر جمع بودند» روان شد و سپاه روم را منهزم کرو ٩۷۱‏ 
و قبصر را بگرفت و خزینه با خواستهٌ فراوان و مال و جثه( فراوان که فکر محاسب از 
ضبط حساب آن قاصر بود در حوزة دیوان(") آمد [ر قبصر بعد از شفاعت شتا ۱۳۳ 


۷ سرت آو رفن : ۲ - ب: نمی‌شود. 
۳ -اساس: ندار د. ۴ اساس: ندارد, 
۵ -اساس: + بسیار بسیار. 1 -ب: کفور. 


۷-ب: از وبا لشکری که" تا منهزم کرد" ندارد . 


۸ -ب: مال و زر. ٩‏ -ب: + او. 


۳۸ المعجم فی آثار ملوک الی 


وثیقت نامه‌ای نوشت که هر سال مبلغ سه هزار بار هزار دینار» زر خالص و ده هزار بار 
هزار(۱۱) درهم نقره شاهی و پانصد رزمه جامه رومی به حضرت فرستد و خود در زمرة 
حشم منتظم باشد.» و چون این شرایط نامه به اشهاد امجاد [حکما: موابده و 
رهابین :۳/۱ و اعاظم امرا!۱۲) و ] سپاه موشح شد» خویشتن به سبب اندفاع صواعق دی 
که اول فصل زمستان بود؛ عزم مراجعت کرد و زمام ناقةٌ سفر به دست صبا و "۲۳ مسا 
داد؛ لشکری را که در اهتمام داشت به محاربت هیاطله موسوم گردانید و در اثنای این 
حال خبر متعاقب شد که لشکر قبچاق بر دربند استیلا یافته‌اند و آن ولایت را به کلی فرو 
گرفته و رای شاهانه جنان صواب دید که نخست تغر دربند راه ازان گروه حمایت کند» 
پس جمعی را که به حرب هیاطله مستوفی بودند و مسافتی را قطع کرده» باز خواند و به 
تعجیل آهنگ دربند ساخت و قبچاق را براند و اتباع را مستاصل کرد و یکی را از وجوه 
سپاه با خلقی انبوه بر آن ولایت به حمایت نصب کرد و در آن چند رو زکه مجال اقامت 
بافت؛ حصنها(۱۳)ساخت و قنطرها بست و بر هر راهی جمعی از رصادیه به نگهبانی 
بگماشت. و هم در آن حدود سیف بن ذی یزن که از ابنای ملوک حمیر است به حضرت 
آمد و شرف تقبیل بارگاه یافت و جبین را در مقام خضوع؛ زمین فرسای کرد و در دفع 
ابراهیم بن مسروق از اسباط ابرهه که به اصحاب الفیل منسوب است. استغائت کرد و 
استمداد لشکر نمود و گفت اسباب و املااک در دست اعدا و خزاین و دفاین در معرض 
تاراج و یغما افتاد و عنان طاقت از دست تحمل رفت. فان کت مَأکولا فک خ خیراکل. ۴ 
دریاب مراکه آبم از سر بگذشت. 

نوشیروان ملئمس او را به اجابت مبذول داشت و سپاهی(۲۵ بی عدد به مدد او روانه کرد 
تا ملک یمن مستخلص گردانید. و یکی از آثار او طاق ایوان مداین است که نطاق نطق 
مهندسان آفاق از اعتناق وصف آن تنگ آمد. گویند که چون بر تخت نشستی و تاج 


۰ - اساس: ندارد. ۱ ب: ده هزار درهم. 
۲ اساس: ندارد. ۳ - ب: صا و شمال. 
۴ - ب: حصینها. ۵ - ب: سپاه. 


ذکر پادشاهی انوشیروان ۳۹ 
مرصع به انواع جواهر ثمین از لالی آبدار و یواقیت شهوار که چشم بیننده از فروغ و 
تلا آن خیره شدی بر سر نهادی» از غایت مهابت که داشت(۱) مجال نظر در جمال او 
نبودی. و میلاد میمون رسول صلی الله علیه و سلم( در زمان او بود» چنانکه فرمود 
ولات في زمن الملک العادل آنوشیژوان» ۵ و( روز ولادت سعادت بخش او 
آتشخانه‌های مغان که کما بیش شش هزار سال بود تا!۳" می‌افروخت به یکبار فرو 
نشست و دوازده کنگره از ایوان مداین در افتاد و یکی از شعرا در نعت ذات مبارک او 
علَیْه من الصَلوات اک ٩)‏ این معنی را نظم کرده است: 


آن شب که رسید سوی دنیی از سهم شکست طاق کسری 
هم آتش تیز پارس بنشست هم آب به بحر ساوه شدپست 


و از انکسار بروج ایوان و سقوط شرفات آن*) کسري(۲ عظیم به کسری راه یافت و 
سطیح کاهن را که در آن عصر مقتدای کهّنه بوده حاضر فرمود و حال باز نمود و سطیح 
گفت: وقوع این حادثه دال است بر ولادت رسول عربی از صمیم قبیله قریش و استیلای 
او بر آ تشخانه‌ها و غلبٌ امت او بر سایر امم و انفاذ احکام او بر اقاليم جهان و به عدد هر 
کنگره که افتاد یکی از ملوک فرس پادشاهی کند و به آخر ملک از ایشان منقطع شود. 
آورده‌اند که در عهد او توانگری بر روی(0 درویشی طپانچه زد و سرهنگی از دکانی 
طمع در )٩(‏ طعمه‌ای کرد؛ بفرمود تا هر دو را سیاست کردند. بوذرجمهر در خفیه گفت: 
عجب از عدل پادشاه که بهای لقمه‌ای جانی و قصاص لطمه‌ای» انسانی فرمود. و گفت 
من دو شیطان را بی جان کردم و نه دو انسان را. و اين سخن از روی حقیقت مستند به 


اصلی مقرر است که معنی آدمیت؛ اقامت است بر خیرات و غريزت سباع آزردن 


۱ -ب: که داشت. ۲-ب: و آله. 

۱۳ ۴ ب: که بی فاصله. 
۵ ب: -علیه من الصلوات اکملها. 7 

۷ ب: تکسری. ۸-اساس: -روی. 


٩‏ - ب: -در. 


۳۱۰ المعجم فی آثار ملوک | 
حیوانات. پس بر هر کس که افاضت خیر غالب است انسان است و آنکه بر اشاعت شر 


توفر نماید» شیطان. و مولف را در این معنی دو بیت است: 


4 وم ۳ 
ملکی گردلی به دست آری دیوی ار خاطری بیازاری 
بی سبب آنکه مردم آزارد یی سخن سگ برو شرف دارد 


و اغلب عهود و وصایای او مطابق و موافق سخنان اردشیر بابکان است که همواره عهد 
نامه‌ها و مقالات او مطالعه نمودی و آن را دستور خود ساختی و بدایع نکت( و 
غرایب امثال او مطالعه نمودی گاهگاه بدان [کلمات(] تلفظ کرده است و در کتاب 
سیر الملوک مکتوب است. لمو لفه: 
این در شاهوار از آن بحر ذاخر است وین نقد(۳ با عبار از آن گنج فاخر است 
اج و و یز لب لیر و معط شرب و یم اي للخزایم ال ن 
نام اسف اذا توا لوا مغالی مور قاذا الوها همکوا تذلیل اناشراف و قال: 
ستَفنی(۴ افّل الک عن الوزیر و لا ال الاء َن لزع و لا ارم خی عن 
السوط و ۱۳ جوه اسب عن الیل و قالقلیل معمّة الم اب ین ابر مغ عدم 


الدعة. :۷ 

و چون پیری دروی اثرکرد و اجلش 7 نردیک آمد ولیعهدی را به هرمز داد و مملکت 

به وی سپرد. لمصنفه: 
شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشیروان 
که زنهار در دانش و داد کوش به جان این سخن را همی‌دار گوش 
که دانش تو را قوت حان دهد تو را معدلت ره به پزدان دهد 
مرا دادگر گسوهر نسیک داد که مر گوهر نیک را نیک باد 
زنسیکی, بدی تاب‌دانسته‌ام نکردم بدی تاتوانسته‌ام 

۱ ب: نکات. ۲ -اساس: ندارد. 

۳ -ب: نقه. ۴ ب: پستغنی. 


۵ ب.: اجل. 


ذکر پادشاهی انوشیروان ۳۱ 
و۱ نام باید» برو داد کن جهان را به انصاف آبادکن 

و بعد ازو مملکت به هرم زکه ولیعهد بود مقرر شد والله أَلَمْ [بالصَواب(۲]. 

و چون اکثر این اوراق منطویست بر شرح مکارم اخلاق سلاطین و محتوی بر نشر محامد 

صفات ملوک.» صواب حنان نمود که بر ذ کر کسری انوشیروان که به اتفاق اعدل ملوث 

آفاق است؛ بساط کلمات را که چون حوادث ایام آغاز و انجام ندارد» طی کردن» 


بنابراین مقدمه به حکم: 


و رنه ور ی ۱ و واه نو ما۱ م #۶ ٩‏ 0 ‌‌ 
اوجرّت ذکری و فی الایجاز فایدة وللکرام من الطویل تصدیع ۸۰ 
در وقتی که کف میزان؛ طیّار شد و حریف خریف به طلوع سهیل؛ میل انحراف از جادة 

اعتدال هوا کر د: 


استاد زرگر مهن بگشاد دست و بازو افک‌ند خردهة 3 ترازو 
بیان از تلفیق و بنان از تعلیق فراغت یافت. 

اگر کسی این مختصر را به نظر انصاف ملحوظ دارد» هر آبنه بر وی مکشوف گردد که 
مخایل ابداع بر صفحات آن ایح و نسایم اعجاز از نفحات آن فایح است. 
کراسته ۲ ات کات‌ همان شهار شنت ان داستان. 
که خود قومی که برگردون رییسند(۳ به زر بر لوح گسردون می‌نویسند 
تاه (۵) من اللّه تعالی ار تفت ت افدامَنا باصابة وین 
اواء و له اسان فی العَشهد و التغیب, ع له * تو لت وال انیب 


۱ -ب: برو. ۲ - اساس: - بالصواب. 
۳ ب: گراینده. ۴- ب: زمینند 


۵ -اساس: - والاستعانة من. 





دساحه 
* ۱ -ان آحو ما یفتم... 
شایسته‌ترین چیزی که سخن بدان آغاز و مطالب بدان به موفقیت می‌پیوندد» ستایش 
خداوند؛ پادشاه دانا و پاک و منزه است» که با نور پااک و قدسی او اذهان صاحبان فکر 
روشن گردیده و دیدگان بندگان شایسته با چراغ آنس او منورگردیده است. 
« ۲ -قلم قدرت: قلم: خامه -کلک. قلم قدرت: آفرینش» گویند اول جیزی که خدای 
تعلی آفرید فلمبود. هن هییت به او نگرید»بشکافت؛ آنگهگفت: برو گفت: به بچه 
روم؟ گفت: هر چه خواهد بودن تا روز قیامت بر لوح محفوظ برفت و هرچه بودنی بود 
بنوشت تا روز فیامت. 

(اسرار نامه عطار. دکتر گوهرین )۳۴٩‏ 

۳-لوح فطرت: لوح آفرینش. فطرت: صفتی که هر موجود در آغاز خلقتش داراست. 
< ۴ - صحیفه ایجاد: کتاب آفربنش. به کنایه؛ بهنه هستی. 
۵ - خامة ابداع: قلم آفرینش. ابداع: نو پدید آوردن. ایجاد جیزی از نه جیزه یعنی لا 
ٍِ 
٩ «‏ -نیرنگ زدن: طرح کردن. نیرنگ: طرحی که نقاش با زغال و جز آن بار اول کشد: 
تا جه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت 

حالیا نیرنگ نقشی خوش برآب انداختی(حافظ) 


۳۴ المعجم فی آثار ملوک | 

+ ۷ تال فی ّتي قلنا..: 

با دقت بنگر در آنچه گفتیم تا در آن جلال خدا را بیابی که چه خوب پروردگار و 

سروری است خدای تعالی. 

۸ -بدایع: جمع بدیعه. تازه‌ها. نوها. 

٩‏ -ردای قبول: لباس بذیرش. رداء: بالا پوش. 

۱۰ کاف و نون: اشاره به آبه ۴۰ سور ۱٩‏ (النحل) نما قْلنا لیم |ذا آردناه آن 

قول له کن قَیکَونٌ: ما با امرنافذ خود هرچه را اراده کنیم وگوئیم موجود باش همان 

لحظه موجود خواهد شد. 

۱۱ -قَحَددا ‏ مه زر 

حمد و سپاس مخصوص اوست؛ پس حمد و سپاس مخصوص اوست به سبب ردای 

کرمی که برما پوشانده و شکر و سپاس مخصوص اوست.؛ باز هم شکر و سپاس 

مخصوص اوست به سبب اينکه ما را هدایت نمود تا شکر نعمتهایش را نمائیم. 

2 ۲ طلسم سخنگوی: مقصود وجود آدمی است. 

۱۳ - تجهیز: آراستن ‏ آماده کردن. 

۱۴ عالم قدس: عالم اسما و صفات حق. 

۱۵ -سیمرغ بلند پرواز عقل: سیمرع: مرغی افسانه‌ای و موهوم. سیمرغ عقل: اضافه 

تشبیهی است. عقل که همچون سیمرغ بلند پرواز است (از آنجاکه آشیانه سیمرغ را بر 

بالای کوه قاف می‌دانستند او را بلند پرواز نامیده‌اند). 

۱۱۷ -طوطی سخندان جان: اضافه تشیهی است: 

وی یی ٩‏ سور ۱٩‏ (النحل) یَخْرج من بطونها شراب 
مختلف الوانهُ فیه شفاء لاس از درون آنها شربت شیرینی به رنگهای مختلف بیرون 

یک در آن تاه مرمان اس 

۱۸ -سر ثیاب شندس...: اشاره به ایهٌ ۲۱ سورة ٩‏ ۷ (الانسان) عاليهُم باب شُندس 


و ی و لطیف دیبای سبز و حریر ستبر است. 


تعلیقات ۳۱۵ 


۱٩ +‏ -قصر مساس: قصر شش گوشه. مقصود کندوی زنبور عسل است. 

2 ۰ -گنبد مقرنس: مقرنس در لغت بنای بلند مدور. در اینجا مقصود پیله ابریشم است. 
2 ۱ -منج نحل: زنبور عسل. منج: مطلقا زنبور و حصوصا زنبور عسل. 

« ۲۲ آنّس من جانب...: بخشی از آیه ۲٩‏ سورة ۲۸ (قصص) و سار باهله آنس ین 
جانب اور ثرا ال له آنکتوا ی آتشت ارٌ.. و با اهل بیت خود از حضور شعیب 
رو به دبار خویش کرد آتشی از جانب طور دید به اهل بیت خود گفت شما در اینجا 
مکث کنید که (از دور) آتشی به نظرم رسید. 

۲۳ بیداء حیرت: بیداء: بیابان. ج: بیداوات. بیداء حیرت: اضافة تشبیهی. 

« ۲۴ - انا رین السَنام..: ما نزدیکترین آسمان را به زیور ستارگان بیاراستیم. آيية ٩‏ 
سور ۲۷ (الصافات) 

۷ ۲۵ -قاذا تَظوث الی الشمای..: 

آنگاه که به آسمان بنگرم به دید بصیرت می‌بینم آسمان دلالت می‌کند به اینکه تو 
یکتایی و آنگاه که به دید بصیرت به ستارگان بنگرم؛ می‌بينم ستارگان گواهی بر کلاه زر 
کشیده تو هستند. 

۱ ۲ عنان احراق از دست...: 

ار رو ۱ (الانبیاء). فلا یا ار کُونی بدا و لام علی لراهیم: ما 
خطاب کردیم که‌ای آتش سرد و سالم برای ابراهیم باش. 

۲۷ -ساعی احسانش چون به مساعدت کلیم برخاست...: 

اشاره به داستان حضرت موسی که در هنگام تولد او را در جعبه‌ای قرار داده و در رود 
نیل انداختند. و آب نیل او را از مرگ نحات داد. در حالی که همین آب در زمان 
حضرت نوح طوفان کرد و دشمنان را غرق کرد. 

۷ - آب دریا وفایه موسی: اشاره به آیه ٩۳‏ سور ۲۱ (الشعراء) قَاوْحَینا الی مُوسی 
آن اضرب بعصاک ابحر ما فکان کل فوق کالطودالعظیم. 

پس ما به موسی و حی کردیم که عصای خود را به دریای نیل زن؛ چون زد دریا شکافت 


۳۹۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
و آب هر قطعه دریا مانند کوهی بزرگ بر روی هم قرارگرفت. 
۲٩ ۷‏ -اخطی کل ی ء خَلقه نم هدی: 
(موسی پاسخ داد: خدای ما کسی است که )همه موجودات عالم را نعمت و جود بخشیده 
و سپس به راه کمالش هدایت کرده است. یه ۵۰ سورة ۲۰ (طه) 
۱ ۳-نا کل شی ء خلقناء بقدّر: 
ما هرچه آفریدیم به اندازه (و بر وفق حکمت و مصلحت) آفربديم. آیه ۴٩‏ سورة ۵۴ (القمر) 
۳۱۷ -امتراح جواهر سماوی و ارضی: 
مقصود وجود آدمی است که روح او جوهر آسمانی و جسم او جوهر خاکی است و از 
آمیختگی روح و جسم آفریده شده است. 
۳۲ -نقاوه: برگزیده -منتخب. 
« ۳۳ - وَفضلنا هه علی...: 
و ما آنها (فرزندان آدم) را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم. آ یه 
۷۰ سوره ۱۷ (الاسراء). 
۷ ۳۴ -ز جوه رکم و کیف و متی...: جوهر: اصل و خلاصه هرچیزء آنچه فائم به ذات 
باد.» مقابل عرض در این بیت مقولات نه گانه عرض ذ کر شده است. 
جده: یکی از مقولات عشر. و آن به تعریف اکثر منطقیان اسلام » عبارت است از احاطة 
چیزی به چیز دیگره به نحوی که محیط و محاط با هم منتقل شود مانند متس بودن و 
موزه در بای داشتن. 
اما تعریف دقیق آن اين است که جذه عبارت از بودن چیزی چیز دیگر راست. مانند 
بودن علم پا شجاعت احمد را. اين مقوله را اگر به دارنده نسبت دهیم " داشتن " است و 
اگر به داشته شده نسبت دهیم از آن کسی یا چیزی بودن (- ملک و له). 
رک: فرهنگ اصطلاحات منطقی: دکتر محمد خوانساری 

خواجه نصیرالدین طوسی در باره " جده " جنین گفته است: 

" و دیگر مقوله جده و ملک و له است. و این هر سه نامهای این مقوله است. و آن 


نزدیک متقدمان» بودن چیزی است چیزی راء مانند علم و شجاعت و صحّت و جمال و 
مال و فرزند و مکان و امثال آن زید را. و به نزدیک متأخران» هیأتی است که جسم را 
باشد به سبب نسبت او با ملاصقی یا محیطی یا شاملی که منتقل باشد به انتقال آن جسمء 
مانند تلبس و تسلح (سلاح پوشیدن) و تقمص (پیراهن پوشیدن) و تین و تنقل (نعل 
بوشیدن) و غیر آن و بعضی از آن ذاتی بود» جون بودن حیوان در پبوست خود. و بعضی 
عرضی بود» چون پوشیدگی به جامه و بعضی کلی بود» چون پوشیدگی به کل و بعضی 
جزوی بود» چون پوشیدگی به جزو " 

رکث: اساس الاقتباس» ص ۱ ۵. 
مضاف:به ضم اول یکی از مقولات نه گانه عرض است. و آن امری است که ماهیت آن 
به قیاس با غیر آن ماهیت معقول باشد و نسبت متکرره است (چون: پدر و پسر). 
۳۵ -مسرع: پیک تندرو - قاصد تیز رفتار. 
۳۰ -علم الیقین: ظهور نور حقیقت در حال کشف استتار بشریت به شهادت وجد و 
ذوق است نه به دلالت عقل و نقل و مادام که از ورای حجاب نماید آن را نور ایمان 
خوانند و چون از حجاب مکشوف گردد آن را نور يقین گویند. 
2 ۷ عين الیقین: مرحلة دوم بقین است و آن جنان است که سالک به سب صفای 
باطنی که یافته است به کشف بسیاری از رموز اسرار جهان موفق شود. 
1 ۸ سوت لْعْدٍ...: 


نوشته فردا را از عنوان امروز می‌خواند و میوه‌های غیب را از شاخه‌های خواب می‌چیند 


« ۳۹ نقطةٌ عدسی: مقصود چشم است که مردمک آن یک نقطه بیش نیست. 

۴۰ -سی و دو دانه در خوشاب: مقصود دندانهای آدمی است که در درخشندگی آنها 
را به در خوشاب تشبیه می‌کنند. 

#۷ ۱ -سمط: رشته» گُردن بند. / در سمط کشیدن: به رشته کشیدن. منظم کردن. 

* ۴۲ -زمین را که گسترد...: 


۳۸ المعجم نی آثار ملوک ا 
مصراع اول اشاره است به اعتقاد قدما که معتقد بودند زمین بر روی شاخ گاو است و گاو 
بر روی ماهی قرار دارد و ماهی در آب است؛ بنابراین زمين بر روی آب است. مصراع 
دوم باز اشاره به اعتقاد قدماست که معتقد بودند قطره باران که در داخل صدف قرار 
می‌گیرد» دهان صدف بسته می‌شود و پس از گذشت زمان تبدیل به دانه دز می‌شود. 
+ ۳۳ ریم الما ءاٌذی تشربون..: 
آیا آبی راکه شما (هر روز) می‌نوشید؛ می‌دانید که شما آن آب رااز ابر فرو ریختید یا ما 
نازل ساختیم؟ آیا آتشی که (برای حوایج خود) روشن می‌کنید می‌نگرید؟ آبا شما 
درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟ آیات ۲ سورة 1 ۵ (الواقعه) 
« ۴۴ - سرادق عظمت: بارگاه احدیت که انوار الهی و صقع ربوی است. (بعضی عالم 
عقول و مفارقات نوریه را صفع ربوبی نامند). 
۴۵ با کورهً حمد: با کوره: اول هرحیز نورس. با کورةٌ حمد: حمدی تازه و نو. 
+ ۴۶ -سقیهم ریهه 
بخشی از آیه ۲۱ سوره ۷٩‏ (الانسان). الم تیاب سُنْدس خَطرٌ و سیر ترفن و خلوا 
ناوز یط و تام ری قاط بر الا بهشتیان لطیف دیای سبز و حریر 
ستبر است و بر دستهایشان دستبند نقره خام و خدایشان شرابی پاک و گوارا بنوشاند. 3 
کث: شماره ۱۸ دیباحه 
۴۷ -ادریس نم ادریس دو بر در قآ نکریم آمده است. سور؛ مریم )۱٩(‏ آیه ۵٩‏ 
" و اذکو فی الکتاب [دریس له کان صد بقاً 0 سورة الانسیاء (۲۱) آبه ۸۵ و 
[شماعیل و زذریس و دالکثل کل الضابرین." نویسندگان مسلمان عموماً وی را پیغمبر 
دانسته» بر آنن د که ادریس همان اخنوخ و خنوخ" مذ کور در تورات است او را به لب 
مثلث النعمه خوانده‌اند و نعمای ثلاثه او را پادشاهی و حکمت و نبوت دانسته‌اند. 
۴۸ -سمات: جمع سمت. علامتهاه نشانه‌ها. 
2 ۹ - وصمت: ننگ» عار؛ عیب و نقص. 
۷ ۵۰ -مضمار: میدان اسب دوانی - مضمار بلاغت: میدان جولان بلاغت. 


تعلیتات ۳۹ 


+ ۵۱ - یا لول بلْ..: ای پیامبر آنچه از خدا نازل شد به حلتی برسان. یه ۱٩‏ 
سورةه ۵ (المائده). 
2 ۲ - لاخصي تاج عاعکز نمی‌توانم ثنای تو را بشمارم. تو آنچنانی که خود را 
ستوده‌ای. صورت کامل اين حدیث در التاج الجامع" ج ۱ ص ۱۷۳ بدین صورت 
ضبط شده: له َو برضاک ین سَحَطک و بشنافایک ین عشوتیک و أَعُوذ یک منک 
لا آخصی تناء عََیکَ نت کما یت عَلی تفیک. نیز رک احیاء العلوم. ج ۲ ص .۲٩۰‏ 
۵۳ سست. مانده شده. 

۵ لعج عره عن * درک الادرزاک. اذراک: عجز از رسیدن به مقام ادراکث خود نوعی از 
ادرا ک است. 
۵۵ -اعتصام الوّری : مق نک 
مردمان به بخشش و غفران تو چنگ می‌زنند». توصیف کنندگان از وصف تو ناتوان 
شده‌اند.توبة مارا پپذیر زیرا ما بشریم» تو را آنچنان که شایسته شناخت توست نشناخته‌ايم 
۷ ۵۱ -ذاته ات وا 
ذات او ذاتی است فیاضء نه در مکان می‌گنجد و نه منحصر به مکان است. نه متصل 
است و نه منفصل. مبرّا از زمان و مکان است» عاری از پیوستن و جدا شدن است. حمد و 
ناء مخصوص اوست و محروم نمودن و بخشیدن از اوست. جود و بقا به اوست. 
۵۷ -فسْتحان ی پیدو...: 
پس منزه و پاک خدایی که ملک و ملکوت هر موجود به دست او و بازگشت شما همه 
خلابق به سوی اوست. آیهٌ ۸۳ سوره ۳۲۱ (یس) 
2 ۸- طوراَعد ور حالتی پس از حالتی» از حالتی به حالت دیگر. 
۵٩ +‏ -زحمل تا به فصال: حمل: آبستنی. فصال: از شیر بازگیری. از ابتدای جنینی تا 
پایان شیرخوارگی. 


9 وا و م 8 
> ۰ کل لیا راجعون: رجوع همه به سوی ما خواهد بود. بخشی از آیة ۳ سوره 


۳۲۰ المعجم فی آثار ملوک ال 

۱ (الانبیاء). 

٩۱۱‏ - حضیض: نشیب» بستی. 

1۲ -ستریهم ایاتنا..: 

و ما آبات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا وروشن 

می‌گردانیم. بخشی از آیه ۵۳ سور ۴۱ (فصلت) 

« ۱۳ وم ینظروا في مَلکوتٍ السموات...: آیا فکر و نظر در ملکوت و قوای آسمانها 

و زمین نمی‌کنند؟ بخشی از آبه ۱۸۵ سور ۷ (الاعراف). 

۱۴ -و کل اسان لرَس..: و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسان را طوق 

گردن او ساختیم. در روز قیامت کتابی بر او بیرون آریم در حالی که آن نامه چنان باز 

باشد که همه اوراق آن را یک مرتبه ملاحظه کند. آبه ۱۳ سورة ۱۷ (الاسراء). 

1۱۵ یوم تجه کل تفس روزی که هر شخصی هر کار نیک و کرده و آنچه بد کرده؛ 
۱ 

جدایی بود. آیه ۳۰ سوره ۳ (آل عمران). 

٩۹‏ فَامَامَن لقلتْ موازینه.. پس آن روز عمل هرکس را در میزان حق وزنی باشد؛ 

در بهشت به آسایش زندگانی خویش خواهد بود و عمل هکس (بی قدر و) سبک وزن 

است جایگاهش در قعر هاویه جهنم است. آیات ٩‏ -۱ سورة ۱۰۱ (القارعه). 

+ ۱۷ لها ما کسَیّت و علنها...: (روز جزا) نیکی‌های هر شخصی به سود خود او و 

بدی‌هایش نیز به زیان خود اوست. بخشی از آیه ۲۸۲ سوره ۲ (البقره). 

* ۸ -مالی ایک غیر رجا 

در نزد من هیچ وسیله‌ای غیر از امیدواریم به تو نیست. پس به هنگام مرگ بر من رحم 

آور؛ ای نهایت آرزوها. 

1٩ *‏ -دراری: جمع درزی. درخشنده‌ها (مانند در) 

۷ ۰ لیکو لِلّاس...: تا آنکه پس از فرستادن این همه رسولان مردم را بر خدا 

حجتی نباشد. آیه ۱۱۵ سوره ۴ (النساء). 


> ۱ -دّره صدف الطین و غره جبین الدین: مروارید صدف کل و سپیدی پیشانی دین. 
2 ۲ - دستان کاهنان: مکر و حیلةٌ فالگیران. 

۷ ۳-فل لِّذ بت رجوا شُفاعة احمد...: به کسانی که امید به شفاعت احمد (پیامبر اسلاع) 
دارند بگو (ای اهل ایمان) بر او صلوات و درود بفرستید و با تعظیم و اجلال بر او سلام 
گوئید (و تسلیم فرمان او شوید). مصراع دوم بخشی از آبه 7 سوره الاحزاب (۳۳). 
۷ ۴ هه صَل علی مَحَمّد 0 

بارالها درود فرست بر محمد و آل او و اصحاب و جانشینانش و سپاهیان او و انسجام 
دهندگان قوانین او و وفا کنندگان به پیمانهای او. سلاع بر او سلامی بسیار و دائم و کامل. 
+ ۷۵ ارذل العمر: تعبیری است قرآنی در باب سیر تحول عمر انسان در زندگی که از 
کودکی آغاز می‌شود و در انتها به ارذل العمر می‌رسد. در تعبیری دیگر همین را به 
صورت معتر آورده است که و من نعمر تفکر فی الخلق. 


ذ کر سیب تالیف کتاب: 


۱ -برج حمل: برج: هر یک از دوازده حصهٌ منطقة البروج. برج حمل: اولین ماه سال 
برابر با فروردین. 

۲ -صباغ ربیع: صباغ: رنگرز؛ رنگ ساز. صباغ ربیع: اضافه تشبیهی. 

+ ۳ -صواغ بهار: صواع: جمع صایغ به معنی زرگر - ریخته گر جمم دیگر صایغ» صیّاع 
می‌شو د. (دهخدا). صواغ بهار: اضافه تشبیهی است. فصل بهار به سب روبیدن گیاهان 
رنگارنگ به زرگر و ربخته گر تشبیه شده است. 

۴ عروسان نامیه: نمو کننده» بالنده. عروسان نامیه: اضافه تشبیهی. گیاهانی که در 
زیبایی همچون عروسانند. 

* ۵ -زمرد رنگ: به رنگ زمرد. زمزد: یکی از سنگهای قیمتی به رنگ سبز. 

2 7 - تتق عقیقی: تتی: برده بررگت» جادر. تتق عقیقی: جادر قرمز رنگ. 

« ۷ -قحف لاله: قحف: کاسه چوبی؛ کشکول. قحف لاله. گل لاله که شبیه کاسه است. 
+ ۸ -فیضان امطار: فیضان: ریزش آب. از بسیاری. امطار: جمع مطر: بارانها. فیضان 
امطار: بسیار باریدن بارانها. 

٩‏ -غنه جکاوک: غنه: آواز ی که از خیشوم بیرون آبد. غنه جکاوک: آواز جکاوک. 
چکاوک: نوعی پرنده کوچکک شبیه گنجشک: جل. 

ی کی و الایاضّ...: ابرها می‌گربند و باغها خندانند» زمان صاف و 
بی آلايش است و نسیم آرام و نرم است. 

۷ ۱۱ کسمه شکستن: مویی چند از سر زلف را پیچ و خم دادن و به رخسا رگذاردن. 
هروس بخت در آن حجله با هزاران نا شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده(حانظ) 


+ ۱۲ -دبجور: تاریک» سیاه. 

+ ۱۳ -اباطیل آمال: اباطیل: جمع باطل. جیزهای باطل» ترهات. آمال: جمم امل 
آرزوها. اباطیل آمال: آرزوهای باطل و بیهوده. 

+ ۱۴ -اضالیل امانی: اضالیل جمع اضلال از راه بردن بیراه کردن. امانی: جمع امنیه؛ 
آرزوها و مرادها. 

اضالیل امانی: آرزوهای بیهوده و بیراه. 

+ ۱۵ -هل بَعْد هذاالوفت وَفت یوتجی: آیا بعد از این زمان زمانی هست که بدان امید 
داشته شود. 

۱ -عیوی: ستاره‌ای است سرخ رنگ و روشن در کنار راست کهکشان که پس از ثریا 
براید و پیش از آن غروب کند. 

« ۱۷ -طفل رضیع نبات: اضافه تشبیهی. گیاه تازه رسته به کودک شیرخواره تشبیه شده 
است. 

۱۸ - چرخ اثیر: کره آتش» فلکک نار. 

۱٩ +‏ لفات لایستدرک: فنا شده دست نیافتنی است. 

+ ۲۰ -عتاد یوم التناد: زاد روز قیامت (روزی که یکدیگر را فراخوانند). 

۲۱ -عظم خلک تطت..: 

استخوانهای دوستت زير خاک بوسیده‌اند» حال آنکه تو همچو نکودکان بر روی خاک 
بازی می‌کنی (مشغول خاکبازی هستی). 

+ ۲۲ -مطاوعت: فرمان بردن» اطاعت کردن. 

۲۳/۱ یلآ یی یوم یوون..: پیش از آنکه روزی بیاید که "گویند ای کاش ما 
خدا و رسول را اطاعت می‌کرديم بخشی از آیه ۱۱ سورة ۳۳ (لاحزاب) 

۲ رود من الایام خَیراٌ...: تا خیر روزگار زیاد می‌شد زیرا هنگامی که روزی 
کت بازگشت ندار د. 


8( وه مرس ۱2۵ مه .ٌ_ ۲ : 
۳ ۴ .ربا اتنا ما وعدتنا: پروردکارا ما را از آنجه وعده داده‌ای نصیب فرما. ابه 


۳۳۴ ۱ المعجم فی آثار ملوک | لعجم 
۴ سوره ۳(آل عمران). 

۲۵ همینا بطا رَفتا: پروردگارا ما را به آنجه که روزیمان داده‌ای بی نیاز 
گردان. 

2 گر 6 خی اقا 

۲۷ - حبایل عوابق: حبایل: جمع حباله» دامها. عوایق: جمع عابقه» عوارض. موانع. 
حبایل عوایق: دامهای موانع. 

* ۲۸ - تصحیف: در اصطلاح استعمال کلماتی توسط نویسنده با شاع رکه با تغییر دادن 
نقطه» معنی آنها تغییر کند. مثل آوردن بوسه و توشه » انس "و آتش . 

۲٩‏ -مُنیف: بلند و دراز جنانکه بر همه جیز از بالا مشرف باشد. 

+ ۳۰۱ -لمعان: درخشش» تابندگی. 

۷ ۱ ۳ -غرّف: جمع غرفه. بالاخانه» غرفه‌ها. 

« ۳۲ کانهُا خَطراتٌ من وَساوسَة...: گویا آنها اندیشه‌های خطوررکننده از وساوس قلب 
است. خطرات: جمع خطرة: آنچه به دل کسی خطور می‌کند. 

+ ۳۳ -تفرّس: به فراست دریافتن» ادراکث. 

۳۴ -منصوبه تدبیر: منصوبه یکی از هفت بازی نرد و همچنین نخستین بازی شطرنج. 
منصوبه تدبیر: اضافه تشبیهی. بازی تدبیر» تدبیر و چاره اندیشی به بازی شطرنج یا نرد 
تشیه شده است. 

+ ۳۵ -ششدر: در بازی نرد جنان است که یکی از بازیکنان شش خانه مقابل مهره‌های 
حریف را گرفته باشد و او نتواند مهره‌های خود را حرکت بدهد. کنایه از بسته بودن 
راههای خروج و نجات. 

۷ اک جایگیر متمکن» همچنین بازی چهارم از هفت بازی نرد. 

۳۷ ما حیلة الانسان..: جاره اندیشی انسان» در آنجه بدان امید دارد نیست و ناتوانی 
آخرین جاره اوست. 

۳۸ -استسعاد: نیکبختی خواستن؛ نیکبخت شدن. 


تعلعارت ۳۲۵ 


+ ۳۹ -بث فواید: بث: آشکار کردن راز و اندوه خویش. بث فواید: گسترش فواید. 
۰ بل العتین: ریسمان استوار رشته محکم» عُروَة الق 

۱ -عَلَیّه سَلام الْه...: سلام خدا بر او باد تا زمانی که بو ی گل نرگس پرا کنده می‌شود» 
درود خدا بر او مادام ی که شکوفه‌ای باز می‌شود. 

۲ ۴ ۳۹ عالمٌ...: مردمان با دانشمند هستند با دانش بژوه و با دوستدار این دوه 
دیگران فرومایگان‌اند. 

+ ۴۳ -ملهوف: اندوهگین.» غمگین. 

۴۴ -مطموره جهل: مطموره: زندان» نهانخانه. مطموره جهل. اضافه تشبیهی. جهل و 


نادانی به زندان تشبیه شده است. 


خ 
۵ 
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2 ۵ -ارامل: جمع ارمل و ارمله. مستمندان» فقیران. 

۱ ۴ منطقه به کسر اول ؛ کمربند» میان بند. 

+ ۴۷ - عَلیی الستعْین...: در طلب بزرگیها بایستی تلاش کنم و بدست آوردن موفقیت بر 
من لازم نیست. 

۴۸ -مطیّه: حیوان سواری چون اسب و استر و اشتر. 

۰ ۹ هن نی ظل...: خواری فو شاد تم ودک اش و بر کی ورمقامانی با 
در خطرات است. 

۵۰ -بوته: ظرفی راگویند که از گل حکمت سازند و طلاو نقره و مانند آن را در آن 
بگدازند. گل حکمت: نوعی خاک رست که در برابر حرارت مقاومت بسیار دارد؛ گل 
نسوز. 

+ ۵۱ -خایسک: بتک چکش. 

+ ۲ ۵ -اذیال: جمع ذیل. دامنها. 

ای رو سا کر راجت بای رعوید 
کن تا در زمین جایگاهی وسیع بیابی برگرفته از آیه ۱۰۰ سورة النساء (۴). وَمَنْ بهاجز 
فی سبیل ال َجد فی الازض مراعما کنیا 


۳۳۶ المعجم فی آثار ملوک | لعجم 
۵۴ نی اجتهد...: ای فرزندم در اندوختن علم و دانش تلاش کن؛ تا به چیدن 
میوه‌های آرزو نائل شوی. آیا پیاده شطرنج را نمی‌بینی» آنگاه که در سیر خود تلاش 
کند» فرزین می‌شود. اين دو بیت در جلد اول تاریخ جهانگشا بیان شده و مرحوم علامه 
قروینی چنین توضیح داده‌اند: استعمال فرزن به معنی فرزین شدن پیاده شطرنح خطاست 
و غیر مسموع و صواب تفرزن است. 

+ ۵۵ - یل الطْبٌ..: چوب خوش بو در وطن خود هیزم جلوه کند. اين مثل برای 
کسی گفته می‌شود که در وطنش و درمیان اهلش قدر او را ندانند. امثال و حکم. 
محمدبن ابی بکر عبدالقادر رازی . 

۵٩‏ له پالغ...: مرد در سرزمین خود (زادگاهش) به کم نمی رسد 
همانگونه که عقاب در لانه‌اش تفن کتک 

۷ ۵۷ -ندب: آنچه که بر سر آن گرو بسته باشند که بازنده بر برنده دهد» گرو قمار. 

۵۸ - حط: فرود آمدن از مرکب و منزل کردن. 

۵٩ +‏ -آلا و ان الرَعَ...: هان (آگاه باش) همانا بزرگی و سربلندی در شتر کوچ کننده 
است نه در خرخر کردن شخص خوابیده و نماز شخص نشسته نیمی از نماز شخص 
استاده است. 

« ۲۰ -بر اصل: اصلی بنیادی. حرف اضافه بر بر سر اسم درآمده و صفت ساخته 
است» مانند بر قرار» بردوام» برکنار. 

٩۱‏ -غوامض الفاظ: پوشیدگی‌های کلام» معانی باریک الفاظ. غوامض: جمع غامض 
8 

۲ " نسایج فلم: بافته‌های قلم کنایه از کلمات نوشته شده. 

۲۳ نی باره: پاره با قطعه نی. به کنایه کلک با خامه مقصود است. معنی جمله: به 
کنابه بعنی خامه در انگشتان می‌گرفت. در ضمن تلمیحی به نی سواری و مسابقه کودکان 
دارد که بر نی پاره‌ای سوار می‌شوند و به این سو و آن سو می‌تازند. 


۲ ۴ " فصب السبق: نی پیشی . در روزگاران گذشته نیزه‌ای در اسپر بس (میدان اسب 


تعلیقات ۳۳۷ 


دوانی) به زمین فرو می‌بردند و هر سواری که در مسابقه به آن زودتر از دیگران می‌رسید 
و نیزه را بر می‌کند» سابق یا پیشرو و به اصطلاح امروز برنده و پیروز شناخته می‌شد. 

2 ۵ -حَق له آن بُکتَبٍ..: سزاوار است که آن را با طلابر جشمها نو یسند» نه با مرکب بر 
برگها و کاغذها.متضاد این عبارت در مرزبان نامه جنین آمده است: حق له آن یب 
پسواه لپ علی باض ین 

و تالم هو ی کارت ات ان (کرد) بود: 

۲۷ -اسعاف: برآوردن روا کردن حاجب و مانند آن. 

۸ -مفترضات: جمع مفترضه. فرض کرده شده‌هاء واجبات. 

1٩ +‏ -کانه الیاْوت...: آن زنان حوری (در صفا و لطافت) گویی یاقوت و مرجان‌اند؛ 
آبه ۵۸ سورة ۵ ۵(الرحمن). 

۷ ۷۰ - تن تن هر یک...: بعنی کلماتی که یک هشتم قیمت هر کدام» دو مرجان 
ارزش دارد. 

۷۱ - ان من البیان..: براستی که از زبان آوری و فصاحت (نوعی هستکه) جادوگری 
است. لسحرا اسم ان است و من البیان خبر آن که به جهت مزید تاثیر مقدم آورده است. 
(مجمع الامثال میدانی). 

+ ۷۲ - ید هذه الْْدة..: بعد از گذشت زمان و از دست رفتن ساز و برگ. تراخی: 
درنگ و سستی. مصدر باب تفاعل از مجرد رخوت. 

+ ۷۳ -منصه قرطاس: منصه: حای ظهور جیزی» کرس یکه عروس بر آن نشیند. قرطاس: 
کاغذ. صفحه کاغذ» جایی است که عروس فکر بر روی آن ظاهر می‌شود. 

۷ ۷۴ -نه خرگاه کحلی: نه فلک که آن را نه آسمان ؛ نه بام ؛ نه پایه » نه پرده » نه 
حجره » نه حصار » نه خراس ؛ نه دایره ) آنه رواق » نه روزن » نه سپهر » نه شهر 
علوی » نه صحیفه ۰ نه طارم ؛ نه طاق ‏ زه طق نه طشت ۰ نه قصر "نه کاخ" زه 
کاسه ؛ نه گوی"» نه مقرنس" نیز نامیده‌اند. 

۷۵ -شواهی: جمع شاهقه» بلندیها» شواهق حبال: بلندیهای کو ههاء قله‌ها. 


۳۳۸ المعجم نی آثار ملوک العجم 
+ ۷۱ - هفت کوتوال: کو توال: نگهبان قلعه» قلعه‌دار. هفت کوتوال: دراینجا کنایه از 
هفت عضو بدن (سر.‌دو دست.دو بهلو؛ دو با). 

+ ۷۷ - تنمیق: تزیین. نمَقَه: زینْه. 

2 ۸ - دبیب: خزیدن؛ به نرمی رفتن. دبیب خامه: حرکت نرم قلم. 

٩‏ ۷ -عنبر بیز؛ بیز از مصدر بیزیدن بیختن» جیزی را از غربال گذراندن. عنبر: ماده‌ای 
چرب و خوشبو و کدر و خاکستری رنگ و رگه دار که از روده با معد؛ ماهی عنب رگرفته 
میشو د. 

+ ۸۰ -بطلمیوس: منجم معروف یونانی و عالم جغرافیا. مجسطی و آار البلاد از 
اوست. وی معتقد بود که کره زمین ثابت است و در مرکز عالم قرار دارد و افلا ک دور 
آن می‌گردند. 

۷ ۱ -اقلیدس: ریاضی دان یونانی (و. ۳۰۲ -ف ۲۸۳ ق. م) وی در اسکندریه» زمان 
سلطنت بطلمیوس اول به تدریس پرداخت و کتاب اصول را نوشته که اساس هندسه 
مسطحه است. 

۸۲ -دست نهمت: نهمت: منتهای آرزو. دست نهمت: اضافه استعاری. 

+ ۸۳ لو عتی: لمل از حروف مشبهة بالفعل به معنی شاید. عسی: از افعال مقاربه» 
به معنی امید است. مجموع دو کلمه به معنی بوکه؛ بود که باشد که امید که باشد. 

۸۴ -خاطت: خواستگار. 

۸۵ -احتیاز: پیوستن؛ تکمیل کردن. ظاهراً در اینجا به معنی فراتر رفتن و درگذشتن 
آمده است. احتازه: ضََ | کتمله. 

1 ۱ - مطمح: نظرگاه» محل نظر. 

2 ۷ -ْعلم نشان دار. منقش و مخطط. 

« ۸ -لّی عم الْعیْبَ: بخشی از آبه ۳ سوره البقره (۲). در قرآن مجید جنین آمده 
است: اي مایب السنوات و الاٍض: من بر غیب آسمانها و زمین آ گاهم. 

2 ٩-الّذی‏ داتّت له...: کسی که دوران و نزدیکان بر او گردن نهادند و به عبودیت او 


تعلیقات ۳۳۹ 


فرودستان و فرادستان اعتراف کردند. دهانها از پیشخوان او می‌مکند و در خاک 
می‌غلتند و پیشانیها در خاک آستان او مالیده می‌شوند (به سوی او توجه دارند) کس ی که 
از او بیروی کند کوشنده‌ای به هدف رسیده است و کسی که از او نافرمانی کند در 
آخرت بهره و نصیبی برای او نیست. 

رهب چا تیان کت ) ات ار ارات اسان زو و وشن 
درخششی اندک است از انوار درخشان سرنیزه او. (جود و احسان او حندین برابر 
دریاست و درخشندگی سرنیزه او بسیار درخشان‌تر از خورشید است). 

٩۱ +‏ -نصرة لیا و الدْین...: باری دنیا و دین» فریاد رس اسلام و مسلمین؛ پناهگاه 
شاهان و سلاطین؛ فرمانروای دریا و خشکی؛ سایه خدا در دو زمین (خشکی و دریا)؛ 
خاص شده به توجه و عنایت پروردگار جهانیان. 

٩۳‏ -رکن دیب و الد ین...: ستون دنیا و دین» یاور اسلام و مسلمین» پشتیبان شاهان و 
سلاطین. 

٩۳ «‏ - ارات رایاثٌ جلاله...: همواره پرچمهای بزرگی و یاری او تا فنای آسمانهای 
هفتگانه یاری شده و پیروز باد (پیروزی او زوال نپذیرد) و نشانه‌های قدرت و کمالش 
همچون سبع المثانی معروف و مشهور باد و طنابهای بارگاه دولتش با میخهای جاودانی 
۱ بسته باد و سایه عدل و رافتش بر سر خلابق کشیده باد. 

٩۴ ۷‏ -هفتم طارم: فلک هفتم. به عقیده قدما هر یک از سیارات هفتگانه فلکی دارد از 
این قرار: فلک قمر (ماه)؛ فلک عطارد (تیر)؛ فلکك زهره (ناهید)» (فلک شمس) آفتاب؛ 
فلک مریخ (بهرام)؛ فلک مشتری (اورمزد)؛ فلک زحل (کبوان) و بالاتر از این هفت؛ 
دو فلک دیگر است. فلک اطلس يا فلک ثوابت؛ فلک نهم با فلک الافلااک. 

٩۹۵ +‏ -فرقد: هر یک از دو ستاره فر قدین. فرقدین: دو ستارهٌ نزدیککك قطب شمال, و آن 
دو ستار؛ پیشین از صورت بنات النعش کو جک (دب اصغر) که در بلندی و رفت 
ضرب المثل است. 

٩۲‏ - چرخ چارم: فلک چهارم؛ فلک خورشید. 


۳۳۰ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
٩۷ *‏ اشفاق: مهربانی کردن مهر ورزیدن دلسوزی کردن. 

۷ ۹۸ -انحا: انحاء جمع نحوء سویها؛ گوشه‌ها. 

۹٩‏ -اصفاع: جمع صقع» ناحیه‌ها؛ بخشها: 

۱۰۰ ماهول: مکانی که در آن گروهی سکونت داشته باشند. 

* ۱۰۱ -غلای سعر: گرانی قیمت. 

۲ ۱۰ -اعتلال: بیمار شدن» علت داشتن. 

* ۱۰۳ -منهاج: راه پیدا و گشاده. 

۲ ۴ ۰ ۱ عواصف: جمع عاصفه: بادهای سخت و تند. 

* ۱۰۵ -رو زکوشش: روز جنگ و جدال. 

۱۰۷ -توقیر: بزرگ داشتن؛ تعظیم کردن. 

+ ۱۰۷ -معاقل شعاف: معاقل: جاهای پناه» پناهگاهها. شعاف: سرکوهها. معاقل 
شعاف: بناهگاههای سر کوه. ۱ 

۱۰۸ -متسلطان: جمع متسلط. غلبه کنندگان مسلطان. 

۱۰۹ -هاکره: آنکه زبانش به هنگام سخن گفتن بگیرد؛ الکن. در اینجا شکل ظاهری 
حرف ,هم مورد نظر است که حالت گره‌خوردگی دارد. 

۱۱۰ مهاوی: جمع مهوی. مهواء. فضاهای بین دو کوه و مانند آن. 

۱۱ تین کل...: و از هر راه دور بسوی تو جمع آیند. بخشی از آیه ۲۷ سوره 
الحج (۲۲) الفج: طریق الوایع الواضع ی الْجَبَْن. (المنجد) 

+ ۱۱۲ -ظلال زینهار: سایه امان. سایبان امن. 

« ۱۱۳ -آری کل ذی ملک...: می‌بينم که بازگشت (توجه) همه صاحبان تاج و تخت به 
سوی توست. گوبا تو دریایی هستی و پادشاهان رودهای کو جک‌اند. 

۷ ۱۱۴ -انتعاش: نیکو شدن » بهبود یافتن» نیکوحال شدن. 

* ۱۱۵ - من السَرب و رابط الجاش: دل آسوده و بی‌باکث. 


۷ ۱۱۲ -عَیْن الما نگاه به هر چیز زیبا و نیک که بدان ضرر رسانده چشم زخم. 


تعلیقات ۳۳۱ 


+ ۱۱۷ فلج یل مرْ...: کسی که دستی دارد از یاری او دست نمی‌کشد و کسی که 
دهانی دارد از شکر و سپاس او باز نمی‌ماند و (هیچ) چوب منبر و درهم و دیناری از 
القاب او خالی نمی ماند. 

+ ۱۱۸ -احدوثه: افسانه؛ سخن شگفت» حدیث. 

+ ۱۱۹ -کعَّض السّماء و الارْض: بخشی از آیه ۲۱ سور؛ الحدید (۵۷). سایقوا للی 
مَْرَة ین ریم و جَنة عَرَضها کعزض السّماء والازض. به سوی آمرزش پروردگارتان 
بشتابید و به راه بهشت ی که عرضش به قدر پهنای آسمان و زمین است. 

+ ۱۲۰ -اسهاب: از اندازه گذشتن» بسیار گفتن» اطناب. 

+ ۱۲۱ -یِمَول لسان الده .۰ زبان روزگار همواره مدح تو را می‌گوید؛ اما مدح تو برتر 
و بالاتر از گو بنده آن است.(مدح تو از توانایی روزگار پر تر است). 

« ۱۲۲ -ذمایم افعال: کارهای نکو هیده. ذمایم: جمع ؛ ذمیمه. نکو هیده‌ها. 

+ ۱۲۳ -درّن قبایح: درن: چرک» شوخ. درن قبایح: اضافه تشبیهی. 

+ ۱۲۴ فیس شبیهه..: مانند او هیچ حافظی برای دین و هیچ حمایت کننده‌ای برای 
پادشاهی نیست. قدر و منزلت علم به سبب او در بلندی است (برتر شده است) و امسر 
حکومت از او نظم و نظام یافته است و نور عدالت بخاطر او افزونی گرفته (زیادگشته) و 
دندانهای فضیلت به سبب او در تبسم و لبخند است. 

۱۳۵ -افتناص: شکار کردن. 

۲۲ - شطر: جزو باره» بخش. 

+ ۱۲۷ -زور: دروغ باطل. کدورت زور: اضافه تشبیهی. 

۷ ۱۲۸ - یا صادق اَْعٍّ...: ای وفا کننده به عهد ( کسی که به وعده عمل می‌کنی) دستم 
را بگیر در حالی که بر آن هیچ غبار دروع نیست. تو زندگی هر انسان و نور هر چشمی 
هستی. (انسانها زندگی خود و چشمها نور خود را از تو می‌گیرند). 

۱۳۹ هواجس: جمع هاجس» آنجه در خاطر گذرد؛ آرزوهای نفسانی. 

< ۱۳۰ - متجنده: لشکریان؛ سپاهیان. 


۳۳۲ المعجم فی آثار ملوک الی 


« ۱۳۱ ناس علی دین ملوکهٌ: مردم بر آیین شاهان خویش رفتار می‌کنند. 

« ۲ ۱۳ - مثوبات: جمع مثوبه. پاداش نیکك» جزای کار خوب. 

+ ۱۳۳ -فَتَیَ لا یُحبٌ الرَاد..: جوانمرد توشه‌ای را بجز پرهیز گاری دوست ندارد. 

۷ ۴ -ملهوف: ستمدیده؛ مظلوم 

+ ۱۳۵ -طیارات: نوعی مالیات فوق العاده با محتملاً عوارض راهداری که در دروازة 
شهر وصول می‌شد. همچنین عواید حاصل از املاک بی وارث که به دست بادشاه با 
دیوان می‌افتاد. 

۱۳٩ +‏ هنینا هل ولایّته..: گوارا باد بر اهل ولایت و عامه سردم از فرومایه و 
بزرگوار و نیازمند و بی نیازه آنگاه که قیام کند در میان آنان؛ کسی که کجی‌ها و 
ناراستی‌های آنان را درست و راست کند و گوسفندان آنان را از گرگان درنده محافظت 
کند و بلید را از پاک جداکند و همچون ابرهای باران آور به آنان جود و بخش شکند و 
جایگاه نیکی و بدی را شناسد و هر چیز را در جای خود قرار دهد و هیچ عجب نیست 
که اگر جنین باشد (جنین کنند) براستی که کمان را به دست سازنده و تراشنده‌اش داده‌اند 
و رودها را به مسیر اصلی خود برگر دانده‌اند. 

+ ۱۳۷ -عتید: آماده مهیاء حاضر. 

۱۳۸ بهُدی قواعده.. : اصول و قواعد را بیش از بخششهایش می‌فرستد. مانند 
خورشید که نور را پیش از طلوع می‌فرستد. 

« ۱۳۹ للم مَناء الّ...: دانشمندان امینان خداوند هستند بر مردمش. 

۱۴۰ لا 7۱2 مُتی کاثبیا ..: دانشمندان امت من همچون بیامبران بنی اسرائیل هستند. 
+ ۱۴۱ و تیه ین کل ..: و از انواع نعمتهایی که از او درخواست کردید به شما عطا 
فرمود. آیه ۳۴ سوره ۴ ۱ (ابراهیم). ۱ 

+ ۱۴۲ -مستاً کله: مونث مستاکل. کسانی که اموال ضعفا را غصب کنند» ظالمان؛ 


ستمگر ان. 


س 


د ۳ ۳ ۱ از الله براهیتهم: حمله دعابی است. خداوند ححتهای آنان ر روشن کناد. 


تعلیقات ۳۳۳ 


۱۴۴ - قناطر: جمع قنطره» پلها. 

۱۴۵ صَدقّة الگر: صدقه‌ای که بنهان دهند و کسی از آن آگاه نگردد. 

۱۴۲ - تخویف: ترسانیدن» بیم دادن. 

« ۱۴۷ جوم بالتي هی أَسَنْ: و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن. آبه 
۵۵ سوره ۱۲ (النحل). 


گمانها و نهانیها قادر و تواناست. (از ظن و گمان یقین را در می‌یابد). 

۱۳۹ منطلق: گشاده شده» روان شده. انطلاق لسان: گشاده زبانی. 

6« ۱۵۰ -قصر مشید: کاخ استوار و بلند. 

۱۵۱ - صاحبقران: ۱ -کسی که به هنگام انعقاد نطفه یا در وقت زادن وی قرانی در 

یا نت ضو وت کر ۲ - پادشاه عظیم الشأن عادل و جهانگیری که دولتش دوام داشته 

باشد. 

« ۱۵۲ -هذی الْمَکارم...: بزرگواریهای اخلاقی این است ( که تباهی نپذیرد) و چون دو 

کاسه شیر نیست که به آب آمیخته شود و پس از آن پیشاب شود. اعمال پسندیده اين 

است ( که با ارزش است) و دو لبا سکتان و قمیص یمنی نیست که پس از مدتی کهنه و در 
پیچیده شود. 

۱۵۳ -معرّت: بدی» زشتی؛ عیب. 

۱۵۴ -مدتی مدید و عهدی بعید باز: مدت متمادی» زمانی دور و دراز» زمان پیشین. 

ترکیبات "مدید باز" و "بعید باز" همچون ترکیب دیرباز است. 

۱۵۵ - متقادم: گذشته» د بر بنه. 

۱۵۲ بلفْظ کقطر الْرْن...: به سخنی مانند قطره باران در سرزمینی خشک و قحطی 

زده و شعری نظیر اشک شوق در چشم آن کس که عاشق است. 

د ۷ -مورد مراد: محل رسیدن به آرزو. مورد: محل ورود» جای فرود آمدن. 


۹ ی 8 ۵ رم » 94 ی .272 . اه ۰۰ ۸2۰ 
۱۵۸ - ت فی الدهر و فی شانه...: به روزکار و فراز و نشیب و وصل و هجرانش 


۳۳۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
نگریستم» پس سختی و گرفتاریش تابع نعمتهایش است. همانند خار که از گل جدا 
نمی‌شود و زیانش از سودش بیشتر است و نحوست آن از سعادتش بیشتر. 

* ۱۵۹ -رزیات: جمع رزیه» مصیبتهای عظیم؛ پیش آمدهای ناگوار. جمع دیگرش 
آرزایا می‌شود. 

۱۰ -اذا 1 هرگاه آدمی نتواند به آنجه که اراده کرده است» برسد» آنجه را 
که برای او مقدر شده» تحمل می‌کند» چه آن را بخواهد و جه از آن سربیجی کند. 

+ ۱۱۱ مق اّ..: با قطم نظر از اين نکات؛ (بدون توجه به این نکات). 

* ۱۱۲ -خلسَة من المان..: در وقتی ربوده از دستبرد ایام و فرصتی بازيافته از چنگ 
رویدادهای بد. 

۱۲۱۳ -ذهول: فراموشی. 

۷ ۱۱۳۴ هه عون اسٌاطین: نور چشم پادشاهان. 

۷ ۱۵ -مَد عَلّی الخافقِین ظلالٌ: جمله دعایی است؛ سایه او بر مشرق و مغرب گسترده 
باد. 

۷ ۱۹ -بدیع: اسم خاص است. احمدبن حسین همدانی (ف ۸ ه ق) وی علوم 
ادبی عرب را در همدان نزد ابن‌فارس رازی فراگرفت و سپس به خدمت صاحب بن عباد 
رسید و از او نیز استفادهٌ علمی کرد. ‏ رسائل "و مقامات " وی در ادب عرب ممتاز 
است. 

۱۲۱۷ -اين مقله: ابو علی محمد ین علی» متوفی ۳۲۸ ه ق. وی به خدمت ابوالحسن 
بن فرات درآمد و مورد لطف او شد و روتی اندوخت و سپس بین آن دو کدورتی 
ایجاد شد و ابن مقله کفران احسان ا و کرد و در زمره دشمنان وی درآمد. تا آنگاه که ابن 
فرات معزول و دستگیر شد و چون بار دیگر به وزارت رسید. ابن مقله را بگرفت و 
مصادره کرد. مقتدر خلیفه در ۳۱۲ ابن مقله را به وزارت انتخاب کرد او هم در ۳۱۸ 
معزول و محبوس شد و بار دیگر به وزارت خلیفه منصوب شد و به سعایت حاسدان 
دست راست او را بریدند و مدتی در زندان ماند و همانجا درگذشت. وی مخترع خطوط 


تعلسقات ۳۳۵ 


ثلث» توقیع» ریحان» رقاع و محقق است. 

۱۲۱۸ -مقله» کره چشم؛ تخم چشم. 

۱۹۹ -اتفاق فرقدین: اتفاق: نزدیک گردیدن به هم و سازواری. فرقدین: دو فرقد؛ نام 
هر یک از دو ستاره نزدیک قطب که بدان راه شناسند و مراد از اتفاق فرقدین نزدیکی 
جاودانی اين دو ستاره به یکدیگر است. 


۱۷۰ له یسم و یُجیبٌ: همانا او می‌شنود و اجابت میکند. 
۷ ۱۷۱ -آنا ازج من اه تغالی...: من از خدای متعال امیدوارم که بدین کتاب جز آنان 


که دور از آلودگیهای خیالهای تباه دلند؛ ننگرند و جز کسانی که از پلیدی بد اندیشی 
رشک با کند» بدان دست فرا نبرند و خداوند بر ما منت می‌نهد با مصدق شدن ظن و گمان 
و برآورده شدن آرزو ما را در میدانهای سخنوری و تلاش و ثابت قدم می‌دارد و درود 
خداوند بر پیامبر مرسل و رسول گرامی و نورانی و بر خاندان پااکش و اصحاب نیکو 
کارش باد و درود می‌فرستیم بر او درودی بسیار و دائمی و کامل. لایمشه لا المطهَرون 


آبه ۷٩‏ سوره واقعه (۵1) 


ذ کر پادساهی کیومرت 
۷ ۱ -اسباط: جمع سبط. پسران پسر و پسران دختر نوادگان. 
4 ۲ - شاه کیومرث از اسباط... کیومرث آدم است: در تاریخ بلعمی چنین می‌خوانیم: 
"مردمان را اختلاف است به کا رکیومرث و هر کسی چیزی می‌گویند. گروهی از عجم 
گویند که آدم او بود و اين خی از پشت او بودند و او راگل پادشاه خواندندی که ا زگل 
آفریده شد و جفت او ایلده که حوا خوانند هم خدا ا زگل آفرید و... معنی کیومرث زنده 
کواننت ی ناطی ان ۸ ۷. 
شاهنامه کهن: برخی دیگر برآنند که کیومرث نخستین بادشاه از فرزندان آدم و شیث 
اولین پیامبر از پسران اوست . ص ۳۷. 
* ۳ -ربقه عهد و پیمان: ربقه: حلقه» رشته گره دار. ربقه عهد و پیمان: اضافه تشبیهی» بند 
عهد و پیمان. 
« ۴ أضحی به الدینْ...: دین بوسیله او خندان و متبسم شد و مملکت پس از هرج و مرج 
و تفرقه منظم گشت. 
۷ ۵ - شعاف: جمع شعفه به معنی سر کوه و سر هر چیزی. بالای هر چیز. جمعهای 
دیگرش اینگونه است: شعف. شعوف» شعاف» شعنات. (دهخدا). 


-شعات شوامخ حبال: شعات: جمع شعب» شکافهای کوه. شوامخ: ه شامخ 1 


تعلیقات ۳۳۷ 
شامخه بلند» مرتفع. شعاب شوامخ جبال: دره‌های کوههای بلند. 

+ ۷ -هوان کربت: هوان: خواری و ذلت. کربت: حزن؛ دلگیری. 

> ۸-و قایل يي لاَْکّ...: چه بسا کسانی که به من می‌گویند: تو همواره در سفری» در 
حالی که دیگر اقوام در وطنهای خود آرمیده‌اند پس گفتم فردٍ بلند همت» شیوه‌اش این 
است» در حالی که فرد عاجز جابگاهش قبر است. 

٩ 2‏ مزخرفات: جمع مزخرفه و مزخرف آراسته شدهء زراندود. 

« ۱۰ 1 کم مَأتُورَة..: او دارای حکمی برگزیده و سنتخب است؛ هنگامی که 
ملاقاتش می‌کنی که توسط این حکم نزد ملوک و مجامع موجه و نورانی شده. فرد ی که 
خصاتهایی ستودنی دارد» هرگاه که مقامش بالا می‌رود فروتنی می‌کند تا اينکه گفته 
می‌شو د (با این همه مقام) تواضع حرا؟ (حه معنی دارد). همتی دارد که بر همه همتها 
بر تری دارد همانگونه که مرواریدها بر ستارگان برتری دارند و نفس کریمش را از آغشته 


[ ۰ ۱ ۵ ۳ ۵ مب 2 


مب ور 3: 
« ۱۱ -انجاد اجناد: انجاد: به کسر اول» یاری دادن. اجناد: جمع جند؛ لشکرها. انجاد 
احناد: باری دادن لشکر ها. 


۱۲ - مناهج طرایف: مناهج: جمع منهج و منهاج؛ راههای واضح. طرایف: جمع 
طریفه؛ چیزهای لطیف و خوش و پسندیده. مناهج طرایف: راههای خوش و پسندیده. | 
تلاد: مال کهنه و قدیمی و موروئی. (دهخدا). 

« ۱۳ له بش قاس...: حمله و هجوم او خیلی شدید است و در زیر اين حمله قلب 
مهربانی خوابیده است. او را ممانعت و خشتی است ولی ورای اين بخل و منع؛ جود و 
بخشش نهان است. 

۱۴ خر ناصر و و کیل: (خداوند) بهترین پاور است و بهترین و کیل. 

۱۵ -حصافت: استواری عقل» خردمندی. 

۱٩‏ -اذاعت انعام: آشکار کردن نعمتها. 


۳۳۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
« ۱۷ -قاذا ظرّتَ الی...: در روز بخشش) آنگاه که به ریزش دستان او بنگری» فیضان 
ابر را خواهی دید؛ و در صورتی که برای اقیانوس بذل و بخشش (مانند بخشش او) باشد 
بزودی تمام آبش خشکل شده و به بیابانی بدل می‌شود (جایگاه استراحت گوران و 
آهوان خواهد شد), 

۱۸ اه یاه کی که هبتر :سک ظلم نمی‌کند. (رفتار بر سنت و 
روش پدره ظلم نیست). 

۱٩ «‏ -انبوبه قلم خیال: انبوبه: فاصله میان دو بند یاگره نی. قلم خیال: اضافه استعاری. 
۷ ۰ -َرَرْت فی فلواتٍ..: بر اقامتگاههای آنان در دشتها گذشتم و چیزی جز نشانه‌ها 
و خرابه‌های انباشته شده؛ نیافتم. 

۷ ۲۱ له درَجاتّ: نزد خدا مراتب بلند مخصوص آنها است. بخشی از آیه ۴ سورة ۸ 
(الانفال). 

+ ۲۲ -وَجَدت نسبة قَضل...: نسبت فضل محققین را بر شما چون نسبت علمای بزرگ 
بر جاهلان یافتم. 

« ۲۳ خِبَت ار تفسی...: با شعله ور شدن دو سوی سرم (با سفید شدن موی دو طرف 
سرم ) آتش درونم خاموش شد و هنگامی که شهاب (دنیا) روشن شد زندگیم تاریک 
گردید و دنیا جیزی نیست مگر مرداری دگرگون شده (استحاله شده) که سگهایی بر آنند 
و همتشان بدست آوردن آن است. 

۳« ۳ -فیها ما تَشتهیه الانشنْ...: در آنجا هر چه نفوس را بر آن میل و شهوت است و 
چشمها را شوق و لذت مهیا باشد و شما مومنان در آن بهشت جاویدان متنعم خواهید 
بود. آبه ۷۱ سوره ۴۳ (الزخرف). 

۲۵ با ای لب ب..: ای آفریننده مردمان و ای صاحب بخشش ای روزی دهنده 
موحودات و ای نحات بخش انسانها. 

۲ - موالید سه گانه: فرزندان سه گانه؛ مراد» جماد و نبات و حیوان است. 


>< ۷ -چهار میخ دیوار عناصر: گرفتار چهار عنصرء مراد وجود آدمی است که از چهار 


تعلیقات ۳۳۹ 


عنصر آب و خاک و آتش و باد تشکیل شده و وجود مادی او وابسته به این چهار عنصر 


ات 
۲۸ -غرفات هشت بهشت: غرفات: جمع غرفه؛ بالا خانه. هشت بهشت: نام درجات یا 
طبقات هشتگانه بهشت که عبارتند از: ۱ - خلد» ۲ -دارالسلام. ۳ -دارالقرار. ۴ - جنت 
عدن. ۵ -جنت الماوی. ٩‏ - جنت النعیم. ۷ -علیین. ۸ -فردوس.[رک: فرهنگ فارسی 
معین ] 
4 ۲۹ قمع ال دعُوّتی...: بدرستی که خداوند دعای مرا شنیده و اجابت کرد. 
۳۰ -عفاریت: جمع عفریت؛ دیوان؛ اهریمنان. 
< ۳۱ -سهام افکار: تیرهای فکر. سهام: به کسر اول جمع سهم به معنی تیر. 
۳۲ یی 
ان لکل شیء 0 : همانا هر جیزی دارای ثمره و بهره‌ای است و ثمرة دلها 

فرزند است. 
2 ۳۴ کتوانر الد...: همحون ریزش بیابی شیر از بستان و بارش بی در بی قطرات 
باران بر کشتزار. 

+ ۳۵ -ما حال مر کانّ...: چگونه است حال کس ی که (فقط) یکی (بسر) دارد و آن یکی 
هم از او غاب شده است. ۱ 
۳٩ ۷‏ -سوا کب عبرات: اشکهای فرو ریزنده» سرشکهای ریزان. سوا کب جمع ساکب به 
معنی ریزنده؛ فرو ریزنده. عبرات: جمع عبره به فتح اول به معنی اشکک» سرشکك. 
+ ۳۷- با ساقی الهَمٌ...: ای نوشاننده غمهاء اگر (جام) غم را به سوی من می‌گردانی؛ پس 
آن را (با آب) میامیز همانا اشک من آمیزنده جام من است. (جام غم را با اشکهايم 
می‌آمیزم). و ای هم قبیله؛ اگر از روی شادی برایم آواز خواندی» پس بخوان» واحسرتا 
از گرمی نفسهايم. 
۷ ۳۸ -وسخ آثام: چرک گناهان. وسخ: به فتح اول به معنی چرکث» ریم. آثام: جمع 
ائم گناهان؛ بزه‌ها. 


۳۴۰ المعجم نی آثار ملوک الی 


۳٩‏ اطرح عَنک وارداتِ...: غمهای وارد شده را با افسونهای صبر و نیکویی یقین از 
خود دور کن. 
ات (مثوبت) پاداش نیکك؛ جزای کار خوب. 
۴۱ اما یوفی الطابزون.. : همانا که خدا صابران را به حد کامل و بدون حساب 
پاداش خواهد داد.» آیه ۱۰ سور؛ ۳۹ (الزمر) 
۲ - نک لا تون مائحبونٌ..: همانا شمابه آنجه دوست دارید تم وهی 
صبر کردن بر آنجه که نست به آن کراهت دارید. 
۴۳ له در الایل: نیک باد گوینده را» گوینده را نیکی بفزایاد» خدا گوینده را نیکی 
دهاد. 
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل هس رک و شنید گفتا لله در قا بل 
(حافظ) 
شش مد ...: کسی که سختیها (کارهای بزرگ) صبر او را به و حشت 
اندازد» رن او متحیر شوند 
۳ 
+ ۴۵ -ل له مَع الصٌابرین: انا ای اما سین انش 
۴ -کالدی ستهونه لیا طیرن: مانند کسی که شیاطین او را به هوی و هوس انداختند. 
« ۴۷ - صَبَرْتْ و کانٌ الصَبر...: صبر کردم و صبر از من پسندیده است و ترا همین بس 
است که خداوند صبر کردن را ستوده است. 
* ۴۸ -اری دیا و زخرفها...: دنیا و زیورهای آن را مانند کاسه‌ای می‌بینم که دست به 
دست در میأن مردم می چرخد. 
۷ ۴۹ -عالم لاریب: عالم غیب. عالمی که در آن شک و شبهه‌ای نیست. 
+ ۵۰ -لامَرد لقضائه...: قضای او را هی هیچ بازگشتی و حکم و فرمان او را هیچ مانعی 


> ۱ -لفضیَ اله...: برای آنکه حکم ازلی و قضای حتمی را که خدا مقرر فرموده 


اجرا سازد (شما را غلبه داد). آیه ۴۲ سورة ۸ (الانفال) 
۵۲ -غوایل عَیّن الکنال: غوایل: جمع غایله سختیها؛ بلاها. عين الکمال: نگاه به هر 
چیز نیک و زیبا که بدان ضرر رساند» چشم زخم. 
دفع عين الکمال چون نکند رنگ نیلی که بر رخ قمر است. 
(خاقانی. سحادی» ۲۷) 

۳ ۵ وس جدس م ی و ای ره آبه ۲۷ سورة 
۴ (ابراهیم ۰" یخکم مایرید " خدابه هر چه خواهد (صلاح داند) حکم کند. آیه ۱ 
سوره ۵ (المائده) 

۴ ۵ خسلسلة درعها سعمی ن...: به زنجیری که طولش هفتاد ذرع است آیه ۳۲ سوره 
٩‏ (الحاقة) 

۵۵ انم یل الیل موصو له کونا که مه شب :دبک تفه آنیک: 
۱ ۵ -غمرات هلاک: سختیهای مرگ. . غمرات: جمع غمره. 

: ۵۷ و اشتَعل الا شتا شَیبا: و فروغ پیری بر سرم بتافت. . بخشی از آیه ۴ سور ۱٩۹‏ 
مس 
« ۵۸ -رَبّ هب لی ین لدنْکَ: خدایا از اطف خاص خود فرزندی صالح و جانشینی 
شایسته بر من عطا فرما. آیه ۵ سورة ۱٩‏ (مریم). 
۵٩ «‏ لا شک پفلام: همانا ما تو را به فرزندی بشارت می‌دهيم. آیه ۷ سورة ۱٩‏ 
(مریم). 
٩۰۱ ۷‏ - اصطناع: پروردن؛ برگریدن کسی راه مقرب ساختن. 
‌ ۱ -ساطع: درخشان؛ آشکار؛ هو بدا. 
۱۲ -اذا ولد المَولود.: هرگاه فرزندی از آل هاشم (خاندان پیامبر) زاده شود براستی 
یکی براهل بزرگواری افزوده شده است. 
+ ۱۳ وَاعدَهُ ذخرا...: و او را اندوخته‌ای برای هررگروهی قرار دادیم و تیر بلاها بر 


این اندو خته ها حر بص است (تیر های بل این اند و خته ها ر هدف قرار می‌دهد). 


۳۴۲ المعجم فی آثار ملوک العجر 


۱۴ - اضغاث احلام: خوابهای شوریده» خوابهای آشفته و پریشان. اضغاث جمع 
تام سوب سین پیش آمد ناگوار. جمع رزایا. 

113 توارَتْ بالحجاب: ماخوذ از آیه ۲۲ سور ص (۳۸). ققال ی ابیت بت بت 
۱۳ تَوارَتْ بالحجاب. در آن حال گفت (افسوس) که من از علاقه 
حب (اسبهای نیکو) از ذکر و نماز خدا غافل شدم تا آنکه آفتاب در حجاب شب رخ 
۱ 
۷ 1۸ - لد جاور الحزام...: هو کناء عالمبالَةفيتجاوز حد ال ولاذی ‏ لا اْحزام 


اذ آنتهی ال الطبییّن فقد انتهی الی أَعد غایاته فکیف اذا عاو ۵ آطبّی: حلعَة لضوع. 


(المنجد) 
٩‏ ۲ کل دی غیة و 9 هر غایبی بر می‌گردد ام ] غایب مرت (مرده) است که 
بازگه کشت نمی‌کند. 


۷۰ - لایْسْتَطیعُونَ حیلة...: به راستی ناتوان بودند (فقیر یا عاجز یا مریض یا غیره 
بودند) که گریز و چاره‌ای برایشان میسر نبود و راهی به نجات خود نمی‌یافتند. آیه ٩۸‏ 
سور ۴ (النساء). 

۷ ۷۱ ولد الَییّة..: هرگاه مرگ چنگالهایش را فرو برد؛ درخواهی یافت که هیچ 
تعو بذی سود نمی‌رساند. 

« ۷۲ أَنظّ ای اور اعالِی..: به کاخهای برافراشته بنگر و پادشاهان فنا شده؛ ( که) 
چگونه روزگار آنان را فراموش کرد و مرگها آنان را دریافت و در خاک استخوانهای 
پوسیده‌ای شدند و خانه‌هایشان خراب شده و راههایشان بی رهرو مانده است ( کسی در 
آنها رفت و آمد نمی‌کند). 

« ۷۳ سل الأرْض من غرَسّ...: از زمین پپرس که چه کسی درختانت را کاشت 


میوه‌هایت را چید و جویهایت را جاری کرد؛ اگر (هیچ) جوابی به تو نداد؛ به عنوان یک 


تعلتات ۳۳۳ 


عبرت به تو پاسخ می‌دهد که بدانی هر چیزی جز ذات پاک الهی هالک و نابود است؛ 
فرمان و سلطنت عالم با اوه و رجوع همه خلایق به سوی اوست. کل شیم الک لا 
وَجَهْه. آیه ۸۸ سوره ۲۸ (القصص). 

۷۴ -قماط: پارجه‌ای که بدان دست و بای کودک را بندند» بارجه عریضی که کو دک 
را بدان ببچند. 

۷۵ -باهر: روشن» درخشان؛ آشکار. 

۷۲۱ - کتایت: جمع کتیبه؛ لشکر ها. 

۷ ۷ جود عَظیم اباس...: لشکریانی با صلابت که اگر شدت خشم آنان به کوه ثیر 
اصابت کند» کناره و گوشه‌ای برای آن باقی نمی‌ماند. (کوه ثبیر را پست میکنند). 

+ ۷۸ -کنائبه لوح الصر..: لشکرهای او که فتح و پیروزی در میان آنها می‌درخشد با 
پرجمهایی که با موفقیت آراسته شده است (موفقیت طراز پرجمهای آنهاست) نزدیکت 
است؛ مردمان سرزمینهای دور دست از هر ناحیه‌ای به سوی او روانه شوند. 

« ۷۹ -اذا قعَدَ الچال...: هرگاه مردان از تلاش بازایستند» پس مردان را بر زنان آواز 
خوان برتری نیست. 

۰ لاتری فیها عوجا..: در آن دیگر هیچ بلندی و پستی نخواهی دید. آبه ۱۷ 
و 

« ۸4۱ -کنها آظی, ترَاعة للشوی: همانند آتش دوزخ که شعله‌ور است تا سر و صورت و 
اندامش پاک بسوزد. آیه ۱۵ سور؛ ۷۰ (المعارج). آیه در اصل اینگونه است: کلا انها 
لظی.... نوبسنده برای بیان مقصود خود از آیه کمک گرفته, حرف "ک ‏ را به اول آیه 
افزوده و "کلاً" را حذف کرده است. 

« ۸۲ -[نا حللنا پوا...: ما در سرزمین خشک فرود آمدیم (ساکن شدیم). 

۷ ۳-عُشب و گٌ: عشب به ضم اول؛ یه گیا‌تره پونجه وحشی» جمع اعشاب. 
کلا: لکُلاء: علف؛ خشکث یاتر. ج الکلاء. (الرائد) 


۸۴ -مربع انسان: جای باش بهاری انسان؛ مربع: به فتح اول و سکون دوم به معنی 


۳۴۴ المعجم نی آثار ملوک ا لمجم 
جای توقف در فصل بهار. 

+ ۸۵ -غیاهب: جمع الفیّب. ۱ تاریکی: غیاهب السجن ظلمت زندان ۲ -شب یا 
اسب تیره و سیاه. (الرائد) 

۷ ۸۲ -استجمام: استراحت کردن و رفتن. ٍستَجم: تجمع وکثر. ستَجَم اسان ارس 
و غیرَهما: اجم. اجم الانسان الفرس و نحوهما: استراح فذهب اعیاوه.(المعجم الوسیط). 
۷ ۸۷ -سوار: به کسر اول به معنی حلقه‌ای که زنان به مچ دست بندند» دست بند» دست 
پرن: 

۸۸ -عیوق: ستاره‌ای است سرخ رنگ و روشن د رکنار راست کهکشان که پس از ثُریا 
برآید و پیش از آن غروب کند. در بلندی و دوری بدان مثل زنند. 

4٩ +‏ لوب لو حَرائْ...: دلهای بادشاهان گنجینه‌های خداوند در زمینش هستند. 
٩۱‏ -نصرّ من لّ... نصرت و یاری خدا و فتح نزدیک است. بخشی از آیه ۱۳ سوره 
۱ (الصف). 

نیا ری اوه بش مرا فان اننت. 

٩۱‏ -شراست: بد خویی» بدخلقی. 

٩۳ 6‏ -سوام و هوام: جانوران زهر دار. سوام جمع سام و سامه به معنی زهر دار ذوسم. 
هوام: جمع هامه به معنی جانوران زهردار. 

٩ ۳‏ کردر دیولاخ: دره پراز دبو» بسوند لاخ فراوانی و بسیاری را می‌رساند مانند 
سنگلاخ که به معنی سرزمین پر از سنگگ است؛ سنگستان. 

. غفوه: خواب - چرت.‎ - ٩۴ 

٩۵ «‏ -ثرس: به ضم اول به معنی سپر» جنه؛ جمع اتراس» تروس. 

٩٩ +‏ -علی ساقه قید...: (در حالی که) بر پایش بندی و در گردنش زنجیری بود. 

٩۷ +‏ -عَلَیهج این الّه..: لمتهای خداوند بر آنان باد یکی پس از دیگری. 

٩۸ «۷‏ -انقاس دوده: سیاهی دوده. انقاس: مدادها و مرکبهایی که با آن جیز نو بسند. 

2 ٩و‏ کذلک آخذ ری این گونه است مخت کج پروردگار هر گاه بخواهد دیار 


ستمکاران را و یران کند که انتقام و مواخذة خدا بسیار دردنااک و شدید است. آیه ۱۰۲ 
سوره ۱۱ (هود). 
۰ ۱۱ اظ قاطع الخیات...؛ ستم فطع کننده کر و مانع رسیدن به نیات است. 
(ظلم سبب نابودی ظالم ابیت : 
۱۰۱ سیم یکفیه |سانٌ: گناهکار را گناهش بسنده است. 
+ ۱۰۲ عَلْْاء ین دنا علما: از زد خود وی را علم (لدنی و اسرار غیب الهی). 
بیاموختیم. آبه ۱۵ سوره ۱۸ (الکهف). 
+ ۱۰۳ - خطبه غرایی...: در تاریخ بلعمی اين خطبه کوتاهتر بیان شده و آن را نخستین 
خطبه که در میان فرزندان آدم ایراد شده. دانسته است. 
نيع رتم رای ی ازی کف با ودب 
ده اذی 2 مرن عَلینا بکرامته. .وتو له عابدین " .دص ۱۵. 
« ۱۰۴ ألحَعلله اذی...: حمد و سپاس مخصوص خدایی» که با بزرگواریش بر ما 
منت نهاد و ما را برای دینش و امانتش برگزید او را بر همه بخششهایش می‌ستایم و او را 
بر همه نعمتهایش شکر می‌کنم» کسی که بر پیامبرانش و برگزیدگانش با قبول دعوتش و 
فراگیری نعمتش منت نهاد. ای بندگان خدا از خواب غفلت بیدار شوید (آ گاه شوید) و از 
خواب فراموشی بیدار شوید و با چشم عبرت به آنچه که از تباهی بر سرکشان زمان شما 
ريخته شد؛ بنگرید. سرکشان نسبت به شاه شماء برای دنیا و آخرت گمراهی و زیان جمع 
کردند تا حدی که خداوند آنان را به بریدگی شمشیر و حرارت آتش مبتللاکرد. زمانی را 
که در آن مطلوب به درستی به شما می‌رسد و با سلامتی به آرزوهای ممنوع می‌ر سید 
غنیمت بدانید. پس عبادت کنندگان خداوند و توبه کنندگان از گناهان و استغفا رکنندگان 
در سح رگاهان باشید و از خداوند برای من و خودتان و تمام موّمنین آمرزش بخواهید. 
+ ۱۰۵ -لنا کل یوم من..: هر روز برای ما از بزرگواربهایت؛ عطیه و بخششی است که از 
بین نمی‌رود» (قطع نشدنی و مداوم است). 

۱ بل طية و رب غُوژ: مسکن شما شهری نیکو (و پر نعمت) است و خدایتان 


۳۴۶ المعجم فی آثار ملوک ا 


غفور و مهربان است. بخشی از آیه ۱۵ سوره ۳۴ (سباء) 

۰۷ -بغْیت: به ضم اول» آرزو خواهش. 

* ۱۰۸ -سافصر دیوان السَبیَة...: بزودی دفتر روزگار جوانی را در حالی که از طلب 
بزرگیها و یا طلب مزد و پاداش ننگ دارم؛ خلاصه خواهم کرد. 

۱۰٩ +‏ نید و أرید و..: اراده می‌کنی و من اراده می‌کنم و حال آنکه نیست جز آنچه 
من می‌خواهم. 

* ۱۱۰ -فکاننی قلَمٌ..: پس گویی من قلمی هستم در انگشت (دست) نویسنده. 

* ۱۱۱ - یرد الم آن...: مرد اراده می‌کند که خواسته‌هایش به او داده شود (به 
آرزوهایش برسد) و حال آنکه خداوند نمی‌گذارد مگر آنجه را که می‌خواهد. (آنجه 
خدا بخواهد» همان می‌شود). 

+ ۱۱۲ - ظَُودٌ با ح الشی.. : آشکار شدن صبح پیری بر دو سوی سرم (سپید شدن 
۳3 (موهای سیاه) از من جدا شده است. 
هشتاد سال از اوان عمرم و جوانی اش (جوانی عمرم) همچون برق درخشنده‌ای با شتاب 
گذشت. خداوند روزهای جوانی را سیراب کناد. جه بسا که در آن روزها دامنهای مستان 
عاشق را (به سوی خود) کشیده‌ام؛ چه بساکه از سیاهی مویم در تاریکی بودم در حالی 
که دلم از انس و الفت درخشان در روشنایی بود. پس از موی سپیدم در روشنایی فرار 
گرفتم» در حالی که دلم از اندوه تیره در تاریکی است. 
۱۱۳ امن السرّب و صافی الشوب: دل آسوده و صاف نوشنده. (صاف در مقابل 
دردی). رک شماره ۱۵ ۱ دیباجه. 
۱۱۴ لیا و الاخرّة عدوان...: دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت‌اند و دوضد که با 
یکدیگر جمع نمی‌شوند؛ پس کسی که دنیا را دوست بدارد و به آن روی آورد» آخرت 
را دشمن دارد و از آن روی گرداند. 

+ ۱۱۵ - ان من السْعادة ان . همانا از سعادت این است که عمر مرد طولانی شود و 


خداوند توبه و انابت راز نصیب او گرداند. (طولانی شدن عمر مرد و توفیق او بر توبه و 


س ۱ ۳۴۷ 
انابت از حمله سعادتمندی است). 

د ۱۱۹ -فی الصْیّفِ ضَیَّت ال در تابستان شیر را تاه کردی. سح وت 
المثل است). مَّل یضر رب لمن قَطم اشباب الاحسان, تم عاد باد : بل (اقرب الموارد). 

+ ۱۱۷ لا تسوا من رَرح...: از رصمت خداوند ناامید نشوید. آیه ۸۷ 
سوره ۲ ۱(یوسف). 
۰ ۱۸ -واذینَ جاهَدوا فیا هب نانک فوراها عههاه کزشش کیتممستا 
آنها را به راه (معرفت و لطف) خویش هدایت می‌کنيم. آ یه ٩‏ سورء ۲٩‏ (العنکبوت). 
+ ۱۱۹ - وتا آشتناشت 9 چه بسیا رکه ناامید شدم» سپس گفتم نه همانا کس ی که 
زستکاری: زا ضمانت کرده:نخشیده امنت: 
۱۷۰۷ -مَ اراد الّجاة فعَلیّه ..: کسی که نجات را اراده کرده است» پس بر او باد ترک 
کردن شهوات (کسی که می‌خواهد به نحات برسد بایستی شهوات را ترک کند). 
+ ۱۲۱ کت اشنا اٌتی..:بیشتر عمرهای امت من بین شصت تا هفتاد سال باشد. 

« ۱۲۲ کما خفناکه آوّل مة.. به آن‌گونه که اول شما را بیافریدیم و آنچه را که از 
هد ای دیق زیر نت 
+ 1۲۳ توش خی آوهم.. : دوری گریدم تا آنجا که فوم گمان بردند من در اسلام 
روش رهبانیت را اختیار کرده‌ام. برای هر یک از مردم در زندگی شان روشی است و تا 
زمانی که زنده‌ام رها کردن اضافات زندگی روش من است. 

۱۲۳۴ - منعطف: متوجه» روی کرده» روی به جانبی گردانده. 

۱۲۵ - جفان اجفان: پلکهای چشم. اجفان: جمع جفن به فتح اول؛ به معنی پلک 
چشم؛ همچنین غلاف شمشیر نیز معنی شده است. 

+۱۲ -زنگار شقاق: تیرگی که بر اثر دشمنی و نفاق بر دل نشیند. 

* ۱۲۷ - در تاریخ بلعمی در بار؛ عمر و پادشاهی کیومرث و کارهای او چنین 
می خوانيم: 

کا ا مت وقسال کل هن درف اف سا ارس آنسست اض ۱۱ 


۳۴۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
آمردی نیکو روی بود و او را سیّا خواندند و موی و نشست او اندر کوه بودی و با 
مردم کمتر آمیختی و با هیبت و بالا بودی و چندان بود ببالا که ه رکه او را بدیدی عجب 
داشتی و رسم پشم رشتن و موی رشتن او آورد تا از آن جامه‌ها کردندی و از ادریس 
جامه دوختن آموخت و ایدون گویند که هفتصد سال بزیست و پس بمرد . ص ۱٩‏ 
شاهنامه کهن: ۱ بادشاهی کیومرث سی سال بوده است آ.ص ۳۸ 

* ۱۲۸ -کُل عمَل تاج ی الجارب...: هر عملی نیازمند تجربه و هر نزدیکی 
(نردیک شدن) نیازمند دوستی و هر کاری نیازمند زمان است. و همچنین از سخنان 
اوست: هر چیزی آنگاه که زیاد شود؛ ارزان می‌شود مگر عقل که همانا هرگاه زیاد شود 
گران می‌گردد و همچنین گفت: به کودکانتان رحم کنید و بزرگانتان را احترام بگذارید و 
در این کار مصلحتی است برای دینتان و دنیایتان. و گفت: همانا خداوند متعال تا روز 
قيامت شما را نمونه و الگویی در میان مردم قرار داده است. و گفت: آیا شما دارای 
بزرگواریها نیستید؛ پس چرا به بدبختی روی آورده‌اید» بر شما باد آهستگی و صبر 


کردن. (شما را به آهستگی و صبر دعوت می‌کنم). 


"ذکر حلوس هوش کت بن سیامکت بن کیومرت و پادشاهی او" 


۱ -اهبّت: به ضم اول» ساز و برگ. 

۲ ۲ -ملاذ: پناهگاه. جای پناه. 

« ۳ |ذا ظات الّأی...: هر گاه ظلمتهای اندیشه؛ جامه‌اش را فرو افکند؛ در آن 
(ظلمت اندیشه) فجر آن طلوع می‌کند و انديشه تجلی می‌کند» برای برا کندن و انتشار 
بزرگواریها خیلی عجول است هر چند در آن بزرگواریها کارهای سخت و با عظمت 
باشد. 

خطوب؛ جمع الخطب: حال» شأن؛ کار سخت: گر فتاری» پیش آمد ناگوار الم به خطب: 
مصیبتی به او رسید (الرائد). 

2 ۴ ان الا زلینَ به..: گوبی نازل شوندگان بر او حج گزارانی هستند که شترانشان را در 
میان احسان و جود خوابانده‌اند. وارد شوندگان را بی نیاز می‌کند و از ستایش آنان 
بهره‌مند می‌شود؛ چقد رگرامی است آنکسی که هم سود می‌برد و هم سود می‌رساند. در 
مصراع اول بیت دوم لف و نشر مرتب هست: پُفید غنی: از ثروت و بی‌نیازی بهره 
می‌بخشد. و بستفید حمدا: بهرة سپاس و ستایش می‌برد. 

۵ - نضرت: نازگی و شادایی و خرمی. 

1 فت ملق لکَیْ...: جوانمردی است که دستان او در بخشش و احسان باز است.» 
در بلاها فریادرس است و از فقر بناه است (به او بناه می‌برند). او بادشاهی است که همه 
نیازها از او خواسته می‌شود. در خشکی‌ها و سختیهای روزگار؛ بخشنده‌تر از قطرات 
باران است. اگر با دست خود جوب خشکی رالم سکند (آن جوب) به آنجه که در برگ 


وم 
2 7 می‌گردد (ترو تازه می‌شود). 


۳۵۰ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
+ ۷ بلط عذَبِ ین ماء الژلال...: با کلامی گواراتر از آب زلال و شیرین‌تر از روز 
وصال. 

۷ ۸ -معانیه حور فی...: معانی آن در پوششهای لفظش همجون زیباروبانی است که 
نقابهای نورانی بر جهره دارند. (الفاظ آن مانند نقاپهای نورانی روی معانی را بوشانده 
است). 

! طات ال ترا جمله دعابی است. خداوند تربت (خاکت) او را با کیزه کناد‎ ٩ 

۱۰ -قدوه: به ضم اول» پیشواء مقتدا. 

* ۱۱ -حذاقت: مهارت» جیره دستی» استادی. 

۱۲ -ساعَة قَسْاعة: ساعت به ساعت. 

+ ۱۳ اعد فی حته قدحٌ..: آنگاه که به نهایت صفات او احاطه و آگاهی نداری؛ 
ستایش در حق او دشنام است. (نمی‌توانی آنچنانکه باید او را مدح کنی و مدح ناقص تو 
به منزله دشنام است). 

۱۴ تا تثرل من السّماء: القاب و عناوین از آسمان فرو می | بند. 

+ ۱۵ -مکانت: منزلت» مقام. 

۱3 لد لک ِسالة..: رسالت خدای خود را به شما رسانیدم و شما را نصیحت 
کردم لیکن شما از جهل و غرور ناصحان را دوست نمی‌داربد. آیه ۷۹ سوره ۷ 
(الاعراف). 

۱۷ تاصح الم قارعة: نصیحت کننده مرد؛ کوبنده اوست. 

« ۱۸ -ذا نع الَْلد...: هررگاه فرزند به لرزه درآید (هراسان گردد) پدر نیز به لرزه در 
آید. ترعرع رَعرعاً الشیغ: آن چبز سخت تکان خورده به لرزه درآ مد. (الرائد). 

+ ۱/۱ -مضمار: میدان اسب دوانی. 

+ ۱۸/۲ -وشاح: دوالی پهن و مرصع به جواهر رنگارنگ که زنان آن را از دوش تا به 
تهیگاه اندازند» با دو رشته منظوم از مروارید و جواهر رنگارنگ که آنها را بر یکدیگر 


تعلیقات ۱۳۵۱ 


9 ۳ س ِ 
۲۰ -وللدر و الیاقوتِ...: مروارید و یاقوت نیکو و زیبا هستند اما آنها در گردن زنان 
خوب؛ نیکو ترند 


۲۱ افبل عَلی السٍ..: به روح و روان خود روی بیاور و نیکوییهای آن را کامل 
کن» زیرا که انسانیت تو بواسطه روح است نه به سبب جسم. 

۲۱/۱ -قهرمان: کاراندیش» فر مانر وا کارفرما. 

۲۲ -بحر غزیر: دریای وافر. دریای پراز هر چیز. 

+ ۲۳ - تحَرَکَ فی جیّد...: گردنبند درگریبان دوست حرکت می‌کند. 

۲۴ - طیعوا ال و...: فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را 
اطاعت کنید. ابه ٩‏ ۵ سوره ۴ (النساء). 

۷ ۲۵ -جَل عن التمل: بزرگ است از مثال زدن. (او در مثال نمی‌گنجد). 

+ ۲۹ کلام امک ملک اْکلام: سخن پادشاهان سرآمد (پادشاه) سخنان است. 

۱ -دن: خم قیراندود که بزرگتر از سبو باشد. 

۷ ۱/۲ ۲ -منطقه: به کسر اول » کمربند» میان بند. 

« ۲۷ ان هذه تَذکرة..: این (قرآن) برای تذکر و یادآوری فرستاده شد تا ه رکه 
بخواهد» راهی به سوی خدا پیش گیرد. آبه ۱٩‏ سوره المزمل (۷۳). 

۲۸ -وقایه قوت: محافظ قوت» نگهدارنده قوت. وقابه: به کسر اول» هرجه بدان 
جیزی را نگاه دارند و پناه دهند. 

+ ۲۹ -امعان: ژرف دیدن ژرف نگریستن. امعان نظر: به دقت نظ رکردن. 

« ۰ ۳ ان اوه الْْیْوتِ...: همانا سست‌ترین خانه‌هاء خانه عنکبوت است. آبه ۴۱ سوره 
۹ (العنکبوت). 

+ ۳۱-وکانْ ماکان یا...: بود آنچه بود -از آنچه که من متذکر نمی‌شوم - پس خوش 
گمان باش و از خیر سوال نکن. 

من ره :وش کفاور حستای که بر انتان تما نف ۲ ۱۳۹۸۷ 


۳۵۲ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
سوره ۲ (البقره). 

۲۳ -مرجور: زجر شده. بازداشته شده رانده شده. 

۳۴ -منکوب: رنج رسیده؛ دچار نکبت شده؛ مغلوب. 

2 ۵ دی ان دشمن در هر حال مورد اعتماد نیست (در هیچ حال نباید 
خود را از دشمن در امان دانست). 

> 1 من کف لسانهٌ عن اغراض...: کسی که زبانش را از آبروی مردم باز دارد؛ 
خداوند از لغزش وی در روز قیامت چشم پوشی می‌کند. 

۳۷۷ -مولد خز ی و مورث نکال: تولید کننده خواری و ارت گدارنده عذاب و عقویت 


2 4ات هه کی تفت کی وفع نک او ممان اشکیی سقا ی ات که ره کین 
باشد علبه اوست. 

۳٩ +‏ لا فیک علی اَشیکَم...: شما هر ظلم و ستم کنید منحصراً به نفس خویش 
کنید. آیه ۲۳ سوره ۱۰ (یونس). 

من نکت...: پس ه رکه نقض بیعت کند؛ بر زیان و هلاک خویش اقدام کرده است. آیه 
۰ سوره ۴۸ (الفتح). 

و ایکون ال*..: در حقیقت مکر جز با خویشتن نمی‌کنند. آیه ۱۲۳ سوره ٩‏ 
(الا نعام). 

+ ۴۰ - حذار فان الْبفْ..: پپرهین همانا ستم اهلش را بر زمین می‌زند؛ محلهای ورود و 
خروج آن زشت و ناپسند است. (وارد شدن به آن و آنچه از آن سر می‌زند زشت و 
نابسند است). 

2 ۱ اطدد عنکت اهل...: سخن چینان را از خودت دور کن زیرا که آنان تو را مورد 
غضب مردم و مردم را مورد غضب تو فرار می‌دهند. 

« ۴۲ سک من بَلمُکَ: تو را ناسزا گفت کسی که (سخن یا خبر را) به تو رساند. (سخن 


جین با رساندن خبرش تو را ناسزاگه کفت). 


۷ ۴۳ -سمیر: افسانه گوینده» داستان گوی. 
۷ فان کت قل شش اک رصان از مه هن وس ادن 
ید ی 
ار الط لا بنی ي...: بدرستیکه گمان و خیالات موهوم کسی را بی نیاز از حق 

وی و ۱ سوره ۱۰ (یونس) 
+ ۴۲ -محل مَقت: جایگاه نفرت. مقت: به فتح اول» بیزار بودن از کسی» نفرت داشتن. 
+ ۴۷ لیس من العَدل...: پشتاب سرزنش کردن از عدالت نیست. العذل: الملامة 
(المنجد) 

۸ - بش الاستغداد الاسْتیداد: بدترین توانایی خودرایی است. 
۴٩ ۷‏ من فک فی الْواقب...: کسی که به نتایج کارها پینديشد از مهالک در امان است. 
۵۰ ایب لذ...: همانا خر دمند هرگاه کارش رخنه‌ای بردارد» کارها را باگفتگو و 
مشورت رفو مي‌کند (امور را اصلاح می‌کند). و شخص نادان خودرای است و او را 
می‌بینی که بی‌راهه می‌رود و خود را به خطر می‌اندازد. 
۷ ۱ ۵ -َلافتصاد فی الامور..: میانه‌روی در کارها به درستی نز دیکتر است. 
2 ۲ ألحَستَة بَیْنَالسَیتَتین: خوبی در میان دو بدی است نظیر خیرالامور او سطها. 
2 ۳ و لأنَجْعَل یک مَلول..: نه هرگر دست خود را محکم بسته دار و نه بسیار باز و 
گُشاده دار که هر کدام کنی به نکوهش و حسرت خواهی نشست. آبه ۹ سوره ۱۷ 
(الاسراء). 
۴ ۵ -سها: ستاره‌ای ریز و خفی در دب اکبر» در پهلوی عناق که ستاره وسطی از بنات 
باشد و آن را با چشم غیر مسلح دشوار توان دید. 
۵۵ - خَیالْمُور آوسَطها: بهترین کارها میانه روی است (نه افراط و نه تفریط). 

اد ٩‏ ۵ و لاور لالم ..: از (روی) کسالت کار امروز را به فردا نمی‌افکنم؛ همانا 
فرداء روز ناتوانان است. 


۵۷ سو ۶ مغنت. سو ۶ عافست» بدفرجامی. 


۳۵۴ المعجم فی آثار ملوک الی- 


۷ ۵۸ - لا تثرک من اجل.. : به سبب خوشیهای دنیای فانی» بدست آوردن رستگاری را 
با نعمتهای دنیای باقی (خرت) ترکث نکن. 
۵٩ +‏ -حظیره: محوطه‌ای که پیرامنش از جوب و نی و خار حصا رکشند» دبوار بست. 
1۰ من یدق الدئیا.. : اگر دیگران دنیا را (فقط) چشیده‌اند من آن را خورده‌ام؛ نیش 
و نوش آن به سوی ما باز می‌گردد. آن را جز غرور و حسرتی ندیده‌ام. همچنانکه در 
سرزمین خشک سراب می‌درخشد. آبشخورهای آن اگر سنجیده شود. کدر و تیره 
است. ای دوست به من بگو که نوشیدنی آن حگوله زلال می‌شود. 
1۱ لا صَواب مَم تک الَْشَوَرة با ترکك مشورت. امری» درست نخواهد بود. 
٩۲ «‏ - لوا عقوم باْعُذاکرة...: عقلهایتان را باگفتگو و مذاکره بارور نمائید و با 
مشورت برای نیازهایتان باری بجوبید. 

المشاوَرة حطره مرت الدامَة...: مشورت (سبب) مصون ماندن از پشیمانی و در 

امان بودن از سر زنش است. 
« ۱۴ -شاورهم فی الامُر: د رکار با آنان مشورت کن. بخشی از آبه 9 سوره ۳(آل 
عمران). 
1۵ شاوژ صدیقک فی الحفِی. : با دوستت در سبکک کردن مشکل مشورت نما و 
پند ناصح نیک و کار را پپذیر» و خداوند پیامبرش را به آن سفارش کرده» در اين سخنش: 
و با آنان مشورت کن و (برمن) توکل کن. شاوزژهم...: ماخوذ از آیه ۱۵٩‏ سوره آل 
عمران (۳). 

۷ ۱۵/۱ - جاحد: انکار کننده با وجود دانستن؛ منکر. 
+ 11 رین ان فطل ین واجه دو رای (اندبشه و فکر)» از یک رای برتر است. 


ف‌ 


+ 1۷ وق آشتَحسن الْحْکناء...: همانا حکیمان مشورت را نیکو دانسته‌اند» هر گاه 
تصمیم مشورت رسید؛ پس از دور اندیشی نصیحت کننده و پند و اندرز دور اندیش 
یاری بخواه و مشورت را بر خود ننگ و عار مدار؛ پس پرهای کوچک فوتی برای 
بالهای بزرگ است. 


+ ۸ ول الم الاختلاط..: ابتدای گمراهی در هم آمیختگی است و بدترین سخنان 
۳ 

1۹ و لا تغل فی شَی.... : در هیچ کاری افراط مکن و میانه رو باش؛ توجه کارها به 
هر طر ف (افراط و تفریط) نایسند است. 
+ ۷۰ - جمال آخی الهی...: بزرگواری و فضیلت زیبایی خردمند است و زیبایی او را 


طول و عرض نیست (حد و اندازه ندارد). 


تعلیقات ۳۵۵ 


۷۱ -آلناس لو لا َرفهُم...: مردم اگر جود و بخشش نداشته باشند» مانند عروسکها 
ای بط ای را اناد باشد؛ چیزی جز خون نیست. عرفهُم: الجود و 
المعروف. . عفه: 4: الرائحة مطلقاً (المنجد). 

2 ۲ الم ء فی طی للنانه...؛ آدمی در گفتارشن است ه:در لیامنش (اصل و حقیقت هر 
کسی درآن چیزی است که زبانش می‌گوید» نه در وجود مادی او که در لباسش قرار 
دارد). در نهج البلاغه امه نت الم رامعم وم تحت لسانه. انسان زیر زبان خود پنهان 
است. (نهج البلاغه ۱۸۹/۳). 

4 ۷۳ یک تیر: یک تیر پرتاب. فاصله‌ای که یک تیر پرتاب شده از مبداً تا مقصد 
می پیماید. 

۷ ۷۴ مر ملک نَفْسَه...: هر کسی که بر نفس خود مالک شود و آنرا راست و پاک و 
مهذب بدارد؛ همانا بر ملکوت آسمانها و زمین ۲ گاه شده است. 

« ۷۵ -وما لخن فی وَجه...: زیبایی چهره جوانمرد» برای او شرافت نیست؛ آنگاه که 
در اعمال و اخلاقش نباشد. (آنجه که سبب شرافت جوانمرد می‌شود زیبایی اعمال و 
خصلتهای اوست» نه زیبایی چهره‌اش). 

+ ۷۲ -رداء خلق و رواء..: لباسی پاره و رویی زیبا همچون سپیده دم» جسمی در 
لباسی همچون شیری در لانه‌ای. نزدیک به مضمون: ملک تحت آطمار ۰ بادشهانی در 
جامه‌های ژنده و يا حدیث: رب شْعَتَ غرَ ذی طِفرَیْن(رک. شرح تعرف ص :)۱٩۹۳‏ 
بسا پریشان ظاهر خاک آلود که از اهل الله باشند. 


۲ سس سس اي رورت نیم 
* ۷۷ تری الرجل الشحیت..: مردی دحیف و لاغر را می‌بینی» پس او را ناقابل 
می‌شماری و حال آنکه در لباسش شیری درنده است؛ بر من (مرا) لباسی است که ارزش 
آن کمتر از یک پول سیاه است و در آن لباسها نفسی است که هیچ انسانی با آن مقایسه 
نمی‌شود. لباس تو همچون خورشیدی است که در زیر دامنش تاریکی است و لباس من 
همچون شبی است که زیر تاریکیهای آن خورشید است. 

2 ۷۸ غابله شنهت: گر ند شک و تردیده آسیب طن و گمان. 

۷٩ ۷‏ -ش لاس مَنْ جار...: بدترین مردم کسی است که بر نفس خود ستم کند» سپس بر 
کسی که زیر دست اوست و سپس بر تمامی مردم. و بهترین مردم کسی است که عدالت 
کند (با عدالت رفتارکند) با تمامی مردم و سپس با نزدیکانش و سپس با نفس خودش. 
+ ۸۰ -خلودالی یم لمُوعُود: جاودانگی تا روز قیامت. یوم لْمَوْعُودٍ: روز قیامت که 
وعده گاه خلایق است. بخشی از آبه ۲سوره ۸۵ (سوره البروج). 

۷ ۸۱ -کروبیان مل اغلی: فرشتگان مقرب عالم بالاء لا آعلی: عالم بالاء جهان 
فرشتگان. 

۷ ۲ مر" آتاه ال ما کی که خداوند به او مال و زیبایی و شرافت و بادشاهی 
عنایت کند» پس او در مال خود مواسات کند (با دیگران همدلی و همراهی کند) و در 
زیبایی خود عفت ورزد و در شرافت و بزرگواری خود فروتنی کند و در پادشاهیش 
(قدرتش) به عدالت رفتا رکند» خداوند (نام) او را در زمره مخلصین نیکوکار می‌نویسد. 
اد ۳ باعل بل ما تهُویه: با عدالت به آنچه از خردمندی دوست داری می‌رسی و 
انتشار دهنده ظلم و ستم به سوی خطر برده می‌شود (ستم گریبان او را نیز می‌گیرد). 

۸۴ -هادم اللذات: ویران کننده لذتها؛ لقب ملک الموت (عزرائیل) است. 

۸۵ -حواهر اسطقسی: مواد اصلی» عنصرهای نخستین هر جیز. عنصرهای جهارگانه؛ 
آب و باد و آتش و خاکك. 

1 7 - لیبق من عَصرکَّ...: از عمر تو ساعت زمانی بیش نمانده است و بعد از پیری 


زر 


تعلیقات ۳۵۷ 


مه 


+ ۸۷ مه یفنی و الْناء ییقی: آدمی فنا می‌شود و ستایش (او) باقی می‌ماند. 

د ۸- کر لت عَره لانی...: یاد کردن از آدمی (پس از مرگ) زندگانی دو باره برای 
اوست و آنچه انسان در زندگانی به آن محتاج است قوت اوست و آنچه بیش از قوت 
او باشد؛ مایه شغل و گرفتاری اوست. اگر مصراع دوم را [ما فاته] بخوانیم معنی چنین 
می‌شود: حاجت انسان آن حیزی است که از او فوت می‌شود. بعنی انسان همیشه در بی 
جیزی است که در دسترس او نیست و فاقد آن است. و به این معنی نیز در شرحها آمده 
است. رکت: مضامین مشترکك در ادب فارسی و عربی» ص ۱ ۴. 

۸٩ <‏ - تربیف: ناسره داشتن» نبهره داشتن.» نادرست خواندن. 

و للفتی مر ماله...: جوانمرد را مال همان اس که آن را به دست: خو یش پیش از 
مرگ به آن سرای فرستاده است نه آن مالی که اندوخته است و همانا زیبایی مرد سخن 


نیکوست؛ پس نیکو سخن باش برای کسی که آن را به خاطر می‌سپارد. بیت دوم در امثال 


و حکم چنین آمده است: 
۳۹۳ ۰ ۳ ی ج اض بط ۳ 1 
و انمّا الم ء حدبث نعده فکن حد یثا حشنا لمن وعی 


(امثال و حکم. ص ۵ 
٩۱‏ -اسعاف: برآوردن روا کردن (حاجت و مانند آن). 
٩۲ «‏ -انجاح مآرب: برآوردن حاجتها. روا شدن حاجات. مآرب: جمع مارب به معنی 
حاحت. 
۹۳ -اذا هب ریاخک...: هنگامی که بادهای ملایم تو می‌وزند آنهارا غتضشمت‌ ان 
(فرصت را مغتنم بدار) همانا هر طوفانی را سکونی است (بیت قبل: نسیمت می‌ورزد 
فرصت نگه دار که بی شک هر هبوبی را رکودی است). از احسان و بخشش غافل مشو 
و آنرا انجام بدهء زیرا که نمی‌دانی زمان سکون کی خواهد بود. 
٩۴ «‏ کطی السجل للَْب: همچون در هم پیچیدن طومار. بخشی از آیه ۴ سوره 
۱ (الانبیاء). 


۳۵۸ المعجم نی آثار ملوک ا 


بد ٩۵‏ من یفعل لیر لم.. .: هر‌کس نیکی کند» پاداش آن را از دست نمی‌دهد. در 
صفحٌ ۱۲۲ مرزبان نامه اين بیت بصورت کامل بیان شده است. مَنْیفعَلالْحر لا یعدم 
واه -لا هب لوف ین الله و لاس 

٩‏ - کم لک ند کون به شما پند می‌دهم که موعظه خدا را پذ یرید (تا سعادت 
و بهشت ابد یابید). آیه ٩۰‏ سوره ۱۲ (النحل). 

٩۷ +‏ و ما الْمَهء فی دئیاه...: و آدمی در دنیایش نیست مگر عبور کننده‌ای و اعمال 
نیک چیزی نیستند مگ پلی (برای گذشتن از دنیا و رسیدن به عاقبت نیک) و این روزها 
نیستند مگر دفترهایی و آنچه در اینها نوشته می‌شود (آدمی) در روز قبامت بدان 
می‌ر سد. 

۷ 9۸ - ق لک خْیرا..: برای خودت خبر و نیکویی بفرست در حالی که صاحب 
مالت هستی قبل از اینکه متلاشی شوی و هنوز رنگ خالت سیاه است. 

٩ +‏ -و لو لغ یکُنْ...: اگر‌گاهی نبود؛ عفو و بخشش شناخته نمی‌شد. 

۷ ۱۰۰ -أذا قَدَرت علی.. : آنگاه که بر دشمنت پیروز شدی عفو و گذشتن از او را 
شکرانه قدرتی که بر او غلبه کردی؛ قرار بده. (برای شکر گراری از خداوند که قدرت 
غلبه بر دشمن را به تو داده است دشمنت را عفو کن). 

۱۱۱ ینادی مناد یوم القیعد...: در روز قیامت ندا کننده‌ای صدا می‌زند» هر کس بر 
خداوند حقی دارد بلند شود؛ بس بلند نمی‌شود مگ ر کس یکه عفو و گذشت نموده است. 
+ ۱۰۲ لو علم الناس با ..: اگر مردمان بدانند چه لذتی از عفو و گذشت می‌بابیم؛ هر 

آینه با انجام جنایات به سوی ما تفرب می‌جویند. 

+ ۱۰۱۳ -معن: معن بن زائده؛ ابوالولید معن بن زائدة بن عبدالله الشیبانی از مشهورترین 
بخشندگان و از جمله شجاعان و فصحای عرب است (فوت ۱۵۱ ه ق). | ارقم بن 
کلیب:؟ توضیحی نیافتم. 

+ ۱۰۴ ما ال قادکَ ا..: چه کسی (یا چیزی) تو را به سوی من هدایت کرد آیا از 


عقوبت و عذاب من نمی‌ترسی؟ گفت: تنگدستی و خشکسالی مرا به سوی تو هدایت 


تعلیقات ۳۵۹ 


نکرد؛ ولکن همت من فروتنی را جز برای تو نخواست و اما آنگاه که گناه کرده باشم از 
عقوبت تو چندان خایف و ترسان نیستم که هر چند گناه بزرگ است» عفو تو از آن 
بزرگتر است. 
+ ۱۰۵ -ومّا الق من آاض...: بی چیزی و فقر از سر زمین خشک ما را به سوی تو 
رهبری نکرده است؛ بلکه به قرب و نزدیکی ت وکامیاب می‌شویم. بیت د رکاشف الاسرار 
بدین صورت آمده: 
و ملق ین دض الْخشیرة ساقنا. و یتنا جننا بلقیاک تشعد 

۱ ۳۰ ۳۲۰۸ 
۱۰۲ لا شیء اعْظمٌ ین جزمی...: هیچ چیزی بزرگتر از گناه من نیست» مگ اینکه 
آرزوی من به حسن عفو توست که اززگناه و لغزش من درگذری. 
۱۰۷ -مطموس: محو شده؛ نابدید شده؛ تباه شده. 
۱۱۸ آصابع اَْظلوم..: سر انگشتان مظلوم در هنگام سحره از سوزن زدن در بهلوها 
نافذتر است. (نفرین مظلوم در هنگام سحر همچون نیزه زدن با سوزن زدن اث رکننده و 
ناف است). 
۱۰٩ +‏ -ظمْ آذعی شی...: ستم برنگیزنندهترین چیز است برای تغیبر و دگرگونی 
نعمتی. (بیشترین کاری که سبب تغییر نعمتها می‌شود ستم کردن است). 
+ ۱۰۱ -انَمُوا دعوة الْمَظلوم: از دعای (نفرین) ستمدیده بیر هیزید. 
۱۱ - یا ظالما مرحا و لٌْ..: ای ستمگر سر مستی که عزت و اقبال یاور توست؛ اگر 
تو در خوابی» روزگار بیدار است. 
« ۱۱۲ - لا تِن اذا ما نت مفتدرا..: هرگاه که قدرتمند شدی هیچ گاه ظلم و ستم 
نکن؛ چرا که پایان ظلم با ندامت به سوی تو باز می‌گردد (پس از ظلم کردن پشیمان 
می‌شوی). چشمان تو خوابیده است در حالی که ستمدیده بیدار است و بر تو نفرین 
می‌کند و چشم خداوند هرگز به خواب نمی‌رود (خداوند بر کارها آ گاه است). 
۱۱۳ ان جع الی ما کنا بصَدّدو: اکنون بر می‌گردیم به سوی آنچه که درصدد 
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انجام آن بود, ( به سوی آنچه که اراده کرده بودیم بر می‌گردیم). 

۱۱۴ لان السَعادة آه...: زیرا که خوشبختی امری است که بدست نمی آید مگر با 
عیشی که بر تو تنگ شود. نزدیک به مضمون: بقدر الک تنقسم المعالی. بلندیها بر اندازه 
رنج بردن بخش کرده شود به جای تنقسم تکتسب نیز آورده‌اند. رک کلیله و دمنه ص 
۱۷ 

۵ ۱ ۱ - محتظی: بهر همند, 

۱۱٩ +‏ -اذا له یمک الْجَدٌ..: آنگاه که بخت و اقبال تو را پاری نکند؛ سعی و تلاش 
بیهوده است. 

۷ ۱۱۷ -ذا له یک للْمَء جذ...: اگر انسان بخت مساعد نداشته باشد » کوشش او را بی 
نباز نمی‌کند و پدر بزرگش نیز او را سودی نمی‌بخشد. الجُدٌ: حظ. 

۱۱۸ یل بای وان لب نت کی خوزه توست ابلاغ کن و اگر نپذیرند (به تو 
روی نیاورند)؛ پس چیزی (گناهی) بر تو نیست. نزدیک به مضمون آیه ٩۷‏ سوره 
لمانده (۵) یا یالشول بل ما رل یک ین ربْک... 

۷ ۱۱۹ و ما عَین َالْبلاعٌ.: و بر ما جز آنکه واضح ابلاغ رسالت کنیم هیچ تکلیفی 
نیست. آیه ۱۷ سوره ۳۱ (یس) 

+ ۱۲۰ -هذا بیان للّاس...: اين بیانی است برای مردمان و هدایت و پندی است از برای 
پرهیزکاران. آبه ۱۳۸ سورة ۳(ال عمران) 

۱۲۱ -دوحه: درخت بزرگك پرشاخه» درخت تناور. 

+ ۱۲۲ -غدو و رواح: بامداد و شبانگاه. غدو: جمع غدات. میان طلوع فجر و طلوع 
آفتاب. 

۱۳۳ کار نزدیکك شدن: کنایه از فرا رسیدن مرگ. 

۱۲۴ -نرع روان: حان کندن» جان دادن. 

* ۱۲۵ -در تاریخ بلعمی چنین می‌خوانيم: 
پانصد سال گویند در جهان پادشاه بود و جمله جهان بکرفت و مغان گویند؛ بت پرست 


تعلیقات ۱۳۶۸ 


بود و دروغ گویند که او جز خدای عز و جل نپرستید. و پانصد سال بزیست و پس بمرد و 
اندر عمر هوشنگ اختلاف بسیار است ولیکن این قدر که باد کرده شد از روایات 
صحیح بود و ۲۰ 

شاهنامه کهن: "هوشنگ پس از جهل سال پادشاهی درگذشت . ص ۱ ۴. 

۷ ۱۲۲ - خرام علی الک الشْکَر...: مستی بر پادشاه حرام است» زیرا او نگهبان 
مملکت است و زشت است که نگهبان نباز به کسی داشته باشد که از او محافظت کند. و 
گفت: به مال و ثروت خود مغرور نباشید هرچند که زیاد باشد. وگفت: ادب را بیاموزید؛ 
پس اگٌر از ثرو تمندان هستید؛ استوار و توانا می‌گردید و اگر از نیازمندان هستید؛ شما را 
بی نیاز می‌کند. و گفت: کسی که گناه را نبخشد و معذرت را نپذیرد؛ پس به برادریش 
امیدوار نباش. و گفت: کسی که برای رازش حافظی می‌جوید» آن راز را بر ملا می‌کند. و 
گفت به دوستی امیر مغرور نباش» آنگاه که وزیر با تو دشمنی می‌ورزد.و گفت پشیمانی 
بر عفو و گذشت؛ بهتر از پشیمانی بر انتقام است. و گفت: انديشه بد» کلید نابودی است. و 
گفت چه شعار خوبی است امنیت و چه همنشین خوبی است تحمل و بردباری و چه رهبر 
خوبی است» صبر نمودن. (بهترین شعار امنیت و بهترین همنشین تحمل و بردباری و 
بهترین رهبر صبر نمودن است). 


"ذ کر پادشاهی طهمورت د بوبند" 


۱ -چو هوشنگ در غار شد منزوی. ولی‌عهد زد کسوس کسیخسروی 
نظر تاریخ بلعمی در باره جانشینی طهمورث بعد از هوشنگ باگفته تاریخ المعجم موافق 
است» ولی نظر شاهنامه کهن (پارسی تاریخ غررالشیر) اندکی تفاوت دارد. 

"و از پس او (هوشنگ) طهمورث بنشست" تاریخ بلعمی» ص ۰ ۲. 

"جون هوشنگ مرد» جهان سبصد سال بی پادشاه بماند تا ان که تهمورث از خاندان او 
برآمد و به شاهی رسید . شاهنامه کهن» ص ۲ ۴. 

« ۲ -عشر: ده یک چیزی»؛ یک دهم. 

۳ فیط یم الجُود...: پس روز بخشش از دست او (چون ابر بارنده) عطا می‌بارد و 
در روز جنگ از شمشیر او (چون قطرات باران) خون می چکد. 

2 ۴ - بشیزه: فلس ماهی» پولک ماهی. 

۷ ۵ -ماهی شیم: ماهی کوچک که بر پشت نقطه‌های سپید دارد. 

+ 1 -وکانْ له وزیر...: او را وزیری است که به خوش رفتاری و راه و روش استوار 
معروف است. دینداری و پادشاهی از همتهای او یاری شده‌اند و عزت و بزرگواری از 
خحصلتهای او محسوب می‌شوند. خداوند سبحان از بسیاری رحمت و رافت او بر مردم 
روزیها را در قلم او (به کنایه یعنی دست او) فرار داده است. 

« ۷ -و هو لم یرل بشده...: و او را پیوسته به بلند همتی و انتشار عدالت و کارهای 
بزرگ و نیکوئیهای اخلاقی و گسترش مهربانی و رحمت در میان تمامی مردم و 
نگریستن با چشم مهربانی و رحمت به احوال آنان» راهنمایی می‌کرد. 

۸ - محدب فلک الافلاک: دایره فلک نهم که محیط بر همه فلکهاست. فلک نهم را 


فلک اعظم و فلک اطلس و فلک المحیط نیز نامیده‌اند. 

٩‏ شهب واقب: ستاره‌های روشنی دهنده» شهب: جمع شهاب. واقب: جمع افب. 
* ۱۰ عم ارب وَلُسیطة...: عدالت او خلایق و کشور را فراگرفته است. پس مردمان 
همانند کالبد هستند و مملکت او مانند خانه است. اطرافیان او انسانهای مصفایی هستند و 
منظر او پاک و با صفاست. پس ظهر و شب او سحرگاهان هستند. 

۱۱ -شرذمه: گروه اندک از مردم. ج شراذم» شراذیم. 

۱۲ -نشوت؛ سر خوش شدن» مست شدن. 

« ۱۳ - تشحیذ: روشن کردن (ذهن» خاطر؛ قریحه). 

۴ ۱ وم اذا حارَبو...: گروهی هستند که هر گاه بجنگند؛ سر نیزه‌های آنان برای 
سلطان شهادتهای دروغین را منتشر می‌کنند. آنان دزدان فقیری هستند الا اینکه شدت 
خشم آنان بر باغها و غلات و خانه‌هاست. (باغها و غلات و خانه‌ها را مورد هجوم قرار 
می‌دهند). 

+ ۱۵ -جاده عقوق: راه نافرمانی کردن (از پدر و مادر). 

۱٩‏ - فان آشد من الکفر..: کفران نعمت (ناسپاسی) بدتر از کفر است زیرا کفر 
ورزیدن یکی است و کفران (کفر + آن مشنی) دو کفر است. 

۷« ۱۷ - حث: بر انگیختن؛ تشویق کردن. 

+ ۱۸ -مضافرت: همدیگر را پاری کردن. 

۱٩ *‏ - تجذی: برابری کردن د رکاری» نبرد جستن؛ به نبرد خواندن. 

2 ۰ - لیبق ین عضرو...: از عمر او ساعت زمانی بیش نمانده است و بعد از پیری 
چیزی جز سختی و مرگ نیست. هرگاه چهره آدمی سیاه و موهایش سفید شوده 
خوشیهای روزگارش مکدر می‌شود. رک ۸٩‏ پادشاهی هوشنگ. 

+ ۲۱ -عش خیال: لانه خیال. اضافه تشبیهی. 

* ۲۲ -غرثی الوشاح: کمر باریک. زنی که شکم نداشته باشد. 

+ ۲۳ ربب تخس مره طم...: شرابی درخشان و تلخ مزه که بر فردلثیم و احمق حرام 
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شده است و لکن برای افراد بزرگوار حلال شده است. 

۷ ۴ -رشف عقار: نوشیدن شراب. (به تمام نوشیدن شرابی که در ظرف است). 

۲۵ - مصاید: جمع مصیده؛ آنجه بدان شکار کنند» دامها. 

* ۲۲ -بیلک: نوعی پیکان شبیه بیل کو چکك: تیر دو شاخه. 

+ ۲۷ ذئاب: جمع ذثب؛ گرگها. 

+ ۲۸ - تثوق: استادی بکار آوردن» چربدستی؛ مهارت. 

۲۹ -از وقت بلوج صبح تا ولوج شام: از طلوع صبح تا درآمدن شب. از بامداد تا 
شامگاه. 

4 ارو و یی وی سیب ی 

۲ همم امک الْاهتمام...: همتها و تلاشهای بادشاه در توجه به صاحبان شمشیر 
است نه در زنان آراسته و در گرفتن کمانهاست نه زنان سفید نار پستان و در تیزی 
نیزه‌هاست نه در بوسیدن زنان ملیح و درگرفتن صنایع است نه در بنا کردن حوض‌ها. 
۳۲ -لن الشَقَیَ بالشي موم همانا فرد بدبخت به شقاوت و بدبختی حریص است. 
« ۳۳ - لیقضی اللّه آشا.. 

-برای آنکه حکمی ازلی و قضای حقی راکه خدا مقرر فرموده اجرا سازد (شما را غلبه 
۱ داد). 

خداوند آن را که در قضای حتمی خود مقرر نموده (یعنی غلبه اسلام) اجرا فرماید. 
آیات ۴۲ و ۴۴ سوره الانفال (۸) 

۷ ۳۴ -اذ) اراد ال رحلة...: هر گاه خداوند از بين رفتن حکومت گروهی را اراده کند؛ 
دییر و سیاست آنان به خطا می‌رود. 

۷« ۳۸۵ .کانَزد الشاوق زالطورالشایخ همانند قله‌ای مرتفع و کوهی بلند و طولانی. 
آلشان: المرتفع. لطود: آلجبل. الطور: الجبل. مُمَح: بل علا طا. 

۲ ۲ ۳ التحام: پیو سته شدن» بهم پیوستن. 

۷ ۳۳۷ - خذ الامر قوابله. .کار را با روی آوردن آن بگی پیش از آنکه از تو روی 


تعلیقات ۳۶۵ 


بکدانله (قصت )تفس زو 

2 ۸- مر اي الْْشیر.: نتیجه رایزنی» شیر ین تر از عسل مصفاست. الاری: العسل 
(المنجد). شار یشور -مَشارٌ العسل: استخرجه و الجتناه؛ فالعسل مشوز. (المنجد). 

« ۳۹- وللتّدابیر فُْسانْ...: و برای تدپیرها اسبانی هستند که هرگاه بر آنان سوار شوند 
(در میدان تدابیر) سرزمینهای فراخ را می‌سپرند » همانگونه که برای جنگیدن نیز اسبانی 
لسن . 

۴۰ تلا فی ایایک...: در روزگار نو بزرکی و عظمت درخشانند و در پرچمهای تو 
نشانه‌های فتح و پیروزی می‌درخشد. بخشش از ویگیهای انگشتان توست و گشادگی ۲ 
شادمانی از بابستگیهای جهره توست. آنگاه که اخلاق درخشان تو در تاریکیها 
می‌د رخشند» ستارگان نورانی برای تو سحده می‌کنند. 

ذلول: رام» مطیع» منقاد. 

۲ ۴ بوادر عثرات: بوادر: جمع بادره» تیزیهاه حدتها. عثرات: جمع عثرت: لغزشهاه 
خطاها. 

۴۳ _اذا ات قابلتَ...: آنگاه که توبا شخص بدکار حنان مقابله کنی که او با تو کرده» 
پس به جانم سوگند تو و گناهکار (با هم) مساوی هستید. 

« ۴ ۴ - محچه صلاح: راه راست» طریق درست. 

+ ۴۵ -مَعارَضَة الفاسد بالفاسد...: رویارویی فاسد با فاسد و دور کردن بدی به مانند 
خودش. 

۷ ۴۲ در یال در وَفاء..: فریبکاری نسبت به اهمل فریب در نزد خداوند 
وفاداری است و وفاداری نسبت به اهل فریب در نزد خداوند فرییکاری است. 

« ۴۷ -اثارت: برانگیختن» انتقام. 

۷ ۴۸ -ارتباض: رام شدن بر اثر تعلیم؛ تعلیم گرفتن. 

۴٩‏ - جنایب: جمع جنیبه. بدک» اسب کتل» بالاد. 

+ ۵۰ -طودی عظیم: کوهی بزرگ. 


۳۶۶ المعجم فی آثار ملوک الی 


۵۱ -ذعر: به ضم اول». ترس» خوف. 

+ ۵۲-لوَانْ دور آلأمر...: اگر آغا زکار همچون پایان آن برای جوانمرد روشن می‌بود؛ 
(هرگز) او را پشیمان نمی‌بافتی. 
۷ ۵۳ -ذات البین: میانه دو کس با جماعت. دو جانبه. 
۵۴ -غارت شعواء: غارتی متفرق و ممتد. 
* ۵0۵ - هیهت مَن یَرْرَع.. بسیار بعیداست» کسی که خار می‌کارد؛ انگور درو کند. 
حصد به معنی درو کردن بجای قطف به معنی چیدن بکار رفته است. 
+ ۵۶-ذا ات لَم تدر...: آنگاه که تو ارزش آنچه را می‌خری نمی‌دانی؛ ارزش آنچه را 
هم که فروشنده آن هستی؛ نمی‌دانی. 
1 ۷- که بات لْْش...: پس گویی که با ستارگان بنات النعش زین شده و با ستاره 
ثریا لگام شده است. (بند سینه آن اسب همچون ستارگان دب اکبر و دب اصغر منقش بود 
و افسار آن مانند ستاره ثریا درخشان بود). ملیّب: ستور پیش بند» پالان بربسته. 
۵۸ -سهول و هضاب: سهول: جمع سهل؛ زمین نرم و هموار. هضاب: جمع هضبه 
کوه گسترده بر زمین. 
۵٩ +‏ -شعاب: شکافهای کوه. جمع شعب. 
۱۰ -۱کمه هیجا: بیشه کارزار. 
۷ ۶۱- یسیون ما یاهی...: مرگهایشان را شیرین می‌دانند. گوبی که هر گاه کشته شوند» 
از دنیا ناامید نمی‌شوند. 
« ۶۲- ول کالجبال...: فیلهایی همچون کوههای استوار و اسبانی مانند بادهای شدید 
(هستند). 
۱۳ - جمجمه جیاد: صدای اسبان نیکو. 
۷ ۱۴ - غمغمه اجناد: آوازهای شجاعان لشکر. 
۱۵ -فعقعه سلاح: صدای برخورد شمشیرها. 
11 کالب الخاطفب و الریْح الا صف: مانند برق حیران کننده و باد شدید (طوفان). 


تعلیقات ۳۶۷ 


۷ ۱۷ -رشق سهام: تیر انداختن» تیر اندازی. سهام: جمع سهم. تیر. 

۶۸-هنالک ایتلی المومنُون...: 

در آنجا مومنان امتحان شدند و (ضعیفان در ایمان) سخت متزلزل گردیدند. آبه ۱۱ 
سوره ۳۳ (الاحزاب). 

« ۶4 کاب الصایل و التَشناح الهایّل: مانند شیر حمله برنده و تمساح ترسنا ک. 
۷۰ -ارجل: یا زان ان که کت بای سفید داشته باشد. 

* ۷۱ - در تاریخ بلعمی و شاهنامه کهن از این جنگ طهمورث سخنی به میان نیامده 
است. 

+ ۷۲ - استجمام مرااکب: رک شماره ۸۱ پادشاهی کیومرث. 

< ۷۳ -رغایب: جمع رغیبه» چیزهای مرغوب و پسندیده. 

۷۳ - فتحی رایع: پیروزی شگفتی آور. 

۷۵ -نصرتی مستبین: پیروزی آشکار. 

۷۲ -مسایرت: برابر رفتن با کسی. 

« ۷۷ -تهانی: جمع تهنیت؛ شاد باشهاه تبریکها. 

> ۷۸-قلازلت تور اللوای..: پرجم باری شده‌ات پیوسته پیروز است و مدح 
کنندگان تهنیت گویان به سوی تو می آیند. 

۷ ۷۹-بلادپها نبطت...: آن شهر و دیارها که بازو بندهای مرا در آنجا بر من آو یخته‌اند 
و اولین زمینی که خاک او پوست تن من را بسوده است. (مقصود شهری است که محل 
تولد و موطن اصلی شخص است). 

+ ۸۰ ولو ان کب ال.: و اگر خدا بر آنها حکم جلاء وطن نمی‌کرد (سخت‌تر از 
آن) در دنیا (به قتل و اسارت مانند کفار بدر) معذب می‌کرد. آیه ۳ سوره ۵٩‏ (الحشر) 
۸۱ -بلغه: به ضم اول» قوت روزگذار» خورش یکروزه. 

1 ۲-محل مَحل: جای خشک سالی رسیده» جای قحط زده. 

۸۳ -محط قحط: محل فرود آمدن قحط. 


۳۶۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
۸۴ -مربع دعت: جای باش سکینه و راحت. 

2 ۵ -گویند روزه سنتی بود که...: در تاربخ بلعمی و شاهنامه کهن اشاره‌ای به سنت 
روزه نهادن» نشده است. 

+ ۸۲ -دیوان ستنبه: دیوان زشت و کریه. ستنبه: صورتی بغایت زشت را گویند. 

+ ۸۷[ السَیْطان تکه عَدُوٌ..: شیطان سخت شما را دشمن است. شما هم او را دشمن 
دارید. او حزب و سپاهش را برای اغوای شما مهیا ساخته تا همه را (مانند خود) اهمل 
دوزخ گرداند. آیه " سوره ۳۵ (فاطر). 

+ ۸۸ - تن الْواری...: گمان می‌کنی عاریتها باز خواسته و امانتها باز گردانده نمی‌شوند. 
(مواهب ابن جهانی امانت و عاریتی است و پس از مدتی از انسان گرفته می‌شود). 

۸٩ +‏ -هذا هوالیو العصدق...: اپن همان روزی است که وعده آن بر زبان دین برای 
جهانیان تصدیق شده بود» روزی که به شرایط قیامت بر پا شده و نه مال در آن شفاعت 
کننده است و نه فرزندان. 

+ ۰٩یا‏ یا ال المطمتنه...: ای نفس قدسی! مطمتن و دل آرام (به یاد خدا) امروز 
به حضور پروردگارت باز آی که تو خشنود و او راضی از (اعمال نیک) تو است. آیه 
۸ سوره ۸٩‏ (الفجر) 

2 ۱ - هو الط لس او برنده قدسی است و توجه او به سوی آشیانه‌اش است. 
٩۳۲‏ مستحیل: محال شمرده شده. ناروا دانسته شده. 


قوس و م7 
جم سر ی پو 


دعر تعت آن تکون تور است که ارزو دوع هوان وهی عال 
آنکه پهلوهایش نزار و تکیده گشته و پشتش خمیده شده است. ذخیره غذای خانواده‌اش 
را نزد عطار می‌برد (تا از او دارویی برای جوان شدن بگیرد) آنجه راکه زمانه آن را تباه 
کرده؛ اصلاح می‌کند.(امثال و حکم عبدالقادر رازی» ص ۳۰۹) 

۳ ۴- ولو له القَت..: ار در شکاف سر قلم اشکالی ایجاد کنی» خط نو بسنده را تغییر 
نمی دهی. 


< ۵ -مفضی: به ضم اول و سکون دوم رساننده. 


« ۹۶ -وجدات لَفسَکَ...: دریافتم دوستی تو با من مانند دوستی ویژه و پا کیزه میان آب 
و شراب است. 

٩۷ «‏ -صیاصی: جمع صیصه. خار پس پای خروس / شاخ گاو و آهو / حصار و هر 
جیز که بدان باز دارند جیزی را و پناه گیرند به وی | شبان / نیکو سیاست. (دهخدا). 
صیاصی: چوپانی که در نگهداری اموال خود بسیا رکوشاست. (اقرب الموارد). 

در اپنجا به قرینه " نواصی "که به معنی موی پیشانی است؛ برای صیاصی معنی شاخ گاو و 
آهو مناسبتر می‌نماید. همانگونه که گرفتن موی پیشانی هر شخص يا حبوانی نشانگر 
قدرت و تسلط بر اوست؛ گرفتن شاخ مملکت نیزکنایه از قدرت و تسلط بر مملکت است. 
۹۸ -ارتشاف: نوشیدن همه آبی که در ظرف است. در اینجا پذیرفتن تمامی سخن 
مورد نظر است. 

۹٩ ۷‏ -استکانت: فرو تنی کردن. عجز آوردن. | ضراعت: فروتنی نمودن. تضرع کردن. 
۷ ۱۰۰ -طویّت: نیت» انديشه؛ ضمیر. 

۷ ۱۰۱ فان أَنالمْ آشکرک...: اگر من از تو شکر گزاری نکنم: نعمتهای تو را انکار 
کرده‌ام پس بعد از آن به نعمتی نمی‌رسم که شک گزاری را واجب کند. 

6« ۱۰۲ مجدود: صاحب بخت و روزی» بختیار؛ کامروا. 

« ۱۰۳ استنجاح: طلب برآوردن حاجت؛ خواستن کامروایی. 

۷ ۱۰۴ -سجاحت: نرمی و مهربانی, سجاحة: سهل و لان. "قاموس". 

6 ۱۰۵ در تاریخ بلعمی سخنی از خط نوشتن طهمورث به میان نیامده» اما در شاهنامه 
کهن چنین می‌خوانیم: آگویند او نخستین کسی است که به پهلوی چیز نوشت " ص ۴۳. 
۱۰۱ -گویند در عهد او بت پرستی آشکار شد...: در تاریخ بلعمی به رواج بت پرستی 
در عهد طهمورث اشاره نشده و گفته است: "او بر دین ادریس بود و خدای تعالی نیرو به 
او داده بود که دیوان و ابلیس را فرمانبردار خود کرده بود و ایشان را فرمود که از میان 
خلتی بیرون شوید و همه را از آبادانیها بیرون کرد » ص ۱ ۲. 


‌" موم وم 
در شاهنامه کهن چنین می‌خوانیم: چون تاج بر سر نهاد» سران و بزرگان را به پیشگاه 


۳۷۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
فراخواند و آنان راگرامی داشت و گفت: به شما مژده می‌دهم که من با یاری و کار سازی 
خداوند» زمین را از پلیدی و تباهی پاک می‌سازم و شما را از زیان دیوان و پریان و 
اهریمنان پاسداری می‌کنم " ص ۲ ۴. 

« ۱۰۷ -فَابواه بهودانه و یتَصٌرانه...: پس والدینش او را بهودی و نصرانی و مسجوسی 
می‌کنند. (فرزندان دین بدرانشان را می پذ بر ند). 

« ۱۰۸-هولاء ار اعداله:اين (بتان) شفیع ما نزد خدا هستند. بخشی از آیه ۱۸ 
سوره ۱۰ (یونس) 

۱۰٩ *‏ -مدت پادشاهی او سی سال بود: تاریخ بلعمی: گویند پادشاهی او چهارصد 
از در کر کرتنره تفت ارو فان انعت امن ۳ 

شاهنامه کهن: "برخی دوران بادشاهی او را سی سال و برخی دیگر هزار سال نوشته‌اند و 
خدای بزرگ نیک داند . ص ۴۳. 

۱۱۰ فنع بالقلیل ناف به اند سودمند قانع باش زیراکه اندک سودمند بهتر از 
کثیر زیان آور است. 


"ذکر پادساهی حمشید و قصضابای او" 


-اتفاق اهل تاریخ چنان است که جمشید برادر زاده طهمورث بود در تاریخ بلعمی 
آمده: گویند برادر طهمورث بود و گروهی گویند که خویش او بود". ص ۲۱ 
در شاهنامه کهن به خویشاوندی و با برادری طهمورث و حمشید اشاره‌ای نشده است. 
* ۲ -کسواد لین فی بیاضها: همانند سیاهی چشم در سفیدی آن. 

:که علی لفط ازتت قطه یر خی وان بر سیر 
۷ ۴ -صرامت: دلیری» جرأت» مردانگی. 

مر والقفت عای ید ی ما ی بای ات 

فرعون وک سیب ببخشی از آیه ۳٩‏ سوره ۲۰ (طه). 
دت هلان ..: جوانی است که خرد» سنگینی و آهستگی به او می‌دهد (او 
را موقر کرده است) » چنانکه گوبی وقار را از پی رکامل گرفته است. او همتهایی دارد که 
۱ 
(بخششگر) او چنان است که اگر یک دهم ببخه بخشش آن بر خشکی فرود آید. خشکی از 
دربا پر آب‌تر خواهد شد. (بخشنده‌تر خواهد شد). 
+ ۱/۱ - اصطخر: استخر؛ یکی از بزرگترین شهرهای فارس در دوران قبل از اسلام و 
بعد از آن. قلعه استخر از قلاع معروف تاریخی است که در انتهای شمال غربی جلگه 
مرودشت قرار دارد. 
۰/۲ - خفرکت: بکی از دهستانهای بخش زرقان شهرستان شیراز. 
* ۱/۳ -رامجرد: یکی از دهستانهای بخش اردکان شهرستان شیراز. 


> ۷ -اعمده دور: اعمده: جمع عمود؛ ستونها. دور: به ضم اول » جمع دار» خانه. 


۳۷۲ لمعجم نی آثار ملوک ! لعجم 
« ۸ - اذناب و نواصی: اذناب: سپس روندگان؛ مردم کم مایه؛ مردمان حقیر. نواصی: 
جمع ناصیه» کنایه از بزرگان که پیشاپیش دیگران حرکت می‌کنند. 

٩ ۷‏ قوموا تدامی شاربین مُدامة..: به با خیز ید ای هم آشامان (هم پیالگان) در حالی 
که جام شرابی می‌پیمایید که در این جام روحها به حرکت در آمده‌اند. به مشتاقتان 
(عاشقتان)؛ دیدار و لقاء خود را عطا کنید؛ پس فرد عاشق هنگام ملاقات شما مسرور و 
شادمان است. و (وقت را) غنیمت بدانید» همانا وقت با قرب شما خوش است (پس) 
شراب صافی و روح شادمان شد. 

۱۰ -فان لاح رَیْحانی و رَوْحی: همانا شراب آرامش و آسایش من است. 

۱۱ -تغنج: غنج و دلال نمودن؛ ناز و کرشمه کردن. 

+ ۱۲ خْذن ار تصیبا..: از عمر بهره خود را و از زندگی اصل و اساس آنرا دریاب. 
۱۳ - فیثاغورث بونانی: فیلسوف و ریاضی دان بونانی (ولادت حدود ۵۸۰ قبل از 
میلاد و وت حدود ۴۹۷ قبل از میلاد). دوره زندگانی او روشن نیست. ولی گفته‌اند به 
مصر و ایران و هندوستان سفر کر ده است و از دانشمندان آن کشورها بهره برده و معاصر 
کوروش و داربوش هخامنشی بوده است. 

اد ۴ - مجدود سنایی: ابوالمجد مجدود بن آدم» شاعر و عارف معروف ایرانی قرن 
تنم 

+ ۱۵ -السَماع حَقَتهُ تفلات...: حقیقت سماع آوازهای روحانی ظریف موافق 
جانهاست و همچنانکه اصل آتش در دو سنگک آتش‌زنه پنهان است و با به هم زدن 
آشکار می‌شود » خداوند متعال هم رازی پنهان در جوهر و اصل دل است که با شنیدن 
آواز خوش آشکار می‌شود. 

۱ -منتجح ارتیاح: سب خوش بودن و راحتی. 

۱۷ -لحن باربدی: لحن منسوب به باربد. باربد: نوازنده و موسیقی‌دان معروف دربار 
خسروپرویز. برخی اصل او را از جهرم نوشته و گفته‌اند در بربط نوازی بی‌نظیر بود. 
الحان باربدی آوازهایی است که او ساخته و تعداد آانهارا ۳۰ ب۱ ۳۱ نوشته‌اند و 


تعلقات ۳۷۳ 


همحنین ۱۰ ۳ نغمه به تعداد ایام سال بدو نسبت داده‌اند. 

۱۸ مره دم فرمان آنان حتمی و قطعی است. 

۷ ۱ -طاعتهِه غلم: پیروی از آنان غنیمت است. 

1 ۰ یوت الحکُعَة من یَشام...: خدا فیض حکمت و دانش را به هر که خواهد عطا 
کند و هر که را به حکمت و دانش رساند در باره او مرحمت بسیار فرموده است. آیه 
ور ۲ نم 

۲۱ هل یِشتّوی این َعَُوْ...: بگو ای رسول آنانکه (مانند علی (ع) و شیعیان و 
شاگردان مکتبش) اهل علم و دانش اند با مردم جاهل و نادان یکسانند؟ (هرگز یکسان 
نیستند). آیه ٩‏ سوره ۳٩‏ (الرمر). 

2 ۲ - فظم ماد پر آل لْموم..: مقام و منزلت علما را بزرگ بدار همانا خداوند 
بر گداشت آنان زا واخب گرده امنت: 

۲۳ -رشحه اقلام: تراوش قلمها. (آنچه که قلم می‌نویسد). 

« ۲۴ -صلاح لیباد و رسد الامم..: اصلاح بندگان و بالندگی و رشد ملتها و در امان 
بودن مردم از هر غمیء به دو چیز (وابسته) است و سومی برای آن نیست؛ برندگی 
شمشیر و ملایمت قلم. 

۲۵ -رمح خطی: نیزه خطی؛ منسوب به خط (سرزمینی در ساحل بحرین). 

۲۲ - وشاح: دوالی پهن و مرصع به جواهر رنگارنگ که زنان آن را از دوش تا به 
تهیگاه اندازند و یا دو رشته منظوم از مروارید و جواهر رنگارنگ که آنها را بر یکدیگر 
۳۷ - ولهم فی لحوم...: و آنها در گوشتهای جنگاوران نیزه‌زن طمع دارند و در 
خون‌دلهای مشرکان خورا کی ۹ نیزه زن. مهحه: ۱ -روحء روان ۲ - 
خون دل. 

۲۸ -ذریعت: وسیله» واسطه دست آویز. 


د ۹ - تثمیر ریع: زیاد کردن دخلی که از زرع پیدا شود. تثمیر: ببار آوردن بسیا رکردن 


۳۷۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
مال افزودن و بسیار کردن. (دهخدا). 

« ۳۰ و لذا رَمَیْتَ بفضّل...: وقتی (شراب) ته مانده جام را بر هوا افشانی رشته‌هایی از 
عقیق به سوی تو باز می‌گردد. این بیت در مرزبان‌نامه نیز آمده است. (ص 6۲۳۱ 
مرزبان‌نامه؛ به کوشش خطیب رهبر). 

+ ۳۱ -بیازره: باز دار بر وزن راز دار؛ برزیگر و زراعت کننده را گویند» میر شکار و 
صیاد و نگاه دارنده باز را هم گفته‌اند. معرب آن به هر دو معنی "بیزار" می‌شود و جمعش 
بیارژه است. برهان قاطع. 

۷ ۳۱/۱ -انما: انماء به کسر اول نمو دادن گوالانیدن. 

۷ ۳۱/۲ -اروا: ارواء به کسر اول سیراب کردن » ترو به. 

۳۱/۳ -سخونت: به ضم اول؛ گرم شدن؛ گرمی» حرارت. 

۳۲ - حصاد: به فتح اول و همچنین کسر اول. درو کردن؛ بریدن محصول با داس و 
مانند آن درویدن. 

« ۳۳ -و ما جعلنا هم جتدآ..: و ما پیغمبران را بدون بدن دنیوی قرار ندادیم تا به غذا و 
طعام محتاج نباشند. آیه ۸ سوره ۱ ۲ (الانبیاء) 

+ ۳۴ -زجل: آواز خواندن» تغنی کردن» آواز بلند کردن. 

> ۵ - ذرور چشم: داروی خشک سوده يا کوفته؛ پرا کندنی با پاشیدنی در چشم و 
دیگر حراحات. 

۳۵/۱ -قطور: سائل بقطر فی العین للعلاج آو الخسل. (المعجم الوسیط). قطره بط 
قطرا و فطورا و قطراناً. ۱ الما او غیره: آب قطره قطره ربخت» جکه کرد. (الرائد). 
نب ۲ نحاس: مس» روی گداخته. 

« ۳۷ کَأٌْالحَوب لدّیه...: گویا اپنکه آنان با جنگ الفت دارند و مرگ نزد آنان 
عروسی است. 

۳۸ -نظر ثاقب: نظر نافذه نظر حاذق. 


۳۹ -فصض: نگین انگشتری. 


تعلیقات ۳۷۵ 


۳ 


« ۴۰ لا یکون مرا حیثْ...: هنگامی که پادشاه جور و ستم می‌کند عمارت و 
آبادانی نخواهد بود. 

و تدوم عمارّة...: آبادانی دوام نمی‌بابد مگر با عدالت و میانه روی. 

۴۲ - تبقظ: بیدار شدن از خواب. هوشیاری. 

۴۳ - خوق: حلفَهٌ گوشواره» خواه زیرین باشد با برین. (دهخدا). در ابنجا حلقه 
انگشتری مورد نظر است. 

ت ۴ -امعان نظر: نگاه کردن با زبرکی و فراست» بدقت نظر کردن. 

+ ۴۵ - یلم خائنةالأعین...: و خدا به خیانت چشم خلق و اندیشه‌های نهانی دل‌های 
مردم آ گاه است. آیه ۱٩‏ سوره ۴۰ (غافر). 

۷ 1 - وت المْلک من شا تو ه رکه را خواهی ملک و ساطنت بخشی. بخشی از آبه 
۲ سوره ۳(آل‌عمران). 

+ ۴۷ ی اسان طْی...: همانا انسان از کفر و طغیان باز نمی‌اپستد و سرکش و مغرور 
می‌شود جون که به غنا و دارائی (ناجیز دنیا) می‌رسد. آیه " سوره ٩۱‏ (العلق). 

« ۴۸ -أَناربکم الْاعْلی: منم خدای بزرگ شما. آیه ۲۴ سوره ٩‏ ۷ (النازعات). 

۹ تعالی الم ما مُول... در فرآن کریم اینگونه بیان شده است: سْبّحاته و تعالی 
ععایقوُونَ لا کبیر خداوند از آنچه می‌گویند بسیار برتر و منزه‌تر است. آیه ۴۳ 
سوره ۱۷ (الاسراء). 

۵۰ تاریخ بلعمی دلیل سرکشی جمشید را فریب او از ابلیس دانسته و چنین آورده 
ی 

"از عمرش هفتصد سال بگذشت و درین روزگار روزی دردسرش نخاست و دشمن 
بیرون نیامد و رنجی و غمی ندید. پس روزی تنها به خانه نشسته بود و آگاهی نداشت که 
ابلیس به روزن فروشد و به پیش او بایستاد. جمشید پرسید مرا بگوی تو کیستی؟ گفت: 
من یکی از فرشتگان آسمانم» آمده‌ام تا تو را نصیحت کنم... تو خدای آسمان و زمینی و 


تو خویشتن را همی نشناسی و تو به آسمان بودی و اين همه خلق تو آفریدی و به آسمان 


۳۷۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
کار آسمانها راست کردی و به زمین آمدی که زمین نیز راست کنی و... جم را آن گفتار 
در دل کارکرد و گفت من خدای آسمانم... مرا به خدایی پپرستید و مقر شوید که من 
خدایم. ص ۲ ۲. 

2 ۱ - اصطباح: بامداد شراب خوردن» صبوحی کردن. 

۷ ۵۱/۱ -هواجر: جمع هاجره. شدت گرما. 

+ ۵۱/۲ - ابکار: به کسر اول » بامداد» اول روز. 

+ ۵۱/۳ - اصایل: جمع اصیل؛ آخر روز (منتهی الارب). وقت ما بعد عصر تا غروب 
(اقرب الموارد) شبانگاه (دهخدا). در آیه ٩‏ سوره الفتح (۴۸) بُکرة و اصیلاً به معنی 
تاقداد فتاه آ مه انتتا: 

۷ ۵۱/۴ -حسو عقار: حسوز به فتح اول آشامیدن. عقار: به ضم اول؛ میء بدان جهت 
که پیوسته در خنور باشد. يا بدان جهت که باز دارد نوشنده را از رفتار (منتهی الارب). 
خمر به جهت ملازمت آن با دن. (اقرب الموارد). 

+ ۵۲ -ذهات الدولة و ژوال النشمة...: از بین رفتن حکومتها و از دست رفتن نعمتها در 
شراب نوشیدنهای شبها و خوابیدن‌های صبحگاهان است. ( کنایه از خوش گذرانی و عدم 
هوشیاری). 

2 ۳ یا ای رکب الفساد و عنده...: ای کسی که بر مرکب فساد سوار شده و در نزد 
فساد است » من سیادت می‌کنم وقتی که تو بر مرکب فساد سوار شوی. اندیشه‌ات را از 
روی عمد و یا سهوی به گمراهی کشاندی؛ کو آن کسی که بر مرکب فساد نشیند و 
سیادت کند . 

« ۵۴ -و لو عَلموا ما بیُْقبٍْ...: اگر بدانند جه جیزی سر کشی و گمراهی را دنبال می‌کند 
(در پی آن می‌آید) از آن دست می‌کشند و لکن در نتیجه و عاقبت آن نمی‌نگرند. 

+ ۵۵ -شدادین عاد: طق روابات عاد" بادشاه عربستان جنوبی دو بسر داشت: داد 
و "شدید". پس از مرگ شدید؛ شداد جانشین او شد و مالک دیگر را مطیع خود کرد و 


بهشت شداد که ره ارم" بنای اوست. 


« ۵۶ سم خیاط: سوراخ سوزن. برگرفته از آیه ۴۰ سوره ۷ (الاعراف). 

2 ۷ 3 للم بُخْرژک...: وقنی که خداوند تو را از انجه که می‌ترسی در امان ندارده 
نه زره تو را از خطر باز می‌دارد و نه شمشیر (تو) کارگر است. 

+ ۵۸ -ایتما بکوترا ندرک هر کجا باشید اگر چه در کاخهای بسیار محکم؛ مرگ 
شما را فرا رسد (و از مرگ به هیچ چاره‌ای رهایی نیایید). آیه ۷۸ سوره ۴ (النساء) 

ال رال ای کر یفن از اجه رون ازسفتهاقوان آدهی نت شنیوه 
پیامبران است. رکث: احادیث مثنوی» ص ۰.۱۹۱ 

2 ۰ سر انجام جمشید را در تاریخ بلعمی چنین آورده‌اند: 

بیوراسب از پس یکسال خبر او بیافت و او را بگرفت و بکشت و پادشاهی بر بیوراسب 
راست شد. و کشتن جم چنان بود که اره بر سرش نهاد و تا پای بدو نیم کرد و پارسیان 
گویند؛ بیرون از این کتاب» که بگریخت و به زابلستان شد و به حدیثی درا ز گویند دختر 
شاه زابلستان او را بیافت و زن او شد و پدر نداشت و امر به دست او کرد. پس چون 
دست بر دختر دراز کرد پسری آمد و تور نام کردش و خود بکُریخت و به هندوستان 
شد و آنجا هلاک کردندش .ص ۲۴. 

شاهنامه کهن جنین آورده است: 

ضحاکت ب رکشور جم چیره شد و بر شاهی و خواسته و خاندان و دارایی وی از اندک تا 
بسیار و بر سپاهش از سواره و پیاده دست یافت. پیوسته در پی او بود و برایش دام همی 
گسترد تا سرانجام او را به یبچارگی در سرزمین دور؛ فروگرفت و تن او را با اره به دو نیم 
ساخت. برخی نیز برآنند که ضحاکک جم را به پیش درندگان افکند تا او را با چنگ و 
دندان پاره پاره کردند . ص ۴۷. 

٩۱ ۷‏ -مقالید: مفتاحها؛ کلیدها. جمع مقلد. 

+ ۱۱/۱ -وهب بن منبه: مکنی به ابو عبدالله: از ایرانیان متولد در یمن بود. وی نخستین 
کسی است که در میان مسلمین» کتاب تاریخ و فصص نوشت. وفات او سال ۱۱۳ ه ق 
اتفاق افتاد. ابن ندیم گوید: وی از اهل کتاب بود که اسلام آورد و عالم به اخبار سلف 


۳۷۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
بوده است. (دهخدا). 

1۲ لیام صَحایف آجالکم...: روزها کتابهای آینده شماست» پس آنها را با بهترین 
اعمالتان حاودان کنید. 

* ۲۳ بلس اراد ی الْمَعاد...: بدترین توشه در روز قیامت دشمنی نسبت به بندگان 
خد‌است. 

۱۴ -زهرات: شکوفه‌هاء ج زهره. به معنی شکوفه. 

1۵ الحکمة مفتاح لسعادات...: حکمت کلید خوشبختی‌هاست و خوشبختی‌ها 
رسیدن به آرژوهاست. 

۳ 1 تاریخ بلعمی مدت پادشاهی جمشید را هفتصد سال ذ کر کرده است اما در 
شاهنامه کهن چنین می‌خوانیم: ‏ پادشاهی جم پانصد سال بود. کمتر با بیشتر نیز گفته‌اند" 
ص ۴۷. 

1۷ وال الم بالصَواب: و خدا داناتر است حقیقت راه خدا می‌داند که واقع 


ف 


۱۲ 


9۰ ۴ 


"ذ کر پادشاهی ضحا کت علوانی و بیدادی او" 


۱ تاریخ بلعمی در ابتدای فصل پادشاهی ضحاک جنین آورده است: 

"هزار سال بگذشت بعد از طوفان و بدین هزار سال هیچ میک نبود که او را همه جهان 
بودی. ه رکسی گوشه‌ای از جهان داشتند. از پس هزار سال ملکی پدید آمد از نسل حام 
بن نوح و نامش ضحاک بود و جادویی دانست و پادشاهی همه جهان به جادویی 
بگرفت و او را به پارسی اژدهاق گفتندی... عرب او را ضحاک خواندندی و مغان گویند 
که بیوراسب بود و این خلاف است که بیوراسب به وقت نوح بود . ص ۲۴. شاهنامه 
کهن» بیور اسب و ضحاک را یکی دانسته و جنبن آورده است ایرانیان او را بیوراسب 
می‌نامند و تازیان نام او را ضحاک می‌دانند. گویند اين نام از واه ادها ک به معنای مار 
بزرگ» گرفته شده است." ص ۴۸. 

+ ۲ -سطوت: حمله کردن؛ هجوم بردن؛ به قه رگرفتن. 

* ۳ -مَقت: به فتح اول» بیزار بودن از کسی؛ نفرت داشتن. 

2 ۴ - ترا عابساً في کُلٌ..: او را در همه حال ترشرو و گرفته می‌بینی و در حالی که 
غمگین است؛ شبها بر او می‌گذرد. (شبها را با ناراحتی می‌گذراند). 

۵ -یابی له ان یک له..: خداوند امتناع می‌کند از اينکه از او شکر گزاری شود و 
برای او در خیر و نیکویی دلیل و برهان اقامه گردد. 

۱ - تقریع زاجر: سر زنش بازدارنده. تقربع: سرزنش کردن ملامت کردن. 

۷ -ٍذاکان الطبا.. هنگام یکه سرشتها» سرشتهای بدی باشد» پس ادب کردن موّدب 
تو را بی‌نیاز نخواهد کرد. مضمون بیت را سعدی در گلستان چنین آورده است: 

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است_. تربیت نا اهل را چو گردکان برگنبد است 


۳۸۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
* ۸ -منکبان: جمع منکب: دوش کتف. 

٩‏ - تاریخ بلعمی در باره مارهای ضحا کث چنین نوشته است: 

"او را از بهرآن اژدهاق گفتندی که بر هر د و کتف او دو باره؟ شت بود بر رسته» دراز و 
سر آن ب رکردار ماری و آن را بزیر جامه اندر داشتی و هرگاه که جامه از کتف با زکردی 
خلق را به جادوبی جنان نمودی که آن دو اژدها است و از قبل آن مردمان ازو 
بترسیدندی. ص ۲۴. شاهنامه کهن دلیل رو ئیدن مارها را بوسه دیو بر شانه‌های ضحاکث 
دانسته است: 

"دیو بر شانه‌های او بوسه زد و از سر پلیدی و افسون در آن دمید. پس از جای بوسه‌های 
دیو» دو مار سیاه برآمدند که هرجه آنها را می‌بریدند» دوباره به همان گونهٌ نخست باز 
می‌گشتند. برخی می‌گویند که آنها دو دنبل به گونه دو مار بودند که او را نیش می‌زدند و 
می‌آزردند و سخت دردمندش می‌کردند؛ جندان که خروش بر می‌آورد و آه بر 
می‌کشید و خواب و آرام نداشت. ص ۴٩‏ 

* ۱۰ -مبثر: کسی که جوشهای کو جک چرکی بر روی پوست او پیدا شده است. تاول 
زده. 

+ ۱۱ -رزیت: مصیبت عظیم؛ پیش آمد ناگواره جمع رزایا. 

+ ۱۲ -صنَتْ عَلْنْ مَصائب...: بر من مصيبتهایی وارد شد که اک بر روزها وارد می‌شد؛ 
شب می‌شدند. این ببت در صفحٌ ۱۳۳ جلد اول تاریخ جهانگشا نیز ذ کر شده است. 

« ۱۳ - ولو نظرالعْاَة.: ابر در حالی که می‌گرید اگر بر چشم من بنگرد؛ گریستن را 
می‌آموزد (ابر بایستی گریستن را از چشم من بیاموزد). 

+ ۱۴ ان المشار لا یط الحْشَبٍّ...: اره چوب را نمی‌برد مگر اينکه دو دستة (چوبی) 
داشته باشد (باد آور مثل معروف: از ماست که بر ماست) 

« ۱۵ -سمعه: شنوانیدن عمل خیر خود را به مردم چنانکه ریا نمودن افعال حسنه تا مرا 
نیک پندارند. (دهخدا). سمعه برابر است با " ریا " بدین معنی که اگ رکاری‌کنی تا دیگران 


1" ۳ 


ببینند و بستایند؛ ریاء است و اگر سخنی گویی تا دیگران بشنوند و بستایند؛ " شمعه 


تعلسقات ۱۳۸۰۱ 


است. 

۷ ۱۲ -دعوة الوم" ُستَجابة: دعای مظلوم اجابت شده است. (خیلی زود اجابت 
می‌شود). 
+ ۱۷ -مَتی ینجَلی لْل...: چه وقت شب گمانهای دروغین می‌گذرد و صبح راستین از 
هر طرف آشکار می‌شود؟ 
۱۸ -ضاقت عَلیهم ارْضّ...: زمین با همه پهناوری بر آنان تنگ شد. آیه ۱۱۸ سوره 
٩(توبه).‏ 


۱۸/۱ - لثم ملاح: بوسه دادن خوبرویان. ملاح: ان نی 
معنی دارای ملاحت. نمکین» خوب‌روی. 
۱٩‏ -مضارب: جمع مضرب» جای زدن» میدان جنگ. مهارب: جمع مهرب: محل 
فرار؛ گریزگاه. ۳ و مهارب: جای زدن و فرار کردن. 
۲۰ -قکانما ن تقشت حوافر.. : گویا که سم اسبانشان در نظر بینندگان نقش هملالی بر 
صخره‌ای ایجاد کرده و گویی که چشم خورشید آنها را رها کرده و گرد و غبار بجای 
سرمه (در حشمان آنان) نهاده شده است. 
۷ ۱ -مقارعات: جمع مقارعه؛ وا کوفتن دلیران یکدیگر را. 
+ ۲۲ - خرسنگ: سنگ بزرگ نتراشیده و ناهموار. 
۲۳ -لقاطات: جمع لقاطه شکسته و ریزه هر چیز بی بها. 
۴ ۲ -بوار: نیست شدن هلا ک شدن. 
+ ۲۵ -حمیت: مردانگی؛ مروت رشکك. 
۲٩‏ یتنا بضَعْفهنٌ..: کرکسهایی با ناتوانی‌شان (در حالی که ناتوان بودند) بر ما غلبه 
کردند و در حالی که ما شیرانی بودیم آنها را مطیع شدیم. 
« ۲۷ -ذا خفُتْ یما...: هرگاه من از ستمی بترسم و از ظلمی ترس و واهمه داشته 
باشم پس این وجود من بر نفس من از سکك هم پست‌تر و خوارتر است. 
۲۸ -غزارت: بسیاری» فراوانی؛ وفور. 


۳۸۲ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
۲۸/۱ -قمّه: به کسر اول ؛ بالای هرجیزء سر هر جیز. 

1 ۹ - یا ال ی و الطئیان..: ای گمراهان و سرکشان شما را به سستی و خواری 
بشارت باد. 

2 ۰ بر اْذین کَیب..: باز آنکه سرنوشت آنها در قضای الهی کشته شدن است از 
خانه به قتلگاه خود البته بیرون می آمدند. [ به ۴ سوره ۳(آل عمران). 

۳۱ -بما کثم تستکیرون...: چون در زمین بناحق (ظلم) و تکبر کردید و راه فسق و 
تبه کاری پیش گرفتید. آیه ۲۰ سوره ۴٩‏ (الاحقاف). 

* ۳۲ و یلم لین ظَُوا..: بزودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ 
انتقامی باز گشت می‌کنند. آیه ۲۲۷ سور؛ ۲۱ (الشعراء) 

« ۳۳ - تاریخ بلعمی سر انجام ضحاک را چنین نوشته است: 

"ضحاک روی بدیشان نهاد و جنگ کردند و فریدون ظفر یافت و ضحاک را بگرفت و 
بکشت و همان رو زکاوه» تاج بر سر افریدون نهاد و جهان بدو سپرد . ص ۲۸. 

در شاهنامه کهن چنین می‌خوانیم: 

"فریدون باگرزه گاوسار بر سر او کوبید و خداوند تعبیر خواب ضحاک را به او نماياند. 
پس فریدون باریکه‌ای از پوست ضحاک جداکرد و او را با همان بست و به کوه دماوند 
برد و در آنجا در جاهی زندانی کرد. در برخی گزارشها آمده است که فریدون ضحاکك 
راکشت. ص ۵1 - ۵۵. 

۷ ۴ مات یی فَماتَ..: یحبی مُرده پس شرّ بسیاری از بين رفت» اگر جه بدی و شر 
او پنهان بود. همانا مرگ بد کاران گشایشی بزرگ و آسایش و نعمت و شادمانی است. 
۳۴/۱ -صیاصی: رک تعلیقات» ذکر پادشاهی طهمورث دیوبند» شماره ۹۷. 
۳۴/۲ -ادالت: دولت دادن حیره کردن؛ غالب کر دانیدن (دهخدا). 

+ ۳۵ -اذالت: خوار و سبک داشتن؛ خوار کردن. 

+ ۳۵/۱ -شرذمه: به کسر اول؛ گروه اندک از مردم. 

1 ناب جلا و طَاعٌ..: من پسر مردی هستم که امرهای عظیم را ظاهر ساخته است 


تعلیقات ۱ ۳۸۳ 


و دژه‌ها و کوههای خوفنااک را بسیار بالا رونده است (مراد امرهای دشوار و بزرگ 
است). زمانی که عمامه را بر سر خود بگذارم مرا می‌شناسید یا زمانی که عمامه را از سر 
خود بردارم و بر زمین بگذارم؛ مرا می‌شناسید. 

(مراد: آنگاه که شروع به کار کنم مرا میشناسید که مردی شجاع و جنگ دیده و اهل کار هستم. ) 
جلاً کسی که کارهای عظیم را انجام دهد. طلاع: بسیار طلوع کننده» بالا رونده. مبالغة 
من الطلوع یقال فلا طلع الجبل ای علاه. اثنایا: ج الثنیه: طریق العقبه. طلاع الثنایا: کنای 
از کار آزموده. (اقرب الموارد). اين بت در صفحهة ۲۲۲ جلد اول جامع الشواهد 
تألیف محمدباقر شر یف نیز آمده است. 

۳۷ - آصف بن برخیا. یکی از علمای بنی اسرائیل و طبق روایات وزیر حضرت 
سلیمان علیه السلام بود و بر علوم غریبه تسلط داشت. 

ار امن ماه ک و تست تشه کهقیرا اا وتف 
آسمان امر شد که باران را قطع کن و آب به یک لحظه خشک شد و حکم (قهر الهی) 
انجام یافت و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت. آبه ۴ سوره ۱۱ (هود). 

+ ۳۹ -کلاءعت: نگه داشتن. 

2 ۰ - خلقّت مساعیه الشر یقة..: تلاشهای شرافتمندانه او در بزرگی» بمانند روحها در 
بدنها آ فریده شده‌اند. 

2 ۱ -تاریخ بلعمی در بارة بزرگداشت کاوه چنین نوشته است: 

پس چون جهان با فریدون راست شد. کاوه را سپاه سالار خویش کرد و هرچه از بیرون 
برده بود؛ همه در زیر دست کاوه کرد." ص ۸ شاهنامه کهن: (فریدون) فرمان داد که 
به کاوه و فرزندش قارن خلعتها دهند و پایگاهشان را برکشند و چندان مال و خواسته به 
آنان دهند که خرسند و خشنودگردند" . ص ۵۸. 

+ ۴۲ -کانْما الصَبْح من لالاء... گوبی که سپیدی صبح از سبیدی درخشان آن است و 
سیاهی شب از سیاهی موهای خمیده آن. 

+ ۴۳ من تانب الّهٍ..: کسی که در کاری از غیر خدا پاری بجوید» همان یاریگر 
او عجز و ناتوانی است. 


"ذ کر پادشاهی فر بدون و صفت حهانداری او " 


۱ ملک تواصَعّت الْملُوک..: پادشاهی که بادشاهان به سب عزتش او را تواضع 
می‌کنند و افلااک و روزگاران از او اطاعت می‌کنند و هیبت او با محبت آمیخته است و 
نیکان و بدان به او نزدیک‌اند. 

* ۲ - ان فریدون لَْیَکنّْ...: همانا فریدون فرشته نبود و با مشک و عنبر هم آمیخته 
نشده بوده با داد و دهش به این مرتبه رسید» تو داد و دهش و نیک و کاری کن,» فریدون 
نویی. 

* ۲/۱ -محموده: داروی مسهل؛ سقمونیا؛ از مسهل‌های بسیار قوی که از قدیم‌الایام 
مورد استفاده قرار می‌گرفته است. عین عبارت را از صفحةٌ ۱۳ جلد اول تاریخ 
جهانگشای جوینی ب رگرفته است. 

۳ - منضجات: جمع منضح؛ پخته شده» رسیده شده. 

+ ۴ لاحَت آمارات الْعادة...: نشانه‌های خوشبختی در بین آنها آشکار شد و ستارگان 
بخت و اقبال در میان آنان می‌درخشند. 

+ ۵ -طراز سکه: نگار سکه» زیت سکه. 

1 -سداب رنگ: به رنگ سداب؛ سداب: گیاهی دارای برگهای ضخیم و اب داز و 
سبز مایل به آبی است. 

۷ ۷ -سجیّت: خلق» خوی» عادت؛ طبیعت؛ جمع سجایا و سجیّات. 

۷/۱ -منایح: جمع منيحةء بخششهاء دهشهاء مواهب. (دهخدا) 

* ۸ -اریحیّت: فراخ خویی» وسعت خلق» شادی که در بخشايیش و جود دست دهد. 

٩‏ -قطع مفاوز: طی کردن بیابانهای بی آب و علف. مفاوز: جمع مفازه. جای هلاک 
شدن» مهلکه. 


تعلیقات ۳۸۵ 


2 ۰ - نف عصام سَوّدتٌ...: نفس و شخص عصام بو دکه او را سروری بخشيد و به او 
قدرت حمله و اقدام به کارهای خطیر را داد. از امثال عرب است. عصام حاجب نعمان 
پادشاه بود که پس از او به پادشاهی رسید. نقل از تعلیقات دستور الوزاره. ص ۰۱۷ ۲. 
+ ۱۱ -و عاد الی مُلکه...: پیروزمندانه به سوی سرزمین و بادشاهیش بازگشت؛ مانند 
بازگشت زبورآلات به سوی کسی که از هرگونه آرایه‌ای عاری است. 


۵ 
یی ۵ 


+ ۱۲ دب الق د و انقَضت..: مبرد رفت و روزگارش سپری شد و بایستی تعلب نیز در 
بی مبرد برود. خانه‌ای بود از آداب که نیمی از آن خراب شد و نیمی باقی ماندکه بزودی 
خراب خواهد شد. 

مبرّد: محمدبن یزیدین عبدالاکبر الازدی بصری؛ مشهور به مبرّده مکنی به ابوالعباس. 
وی نحو را از حرمی و مازنی و غیر آن دو فراگرفت و برخی او را بصری و یمنی 
گفته‌اند. مولد او به سال ۲۰۷ با ۲۱۰ بود و در سن ۷۷ سالگی به سال ۲۸۵ در بغداد 
در گذشت. (دهخدا). ۱ 

تعلب: ثعلب بن یحبی بن زید. نحوی معروف. رک دهخدا. 

« ۱۳ یاس آجُیلی جَرَعا...: ای نفس بر مصیبت و رنج صبر پيشه کن. آن چیزی 
که تو خود را از آن بر حذر می‌داری واقع شده و هلاک کرده است» سعی و کوشش 
سودی ندارد برای کسی که می‌کوشد (راه گریزی) ابداع کند. 

+ ۱۴ - تلهف: دریغ خوردن, اندوه بردن. 

هت رهق اهامای مه ره 
۴ (ابراهیم). 

2 1 - یک ما یُرید: خدا به هر چه خواهد (صلاح داند) حکم کند. آیه ۱ سوره ۵ 
(المائده) 

۱۷ -مصیبت مدقع: مصیبت بر خاک اندازنده و خوار کننده. 

* ۱۸ -ولو کانْ اناء...: اگر زنان همانند این زن باشند» زنان بر مردان برتری می‌یابند. 


۳۸۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 
۱٩‏ -فروسیّت: سواری کردن؛ آداب اسب سواری را دانستن. 

+ ۲۱ -حظی جزیل: بهر؛ فراوان » کامیابی بسیار. 

2 ۱ - ره طلیقاً وجهد.: او راکشاده روی و نورانی دید گویی که (حیزی» شمشیری) 
صیقلی در اطرافش می‌درخشید. او دریایی از اخلاق و بخشش و بزرگی و عقل است و 
بهترین مردم کسی است که به او عقل داده شده است. تهلَالوجه: تال درخشان شده. 
هواس خخضوص غازتتی کنهدر بادشاش و 
جاودانگی یکتاست و در بزرگی و مرتبة بلند؛ یگانه است. والاتر است از اینکه شریک و 
شبیه داشته باشده در حکم کردن و قضاوت عادل است. در قسط و وفاء پیروز است. او را 
بر تمامی این فضیلتها می‌ستایم و بر تمامی عطاهایش او را سپاس می‌گویم و در همه 
حالات بر او توکل می‌کنم و با تضرع و بیچارگی به سوی او روی می‌آورم. ای مردم! ما 
ارباب پادشاهان و سیاست کننده مردم هستیم. از شما در برابر دشمنانتان حمایت می‌کنیم 
و به آنچه ما را می‌خوانند؛ با مهربانی اقدام می‌کنيم و در بدست آوردن سودتان تلاش 
می‌کنیم. پس وای بر کسی که از گروه ما نباشد و از خشم ما نترسد. از حسادت دوری 
کنید؛ زیرا برای شما غم و اندوه باقی می‌گذارد. از ستم دوری کنید زیرا که آن به سوی 
خودش بر می‌گردد و برادران همسان و یاوران مناسب باشید. این سخنم را می‌گویم و از 
خداوند بزرگ طلب آمرزش می‌کنم. 


میک 


+ ۲۳ -سَعَط عتی قَلم لتَکلیف...: قلم تکلیف از من برداشته شد و الف قامتم (ترکیبم) به 
آن " تبدیل شد (قدم خمیده شد). 

+ ۲۴ نی رهاظم ینّی: همانا استخوان من سست گشت (بر اثر پیری). آیه ۴ سورة 
٩‏ (مریم). 

* ۲۵ -کیموس: مواد غذایی موجود در معده که با ترشحات و عصیر معدی آغشته شده 
است؛ اول درحه هاضمه. 


او را از هر برنده‌ای که برواز می‌کند» حسرتهایی است. 


تعلیقات ۳۸۷ 


۲۷ -ذرایت تیغ: کندی شمشیر. ذری: کل وضعت. 

۲۸ -ذلاقت قلم: گشاده زبانی قلم» فصاحت قلم. 

۲٩ +‏ - اضات ای اّذبیر...: بر رای و تدبیر؛ دلیری را افزود؛ و نیست عزم؛ مگر دلیر 
تدبیرکننده را. این بیت در صفحهٌ ۵ ۲۳ کلیله و دمنه ذ کر شده است. 

۷ ۰ اولادنا اکیادنا: مثلی است عربی» فرزندان ما جگرهای ما هستند. 

2 ۱ - شطط: جور کردن» ستم کردن. 

۳۲ -تنجز اطماع: روا کردن طمعها؛ روا گردانیدن حرصها و آزها. 

+ ۳۳ ابر علی حَسَد الحَمُود...: بر حسادت حسود صبر کن زیرا که صبر ت و کشنده 
اوست مانند آتش که اگّر جیزی نیابد که بخورد؛ (بسوزاند) خودش را می‌خورد. 

« ۳۴ تسویلات نفسانی: اغواگریهای نفسانی. تسویلات: جمع تسویل: آراستن چیزی 
برای فریب و گمراهی دیگران. به گمراهی افکندن. 

۳۵ -هرّم: به فتح اول و دوم نهایت پیری» کلان سالی؛ مقابل شباب. 

۳۲ -کن طفولیت: پرده کودکی. 

« ۳۷ -علی کل حال: به هر حال؛ به هر تقدیر 

+ ۳۸ عطیِتْ الَْوْسَ...:کمان را به دست سازنده و تراشنده‌اش دادم و در سرای؛ بانی 
و سازنده‌اش را نشاندم. این عبارت که حکم مثل دارد در مواردی بکار می‌رود که کار را 
به کاردان بسپارند. 

۳٩‏ - مخایل: جمع مخیله؛ نشانه‌هاء علامتها. مکث: درنگ کردن» مسخایل مکث: 
نشانه‌های درنگ کر دن. 

۴۰ -لبث: به فتح اول؛ درنگ کردن؛ مکث کردن. 

۴۱ -احتشاد: جمع کردن؛ گرد آوردن. 

+ ۴۲ -سبیکه: قطعه طلا با نقره گداخته و در قالب ربخته. 

۴۳ -نقار: ستیزه کردن, کینه داشتن. 

2 ۴ _اذا َف الملطان...: هنگامی که حکمران دگر شوده روزگار نیز دیگرگون گردد. 


۳۸۸ المعجم فی آثار ملوک العجم 
نسبت این عبارت در صفحهة ۳ خردنامه به حضرت علی (ع) داده شده است. (خردنامه 
تصحیح ادیب برومند). 

+ ۴۵ -ممازقت: سخت فک رکردن» عمیق اندیشیدن. 

۱ ۴ - مستجلب: جلب کننده؛ کشاننده. 

2 ۷ - صناوه دم: خالص بودن خون. بی آمیغ بودن خون. 

2 ۸ - حسم: بریدن فطع کردن. 

2 ۹ -وشاح: رک شماره ٩‏ ذ کر بادشاهی جمشید و قضایای او. 

۷ ۵۰ مر عَملْ یله شوء..: هر کس از شما کار زشتی به نادانی کرده بعد از آن توبه 
کند و اصلاح شود. آیه ۴ ۵ سوره " (الانعام). 

1 ۱ -عَّی ال ععا سلّت: خداوند از آنچه درگذشته انجام دادید درگذشت. آیه ٩۵‏ 
سوره ۵ (المائده). 

2 ۲ -ذا ما نت من...: هر گاه از همنشینی در باره تو لغزشی سر زد؛ تو در باره عذر 
لغزش او چاره اندیشی کن. 

‌ ۳ -و نا دَخْل الرّفْقَ في شَیء...: رفق و مدارا در چیزی وارد نشد؛ مگر اينکه آنرا 
زیشت داد. 

+ ۵۴ و مادَخل الْحَوَّْ...: خشونت در جیزی وارد نشد؛ مگر اينکه آنرا زشت و رسوا 
کرد ۱ 

۵۵ مستحیل: محال شمرده شده. ناروا دانسته شده. 

۵۲ -وضاعت: فرومایه شدن» بست شدن. 

* ۵/۱ -توانی: سستی کردن کوتاهی کردن. بین کلمات توانی "و توانی جناس 
تام است. 

+ ۵۷ -[ذا فد الاجال...: آنگاه که مردان از سعی و تلاش باز ایستند؛ پس چه برتری 
است مردان را بر زنان آواز خوان. (آانجه باعث فضیلت مردان می‌شود سعی و تلاش 


آنان است). 


تعلیقات ۳/۹ 


۵۸ -اقتراح: چیزی از کسی به تحکم خواستن. 

٩ 9‏ بخ الطامی والْعیّت لهامی: مانند دریای موج زننده و باران نرم بارنده. ‏ 

+ ۰ هدر لکنه...: او ماه کامل است اما از آن درخشنده‌تر» شیر است اما از شیر 
شجاع تر. 

* ۱۱ -امحاض بندگی: بندگی خالص کردن. 

٩۲ «‏ -ذبرم ای ...: هنگامی سروری بر خدمتگزاری بنده‌اش آزرده شود (به ستوه 
آید) برای او گناهی می‌ جو بد؛ هرجند که او راگناهی نباشد. 

* ۱۲/۱ -استَفت قَلْبَکَ: از دلت فتوا بجوی. 

« ۱۳ -قَصيرَة عَنْ طویلّة: کوتاهی از (مطلب) طولانی» خلاصه کلام» کوتاه سخن. 

* ۱۳/۱ -مجاجه اوداج: خون رگهای گردن. مجاجه: عصاره شیء در اینجا کنایه از 
خون است. اوداج: به فتح اول» جمع ودج» شاهرگها؛ رگهای گردن. (دهخدا). 

۷« ۱۴ -نهزة بوار: صید نیستی و هلا کت. نهزه: به ضم اول نهزت: صید / بوار: نیست 
شدن» هلاک گشتن. 

۷ ۱۵ تاریخ بلعمی حکایت را چنین بیان کرده است: 

" پس افریدون بمرد و هر سه پسر به پادشاهی بنشستند. آنگاه تور و سلم عهد بشکستند و 
به براد رکهتر حسد بردند... با او حرب کردند و او را بکشتند و جهان به دو نیم کر دند... 
گروهی‌گویند که چون برادران ایرج را بکشتند افریدون زنده بود وگفت یا رب مرا مرگ 
مده تا از فرزندان ایرج کسی را ببینم که کین ایرج از برادران بخواهد . ص ۱ ۳. 

لبته قول دوم صحیحتر می‌نماید با توجه به اينکه در شاهنامه فردوسی نیز ذکر شده که 
فریدون تابعد از کین خواهی منوچهر از سلم و تور زنده بوده است. 

شاهنامه کهن هم نظر دوم را بیان کرده است: 

"چون سر ایرج به کاخ فریدون رسیدء چنان رستخیزی به پاشد که جهان را در چشم 
فریدون تاریک ساخت. از تخت فرود آمد و سر را برهنه کرد و جامه برتن درید ص 
۲ 


۳۹۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
* 1 -صکَت عَلی مَصائبٌ...: رک تعلیقات شماره ۱۲ بادشاهی ضحاک. 
* ۱۷ - نی ریک پاکرم..: همانا من تو را به کرامی‌ترین رسولت یعنی صبره تعزیت 


۳ 


۵ ص مه 


* 1۸ عم رن رات ارجال: تصمیمی از تصمیمات مردان. 
1۹ لالتجاء بالصَیر آشهل..: پناه بردن به صبر آسانتر از آویخته شدن به جزع و بی 
تایی است. 

« ۷۰ -مَنْ عَدل فی سُلطانه...: کسی که در حکومتش عدالت کند از برادرانش بی نیاز 
است. و گفت: آفت حاکمان بد رفتاری و آفت وزیران تکبر و خودخواهی و ناپااک دلی 


است؛. 


"۵ کر پادشاهی منوجهر و قصاص خواستن از سلم و تور" 


ها تکفا دستان او فقط برای جهار جیز خلق شده است و در میان 
خلایق همتایی ندارد. برای از نیام در آوردن شمشیر هندی» تیر اندازی با مهارت» 
بوسیدن لبها وگرفتن افسار (اسب). مقصود از « کف دستان» خود ردستها, مورد نظر است 
و مقصود از بوسیدن لبها این است که دیگران بر دستان او بوسه می‌زنند. 

2 ۲ - قیل لمات افُریدون...: گفته شد» هنگامی که فربدون مرد» منوجهر بر تخت 
ساطنت مستقر شد و مردم شتاب می‌کردند به سوی اطاعت او و برگزیدن بیعت او و 
خالصانه برای استحکام حکومتش و پایداری آن دعا می‌کردند و او برابری می‌کرد با 
جدش در فرمانروایی جهان و روی آورد به پیروی از او در گسترش عدالت و تشویق 
مردمان بر پرستش خداوند متعال و دوری کردن از گناهان و پیروی از اوامر و نواهی 
پروردگار. ۱ 

۳ تاریخ بلعمی در باره نسبت منوچهر با فریدون چنین نوشته است: 

پس افریدون را پسری بود و ایرج را دختری. افریدون این دختر را به پسر خویش داد و 
نام این دختر کوشنگ بود از ابشان دختری آمد» روشنک و اين دختر را دختری آمد 
نامش اترکث. پس این اترک را پسری آمد منسخرفاغ و این پسر با خواهر خود ببود و 
منوچهر آمد و دیگر گویند که افریدون با دختر ایرج ببود؛ منوچهر آمد" . ص ۳۱. 
شاهنامه کهن نظر دیگری دارد که با نظر شاهنامه فردوسی هماهنگ است: 

"هنگامی که ایرج کشته شد. زنش ماه آفرید از وی بارداشت و چون بزاد؛ فرزندش از هر 
کسی بیش به فریدون ماننده بود. فربدون خواست تا کودک را بیش او آوردند» در او 


نگریست و جون او را همانند خود دید گفت آمنوجهر یعنی که به جهره مانند من است» 


۳۹ المعجم فی آثار ملوک الع 


و او را به همین نام خواند و مهری که بر ایرج داشت؛ بر منوچهر انکند ص 1۵ 

٩‏ ۴ حذاء: برابر» روبرو. ج احذبه. 

« ۵ -جیُوش ذا سارّت...: سپاهیانی که هرگاه بر روی زمین وسیع حرکت کنند بیابانهای 
هموار و دره‌های آن (از انبوهی آنان) تنگک می‌شو ند. 

٩ *‏ -نضرت نصرت: تازگی و شادابی پیروزی. 

۷ ۷ -ارداف: از پی درآمدن بیروی کردن. 

۸ جات تَجُری ین.. : باغهایی است که نهرها در آن جاری است. بخشی از آیه ۲۵ 
سوره ۲ (البقره). 

٩ +‏ -علی اوّراقها رشحات...: روی برگهایش از فطرات شبنم (اثری بود) مانند زیبا 
۳ 

۰ ۱ - قوم اذ لوا...:گروهی هستند که هر وقت به آنها روی آورید؛ همانند فرشتگان 
ری او روی تیم 

۷ ۱۱ -وَکُل قَيَ فی السف...: هر جوانی در صف روی پیشائیش سطری بود که با نیزه‌ها 
نقطه گذاری شده بود. 

2 ۲ - خیُول کالریاح الماصفات...: اسبانی همانند بادهای شدید و بیلانی همجون 
کوههای استوار و بر افراشته. 

« ۱۳ -طباق منضد: طبق‌های روی هم چیده. طباق: جمع طبق: ظرف؛ سینی. 

۱۴ -نافه اذفر: نافه تیز بوء نافه بسیار بویا. 

۷ ۱۴/۱ معازف: جمع معزف و معزفه به کسر اول» آلات موسیقی» وسایل طرب. 
6 ۲ وشاق: به ضم اول» غلام‌بچه» پسر ساده‌رو و زیبا. 

۷ ۱۵ انا دهم ین راح...: گویی که چهره‌هایشان از شراب بود و رخسارشان صاف 
بود و بينندة آنان از جادوگری‌شان کم جست و خیز بود (از حرکت بازمانده بود ). 
تمد بشعد تمَدا: ۱ ۱ -الماءٌ: آب کم شد. ۲ -کم جست و خیز بود. (الرائد). 


" ۱ ها 2۱ عبرم رأت. : نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در دل انسانی خطور 


تعلیقات ۳۹۳ 


کرده است. 

۱۷ فا آنیل اي ما ارجی..: با به نهایت آنچه آرزو می‌کنم می‌رسم و با در مرگ 
بالش نهاده می‌شوم. (یعنی سر بر بالین مرگ می‌گذارم؛ یا به کام دل می‌رسم و یا می‌میرم 
و بالش زیر سرم می‌نهند). 

+ ۱۸ -مطموس: نابدید شده تباه شده. 

+ ۱۹ یوم من الَمهریر...: روزی که از سختی سرما بخ زده بود و بر آن لباسی از مه بود 
گویی که درون هوایش سوزن بود و زمینش از شیشه‌ها (یخها) فرش شده بود و خورشید 
زن آزاده‌ای در پس پرده بود و او را نوری در گنبد آسمان نبود. (مقصود اینکه هوا 
بسیار سرد و ابری بود و همه روی زمین را برف و یخ پوشیده بود). 

الضّباب: تیرگی هواء مه 

۷ ۲۰ و سابح ین بناتِ..: اسبی سریع السیر که (گویا) زاده باد است و همانند برق 
می‌جهد و همچون رعد اگر برق بزند» می‌غزد. 

اگر بدود» پیشی می‌گیرد از زمانهایی که بر او گذشته است و آنگاه که لگامش را بکشند؛ 
گذشته را درک می‌کند (به گذشته بر می‌گردد). 

۷ ۲۱ -وغمٌ الما ام .: گرد و غبار همانند دود آسمان را فراگرفته بود و سر نیزه‌ها 
ماد شراه ون ۱ 
۲۲ لظم مه و خیم: همانا که چراگاه ستم شوم و بد سرانجام است. 

1 ۳ - یس الا الْیَمّ..: امروز فرار کردن جوانمرد ننگ نیست اگر شجاعت او 
نی (برای جوانمرد فرار در موقع ضرورت ننگگ نیست). 
۲۳۴ -قما ما پاک الایام. کسی که نیزه بدست باشد؛ روزگار را رها نمی‌کند (حداکثر 
استفاده را می‌کند) اما کسی که آن را (نیزه را) رها کند بهره‌ای از روزگار نمی‌برد. 

۷ ۲۵ - عناوم حَمْحَمة...: غنای آنها (آوازی که می‌شنیدند) سر و صدای اسبان بود و 
جامهای (شرابشان) کاسه‌های سر (افراد) بود. (از صدای اسبان لذت می‌بردند و در 
کاسه‌های سر افراد شراب می‌نوشیدند). کنایه از جنگجوبی و شجاعت آنهاست. 


۳۹۳ جم نی آار ملوک ال 
« ۲۹ کالب الْجَمُور.. سن ین میگ ۹ رک شمار: 1٩‏ 
پادشاهی طهمورث دیوبند. 
۷« ۲۷ -مسامر: افسانه گوی» قصه سرای. شب نشین. 
۲۸ -مُساور: حمله کننده حست و خیز کننده. 
۲٩ +‏ - أصَع ر ین بیاض المیم. .: کوچکتر از سفیدی حرف "م" (دایره حرف م که 
توخالی و سفید است) ۱۳۳ 
۳۰ اه مه مصنوعٌ لصا . خیر (همجون) خوی کرده‌ای برای صاحبش است؛ 
اهورین دادی» او به دنبال تو خواهد آمد و بدی انجام شده بدست 
فاعلش است؛ پس هرگاه کار زشتی انجام دهی تو را هلاک میکند. 
« ۳۱ َاخذ ئه خذ المَْصَب...: پس او راگرفتم» حال و شأنش چونان حیوان سربریده 
و من شتابان که آن را کباب کنم از برای مهمانانی که بر ما فرود آمده‌اند. رنشویها» در 
نسخه اساس و دیگر نسخه‌ها «تشویها, ضبط شده است؛ جون با عبارت درست نمی‌نمود 
آن را رنشو یهام توا 
۲ ۳ - هباء مور گرد پرا کنده. ماخوذ از آیه ۲۵ سوره الفرقان (۲۵). 
+ ۳۳ -اذ اراد ال بقوم...: هرگاه خدا اراده کند که قومی را به بدی اعمالشان عقا بکند؛ 
۱99 
۳۴ کالبّذر خ فی ها .. : مانند ماه تمام بود در روشنی‌اش و شمشیر در برندگی اش و 
نیزه در استواریش 
+ ۳۵ فتَوّح بالعلیاء فرق.. .: بر فرق شادی تاج شرف گذاشت و بر تختش فتوحات 
ید 
۳٩ +‏ - طرَفي السَرْقِ و الفْرب...: دو طرف شرق و غرب و دو کناره خشکی و دربا 
(مقصود تمامی روی زمین). 
2 ۷ خسن ای نی به مردم نیکی کن تا دلهای آنان را بنده خود کنی (دل آنان 
را بدست آوری)» پس جه بساکه احسان» آدمی را برد خود ساخته است. 


تعلیقات ۳۹۵ 


۳۸ آلثاس له رزغید راتٌ..: تمامی مردمان در فراخی چراگاه و فراوانی نعمت 
خوش گسذرانند و نوشیدنی شان صاف و زلال است. پس همگی از روزگار او 
سپاسگزارند و به آسودگی و فراغ بالی (روی زمین) راه می‌روند. 

۰ ۹ -عرمرم: لشکر بسیار؛ بسیار دولت. 

« ۴۰ قلعٌَ حَصیةٌبُِیتّْ...: قلعه‌ای محکم از سنگ سخت سیاه بر قله‌ای بلند؛ بنا شده 
است. 

اد ۱ -محنوف: گرداگرد فراگرفته. 

« ۴۲ کاحاطة الهالة ی امن همچون فراگرفتن هاله بر اطراف ماه. هاله: حلقه و 
دایره‌ای است که بعضی شبها به سبب بخارات زمين بر دور ماه دیده می‌شو د» جنانکه ماه 
مرکز آن دایره باشد. 

»« ۴۳ شاهنامه کهن همچون المعجم مدت زمان محاصره را قید نکرده است اما تاریخ 
بلعمی چنین نوشته است: "پس ملکک افراسیاب با آن لشکر بدان عظمت بر در شهر آمل 
ده سال پات اضر ۳۵ 

« ۴۴ -رقیّه کاهن: افسون فالگیر» سحر و جادوی غیب گو. 

۴۵ -هواجس: جمع هاجس؛ آنچه در خاط رگذرد» آرزوهای نفسانی. 

2 ۰ ان کت تَطعَمٌ..: اگر تو طمع در حلوای خالد داری» دور است» در آهن سرد 
می‌کوبی. 

اد ۷ -و فی عسی ۹ و در دو چشم او نشانه‌ای است (رمزبست» بیانیست) که آن را 
می‌بینم بر کینه‌ها و حسدها دلالت می‌کند. 

6 ۴۸ -مرتدع: باز ابستنده از کاری. 

۴٩ «‏ -لِنْ الجَبان حتف ن فوّقه: همانا شخص ترسو مرگش از بالای سرش است. 

+ ۵۰ و لذا لع یک ین...: و آنگاه که از مرگ چاره‌ای نیست» ترسو بودن از عجز و 
ناتوانی است. 


و م ‏ 1 ۱ ۲ ۲ 9 م2 مر ۱ 
۵۱ -صَیرٌ علی اهوالها...: بر خطرانش صب رکن؛ هیچ مرگی نیست مکر اینکه زمانش 


۳۹۶ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لعجم 
فرا رسد. 

۲ ۵ -علی الکف دی دست او در مقابل نیزه‌ها وظیفه‌ای دارد» در حالی که مردم 
روشها و مذاهب دیگری دارند. تعجب من از کسی است که عاشق نرمی بستر است در 
حالی که در روزگار» مرکب و شمشیر و همنشینی هم و جود دارد. 

+ ۵۳ ان له یْخلف..: گویی که خداوند او را نیافریده است مگر برای گسترش 
عدالت و پرا کندن بخششها و باداشها. 

۵۴ - متقلنسان: کلاه‌داران. متقلنس: به ضم اول و فتح دوم» کلاه‌دار» کلاه پوشنده 
(دهخدا). 

2 ۵ -لکل مَکان مَقالّ: برای هر جایی سخنی است. به تعبیر دیگر " هر سخن جایی و 
هر نکته مکانی دارد . 

1 ۵ - مصاهرت: داماد شدنء شوهر دختر با خواه رکسی گردیدن؛ دامادی 

۵۱/۱ -بطاء: البطاء: دی کر دن» پس ماندن (الرائد). 

۵۷ - رَد ال اد ر..: خداوند در تقدیر یگانه است» در آن (تقدیر) ستارگان و 
خورشید و ماه شرکتی ندارند. و خیر و شر برهرچه بخواهد از او جاری می‌شوند. نه 
چاره اندیشی تو را بی نیاز می‌کند و نه پرهیز کردن. 

* ۵۸ - یرون الْععالی...: نهایت بلندیها را اراده می‌کند و به مقام پست راضی 
نمی شود. 

۵٩‏ آشعد الب عاة مر سَعد...: سعادتمندترین حاکمان کسی است که مردمش به و سیله 
او خوشبخت باشند. 

۷« ۱۰ -مسته: طعمةٌ پرنده شکاری. 

+ ۱۱ -(هُوَلدی) یر اْأْ..: (ا و کسی است که) اوامر عالم را از آسمان تا زمین تدییر 
می‌کند. هوالذی را نویسنده به اول آیه افزوده است. آیه ۵ سوره ۳۲ (السجده). 

* ۱۲ نت لودایع آشرار...: تو ودیعه‌های اسرار بلاغت را همه جا پخش می‌کنی و در 
میدان عبارت؛ گامی و یدی طولی داری؛ و در عبارت‌پردازی توء رايحة خوشی برای 


تعلیقات ۳۹۷ 


مغز و جوانب و کناره‌هایی است. ادب پوسیده و کهنه را جان دادی و استخوانهای آنها 
را حشر و نشری دوباره بخشیدی و ارکان فضایل را برافراشتی و آستبن جامة آن را 
زینت بخشیدی. 

٩۳ +‏ -جاءه حون و آنذرژوه...: منجمان نزد او آمدند و او را به تزدیک شدن مرگ 
و پایان عمرش خبر دادند. پس موبدان و امیران و نیکان و لشکریان را جمع کرد و 
فرزندش نوذر را خواند و او را نصیحت و سفارش کرد و گفت: همانا انسان عاقل در امر 
و نهی مغرور نمی‌شود و بر بادشاهی و ثروت اطمینان نمی‌کند. همانا من خانه‌ها و قصر ها 
را برافراشتم و از سلم و تور انتقام گرفتم و شهرها و سرزمینها را آباد کردم و جهان را از 
عیب و فساد پاک کردم و (دقت کن» بنگر) من اکنون جزء اهل دنیا نیستم و از آن‌گذشتم 


۷ 1۴ وی رات الدْرّ..: همانا من روزگار را دیدم که با جوانمرد بازی می‌کند (او را 
به بازی می‌گیرد) و او را در دو حالت مختلف قرار می‌دهد» پس آنچه می‌گذرد 
رویاهای شخص خوابیده است و آنجه برای او باقی می‌ماند» آرژوهاست. 

+ 1۵ لا فرع ین َقالّة.: پس چون از این گفته‌هایش فارغ شد؛ اشکهایش بر 
چهره‌اش جاری شد و فرزندش به گریه و زاری افتاد. پس منوچهر نفسی کشید و 
چشمانش را فرو بست و به راهش رفت» در حالی که پسندیده اثر و نیکو رفتار و خوش 
قدم بود و مدت پادشاهیش یکصد و بیست سال بود. 

11 من تَووّط فی الأمور.. .: کسی که بدون توجه به نتایج کارها به آنها بپردازد؛ 
سختیهای سنگین متعرض او می‌شوند. و گفت عفو ‏ و گذشت پادشاه از پادشاهیش بزرگتر 
است و گفت: لشکر برای سلطان مانند بالها برای پرنده است. 


۵ کر پادشاهی افراسیاب در ایران زمین 


+ ۱ در تاریخ بلعمی نامی از نوذر به میان نیامده است؛ بلکه طهماسب را پسر منوچهر 
می‌داند: منوچهر را پسری بود نام او طهماسب و گناهی بکرد و منوچهر بر او خشم 
گُرفت و خواست که او را بکشد و این طهماسب دختر خویش بزنی داشت» آنگاه 
سرهنگان منوچهر برخاستنده از منوچهر خون پسرش بخواستند؛ منوچهر او را به ایشان 
بخشید به شرط آنکه از بادشاهی او بیرون رود. ۱ 

... منجمان حکم کردند که طهماسب را ازین دختر پسری آید که ملک او را بود... آنجا 
پسری آمدش زو نام کرد... طهماسب پیش از منوچهر بمرد و منوچهر نیز بمرد. ص 
۵ - ۴۴. 

شاهنامه کهن مانند تاریخ المعجم جانشین منوچهر را "نوذر" ذکر کرده است: "چون 
نوذربه جای بدرنشست از همان آغازه نشانه فره ایزدی در او نبود... 

در این هنگام کارها آشفته گردید و مرزهای کشور از میان رفت و دشمنان نوذر به 
جنبش درآمدند دوستانش نافرمانی آغا زکردند ص .٩۱‏ 

« ۲ مَنْ طلّبَ الرياسَةَ حَبرّ...: کسی که فرمانروایی را بخواهد بر تلخکامی (سوز و 
اندوه) سیاست صبر می‌کند. 

* ۳ -نعل بر آذرنهادن: کنابه از بی قرار کردن کسی. 

+ ۴ مرا جَيوهم و فطعَو...: گریبانهایشان را پاره کردند و گیسوانشان را بریدند و 
گویی آنان به زبان حالشان می‌گوبند:... 

۵ حیاء لسَیفی عَن مضاجعَة...: شرم باد شمشیر مرا که در غلاف باقی بماند (بخواید) 


و دور باد از اينکه جایگاه من جز پشت اسبان راهوار و خواب من جز در سای نیزه‌ها 


تعلیقات ۳۹۹ 


باشد. 
* 1 -سیاب: آرایش. سیابیدن: آراستن 
۷ ۷-ذا بل رای الََْوَرة..: ری رسید» بس از دور 
اندیشی نصیحت کننده و با نصیحت دور اندیش کمک بجوی. 
+ ۸ تجاوز اوج و درعزت و بلندی مرتبه از اوح خورشید گذشت و از روی 
قدرت و زورمندی هر کسی را که ادعای بادشاهی داشت خوار نمود. 
٩ ۷‏ -قَان ریت آن تشی. : اگر صلاح بدانی منت نهی بر ماگروه اسیران و ما را از اسارت 
آزاد کنی. 
+ ۱۰ -محالقة وک 3 مخالفت با بادشاهان آتش آینده و نگ زمان کنونی 
است. (دشمنی با پادشاهان موجب آتش دوزخ و نگ این جهانی می‌شود). 
فلا وصل ال قول :توق که بیکت فآ زسیه به احقاز امیران و فرماندهان 
فرمان داد و از شرح حوادث آنان را خبر داد و گفت: چه کسی این حادثه بزرگ و اين 
امر مهم را بسنده است.(متکفل می‌شود)؟ 
+ ۱۲ -باسرهم: بتمامی؛ همگی؛ جملگی. 
۱۳ لقّد انْتَضَو | هندیّد.. .: شمشیر براق و سفید هندی را آخته کردند که جهره‌های 
رک ان باه پیت 

+ ۱۴ - وان جِنْدنا هم الغالبُون: و هميشه سپاه ما (بر دشمن) غالبند. آیه ۱۷۳ سوره ۳۷ 
(الصافات). 
* ۱۵ -ارومه: اصل اساس؛ اهل. 
+ ۱۲ لیذ لهذا الم العظیم...: ناگزیر برای این جمعیت زیاد و اين امر مهم پادشاهی 
باید که بر تخت شاهي بر نشیند تا اينکه در جزئیات کارها بنگرد و درگاه او جایگاه 
امیدی برای عامه مردم باشد. 
« ۱۷ -صارّت رباع الارض...: در روزگار او اطراف و اکناف دشتها آباد شد ؛ نعمتهای 


او همچون باران ملایم (نرم بارنده) برمردم سرازیر شد. 


۴۰۰ المعجم نی آثار ملوک العجم 
۷ ۸ - تاریخ بلعمی مدت پادشاهی زو را سه سال ذ کر کرده است: 

این زو که صفت او شنیدی در عدل, به ملک اندر سه سال بزیست . ص ۲ ۴. 
شاهنامه کهن پنج سال دانسته است: 

چون پنج سال بر پادشاهی او گذشت» دست گشاده او با زندگانی کوتاهش؛ هم آهنگ 
شد» بیمار گشت و جان گرامی را از دست داد . ص ۰۱۰۴ 

۱٩‏ - درتاریخ بلعمی و شاهنامه کهن از پادشاهی گرشاسف سخنی گفته نشده است. 
فقط تاریخ بلعمی از او به عنوان وزیر زو نام برده است: 

" او را وزیری بود به نام گرشاسف از فرزندان افریدون بود." ص ۴۳۹ 


"ذکر پادشاه ی کیقبا د که اول ملوت کیان بود" 


+ ۱ -مهراب کابلی: امی رکابل یا کابلشاه» مردی دلیر و خردمند» که باجگزار سام نریمان 
بود. ناد او اصلا به ضحاک می‌رسید. جون خبر ورود زال را به کایل شنید» هدایایی 
برای وی فرستاد. در همین سفر بود که زال بر رودابه دختر مهراب دل باخت.... و 
حاصل اين پیوند مبارک؛ رستم بود که وجودش حماسه ملی ایران را بارور ساخت رک: 
فرهنگ اساطیر. 
۲ -فارن رزمخواه: قارن پسر کاوه آهنگر» یکی از مشاهیر پهلوانان شاهنامه. که 
درعهد فربدون و ایرج و منوچهر زندگی می‌کرد. او سپهدار منوچهر بود و در جنگهای 
کیقباد با افراسیاب مردانگیها نمود. رک: فرهنگ اساطیر. 
+ ۳ -کشواد زرین کلاه: از پهلوانان عهد فریدون بود و پسر او گودرز پهلوان بزرگ و 
مدبر عهد کاووس و کیخسرو و پدرگیو است. در عهد کیان پس از خاندان سام نیرم» 
خاندان کشوادگان اهمیت بسیار دارند که بنیانگذار این خاندان اصلا گشواد زر ین کلاه 
بود. رک فرهنگ اساطیر. 
۴ کلام العدی ضرّب من لد یان: سخن دشمن نوعی از هذیان (بیهوده گوبی) است. 
۵ -محازقات: ترهات» حرفهای بیهوده. 
* 7 -اریحیت: فراخ خوییء شادی که در جود و بخشایش دست دهد. 
« ۷ معا کارهین و خرَجنا...: بناخوشی در آن جایگاه ماندیم و حیرت زده از آنجا 
خارج شدیم. اصل بیت چنین نقل شده: 
ات ازج با دا ناها رجا مکرهینا 
رک: مرزبان نامه؛ خطیب رهب ص ۰.۱۱۹ 


۷ ۸ -طاعَة امن فّضّ...: اطاعت از پروردگار واجب است و فرمانبرداری از پادشاه 
قطعی است و شابسته آن است که رعیت به سبک کار مورچه اقتدا کنند» به گونه‌ای که 
روزی را بنا بر فرصتهایی که دارند جمع آوری کنند (نظیر مورچه روزی اندوزند و مدام 
طاعت الهی کنند) 

٩‏ یا کل ملک عَلی قَدرٍ خطرو و مکته...: استحکام هر پادشاه به اندازه هت و 
کارهای بزرگ اوست. و از سخنان اوست: کسی که صداقتش تو را سود نرساند؛ 
دشمنی‌اش تو را زیان نمی‌رساند. 

۱۰ تاریخ بلعمی مدت زمان بادشاهی کیقباد را صد سال دانسته است: 

"صد سال پادشاهی کرد و آن قصه‌های بنی اسرائیل که بعد از موسی بود در روزگار 
کیقباد بود ص ۱ ۴. 

شاهنامه کهن نیز زمان بادشاهی کیقباد را صد سال ذ کر کرده است: 

"چون صد سال بر پادشاهی کیقباد گذشت و به بالاترین جاها برآمد... به بیماری گرفتار 
آمد و درگذشت." ص ۰۱۱۱-۱۱۲ 


"5 کو پادشاه ی کاووس کی و زمان سلطنت اه" 


* ۱ -قکمٌ ین غریب..: چه بسیار شخص غریبی که بخششهای او در پناهش گرفت و 
چه بسیار شخص بینوایی که عطایش او را بی نیاز کرد. (بخشش او پناه غریبان و عطایش 
بی نیاز کننده فقیران بود) 

+ ۲ لوف عند تواله و ایْلْ...: عطا و بخشش او همراه با فراوانی است؛ سوال و خواهش 
از او همراه با رسیدن به آرزوست و با حمله او در جنگ؛ مرگ همراه است و اعمالش 
همانند سخنانش است و دست جپ او همانند دست راستش و دست راستش همانند 
دست جپش است. 

+ ۳ در تاریخ بلعمی از لشکر کشی کاووس به مازندران سخنی به میان نیامده؛ بلکه 
لشکر کشی به بمن را ذ ک رکرده و جنین گفته است: 

"(کیکاووس) سپاه برگرفت و به یمن رفت» ملک یمن مفلوج بود به دست و پای؛ 
کیکاووس بیامد و حمیر بن قحطان بیامد و با لشکر عرب کیکاووس را بشکست و اسیر 
کرد و در چاهی کرد.پس خبر به رستم رسید» لشکر بسیار بیاورد و با ملک یمن جنگ 
کرد و کیکاووس را برهانید. ص ۰ ۵. 

در شاهنامه کهن نیز لشک رکشی کیکاووس به یمن ذ کر شده است: 

"آدیو در چهره جوانی خوشروی و نیکو کار همراه نوازندگانی بر او درآمد. کیکاووس 
سرگرم باده گساری بود. دیو در میان نواختن ساز و آواز سرودش را به ستایش از یمن 
کشاند... این خوشامد گوییها کیکاووس را برانگیخت و دل او را بلرزانید و به سوی یمن 
کشانید. و بر آن ش دکه یمن را به دست آورد و بادشاهش را برده خود سازد. ص ۱(۴. 
۴ مناطحت: دفع کردن» مدافعه. 


۴۰۴ ۱ لمعجم نی آثار ملوک | لمجم 
+ ۵ -ذا ما سنا یی بدا...: آنگاه که نور و روشنایی نبود» درخششی از میان آن آشکار 
می‌شد» مانند زن زیم رویی که از لابلای پردها آآشکار شود. 

+ 1 -متلّف: آنکه افسوس خورد. اندوهنا ک. 

۷ ۷ -کالسَیل لهایج ...: مانند سیل بنیان کن و دربای خروشان و مواج. 

۷ ۸ -مَقطمٌ الشرة: محل بریدن ناف کنایه از وطن و زادگاه» مانند مسقط الراس. 

٩ +‏ - تاریخ بلعمی در باره کشته شدن سیاوش چنین گفته است: 

پس چون افراسیاب ادبها و سواری و چابکی او بدید؛ ازو بترسید و سرهنگانش بدی او 
همی گفتند... افراسیاب بگفت که او را بکشید وطشتی نهادند و سرش را در آن طشت 
بریدند. ص ۳۸. 

در شاهنامه کهن چگونگی کشته شدن سیاوش را چنین می‌خوانیم: 

"سیاوش در آنجاه شهری بزرگ و زیبا و استوار پی افکند... برای خود نیز کاخی 
برافراشت... جنان بزرگواریها و آرایشها و مهمانیهای شاهانه در آن به با داشت که چون 
گزارش آن به افراسیاب رسید». رشکک او را برانگیخت و سخن چینان نیز بر سیاوش 
دروغها بستند که از ترکان دلجویی می‌کند» حال آنکه با دشمنان دوستی می‌ورزد و 
نهانکاریها دارد... چون گرسیوز» شکوه و مردانگی او را بدید؛ بر رشک و دشمنیش 
افزوده و به سخن‌چینی و آشوب انگیزی میان وی با افراسیاب پرداخت... سرانجام 
افراسیاب به کشتن سیاوش فرمان داد. پس او را به بهلو بر زمین خوابانید» همان سان که 
گوسپند را سر می‌برند» سر از تن جدا و خونش را در جامی زرین ریخت و فرمان داد آن 
را در بیابان بباشند. ص ۰۱۳۷۱۳۹ 

+ ۱۰ خسن لشیم الصحَة..: تندرستی بهترین سلامتی پاکترین» امنیت کاملترین؛ 
بی‌نیازی لذ بذ ترین» دین گرامی ترین و عدالت زلال‌ترین حیزها هستند. از سخنان اوست: 
کارها نتیجه نیتهاست و نیکویی دفع کننده بلاها؛ و کارها در گرو زمانها هستند. 


"ذ کر پادشاهی کیخسرو بن سباوش و شرح حال او" 


ید رش وتان .: جواز نی است که عقل او بدو سنگینی و آهستگی می‌دهد 
(او را موقر کرده است)» چنانکه گویی وقار را از پیری به همه چیز رسیده (کامل خرد) 
گرفته است. 
۱/۱ -بادی و حاضر: به کنایه یعنی بیابان‌نشینان و شهرنشینان. 
۲ -رغبة و رهبة: به رغبت و میل و پا به ترس و بیم. 

۲ ۳ مناقبه اعجرّ نی ..: هنرها و خصلتهای نیک او (بقدری زیاد است که) مرا از بیانش 
اتوان کرده است و ستایش با نتوانی بالاثرین ستایشهاست. 
2 ۴ ما اذا تدعیم ...: لشکریانی که هر گاه به میدان جنگ فراخوانده شوند» هر مردی 
از آنان را همانند سواره‌ای می‌بینی. 

اد ۵ -معوذتین خواندن: دعای تغویذ خواندن. دعایی که برای دفع < چشم زخم و بلا 
خوانند. این دعا را نیز نوشته و برگردن یا بازو بندند» بازوبند» چشم پناه. 
+ ۷ -توژع خاطر: را نی خاطو. در ماب آسودگی خاطر 

۷ -مقدام: بسیار پیش آینده» فرمانده» صاحب منصب. 
> ۸ یم درختی است از تیره پروانه واران که ارتفاعش تا ۲ متر می‌رسد. در 
ضخامت بافتهای آن ماده رنگینی وجود دارد که برای ساختن رنگهای بنفش» آبیء 
سرخ؛ خا کستری و سیاه استخراج می‌شود و در رنگرزی پارچه‌های ابریشمی و پشمی از 
آن استفاده می‌کنند. 
٩ +‏ -دهر غمر: روزگار گول و نادان. 
+ ۱۰ الْجدٌ ملع بن...: کوشش آنگاه که بخت و اقبال آن را یاری نکند گول زننده و 
فریبنده است. آنگاه که بخت و اقبال تو را یاری نکند+ کوشش تو باطل است و سعی تو 


در آنجه مقدر نشده» ضایع شده و بیهوده است. 

+ ۱۱ - تاریخ بلعمی نام قاتل سیاوش را برسخوان ذکر کرده و چگونگی کشتن او را 
جنین بیان کرده است: 

(کیخسرو) از آن علم بگذشت و به علم گیو پسر گودرز رسید» برادر افراسیاب را دید» 
برسخوان که سیاوش را کشته بود؛ کیخسرو او را بدید؛ سر بر زمین نهاد و خدای را 
سجده کرد شکر آن را که کشنده سیاوش به دست او گرفتار آمد... گفت تا برسخوان که 
پدرش را کشته بود» بیاوردند و گودرز بيامد و بگفت تا اندام او را جدا جدا کردند و 
گوش و بینی او ببریدند و صد چندان که او با سیاوشکرده بود با او بکردند؛ پ سگلویش 
بریدند و پاره پاره کردند. "ص ۱-۵۷ ۵. 

+ ۱۲ اختلاج شره: پریدن و جستن حرص و آز. حرکات غیر ارادی طمع و آزمندی. 
« ۱۳ عَیابَتِ الجْبٌ: ماخوذ از آیه ۱۰ سوره یوسف (۱۲). ولو فی یاب اجب 
طبض الیارَة: او را بر سر راه کاروانان به چاهی در افکنید که کاروانی او را بیابد. 
۱۴ جراب اغتراب: انبان غربت. اغتراب: از دبار خوبش دور شدن» ی 
شدان. 

* ۱۴/۱ -کاخی کرجی: (؟) توضیحی نیافتم. 

+ ۱۴/۲ -وزن و معنی شعر: (؟) بنا به گفته نویسنده شعر به زبان اهل کرج (؟) گفته شده 
است. که کلمات " هون "» " بورت " يا" پورت " و "کالاولا" را در نیافتم. 

* ۱۵ تاریخ بلعمی سرانجام کار کیخسرو را چنین بیان کرده است: 

آن شب کیخسرو ناپدید شد و پنهان به عبادت مشغول شد و پس از آن کس ندید که 
کجا شد و حالش جگونه شد نه به مردن و نه زیستن.» کس دیگر او را ندید." ص - 
۵۹ 

شاهنامه کهن در این باره گفته است: 

"چون رای کیخسرو بر کناره گیری و جدایی از پادشاهی و گوشه گیری استوار شد؛ همه 
فرماندهان و بزرگان و گرانمایگان کشور را گرد آورد و به آنان گفت: ای خویشاوندان» 


تعلسقات ۴ 


برادران و فرزندانم! من برآنم که به سوی پر وردگارم بروم و به کار جهان دگر بپردازم. 
برای این لهراسب راکه از نژاد من و عموزاده من است. جانشین خویش می‌کنم. ص 
۱5۲.- 

در فرهنگ اساطیر در باره کیخسرو چنین می‌خوانیم: 

کیخسرو در آخر عمر از دنیا دلسرد شد و یک هفته به نماز ایستاد و در به روی خود 
بست. شبی سروش را در خواب دید که به او مژده سفر مینوی داد و گفت لهراسب را 
جانشین خود گردان. کیخسرو از آن پس با بزرگان به کوه و بیابان رفت و دیگر او را 
نيافتند. در شاهنامه داستان سفر کیخسرو به جهان باقی بدین گونه آمده که شبانگاه در 
جشمه‌ای تن بشست و چون بامداد شد از او اثری نیافتند . 

بنابر آنچه گفته شد سخن تاریخ المعجم: "او به بلخ رفت و آنجا هلاک شد " بی‌اساس 
است. 

« ۱۲ له یه سَماویّ...: خداوندی مالکیت آسمانی است و پادشاهی مالکیت 
زمینی» پس بر مستحق این نام واجب است در آنچه که از امور خلق بر دست او جاری 
می‌شود؛ در کار مردم چاره اندیشی کند. و همچنین گفت: همانا دوام پادشاهی بامالی 
است که خداوند آن را وسیله‌ای برای اصلاح دنیا و آخرت قرار داده است. 


"ذکر یادشاهی لهراسب" 


« ۱ -دانّت لعرّته القَوم...: بررگان و سران به سبب عزت او پست شدند و از هیبت او 
ترکان و رومیان ضعیف و ناتوان شدند. 
۲ ترئهاطیبُ ین اشّسیم...: خاک آن از نسیم خوشبوتر و جایگاهش از تسنیم 
بهشتی اطیف‌تر است. تسنیم: نام چشمه‌ای در بهشت است. 
2 ۳ ولادنا اکنادتا: فرزندان ما جگرهای ما هستند. این عبارت در دو بیت عربی جنین 
آمده است: 

و نها ولاف ابیت ادا تخشی علی الأَْضٍ 

و بت الریح علی بَْضهم لا مت عَینی ین الغنض 
همانا که فرزندان ما در میان ما جگرهای مااند که راه می‌روند بر زمین» اگر بوزد باد بر 
یکی از ایشان؛ باز ایستد ديده من از بهم رفتن (از خواب اندک). کلیله و دمنه (مجتبی 
مینوی) ص ٩۰‏ ۲. 
2 ۴ عفر ند الفْتدار...: عفو و گذشت در هنگام قدرتمندی از بلند مر تبه‌ای است. و از 
سخنان اوست: دوستی از خویشاوندی برتر است و بخشش از ذخیره کردن گرامی‌تر و 
قناعت از ثروتمندی نیکوتر است. 


"ذ کر پادشاه ی گشتاسب ابن لهراسب و زمان ملک و" 


۷ ۱ -ألشبْل جَوَْره نّْ..: ذات بچه شیر از ذات شیر است. بچه شیر هم مانند شیر شجاع 
و بی با ک است. 

+ ۲ -تعالی له فا فُول..۰ این عبارت نزدیک به آیه ۴۳ سوره الاسراء (۱۷)است. 
که می‌فرماید شبن و تغالی عَما نع کبرآ: خدا از آنچچه می‌گویند بسیار برتر و 
منره‌تر است. 

+ ۳ شاهنامه کهن چگونگی دست یافتن اسفندیار بر ارجاسب ‏ وکشتن او را چنین بیان 
کرده است که: اسفندیار با یکصد شتر و در لباس بازرگانان به رویین دژ و نزد ارجاسب 
رفت و پس از مدتی که در آنجا بود شبی از ارجاسب و درباریان پذیرایی کرد و شبانه به 
کاخ ارجاسب هجوم برد ارجاسب از فریاد آنان از خواب پرید و شمشیر کشید و به 
سوی آنان درآمد و به اسفندیار گفت: ت و کیستی؟ اسفندبار گفت: 

من همان بازرگان ایرانی‌ام و این شمشیر را برای تو ارسغان آورده‌ام! بگیر. و چندین 
ضربه بر او فرود آورد و او را کشت و سر از تتش جداکرد . ص: ۰۰ ۲. 

۴ 9 لاس بالُواضم..: شایسته ترین مردم برای فروتنی کسی است که خداوند به 
او نیکویی کرده است و دستانش در نیرومندی گشوده است. و از سخنان اوست: از راه و 


روش نصیحت کنندگان منحرف مشوء همانا راه اندرز و نصیحت گسترده است. 


آ کر پادشاهی بهمن بن اسفندیار" 


* ۱/۱ کیرش غیلمی: کیرش بن جاماسب یا کیرش خیلمی. کیرش همان کورش 
هخامنشی است و اخشویرش نیز خشایارشا پسر اوست. (دهخدا). 

۷ ۲ -ذا ما له یَکن...: آنگاه که شتری نباشد».پس بز من که هست. گویی که 
شاخهایش که باعث زینت او می‌شوند» عصا است. پس خانه ما را از روغن و کشک بر 
می‌کند؛ سیری و سیرابی تو را از توانگری کفایت می‌کند. رک: امثال و حکم. عبدالقادر 
رازی» ص ۷۳ ۲. 

۷ ۲ له عَیالاوی: به گردن راوی؛ بر عهده روایت کننده. (هنگامی که گوبنده با 
نویسنده در صحت و درستی داستان و روایت شک داشته باشد» این جمله را گوید). 

۳ تاریخ بلعمی پادشاهی دارا را بعد از مرگ مادرش دانسته و چنین آورده است: " 
مادرش به فارس اندر سی سال بماند» پس بمرد» جون داراب خبر مرگ مادر بشنید سپاه 
بکشید و آنجا در فارس به پادشاهی بنشست . 

گت شاهنامه کهن با سخن المعجم یکسان است. 

۴ ناف من امن الاوصافی...: عدالت از بهترین صفتهاست و لجاجت آفت 
انديشه است همچنانکه هوی و هوس آفت باک دامنی است و از سخنان او ست: شخص 
شجاع نام نیک را بر طول عمر بر می‌گزیند و فرد ترسو طول عمر را بر نام نیک برتری 
مي د هد. 

۵ -مطموس: نابدبد شده؛ تباه شده. 


"۵ کر پادشاهی دارای | کیر و شر ح احوال او" 


۱ زذا له یک لک...: آنگاه که برای تو نصیحت کننده‌ای از درونت نباشد (آنگاه که 
و جدان آ گاه نداشته باشی) پند و اندرز تو را سود نمی‌رساند. 

3 ۲ در باره پاسخ اسکندر به داراء تاریخ بلعمی چنین نوشته است: 

"(اسکندر) یک قفیز سپندان فرستاد و گفت اگر سپاه تو در عدد جند کنجد است؛ عدد 
سپاه من چند سپندان است و سپندان تیز بود و کنجد چرب و شیرین بود و سپندان تلخ بود 
و بی مزه... و من به تو آن فرستادم که در زمین از آن تلخ‌تر و تیزتر نیست. ص ۷۴. 

* ۳ وان حَیوة الْعَر...: براستی که زندگانی مرد از پس دشمنش اگر یک روز نیز باشد» 
بسیار است. 


"ذ کر بادشاهی اسکندر بن فیلقوس که او را ذوالقر نین گو بند" 


> ۱ -وَالشْس مُعْرضَة...: خورشید به گستردگی می‌تابد گوی که سپری است که پهلوان 
نیزه زن آن را برگر دانده است. 

۴ ۲ خوافر: جمع حافز شم‌های جهار بایان. 

+ ۳ -یا یا لین امُوا...: ای اهل ایمان! همه متفقاً نسبت به اوامر خدا در مقام تسلیم 
درآیید. آیه ۲۰۸ سوره ۲ (البقره). 

« ۴ وَأجهّل هل لَارٍض...: نادان‌ترین مردم کسی اس ت که رشک برنده باشد بر کسی که 
در سلطنتش می خرامد. این بیت در امثال و حکم عبدالقادر رازی صفحة ۶۵ جنین 


آمده است: 
وس و و ۰ ی , ۳ ۳ ۳ 
الم آفل الم من ظلّ حایدا.  .‏ تن بات فی نغناه یب 


« ۵-مَنْ طلْبَ َی..: کسی که چیزی را طلب کند و جدیت و تلاش کند. می‌یابد. 

۴ ۶-بکلام وان ..: به زبانی (سخنانی) که اگر روزگار راگوشی بود. از خوبی آن گفتار به 
نیوشیدن می‌گرایید. ۱ 

2 ۷ لخد له الزی..: حمد و سباس مخصوص خدایی است که ستایش را برای خود 
خالص گردانیده و با عظمت خویش برآفریده‌هایش عزیز گردیده و با دوام 
فرمانروایی‌اش؛ پادشاهان را مقهور کرده است و با زیادی عزتش» جباران و ستمگران را 
خوار کرده و با عظمتش فاصله میان مشرق و مغرب (تمام عالم) را نزدیک کرده است. 
او را بر نعمتها و آنچه بر ما منت نهاده؛ می‌ستایم و برای شکر گزاری آنچه که از فضیلت 
خود به من بخشیده است از او باری می جویم. از او می‌خواهم قلبهای ما برای پذیرش 
آنچه مورد رضایتش است؛ گشوده نماید (به ما شرح صدر عطا کند) و ما را از ارتکاب 


تعلیقات ۴۳۱۳ 


آنچه که او را به خشم می‌آورد» مصون بدارد. ای مردم؛ همانا اولین چیزی که شما را به 
آن فرا می‌خوانم راندن این بتهایی است که آنها را بجای پروردگارتان می‌پرستید. بتهایی 
که نه به شما سود می‌رسانند و نه زیان. پس بر شما باد اطاعت پروردگار و بازگشت به 
سوی او و پذیرفتن قضا و قدرش و خیر و شرش و برانگیختن و قیامتش و بهشت و 
دوزخش. او مردگان را زنده می‌کند و برانگيزنده و وارئی است که شریک و همتا و 
همراه و فرزندی ندارد. پس فقط او را پپرستید و بر او توکل کنید و بدانیدکه من پادشاهی 
تایید شده از جانب پروردگار هستم و خداوند آنچه را از نعمت و قدرت وعده داده بود 
به من عطا کرده است و برای کسی که با من مخالفت کند چیزی جز شمشیر نیست. پس 
در باره خودتان از خداوند بپرهيزید و یاوران دین خود باشید» پس برای شما عذر 
آوردم و شما را از آنچه میان من و شما بود بیم دادم و سخنم را چنین می‌گویم و از 
خداوند برای خودم و شما طلب آمرزش می‌کنم. 

* ۸ -سْبّحان من جَعل 
سرشت انسان قرار داد. 
٩ +‏ لا تَنکضُون عن موارد لْعرکَة: از میدانهای کارزار فرار نمی‌کنید. 

+ ۱۰ - ولا ئقوا یه الی الَلکَة: و خود را (با دست خود) به مهلکه و خطر 
نیفکنید. آیه ۱۹۵ سوره ۲ (البقره). 

* ۱۱ لیس لی ملک یصْر...: (فرعون آوازه بلند کرد که‌ای مردم) آبا کشور با عظمت 
مصر از من نیست؟ و چنین نهرها از زیر قصر من جاری نیست؟ آبه ۵۱ سوره ۴۳۲ 
(الرخرف). 

+ ۱۲ الم تکیت فعل ریِک...: (ای رسول ما) آیا ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل 
(سپاه فیل سوار ابرهه) جه کرد؟. آبه ۱ سوره ۱۰۵ (الفیل). 

« ۱۳ یل کان ال ضَلْتْمعَره..: شبی که گویی خورشید راه عبورش راگم کرده 
و برای او به سوی روشنیها بازگشتی نیست. 


م ناس سیاواص 1 
۱۴ -وّمن ایاته مَنامَکم...: و یکی از آیات حق همین که شما در شب و روز بخواب 


سس 


الضائل...: با ک و منره است خدایی که تمامی فضیلتها را در 


۳۹۴ المعجم فی آثار ملوک العجم 
رفته (و بیدار می‌شوید). آبه ۲۳ سوره ۳۰ (الروم). 

* ۱۵ - فان الکری عند الصباح تَطیبٌّ: همانا خوابیدن در صبحگاهان شیرین و گوارا 
انا ۱ 

+ ۱۲ الما کرة هی الْْبارِکة: دیدار در وقت بامدادان» مبارک است. این عبارت 
نزدیک به صباح الخیر است. 

+ ۱۷ -یکرا صاحبی بی قَیْل اَُجیر...: ای دوست پیش از گرمای سخت نیمروز از خواب 
برخیز که رستگاری در سحرخیزی است. 

* ۸ -صدَفتَ و بالخق تطْفَتَ: راست گفتی و به حق سخن گفتی. 

۱۹ ار یهام فی دام نافْد..: تیرهای تو را می‌بینم که در تن دشمنان فرو 
رفته است» پابه و اساس گمراهی بوسیله اين تیرها مادام که زنده باشی نابود شونده است. 
از د و کف دست تو بخشش و هلا کت فرو می‌ریزد پس هیچ عصیانگر تو موفق نمی‌شود 
و هیچ امیدوار به تو محروم نمی‌گردد. 


مس مق 


+ ۲۰ ان والدَی سَبَب حَیاتی الْفنيّ...: زیرا که پدر و مادرم سبب زندگی فانی 
نان مد ی که امد اس زگ جاودانی من است. 

+ ۲۱ -و قل رَبٌ اژحَنهما...: و بگو پروردگارا چنانکه پدر و مادر؛ مرا از کودکی به 
ایو تسب وی بو و دیع و 
۷ ۲۲ کل ما رل ین النا...: تمام آنچه از آسمان نازل شود يا از زمین بجوشد؛ به هر 
صورتی که باشد از اصل فطرت است. 

۷ ۲۳ - یَخرج ینب الصَلب و الاب از میان استخوانهای پشت و پهلوها خارج 
می‌شود. ترائب: جمع تریبه» سینه‌ها» برهاء استخوانهای سینه. 

+ ۲۴ -علی لح ان بر هرگونه‌ا که باشد. 

۲۵ لباقت ز ود رطب..: ای جوانمرد! مادامی که چوب نرو تازه (قایل 
انعطاف و شکل پذیری) و گل تو نرم و طبعت پذیراست (از علم آنچه می‌توانی) بیاموز. 
تو را از شرافت و بزرگی در میان مردم همین بسنده است که دیگران ساکتند در حالی که 


مه 


تو سخن می‌گویی. 

> ۱ لت باوّل ملک یَمُوتٌ..: تو اول بادشاهی نیستی که می‌میری. گفت: برایم بیفزا 
(مرا بیشتر پند بده)؛ گفت: همانا در آخرت دو جایگاه بهشت و دوزخ است» آیا می‌دانی 
جایگاه تو از این د و کدام است؟ 

« ۲۷ ی ایک باکرم نیگ: همانا من تو را به گرامی‌ترین رسولت (یعنی صبر) 
تعزیت (تسلیت) می‌دهم. رک شماره 1۷ پادشاهی فریدون. 

* ۲۷۸ -کج عایِنت من ذٍی عرَّة...: چه بسا شخص دارای عزت و ساطنت و لشکربان و 
باران را مشاهده کردی که آن کسانی که در دنیای او بودند او را نابود کردند؛ در حالی 
که از این دنیا به آرزویش رسید چگونه روزگار آنان را به فراموشی سپرد و از مرگهای 
آنان خبر داد. 

+ ۲۹ -دیار هم خالية و عظامهم بالیة...: خانه‌هایشان خالی و استخوانهایشان پوسیده و 
آثارشان فرسوده شده است» بدنهایشان خاموش شده و در خاک پودر گردیده‌اند و 
خانه‌هایشان خالی و کاخهایشان رها شده است. 

۷ ۰ - لمَصیبَتٌ [ذا عَعَتْ طابّت: مصیبت و گرفتاری آنگاه که فراگیر شود؛ (گوارا 
می‌شود). ۱ 

* ۳۱ - خلود ال کُر و دوام انا جاودانگی نام و تداوم ستايش با رفتار پسندیده و 
اعمال نیکو (ممکن) است. و از سخنان اوست. فرار به هنگام؛ پیروزی است. 

* ۲ ۳ -تاریخ بلعمی مدت پادشاهی اسکندر را سی و شش سال دانسته است» اما شاهنامه 
کهن پادشاهی او را چهارده سال و مدت عمر او را سی و شش سال ذکر کرده 
است.(رک» ص ۲۵۸ شاهنامه کهن). 

* ۳۳ تاریخ بلعمی در باره مدت پادشاهی ملوک طوایف چنین نوشته است: 

"هر شهری را پادشاهی بود و اين بادشاهی به دست ملوک طوایف مانده بود» به دست 
این نود ملکث» پانصد و بیست و سه سال و هیچکس ایشان را قهر نتوانست کرد." ص 
۷۷ 


کر پادشاهی اردشیر ین بابکت: 


اه وه حتافدارای فاد رورا ای ها وی موی مان 

شده است) همانند صبحی که از زير بالهای سیاه شب ظاهر می‌شود. اگر او در روزگار 

بوسف می‌بود» قلبهای مردان بریده می‌شد نه دستان زنان. 

۷ ۲ - َلَ الط علق: ن طفه را علقه (خون‌بسته) آفریدیم. آبه ۴سوره ۲۳ 

(المومنون). 

۵ اسای: آسا: زیون زیت اراشر) زیت روفان فاته کین آهسشگی | 

هیبت و صلابت. (دهخدا). در ابنحا وقار و آهستگی مناسبتر می‌نماید؛ اگرجه معانی 

دیک ش وو و ار دهرکست. 

۳ اسان تیا الله: آدمی بنیان نهاده شده (توسط) خداوند است. به عبارت دیگر 

پایه و اساس وجود انسان را خداوند نهاده است. اصل این حدیث اینگونه ذ کر شده 

است: الادمی بنیان الله ملعون من هدم بنیانه. (خلق یکسر همه نهال خدایند | هیچ نه 

برکن از اين نهال و نه بشکن) (ناصر خسرو). 

+ ۴ ألْل حَبلی آشت تذري ما : شب آبستن است و نمی‌دانی چه زاید 

بدان مثل که شب آبستن است روز از تو ساره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز 
حافظ 

* ۵ -عذاژ کالطراز علّی الطراز..: رخساری همانند نقش و نگار حاشیه لباس (زیبابود) 

و به حقیقت نه از روی مجاز ماه تمام بود (در زیبایی ماه کامل بود) اگر سجده کردن [بر 

غیر خدا ] جایز می‌بود» او را سحده می‌کردیم اما به این کار احازه داده نشده است. 


ِ 3 " 0 ‌ 
٩ +‏ -هون مر تعشّ...: کار را (برخود) آسان بگیر» اگر آسان بکیری در راحتی زندگی 


هی کات و گرنه خوار و حقیر خواهی شد. همه کارها آسان نیست. همانا کارها (هم) 

سخت و (هم) اشانتت: (سهول جمعم سهل: زمین نرم و هموار» کنایه از کارهای اسان. 

حزون: جمع حزن: زمین درشت و ناهموار» کنایه از کارهای سخت). تو آسودگی را در 

دنیای فانی می‌جوبی» (در حالی که وجود ندارد)» هرکس جیزی را که وجود ندارد 

بجوید» ناامید می‌شود. بیت اول یاد آور این دو بیت است: 

دوش با من گفت پنهان کاردانی نیز هوش . وز شما پنهان نشاید کرد سب می‌فروش 

گفت: آسان گیر بر خود کارهاکز روی طبع ‏ سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش 
(حافظ. خطیب رهبر. ص ۳۸۷). 

+ ۷ لامک ابا جال..: حکومت بدان مردان کاردیده (بزرگک) بربا نمی‌ماند و مرد 

بی مال قائم نگردد و مال بی عمارت به دست نیاید و عمارت بی عدل و سیاست ممکن 

نشود. و از سخنان اوست: بادشاه عادل بهتر از ابر دارای باران درشت دانه است. سحاب 

وابل: ابر دارای باران درشت دانه. 

* ۸ - تاریخ بلعمی زمان پادشاهی اردشیر را چهارده سال ذ کر کرده است: 

"اردشیر چهارده سال ملک براند و پس بمرد و شاپور پسرش به جای او بنشست ص 

#۸ 

شاهنامه کهن نیز همین قول را بیان کرده است: 

"چهارده سال بر پادشاهیش برآمد؛ فراخوان پروردگار را پاسخ گفت و کشور را به 

ترش وا کذافت ضی ۱۲۵۸ 


بنابراین قول المعجم که زمان پادشاهی اردشیر را سی سال دانسته است» صحیح نیست. 


"د کر پادشاهی شاپور بن اردشیر بن بابکت" 


۱ -]ذا عَد العکارم کانْ فیها...: آنگاه که نیکوئیها شمرده شوند او در آن (نیکوثیها) 
همانند کوهی است از سر زمین هموار و اگر بزرگان نام برده شوند او همانند پاره آتش 
زان آمتاز ان هم اک نامزمه مور آن: 

۲ -اکتر من آمواج البحار و وا الامطار: بیشتر از امواج دریاها و قطرات باران. 

+ ۳ ألٍسشرافٌ فی الْشْرة...: زیاده روی در عیش و نوش برای بزرگان تهیدستی به جای 
می‌گذارد. 

۴ لفق عَلی الدرهم..: بر دارایی و چشم خود مهربانی کن (اینها را ببهوده از دست 
مده) تا از رنج وام و مشقت در امان بمانی. ارزش چشم به مردمک آن و ارزش انسان به 
چشم است. 

* ۵ ان الکریم الُْحتار...: همانا بخشندة برگزیده» کسی است که طلا و سنگ در نزد او 
نحشان است. 

+ 1 یوب اْمال..: می‌گویند با خست و امساک مال را جمع کن و نگاه دار» پس 
عزت و بزرگواری مرد در انبوهی ثروت اوست. پس گفتم هر دو بناچار نابود شونده‌ايم. 
نزد من نابودی مال از نابودی من آسان‌تر است و اگر اندوختن روت بعد از من سودمند 
است» برای کسی است که بعد از من در روزگار بافی می‌ماند. ثروت مرد جز آنجه که 
می‌بخشد؛ برایش تباهی و فساد است و بذل و بخشش مال رشد و نمو اوست. پس ببخش 
که جشمه اگر آ بش را کد بماند می‌گندد» در حال ی که جشمه‌ا ی که از آن آب بر می‌دارند» 
آبش گواراست. 


* ۰/۱ - منصوبات: جمع منصوبه: ۱ یکی از هفت بازی نرد. ۲ - نخستین بازی 


۷ لها ط مَفتول فروق...: موهای به هم پیچیده‌ای بر پیشانی دارد همچجون شبی که 
همه چیز را فرا می‌پوشاند و (پیشانی او) مانند صبح است آنگاه که می‌درخشد. او را 
چهره‌ای است که اگر درخواست گل سرخ برآورده شود» می‌خواهد که برای او همانندی 
باشد. مصراع دوم بیت اول برگرفته از آیه ۲و ۱ سوره ٩۲‏ (اللیل) است. و لیذ 
یَغْشی و هار (ذا نجل 

+۷۱ -طرح دادن: (شطرنج) در کنار نهادن و معزول از عمل کردن حریف قوی یک 
پا چند سوار خود را» تا حریف ضعیف با او برابری تواند کرد. (بیشتر اين کار را برای 
2 ۲ - خدر: به کسر اول و سکون دوم؛ پرده » چادر؛ پرده‌ای که برای دختران و زنان 
در گوشةٌ خانه زنند. (دهخدا) 

۷/۳۲ - تفصی: رستن» رهایی جستن رهایی. 

۷/۴ -اسعاف: برآوردن روا کردن (حاجت و مانند آن). 

۸ شاهنامه کهن نام اين قلعه را شهرحضر و فرمانروای آن را ساطرون نامور به 
"ضیزن" و نام دختر او را "نضیره" ذکرکرده است و چگونگی فتح آن را چنین نوشته 
است: 

" نضیره نامه‌ای به شاپور نوشت و روزنه کوچکی راکه با خشت بسته شده بود به او نشان 
داد و به شاپور نوید داد که همان شب نگهبانان دژ را مست کند و گشودن دژ به دست 
وی و آمدن او را چشم می‌دارد. چون پاسی از شب گذشت» نضیره برای نگهبانان 
روزنه» بیش از اندازه خوردنی و باده فرستاد. جو باسبانان خوردند و نوشیدند و مست 
شدند» شاپور با تتی جند از سواران آمد و فرمان داد که روزنه را با کلنگ بگشایند و 
هنگامی که مردم از همه جا ناآ گاه بودند به شهر درآمد و سپاهیان نیز به دنبالش درآمدند 
و بر شهر و ه رکه و چه در آن بود» دست یافتند و ساطرون را در روی تختش کشتند.: 
ص ۰.۲۸۳ 


۴۲۰ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 
٩‏ کالْهالة عَلی الََر.: همانند هاله بر گرداگرد ماه و پردة غلاف شکوفه‌ها بر 
شاخه‌های درخت. الا کمام: جمع کم پرده غلاف شکوفه که غنجه در آن جای دارد. 
٩/۱ ۷‏ -سبی: به فتح اول؛ برده» آنچه اسیر شود و غالباً اسر مخصوص مردان و سبی 
مخصوص زنان است. (دهخدا) 

٩/۲ +‏ -رضاعت: شیرخوارگی. 

٩۹/۳‏ -حب ابلوج: در اصطلاح؛ گل قند. حب: به فتح اول» هرچی زگرد کوچک که 
کمابیش به اندازة نخودی باشد» دانه. ابلوج: به فتح اول» قند سفید» قند سوده» قند نرم 
سفید, 

۹/۴ -حمل حولی: برّه سال دوم درآمده؛ (بره یکساله). (دهخدا) 

٩/۵‏ -شموس: سرکش (اسب و استر و مانند آن) جموش, توسن. 

۱ | ان هی آعْطک اللیان..: بس اگر زن به تو نرمی (نشان) داد هماناکه برای غیر تو 
از دوستان خویش نیز نرم خواهد شد و اگر سوگند خورد که دوری نمی‌شکند پیمان او 
را پس (بدان که) نیست (زنان) سر انگشت خضاب کرده را سوگند و قسم. ( کلیله و دمنه 
-مینوی ص 8۸؟). 

+۱۱ سم لا ُوفیق الّ...: عصمت و پاکی نیست مگر با توفیق خداوند و صبر و 
بردباری نیست مگر با تایید او و صداقت نیست مگر با نیت» و فکر و اندیشه نیست مگ 
با مشورت کردن. 

+ ۱۲ هی الْمشاهد و الاثار...: این جایگاهها و نشانه‌ها و خرابه‌ها خبر دهنده‌اند به 
اینکه آن قوم کوج کرده‌اند. 


"کر پادشاهی هرمز بن شاپور بن اردشیر" 


۱ وگو رس احَپٌّ...: سوار شدن بر اسب در نرد من از سوار شدن برگردن فلك 
دوست داشتنی تر است. 

+ ۲ یا لاس تواصلوا..: ای مردم به یکدیگر بپیوندید و بار سنگین یکدیگر را بر 
دوش بکشید و باهم مهربانی کنید و برادران همردیف و یاران مددکار یکدیگر باشید و 
از رشکت و حسادت دوری کنید زیراکه آن غم و اندوه بجای می‌گذارد و از سرکشی و 
ستم دوری کنید زیرا که آن به سوی خودش باز می‌گردد. (شخص ستمگر نتیجه عملش 
را می‌بیند). 

> ۴و لا نع لام هی تدای تستسگ تا اسف و هو لاش تست مگ 


نندر سمی. 


"ذ کر پادساهی نرسی بن بهرام بن هرمز" 


+ ۱ -شاهنامه کهن مدت پادشاهی نرسی را نه سال ذکر کرده و جنین گفته است: 

"چون نه سال در باغ پادشاهی چمید و میوه زندگی چید. کا رکشور را به هرمز واگذاشت 
و آنچه بایسته بود به او سفارش کرد. سپس از سبزه‌زار این جهان به جهان جاوید شتافت 
اص‌ ۳۹1 

۲ أَْجُود فضَل ال خر ..: بخشش برترین ذخیره است و قناعت بهترین بی نیازی و 
دوستی بهترین خوبشاوندی است و گفته شده هنوز شاه نشده بود که خطبه کرد و گفت 
ای مردم! به سوی منافع خود روی آورید و زبانتان را به صیانت آبرویتان نگاه دارید و 
متخلق به اخلاق پروردگارتان شوید. (زبانتان را نگاه دارید تا آبرویتان نگاه داشته شود) 


آذکر پادشاهی هرمزین نرسی بن بهرام و پسر او شاپور 
ذوالا کتاف" 


* ۱/۱ -حلیف الفراش: آنکه بر اثر بیماری در بستر افتاده باشد. 

+ ۱/۲ -حلیله: زن شرعی مرد» همسر؛ زوجه. 

« ۱/۳ - هنت انیا عَلیّه..: دنیا در نزد او خوار شد (تسلیم او شد) و همچون شیء 
غارت شده‌ای در دست اوست. جود و بخشش صبح و شب ملازم دو دست اوست. 
۱/۴ - فظیع: کار سخت و زشت. کاری که در شناعت و بدی از حد در گذشته. 

۷ ۱/۵ -سانح: امری که برای انسان روی دهد (اعم از خیر و شر)؛ واقعه. 

۲ - تاریخ بلعمی وجه تسمیه شاپور ذوالا کتاف را چنین نوشته است: 

آهرکجا یکی از عرب یافتی؛ بکشتی با هر د وکتفش بینداختی و او را شابور ذوالا کتاف 
خواندندی . ص ۱۰۵. 

شاهنامه کهن جنین بیان کرده است: 

"آن کشتار را به دیگر تازیان فراگسترد و آنان را در خانه‌ها یا پناهگاهها باگرفتاریهایی 
کشنده و نابود کننده» کشت و شانه‌های پنجاه هزار تن را شکافت و برای همین او را 
ذوالا کتاف (شانه شکاف) خواندند. ص ۳۰۲. 

« ۳ -ذلک یم مَجْمو له الناسٌ..: این روز (روز محشر) روزی است که همه خلق در 
آن جمع شوند و جزای اعمال خود را ببینند. آیه ۱۰۳ سوره ۱۱ (هود) 

« ۴ -تاریخ بلعمی مدت گرفتاری فیصر روم به دست شاپور را ده سال ذ ک رکرده و چنین 
نوشته است: 


"سپاه روم را هزیمت کرد و بسیار از ایشان بکشت و ملک روم بگرفت و او را با آهن 


۳۴ المعجم نی آثار ملوک العجم 
گران پبست و... ده سال ملک روم به دست شاپور درمانده بود. چون بناها تمام کرده شد 
و درختان به برآمد؛ شاپور ملک روم را بند برگرفت و پی پاشنه هردو پای ببرید و بر 
خری نشاند و به روم باز فرستاد." ص ۰۱۰۷ 

6 ۵ یرم نا و یرم لن...: روزی به زیان ماست و روزی به سود ما و روزی شاد 
می‌شویم و روزی هم غمگین و بدحال. رک: امثال و حکم محمد بن ابی بکر عبدالقادر 
رازی» ص ۰.۱۱٩۹‏ 

٩ 2‏ افلّتَ فلان جرب القّ: نفس تا دهانش برآمد و نزدیک بود بمیرد» اما نحات 
یافت و در رفت. این مثل در مورد کسی گفته می‌شود که تا آستانه مرگ برود و بناگه 
نجات بیدا کند. جربعه: مصغر جرعه است. 

* ۷ بت شمسل هار غداة صحو...: خورشید روز بدون حجاب در صبح آسمان 
بی‌ابر (صاف) آشکار شد؛ نمی‌توانم آن را جز به نقش و نگاری که بر آینه‌ای از طلای 
صاف و خالص باشد مانند کنم. 

۸ مود اخمد: بازگشت ستوده‌تر است. 


"ذ کر پادشاهی شاپور بن شاپور و پسر او بهرام" 


+ ۱ -شانی تال نائل...: سخنش برای راهنمایی خواهنده کفایت است و پیوسته در 
حال بخشش است برای کسی که خواهنده جود و عطاست. 

« ۲ - تاریخ المعجم و شاهنامه کهن؛ دلیل کشته شدن شاپور را» تندبادی که ستونهای 
خیمه را بر روی وی انداخته: ذ ک رکرده‌اند» اما تاریخ بلعمی علت افتادن ستونهای خیمه 
را شورش سپاهیان دانسته است: "یک روز نشسته بود در خیمه» سپاه بروی بشوریدند و 
خیمه بر سر وی فرود آمد و بمرد . ص ۱۰۸ ا. 

« ۳ ملک وَالدّینْوَالریاسَة...: استواری پادشاهی و دینداری و ریاست و امر و نهی و 
سیاست به پرهیزگاری است؛ پس خوشا به حال کسی که لباسش تقوی و پرهیزگاری 


راسد. 


:چا 0 


"ذکر پادشاهی بز دحرد ائیم" 


+ ۱/۱ -انهماک: کوشیدن د رکاری» بای افشردن بافشاری. 

+ ۱/۲ ذماء: به فتح اول» باقی جان؛ رمی. 

+ ۱/۳ - لک بالْعَدل ذ..: آنگاه که بر مملکتی حاکم شدی؛ بر تو بادا عدالت ورزیدن 
و از ظلم و ستم دوری کردن که در آن نهایت ترس است. چون حکومت با کفر باقی 
می‌ماند» اما باظلم کردن در حق دور و نزدیک باقی (بیابان‌نشین و شهرنشین) باقی 
مین بدو: بیبان: مقصود بیابان‌نشین. حضر: شهره مقصود شهرنشین. 

+ ۲ -الحَق بلج و الباطل تجلج: ظاهراً معنی اینگونه به نظر می‌رسد: حق تابان است و 
روشن و باطل تاریک است و تیره. اگرچه معنی لجلج را چنین نوشته‌اند: لجلج لْجلجَهة: ۱ 
سخن را با زگردانید و به دشواری سخن گفت. ۲ -فی صدره شیء: چیزی پیاپی به دلش 
خطو رکرد. ۳ اللقمة فی فمه: لقمه را در دهان جرخانید و جوید. (الرائد). 

۳ - و بَعْد رَضوح لْحَقَ...: و بعد از آشکار شدن حق. امید جدایی آن می‌رود؛ در 
حالی که حقیقت را بندی محکم است که هرگ زگشوده نمی‌شود. 

9 ۴ للع بحتایق اَمُور: و خداوند به حقیقت کارها آ گاهتر است. 


دید "۷ 


"کر پادشاهی بهرام بن یزدجرد که او را بهرام گور خوانند 
۱/۱ طیانی: نی طیانبهفتح اول؛بن کار 
+ ۱/۲ ۱ له نان ۱ 
وی و مره اناوت 
۱/۴ فصّاد: به ضم اول» جمع قاصده پیکان؛ بریدان. 
+ ۱/۵ -نبرنگ: رک تعلیقات» دیباجه شماره 1. 
مد ۲ -صرح: به فتح اول کوشک» قصر بلند» کاخ. 
+ ۱/۷ تکفا شتا کف سمک. به فتح اول؛ قامت و بلندی از هر حیز» بلندی» بالا. 
(دهخدا). سماکث: هر یک از دو ستاره که در پای اسد باشد» منزل چهاردهم قمر. 


(دهخدا). 

۱/۸ -مَحلْةَ دون السّماء...: منزلی (قصری) در زیر آسمان» گویی ابر تابستانی است 
که باران ره 
مگر شاهین و عقاب. 


مخلفة: المخلفة: ۱ -متزل. ۲ -مرحله. ۳-راه. ۴ -زمینی که درخت خلاف که نوعی 
بید است در آن بسیار باشد. (الرائد). 

اروی: قوج کوهی. (المنجد). 

۱/٩ +‏ -مجصص: گچ‌کاری شده گچ گرفتهگچ اندوده. 

+ ۲ ملک ید یی یل من غلبا: باخشاه ته زنل از زن کی ایتک یروا 


۰ 


۰ ی 
< ۱ -فظیع: کار سخت و زشت -کاری که در شناعت و بدی از حد گذشته. 


۴۸ المعجم فی آثار ملوک ا 


2 ۳ کل و حاشا" هرگز و دور باد؛ با ک باد» در عربی این کلمات را در مقام انکار 
اما تن 
۴ ی الَْنالی عَنْ آوایل رشدٍو. : از ابتدای رشد خویش بزرگیهاو بزرگواربها را 
گرفت و پیوسته آن را پرای ما آشکار می‌کند و تکرار می‌کند و آن را بلند و محکم 
گردانید تا به ارث بردنش را سزاوار شد و کسی که بزرگواری را بلند و محکم نمی‌گرداند 
آن را به ارث نمی‌برد. اين دو بیت در صفحة ۳۵۲ کلیله و دمنه؛ تصحیح مجتبی مینوی 
جنین آمده است: 

نی لین آرایل ی تم ها هم و بمیدها 

و شَعّدها حثّی استَحَو نثرانها ول تالا من لا یه 
۵ - عرقوب: بر وزن مرغوب. نام شخصی بوده از عرب. و او به خلف وعده مشهور 
بوده است. عرقوب‌بن صخر با عرقوب‌بن معبدبن اسد است» از عمالقه که کاذب‌ترین اهل 
زمان خود بود و در اخلاف وعده بدان مثل زنند. رک متنهی الارب. 
٩ +‏ -ندب: به فتح اول و انی بر وزن ادب. دا وکشیدن بر هفت باشد در بازی نرد؛ و آن 
را به عربی عذرا خوانند. و جون از هفت بگذرد و به بازده رسد؛ آن را تمامی ندب و 
داوفره گوبند و به عربی وامقگویند. و چون بر هفده رسد آن را دست خون گویند و اگر 
از دست خون بگذرد؛ حکم اول پیدا می‌کند» چه داو بر هژده نمی‌باشد. ر ک: برهان 
قاطع. 
خصل: به فتح اول بر وزن وصل. به معنی ندب است که داو بر هفت باشد در بازی نرد. و 
شرط و پیمان درتیراندازی و گروبندی قمار نیز هست. رک: برهان قاطع. 
معنی بیت چنین می‌شود: من در حالی که میان نوزده و بیست سالگی هستم از همگنان در 
0 (در کسب فضیلت اول شده‌ام و بر همگان برتری دارم). 

۷ -اسیر الهوی! ان شنت ..: ای اسپر هوی و هوس» اگر می‌خواهی شکایت سر بده 
(فریاد بزن) و اگر می‌خواهی صبر کن, از اسارت هیچ رهایی نداری و هرکس از این 
شرابی که من نوشیده‌ام» بنوشده تا روز قیامت از مستی» بهبودی ندارد. (مدام مست 


تعلیقات ۳۳۹ 


خواهد بود) 

۸ طرالّه تریت: هان (بشارت بده)؛ هماناپاری خدا نزدیک خواهد بود. آبه 
۴ سوره ۲ (البقره). 

٩‏ - ترت و مرت: زیر و زبر)» پرا کنده و پریشان. 

۱۰ - تاریخ بلعمی در باره اموال و خواسته‌هایی که بهرام پس از پیروزی بر خاقان؛ 
بدست آورده بود جنین گفته است: 

بهرام» خاقان را به دست خویش بگرفت و بکشت و در آن لشکرگاه جندان خواسته 
بماند که آن را نهایت نبود و بر تاج خاقان گوهری نشانده بود که قیمت آن کس ندانستی. 
دیگر روز بهرام آن خواسته‌ها بر گرفت و به سوی برادر فرستاد با پنجاه مرد." ص ۰۱۲۱ 
در شاهنامه کهن چنین می‌خوانیم: 

"با سر بریدة خاقان و افسر و خواسته‌های فراوان به آذربایجان بازگشت و فرمان داد که 
افسر خاقان را در آ تشکده بیاویزند و مهین بانوی خاقان و کنیزکانش را به خدمتکاری 
آتشکده واداشت. ص ۳۲۲. 

۱۰/۱ -دواعی: جمع داعیه» سیبها؛ اسباب؛ انگیزه‌ها. 

+ ۱۱ ولا اللسان ما الانسان...:اگر زبان نموده انسان جز حیوانی بی استفاده و یا ستوری 
سرگردان نبود. (زبان انسان او را از دیگر موجودات متمای زکرده است). 

+ ۱۲ مود لول بَطب منه...: ای دوست اگر بوهای خوش عود نباشد چه فرقی است 
میان عود و هیزم. (آنچه که عود را از خاشاکث متمایز می‌کند بوی خوشش است). 

۱ -مضراب: نوعی آلت صید مرغ و ماهی. (در اینجا) 

+ ۱۳ ان تم فی الْسانيّة: اکنون در انسانیت کامل شد. 

۱۴ -أحِن الی لاک کل یوم...: هر روز دیدار تو را آرزومندم همانگونه که غریب 
آرزوی وطن می‌کند. در دنیا شادمانی من تویی؛ پس روزی که تو غایب شوی تمامی 
لذات من غایب مي‌شوند. 

۱۵ قصیرة عن طویلة: کمی از بسیاری» خلاصه کلام. 


۴۳۰ المعجم فی آثار ملوک العجم 
۱۲ - تاریخ بلعمی سرانجام کار بهرام گور را چنین گفته است: 

"یکث روز بهرام به صید رفته بود» از دور آهوبی را بدید» اسب برانگیخت و همی 
تاخت» در آن بیابان چاهی بود کهن؛ ناگاه پای اسب بهرام بدان چاه فرو شد و او را بدان 
جاه افکند. ص ۱۲۷. 

شاهنامه کهن همین قول تاریخ بلعمی را بیان کرده است. 

+ ۱۷ - تاریخ بلعمی مدت پادشاهی بهرام گور را سی سال دانسته و شاهنامه کهن قول 
دوم تاریخ المعجم یعنی بیست و سه سال را ذ کر کرده است. 

بهرام در ملک سی سال ببود» روزی به صید بیرون شد و آنجا بمرد تاریخ بلعمی 
ص ۱۲۷. 


آذکر پادشاهی یزدجرد بن بهرام و حال او 


۷ ۱ کم ین آب قّد...: چه بسیار پدرانی که به سب فرزندانشان شرافت یافتند همچنانکه 
قبیله عدنان بوسیله پیامبر برتری یافت. 

+ ۲ - استحثاث: برافژولیدن؛ برانگیختن بر کاری. در ترجمه تاریخ یمینی استحثاث به 
معنی استخراج و جمع آوری آمده است. (دهخدا). در اینجا معنی جمع آوری کردن 
مناستر می‌نماید. 

+ ۲/۱ -زر صامت: زر خاموش که طلا و نقره باشد و صامت مقابل ناطق» چنانکه مال 
صامت» زر و نقره است و مال ناطق غلام و کنیز و اسب و فیل. (دهخدا). 

+ ۳ -للَنا کین آیْضا دی ول بیجارگان نیز آزمند بخشش اند. 

۷ ۴ -می یوکس که کار بدی انجام دهد آنرا می‌یابد و کسی که خار 
بکارد؛ آنرا می‌چبند. حصد درمعنی قطف به کار رفته است. 

۵ - تاریخ بلعمی و شاهنامه کهن مدت پادشاهی فیروز را بیست و هشت سال ذ کر 
کرده‌اند که به قول دوم تاریخ المعجم نزدیکتر است. 

٩ _‏ -و ما خُلقّث الا لجود أکفد..: دستان او آفریده نشد» مگر برای جود و بخشش و 
پاهای او آفریده نشد مگر برای بخشیدن عطاها. 

# ۱ -نبذی؛ اندکی» بعضی» باره‌ای از جیزی. 

+ ۱/۲ -صنو: برادر بدری و مادری (منتهی الارب). برادر (دهخدا). 

* ۷ تاریخ بلعمی ظهور مزدک را در سال دهم سلطنت قباد دانسته و چنین گفته است: 
"چون ده سال از عهد قباد بگذشت مردی بیامد به سوی اوء نام او مزدک از زمین 


خراسان؛ از شهر نسا و دعوی پیغمبری کرد و ایشان هیچ شریعت نو ننهاد مر همان 


۴۳۲ المعجم فی آثار ملوک العجم 
هیر رم ۱۳۲ 

۷/۱ -مذهب اباحت: آئين و روش اباحیه. جماعت ملحدان که جیزی را حرام و 
ناروا ندانند. (دهخدا). 

۸ - مین شیم الفُوسٍ...: ستمگری از خوی مردم است و اگر کسی را دیدی که 
دامنش از ستم پا کیزه است » سببی دارد که ستم نمی‌کند (مراد آنکه او هم بطبع بیدادگر 
انتت ا: 

٩‏ -شاهنامه کهن مدت پادشاهی قباد را جهل و یک سال دانسته و جنین نوشته است: 
" بس از جهل و یک سال که از پادشاهبش گذشته بود» با جند سالی که در آن میان 
خاماست شاه وه هار در لاف او فان ان قدی رات تا نوات 


فرمانرواییش آسوده شدند. ص ۳۴۴. 


"ذ کر پادشاهی آنوشیروان بن قباد و صفت عدل او" 


۱ ۱ -تیار: به فتح اول و یاء مشدد؛ درست» تمام» راست» کامل. (دهخدا). 

+ ۱/۲ -قمه سماک: قمه به کسر اول بالای هر جیز سر هر جیز. سماک: هر یک از دو 
ستاره که در بای اسد باشند / منزل چهاردهم قمر. (دهخدا). 

+ ۱/۳ من أرادخْیر الدَارین..: کسی که خیر دنیا و آخرت را می‌خواهد؛ پس باید 
نسبت به شغلش متعهد باشد. 

۱/۴ - منحسم: بریده شده. (دهخدا). 

+ ۱/۵ -مستحیل الکون: از حالی به حالی گردنده : متغیر و مبدل و برگشته و تغییر يافته. 
(دهخدا). 

۴ و ما اد لامرن عثداللّه..: فتح و پیروزی نیست مگر از جانب خداوند توانای 
دانا. آبه ۰ ۱۲ سوره ۳(آل عمران). 

+ ۳ فجعلناها حصیدا کان..: آن همه (زیور زمین) را درویده گردانيديم و جنان 
خشک شد که گویی دیروز در آن گونة بر ثمر نبود.( اپن حقیقت حال فنای دنیاست). 
ور( نی 

۳/۱ - مژابده و رهابین: مابده: جمع موبد» رئیس دینی زرتشتیان؛ رئیس روحانی 
زرتشتی» رئیس مغ‌ها. / رهابین: به فتح اول جمع رهبان به ضم اول. پارسای ترسایان؛ 
زاهد ترسایان. (دهخدا). 

فان کنت ما کول بدا کر رتاش که هوهق اس تین خورحی باق 

+ ۵ لت في رن الْعلِکی...: در زمان پادشاه عادل انوشیروان متولد شدم. 

٩ +‏ علْه من السَلوات کْمَلها: از درودها کاملترینش بر او باد. 


۳۳ المعجم فی آثار ملوک ا لعجم 
۷ یوم ایح لوم...: روز بادی (ناآرام) برای خوابیدن و روز ابری برای صید کردن 
و روز بارانی برای نوشیدن (شراب) و روز آفتابی برای رفع نیازهاست. و گفت: هممانا 
فرزندان فرومایه هرگاه ادب شوند به کارهای بزرگ می‌رسند» پس آنگاه که به آن (امور 
بزرگ) برسند در خوار نمودن اشراف می‌کوشند. و گنت بهترین بادشاهان از وزیر و 
عاقل ترین زنان از همسر و بهترین اسبان از شلاق و برنده‌ترین شمشیرها از سوهان بی نیاز 
نیستند و گفت کمی (عمر) با غم و اندوه اندک گواراتر است از بسیاری (عمر) با نداشتن 
آرامش و راحتی. 

۸-اوخدات ذٍکری و فی الایجاز...: سخنم را کوتاه کردم و در کوتاهی سخن سودی 
هست و بزرگان را از طولانی بودن سخن؛» درد سر است. 

٩‏ -کرامند: با قدر و قیمت؛ با اهمیت؛ مهم. 

معنی دو بیت اینگونه می‌شود: برای کاتبان جهان با آب طلانوشتن این داستان (مقصود 
کتاب حاضر) کاری ارزشمند و بااهمیت است. زیرا حاکمان روزگار (اين کتاب را) با 
آب طلا بر صفحه روزگار خواهند نوشت. 

۱۰ والاسُتعالَة مت ار تعالی...: و پاری می‌جویم از خداوند متعال ابنکه ما را ثابت 
قدم بدارد به استواری عقاید و جانهایمان را از چیرگی هوی و هوس نگه دارد و خداوند 
باری کننده است در ظاهر و باطن؛ بر او توکل نمودم و به سوی او باز می‌گردم. بت 
دامن" ماخوذ از آبه ۲۵۰ سوره البقره (۲). 


فهرست آ بات 


لقن اف نی ۲ ی و هن الم نی ۱۵۲ 
وال و آطیو سول ۳۱ وم یروا في لکوت انوا .. ۱ 

اعطی کل شیم خلقه ۰ ۳آ_آَیتما ونوا در کُکم لت ... ۱۳۰ 
ریت الم اي تبون ۳ له و2 1 


آلا ان رال قرب ۳ بدا کم 7 رو یا ,۱98 
لح یف معل ریک ۲۳۰ ۲ ای له فا ول اظالمرن لها 


آن ریک الأعلی ۱ ۱ خا تاه 2 
س تسا ۳ ص و 
ناریا الماءالدئیاپزة ۲ پوت الملک مد تشاه ۱۳۷/۰ 
پل مس ۳ ۱ ۱ 
انا کل شیء خلقناه بقدر ت و ون ۲ تست اقدامَنا ۳ 


آن الط ی ی ۱۵ جات تجْری من تختها الانهارٌ ۰ ۱۷۲ 
ال لایشی مر َو" معا ۰.. ۷۴ دامن ند تشه ۲ 


۱ ْالهع لضایرن ب ۳۲اب لک یوم مَجموع له لاس ...۲۷۹۰ 
نا تشک بفلام ی لا انا ما وعدتنا 
ون ییوت یی لکوت ۰ ۷۲ یله رها سیون ذراعاً ..... ۴۳ 
نم یم علی آنشیکم ی ۳۱۳ سثر یم انیا ۱ 
ای اون اوقت چضاس ۴۱ و ۳ 
ان هذه ند کر قَمٌَ شاء ۷۱ علنهم لأَض بمارخبت ۱۳۷ 


نی اعلّم ایب رگ ی ۱ تس ۱۱۱ 


۳۳۶ 
غارس ری علما ۵ 
قاما مر نفلت مار یه ۹ 
جَعلناها حصیدا کان ۳۷ 
بان لّذی بیده ان ۱۱ 
فضلنا هم علی کثیر وه رو نی ۳ 
مرن کت قاطا یکت ۷۳ 
هب لی ین لذنگ و 
فیها ما تشتهبه تن ۳ 
یه فا لس و اف 5 ۲ ۲ 
کالّذی! ستَهوَه الشیاطین ۳۲ 
باوث و ارجا ۱ 
کطیّ السجل للکتّب ۳ 
فعض السّماء ‏ الَاْض ی 
لیا ی تاه للسٌوی تن ۳ 
کل یا راجعُون ۳ 
کل میم هایک اجه تم ۴۳۷ 
کما خَلفناک ول مه ۱ 
کي عل و ۷ 
لاتری فیها عوجا و لا ات ...۴۳۸۰ 


نحل لد تسیل ۶٩‏ 
و لها اون 
رتیت . ۴۰|[ 


َعل ال بُخدث بَعْد ذلک ۳۰۱ 
ها ربی ۱ 
ها ما کیت و لیا ما تست . 

له رجات ۳ 
یشنی له ان و نی ۴۲ 


با کون الا باشیهه ۴۳۴ 


المعجم فی آثار ملوک ا 


ما ما ل 5 
من ۵ م سو ۶ ۱ 
تم تر 0۶ 

ی ۳۳ 


و اشتعل الآ شا ۴۴ 
لین جامَدُوا فبا هدیم ۰.۰ ۵٩‏ 
ی ی 
رن ون دنا هم این و ۱۵ ۲ 
َجادهم ات هی خسن ۳ 
و سیم این موی مب ۱۴۰ 
و شاورهم فی الامُر و ۷۷ 
و ها رت ارخنی کما زان ۲۴۳۸۰۰ 
و لکد رک 1 
و کل اسان راد 1 


وتا بداک مل 2 ۷۵ 
و توا ید یم للی اهلد .۲۱۴۵۰ 


زا آن کت له نم ی ۳۹۲ 
3 ما اه الا مره عن ال ۳ ۳ 
و ما جعلنا هم جتد دا لا با کلون . ۱۳۳ 
و ما یلاع امین ۸ 
وین یاه مَامکم بل لا ۳۳۹ 
هباء من متفورا ۱۱۷ 


هذا تیاه اس و هُدی و موحظة ۸۵ 
2 َشتوی اّذ, یمن ۲۰ 


با 9 ۱ هی ۱۴ 
هولاء شُما ون ندال ۱۱۳۰۰۰ 


با اوض ض ابلعي ما کي و یا سنا ی ۱۳ 
اي الذی اما آدخلاز فی امک ۲۳۹ 
با ابهاال ۵ سول ار یا 
یا ال الطمتة ۱۱۹ 


کم ما رید ۱۳۰ 
ده الم ین انتماء آلی الْض ۱۸۸ 
ُعظکه لمکم ند کون ی 
یم خانة نو ما نی سور ۱۲۷ 
فع ال ما با ۱۴۳۹ 


ر 


قفا لد ما عض ۶ 8۳ 
قولون با لتنا اطعا ال ۱۱ 


پوّتی الحکمة من بشاء وق ۱ ۲( 
یوم الموعود 7/۰ 


فهرست لغات و ترکسات 


آغالیدن ۱۳۹ 

اباطیل آمال ۰۱۰ ۱۱٩‏ ۳۲۳ 

۱٩ ابتهاج‎ 

۰۳۰۷ ۰۲۱۰٩ ۲ ۲ ۷۹ اتسماع‎ 
۳۰۸ 

۳۹۱۵ ۰۲۴۷ 4٩ اثارت‎ 

اثیر ۸۱۰ ۸۵ ۱۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۲ ۴ ۰۱ 
۳۳۲۱۷۳۵/۷۱ 

۳۸۷ ۰۲۱۰ ۲۰۲۰ ۱٩۲ ٩۳ احتشاد‎ 

احتباز ۸۱۷ ۳۲۸ 

احدوثه ۳۳۲۱ 

اختلاج شره ۸۲۱۸ ۴۰۰ 

اداعت انعام ۰۳۵ ۳۳۷ 

اذالت ۰۱۴۱ ۰۲۰۳ ۳۸۲ 

اذالت اعداء ۲۰۳ 

اذعان ۷۷ ۱۵۰ ۰۴ ۲ 

اراقت دماء ۴۸ 4۵۱ ۲۴۷ 

ار تشاف ۰۱۱۲ ۳۹۹ 

ارتیاض ۱۰۰ ۳۹۵ 


ارجل ۰۱۰۵ ۳۶۷ 

ارداف ۲ ۰۱۷ ۲ ۳۹ 

ارقم ۳ ۸ ۳۵ 

ارومه ۱۹۵ ۳۹۹ 

اریحیت ۴۰۱ 

ازعاج ۲۷۹ 

استنعار ۴ ۲۵ 

۳۴۴ ۰۲۷ ۱۴۲ ۰۱۳۵ ۰۴۳٩ استجمام‎ 
۳۹۷ 

استحثاث ۳۰۱ ۴۳۱ 

استزادت ۲۱ 

استسعاد ۲ ۸۱ ۳۲۴ 

۱٩۳ استصفا‎ 

استعطاف ۸۷۰ ۲ ۰۲۱ ۲۳۰ 

استقامت احوال ۲۱ 

استکانت ۰۱۱۲ ۳۹۹ 

استنجاح ۳ ۳ 

استیناف ۲ ۱۰ ۱۷۱ 

اسطقسات اریعه ۲۰ ۱ 


اسعاف ۰۱۱ ۸۱ ۱۴۳۷ ۰۱۷۰ 4۰۱۹۵ 
۱ ۲ ۲۷ ۰۳ ۰۳۵۷ ۴۱۹ 

اسهات ۰۲۲ ۳۳۱ 

اشعه تباشیر ۲۳۸ 

اصدار کردن ۰٩۳‏ ۱۲۵ 

اصطباح 6۱۲۸ ۳۷۲ 

٩ ۵ اصطاد‎ 

اصقاع ۰۱۰ ۵۱۹ ۳۳۰ 

اضالیل امانی ۰۱۰ ۳۲۳ 

اضغاث احلام ۴۴ ۲ ۳۴ 

اعتزال ۰۵۸ ۰۴۳ ۰۲۱۸ ۲۳۰ 

اعتضاد ۱۸ ۷۳ 

۳۳۰ ۱٩ اعتلال‎ 

۳۰۸ ۰۲۹۲ ۰۲۵۹ ۰۲ ۲ ۲ ۰٩ ۴ ۸۲۹ اعتناق‎ 

اعوجاج ۱۸۳ 

اغانت ۲۰۲۱ 

اغضاء ۲ ۲ 

۰۱ ۴٩ ۰٩ ۲ ۰1۸ ۳۵ ۰۱۷ ۱۴ افاضت‎ 
۳۱۰ ۸۲۷۱ ۲۳۰ ۲ ۸ 

افتقار ۲۷ ۱ 

اقتحام ۰۱*۹۳ ۰۲۱۳ ۰۲۳۵ ۲۸۹ 

اقتراح ۸۲۹ ۰۱۳ ۳۸۹ 

اقتتاص ۸۲۳ ۳۳۱ 

۲٩۹۲ اکسون‎ 

اکمه هیجا ۲ ۰۲۹٩‏ ۳۲۲ 

التقاط 

امتراج جواهر ۸۳ ۳۱ 

امحاض بندگی ۰۱۱۵ ۳۸۹ 


۴۳۳۹ 


انبوبه قلم خیال ۳۳۸ 

انتعاش ۲۱ ۳۳۰ 

ان جاح ۸۱ ۸۱۵۵ ۱۷۰ ۲۰۱ ۲۰۱ 
۳۵۷ 

٩۸ انطفا‎ 

انقاس دوده ۳۴۴ 

انهماک ۱۲۸ ۵۲۸۲ ۴۲۰ 

اورنگ ۰۱۴۱ ۱۵۵ 

اهست ۲۱۲۱ 

ابقان ۲ ۷ 

٩ ۲ ایناس‎ 

باحور ۱۳۷ 

با کوره حمد ۲۲ 

باهر ۴۷ ۳۴۳ 

بث فواید ۳۲۵ 

بحر غزیر ۸۷۰ ۳۵۱ 

بطش ۱۴۲۰ 

بغاث ۲۴۲۰ 

۳۴ ٩۹۵ بفیت‎ 

بلارک ۸۴ 

بلغه ۵۱۰۷ ۳۲۷ 

بلوج صبح 4۹۵ ۳۹۴ 

بوادر عثرات ۹۸ ۳۲۰۵ 

بوته ۴ ۱ ۴۹ ۰۵۱ ۰۱۳۸ ۳۲۵ 

بیداء حبرت ۳۱۸۵ 

بیلک شریان شکاف ۲۰ 

بای‌افزار طلب ۸۲۲۰ ۱۴۲ 

تستل ۲ ۲۵ 


۴۴۰ المعجم فی آثار ملوک الی 


تجیل ۸۳ ۱۰٩‏ ۰۱۳۲۱ ۱۴۴۳ 
تتق عقیقی ۲۲۲ 

تخو یف ۰۲۲ ۵٩۹‏ ۳۳۳ 

تراضی ۷۵ 

ترت و مرت ۰۲۹۲ ۴۲٩‏ 

ترحیب ۰۸۳ ۲ ۱۱ ۱۴۳ ۳۰۴ 
ترس ۰۲۰۱ ۲ ۵ ۸۳۲۱۱ ۸۳۸۱ ۴۰۵ ۴۲۹ 
ترفیه ۸۰ ۱۸۸ ۱۹۸ ۲۲۴ ۳۰ 
تزییف ۸۱ ۳۵۷ 

تسویف ۷۵ 

تسو بلات ۸۵۷ ۱۵۲ ۳۸۷ 

تشث ۱۲۴ 

۳۲۱۳ ٩۲ تشحذ‎ 


تشییل 5 ۱۷۰ 


تقریع زاجر ۰۱۳۴ ۳۷۹ 

۲٩۱ ۰۱۲۳ ۰۲ تکاسل‎ 

تلقف ۲۴۴ 

تلهف ۰۲۱۳ ۳۸۵ 

شمیر ریم ۰۱۲۲ ۳۷۳ 

تنجز ۰۱۵۵ ۰۲۰۱ ۳۸۷ 

تنجز اطماع ۰۱۵۵ ۳۸۷ 

تتمر ۰۲۷ ۰۱۳۹ ۰۲۲۰ ۰۲۵۲۰ ۲۹۲ 
تنمیق ۱۷ ۳۲۸ 

٩۵ تنوق‎ 


تنوبه ۲۵ 


توزع ۰۱۵۹ ۲۱۴ 


توزع خاطر ۲۱۴ 

توطد ۲۵۰ 

توقیع ۲» ۵۱۳۰ ۱*۲ ۳۳۵ 
ری ۰۱۴۴۰۱۰۵ ۰۱۷۷ ۲۰۱۴ 
لمه ۱۳۹ ۰۲۰۵ ۲۸٩‏ 
جامه خانه ۲۳ 

جدب ۱۰۷ 

جراب اغتراب ۵۲۱۹ ۴۰ 
جراجه ۱۱ 

جسر ۲۹۷ 

جلاب ۱۳۲ 

۱۵٩ ۱۳۱ جلادت‎ 

جلباب حیا ۰۲۰ ۱۳۴ 
جمجمه جیاد ۰۱۰۳ ۳۶۰۹ 


جموح ۲۸۳ 
جنایب 4۴۹ ۰۱۰۰ ۳۹۵ 


جواهر اسطقسی ۰۸۰ ۳۵۲ 

جیوش ۱۰۳ ۰۱۰۵ ۱۰۹ ۰۱۳۹ ۰۱۷۸ 
۵ ۱۹۹ 

چراغ سلوت ۲٩‏ 

چهار میخ نکال ٩‏ 

حب ابلوج ۰۲۹۱۵ ۲۰ ۴ 

حتث ۲۸۰ ۳۲۳ 

حذاقت ۳۵۰ 

حزام حزم ۰۱۰۰ ۲۴۷ 

حسن اشفاق ۰۱٩‏ ۲۷ ۷۰ 

حسو اسلاف ٩۴‏ 


حصاد ۳۷۴ 


حصافت ۰۲۰ ۳۵ ۸۸۰ ۸۲۴۰ ۰۲۴۲ 
۷ ۲۰۵ ۸۳۰۱ ۳۳۷ 

حصافت عقل ۳۰۲۱ 

۰۲۲7۲ ۲ ۱٩۹۱ ۱۸۳ ۰۱۲ ۰ حصیضص‎ 
۳ ۰ ۴ 

حظی جزیل ۳۸ 

حظبره ۷ ۳۵۴ 

حقه مدور ۴ 

حلیف الفراش 0۲۷ 0۲۷۳ ۴۲۳ 

حلیله ۴۵ ۰۲۷۳ ۳۴۲ ۴۲۳ 

حمیت ۸۱۱۴ ۳۸۱ 

خانه گیر ۲ ۰۱ ۳۲۴ 

خاسک ۴ ۰۱ ۳۲۵ 

خدبعت ۷۳ 

خللان ۱۲ ۹۰ ۰۱۴۰ ۰۱۷۱ ۰۲۲۲ 
۵ ۰ ۳ 

خرسنگ ۱۳۸ ۳۸۱ 

خرط ۲۵۱ 

خریف ۰۱۷۵ ۳۱۱ 

خزی و نکال ۰۱٩۹۳‏ ۲۱۵ 


خصب نعمت ۰۲۱ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۷۱ 


خصل ۲۹۰ ۴۲۸ 
خنصر ۱۹۵ 

خوق ۲۷۵ 

خیست ۱۸۸ 

داهبه موت ۲۱۸ 
دیب ۱۷ ۳۲۸ 


دراری ف فلکك اجتباء ۳۷ 


۴۴۱ 


در خوشاب ۰۴ ۸۵ ۳۱۷ 

درن قبایح ۲ ۸۲ ۳۳۱ 

دشت وغاب ۱۰۳ 

دلایل لبث ۱۵۸ 

دواج ۳۰ 

دوحه ۳۹۰ 

دهر غمر ۰۲۱۲ ۴۰۵ 

دیگ دماغ ۸۵۸ ۱۲۵ 

دیوان ستنبه ۱۰۸ ۳۹۸ 

ديسهيم ۹۲ ۰۱۴۱ ۰۱۵۵ ۱۹۱ ۲۰۲ 
۳۷۰ 

ذات البین ۲ ۱۰ 

ذرایت تیغ ۰۲۷ ۱۵۴ ۳/۸۷ 

درایع جهد ۳۸۹ 

ذروه اعلی ۸۱ 

دریعت ۸۱ ۰۱۲۲ ۰۱۸۳ ۰۲۴۰ ۰۲۸۲ 
۹۳( / ۱۳۷۳۵ 

دعر ۱۰۱ ۳۲۲۰ 

ذلاقت قلم ۷ ۱۵۴ ۳۸۷ 

دلول ۱۰۵ ۳۰۱۵ 

۳۳۳۴ 2۷۸ ۸۷۲۱ ۲٩ دهول‎ 

ربقه ۸۲۰ ۱۷۹ ۲۲۲ ۳۳۲۱ 

رتق و فتق ۸۳۴ ۲ ۲۲ 

رجاحت ۲۲ ۸۱۱۱ ۱۱۴ 

رجاحت عقل ۰۲۲ ۱۱۳ 

رخنه بطلان ۱۷ 

رزیات ۳۳۴ 

رزیت ۲۴ 4۴۳۴ ۱۳۵ 
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رشحه اقلام ۸۳۷ ۰۱۲۱ ۳۷۳ 
رشف عقار ۲۷ ٩۴‏ ۳۲۰۴ 

رشق سهام ۰۳۷ ۰۱۰۴ ۳۹۷ 
رصادیه ۵۲۷ ۳۰۸ 

رضاب ۲ 

رضاعت ۰۱۵۱ 4۲۰۵ ۴۲۰ 
رغایب ۱۰۵ ۱۸۰ ۳۲۹۷ 

رقاد ۲۹۲ 

۱۰۵ ۰۱۰۰۰۴٩ رکایب‎ 

رکضت ۲ ۰۱۰ ۱۸۱ ۰۲۱۵ ۲۹۳ 
رمح خطی ۰۱۲۲ ۳۷۳ 

روز بازار ۵۷ 

رهایین ۸۳۰۸ ۴۳۳ 

زجل ۱۲۴ ۳۷۴ 

زحل ۰۱۲۴ ۱۳۵ ۳۲۹ 

زعامت ۱۴۱ 

ساطع ۴ ۷۲ ۰۲۲۰ ۲۸۹ ۳۴۱ 
سبی آماء ۱۰۲ 

سبیکه ۰۱۴۰ ۱۵۹ ۳۸۷ 
سجاحت خلق ۱۱۳ 

سجیت ۲۰۱ 

سخونت ۰۱۲۳ ۳۷۴ 

سداب رنگ ۱۴۸ ۳۸۴ 

سرادق عظمت ۲۰ ۳۱۸ 
سطوت ۰۳۸ 4۱۳۳ ۲۳۰ ۰۲۴۰ ۲۸۳ 
۳۷۹ 

سعله ۲ ۵ 


سعیر آسا ۰ ۲ ۴۸ 


سفک دماًء ۱۰۲ 

سلاله ۳۵ 

سلوت روح ۰۳۹ ۳۳۹ 

سماحت نان ۲۷ ۲۲۰ 

سمعه ۳۸۰ 

سمیر ۸۷۴ ۰۱۹۳ ۳۵۳۲ 

سوام و هوام 4۵۱ ۳۳۴ 

سورت خشم ۷۴ 

سهوب ۱۰۲ 

سیاب ۱۸۲ ۲۵۲ ۳۹۹ 

سبوف رشاش ۰۲۷ ۰۲۸ ۱٩۹۵‏ 

شب دیجور ۸۱۰ ۰۱۳۷ ۱۸۴ ۲۳۸ 

شراست ۰۵۰ ۲۰۲۰ ۳۴۴ 

شردمه ۰۲۷۴ ۰۳۲۰۳ ۲۸۲ 

شرفات قصور عالم قدس ۲۸) ۱۱۰ 

ششدر ۱۲ ۰۲۱۳ ۲۲۲ ۰۲۰۳ ۳۲۴ 

شطر ۰۲۳ ۲۹۳ ۳۳۱ 

شطط ۱۱۳ 

۰۳۳۰ ۰۲٩۹۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۲۰ شتعاب‎ 
۳ ۱۲ ۷ 

شعار و دار ۰۱۸ ۷۹ 

شعشعه ۱۷ ۲ 

شموس ۲۷۰۲۰ ۴۲۰ 

شوارد ۲۳۴ 

شواهق جبال ۰۱۷ ۳۲۷ 

شوایب ۸۴۲ ۰۱۷۰ ۸۲۰۰ ۲۰۳ 

شهب واقب ۰٩۱‏ ۳۳ 

شهرستان عدم ۸ ۴۳ 


شیر اصطناع ۲۸ ۴۴ 

شبر مقت ۱۳۳ 

شیمت ۱۲۸ 

صاحبقران 0۲۷ ۳۳۳ 

صدقه الشر ۱۹۸ 

۰۳۷۱ ۲۰۵ ۱۱۲۱ ۵٩۸ ٩۷ ۵۸۸ صرامت‎ 
۳۳۴ 

صرح ۵۲۸۹ ۲۷ ۴ 

صفاوه ۳ ۱۰۰ ۳۸۸ 

صفاوه دم ۳۸۸ 

صوارم ۲۱۵ 

۰۱۴٩ ۰۱۱۰ ۰۱۰۱ ۱ ۵۲ ۲۱ صوب‎ 
۰۲*۹۷ ۲۹۱۰ ۲۴۵۷ ۲۴۳۰ ۴ 
۲۹۲" ۷ 

صانت دات ٩۸‏ 

ضراعت ۱۱۲ ۰۱۷۰ ۳۷۱۹ 

ضرغام ۲۹۲ 

ضیعت ۲۰۳ 

طبرخون ۸۲۱۷ ۲۴۹ 

طفل رضیع نبات ۰ ۳۲۳ 

طمانینه ۴۷ 

طودی عظیم ۰۱۰۱ ۳۹۵ 

۱٩۲ طویت‎ 

طیارات دیوان ۲۴ 

ظهاره افلاکك ۱۹۵ 

عدیل ۱۷ ۱۵۰ 

عرقوب ۲۸۹ ۴۲۸ 


عرمرم ۴۹۵ 


۴۴۳ 


عروه وثقی ۸۱ 

عزایم نهضت ۱ 

عشب وکلا ۳۳۴۳ 

عش خیال ۲۷ 

عطلت ۲۱۰ 

عفاریت ۳۹ ۱۰۳ ۰۱۷۷ ۳۳۹ 
عقوق ۲ ۱۵٩ 4٩‏ ۲۳۲۱ ۳*۲۳ 
علم الیقین ۳ ۵۱ ۳۱۷ 

علم پیطره ۲۰۹ 

۳۳۰ ۲٩۲ عواصف‎ 

عیث ۲۷۴ 

غارت شعواء ۲ ۱۰ ۳۲۱۷۰ 

غذو و رواح ۸۹ 

غرئی الوشاح 4٩۴‏ ۳۹۳ 
غزارت ۲۳ ۱۴۰ ۱7۱٩‏ ۰۱۷۰ ۳۸۱ 
غزارت کرم ۱۱٩‏ 

غفوه ۸۵۱ ۳۴۴ 

غلای سعر ۳۳۰ 

غمغمه اجناد ۰۱۰۳ ۳۲۲۱ 
غنچه سوده ۱ 

غنه چکاوک ۳۲۲ 

غوامض الفاظ ۱۵ ۳۲۰ 
غوایل 4۴۳ ۳۴۱ 

فروسیت ۱۱۱ 

فسق و فجور ۰۲۳ ۰۷۲ ۲۸۲ 
فطیر بستن ۱۱ 

فظیع ۰۲۷۵ ۵۲۸۸ ۰۴۲۳ ۴۲۷ 
فیضان امطار ۸٩‏ ۳۲۲ 
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٩۸ ۳۴ قاذورات‎ 

قنام ۲۱۵ 

قحف لاله ۸٩‏ ۳۲۳۲ 
قدوه ۳۵۰ 

قصب السق ۰:۱۵ ۳۲5۰ 
قعقعه سلاح ۱۰۳ ۳۲۲ 
قفار ۲۷۵ 

قلع ناب مباهات ۸ ۵٩‏ 
قماط ۲۸ ۲۷۷ 

قماط افق ۵۲۸ ۲۷۷ 
قناطر 4۲۵ ۳۳۳ 

کان قریحت ۱5 

کتایب ۸۴۸ ۳۴۳ 

کتم عدم ۲۱۸ 
کردردیولاخ ٩۱‏ 

کسمه ۸۱۰ ۳۲۲ 
کسوت تجهیز ۱ 

کشتی بر خشکی راندن 
کم غیظ ۱5۹ 

کمبه توفیق ٩‏ 

کلاءت ۱۴۴ 

کلیل ۵ ۲۴۹ ۳۱۹ 
کن طفولیت ۳۸۷ 
کنف رحیب ۰۲۰۵ ۲۴۰ 
کیموس ۰۱۵۲ ۲۸۲ 
شم ملاح ۵۱۳۷ ۳۸۱ 
لقاطات سیف ۲٩‏ ۰ 
لعاب ارقم ۱۵۹ 


لمصه زبان ۱۷۳ 

ماده هیولایی ۸۰ ۱۵۳ ۱۸۲۰ 
ماسکه سکون ۲۱۵ 

مأهول ۳۳۰ 

مبارات ۴۰ ۱ 

مساسطت ۲۵۷ 

مبتهج ۵۳۱ ۰۱۱۷ ۱۳۲۰ 


مسر ۳۵ ۰۱ 


مها مو 


٩۳ متشق‎ 

مسلطان ۲۰ ۳۳۰ 

متفحص ۰۴۲۱ ۲۸۹ 

متنجز ۴ ۱۵ 

متودات ۲۳ ۰۳۴ ۴۱ ۸۲ ۸۳۳۲ ۳۴۰ 
مجاهزان ۴ ۰۱۷ ۱۸۸ 

مجتازان ۲۹۰ 

مجدود ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۳۱٩‏ ۳۷۲ 
محادات ۰۱۳۸ ۱۹۵ ۰۲۱۷ ۲۵۰ 
محاذات صفین ۱۳۸ ۱۹۵ 
محازقات ۱۳۸ ۱۹۵ ۲۰۰ ۴۰۱ 
محتظی 4۸۵ ۳۲۹۰ 

محجه انقباد ۱۱ 

محجه تحقیق ٩‏ 

محجه رضا ۲ ۱ 

محجه صلاح ۳۹۵ 

محذورات ۱ ۷ 

محط قحط ۳۲۱۷ 


محقو ف ۲ ۵ ۳٩‏ 


محنکك ۴۲ ۲ 

۳۰۷ ۱۷۹٩ ۱۰ ۱ مخادیل‎ 

مخالطت ۴۴ 

۰۱۵ ۲ ۰۱۵۱ ۱۳۴ ۵۷۸ ۳۵ مسخایل‎ 
۳۱۱ ۲۸٩۹ ۷ ۲ ۵ 

مخایل مکث ۱۵۸ ۳۸۷ 

مخذول ۲۲۵ 

مربط فیل ۱۰۱ 

مرتدع ۱۸۳ ۳۹۵ 

مرکز غبرا ۲۲۱ 

مرکوز ۸ ۱۵ ۱۸۶ 

مرموق ۰۱۱۱ ۱۱۲۰ ۲۳۲۲ 

مرجور ۰۷۲ ۳۵۲ 

مسامر نجوم ۲۹ 

مساور رجوم ۲٩‏ 

مسایرت ۱۰۱ ۳۹۷ 

مستا کله ۲۵ 

ستجلب ۸۱۹۸۰ ۳۸۸ 

مستحیل الکون ۴۳۳ 

تقط لاش ۱:۹ 

مسلول ۸4۷ ۱۴۰ 

مشاهد ۱۵ ۱۵۸ 

مصاهرت ۱۸۲۰ ۳۹ 

۳۲۰۴ ٩۵ مصاید‎ 

مصیبت مدقع ۰۱۵۰ ۲۸۵ 

مضصارب و مهارب ۱۳۷ ۳۸۱ 

۳۲۹۳ ۱۳۲۱ ٩۴۳ مضافرت‎ 

مضمار بلاغت ۰۲۴۵ ۳۱۸ 


۴۳۴۵ 


مطمح ۷ ۳۲۸ 


مطموره اختفا ۲۲۳ 

مطموره جهل ۰۲۹٩‏ ۳۲۵ 

مسطموس ۰۸۴ ۰۱۷۵ ۰۲۳۳ ۰۳۵۹ ۳۹۳ 
۴۳۱۰ 

مطبه ۴ ۱ 

معاذیر ۸۲ 

معاضدت ۲۲ ۰۱ ۱ ۱۳ ۱۵۲ 

معاقل شعاف ۸۲۰ ۳۳۰ 

معرت زوال ۲۷ 

معوذتین ۰۲۱۳ ۴۰۵ 

مغافصة ۱۲۹ 

مغالیق امور ۱۵۲ 

مغبت ۳۵۳ 

۲۴۸ ۲۰٩ مغبوط‎ 

مغمور ۷۰ 

مفاوز ۱۵ ۱۴۸ ۳۸۴ 

مفترضات ۱۱ ۳۲۷ 

مفضی ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۳۹۸ 

مقارعات ۱۳۸ ۱۷۷ ۳۸۱ 

مقالید ۰۱۳۰ ۱۵۵ ۳۷۷ 

مقت ۷۴ ۱۳۳ ۳۵۳ 

مقدام و مطعان ۳۱۴ 


" مکاوحت ۱۹۸ ۲۷۵ 


مکیدت ۸۷۳ ۱۵۵ 

ملاذ 3۵ ۳۴۹ و 
ملواح نظر ۲ ۱۵ 

ملهوف ۰۸۱۸۷ ۲۰۲۱ ۲۳۱ ۳۲۵ ۳۳۲ 
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ملهوفان محنت کشیده ۲۴ 
ممازقت ۳۸۸ 

ممالحت ۵ ۲۵ 

ممهد ۰ ۵ ۲۸۲ 
مناطحت کردن ۲۰۷ 

۱۹۸ ۷٩ مناقشت‎ 

مناهج ۰۳۵ ۳۹ ۸۷۲ ۸۰ ۵۱۰۰ ۳۳۷ 
مناهل ۲ ۱۷ 

منایح ۰۱۴۸ ۰۱۸۷ ۱۹۸ ۰۲۳۰ ۳۸۴ 
منخرط ۱۷٩‏ 

منزلی منیف ۰۱۱ ۱۸۲ 
منصوبه تدیر ۰۱۲ ۳۲۴ 
منصه قرطاس ۱۱ ۳۲۷ 
منضحات ۰۱۴۷ ۳۸۴ 

منطقه مطاوعت ۸۷۱ ۸۷۷ ۱۷۰ 
منکوب ۰۷۲ ۳۵۲ 

۲٩ موبقات‎ 

مهاوی ۲۰ ۳۳ ۳۳۰ 

مهب صبا ۲٩۳‏ 

نایوسان ۱۷۴ 

نارواجی ۲۴ 

تافه اذفر ۳ ۷ ۳۹ 

نجدت ۳۵ ۱۴۲ 

نحاس ۱۲۴ ۳۷۴ 

ندب ادت ۱۵ 

نراد قضا ۲۱۳ 

نزعات شیاطین ۲۰٩‏ 


نزع روان ۸۸ ۵۳۱۰ ۳٩۰‏ 


۳۰۳ ٩۲ نشوت‎ 

رنه ار ۱9 

نعره و نعیب ۱۷۸ 

نعم عتید ۲۵ 

نقاب تعویق ۸۱ 

نقار ۱۰۵ ۰۱۵۹ ۳۸۷ 

نقاوه ۰۳ ۸۱۸ ۳۱۲۱ 

نکث عهد ۰۲۵ ۵۷۳ ۷۴ 

نمام ۷۴ 

نوازل اقدار ۴۹ ۱ 

نوافض نهمت ۲۹ 

نواير خشم و غضب ۱۹۴ 

نهزه بوار ۰۱۲۱ ۳۸۹ 

۳۰۲۱ ۳۲۸ ۰۱۵۴ ٩ ۲ ۵۸ ۰۱۷ نهمت‎ 

نیرنگ ۰۱ ۰۴۹ ۰۵۲ ۷۲ ۰ ۱۵۰ 
۰ ۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۳۱۳ 
۸۲ ۴۳۷ 

ودیعت ۲ ۴ ۰۱۲۱ ۲۱۸ 

وسخ دمایم ۳۲ 

وشاح ۰۱۲۲ ۰۳۵۰ ۰۳۷۳ ۳۸۸ 

وصمت عوایق ۵ 

وصمت نهمت ۵۸ 

وضاعت ۱۱۳ ۳۸۸ 

وعای نان ۰۲۹ ۲۴۵ 

وقایه ۰۷۱ ۰۱۳۲ ۰۳۱۵ ۳۵۱ 

ولوج شام 2٩۹۵‏ ۳۱۴ 

هادم اللذات ۳۳۹ 

هاطلات ۴۰ 


ها کره ۳۳۰ هوان کربت ۳۳۷ 
هتک استار ۱۳۴ یزک سپاه ۲۴ 
هرم ٩۳‏ یکك تبر ۸۷۸ ۲۵۵ 
هضاب ۲ ۱۰ ۳۶۹۶ یکران ۰۲۷ ۱۱۵ 


هواجس ۰۲۳ ۰۱۸۲ ۰۳۳۱ ۳۹۵ 


فهرست اشخاص و افوام و قبایل 


۱۲۲ ۱۰۸ ۰۴۷ ۰۴۰3۳۳ ۰۲۱ آدم‎ 
4۳۱۰ ۲۵٩ ۰۲۴۸ ۲۴۲ ٩۰ 
۳۷۲ ۰۳۴۵ 

آذر برزین زردشت حکیم ۲۹۷ 

آرش ۱۸۴ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

آصف ۰۱۲ ۰۱۳ ۸۴ ۱۴۳ ۳۸۳ 

آل بوتراب ۲۴۸ 

آل هاشم ۳۱ 

ابراهیم بن مسروق ۳۰۸ 

ابرهه ۸۲۴۲ ۳۰۸ ۴۱۳ 

ابلیس ۰۵ ۱۰۸ ۰۲۳۲۵ ۲۹۸ ۰۳۹۱۹ ۳۷۵ 

این جوزی ۳۵ ۲۷۰ 

این سیرین ۲۳۹ 

اين قتیبه ۳۷۷ ۲۸۷ 

بن مقفع 

اين مقله ۸۳۰ ۳۳۴ 

این یامین ۱٩۷‏ 

ابواسحاق فیروز آبادی» شیخ ۲۳۲۸ 

ابوبکر بن سعد بن زنگی ۲۳۳ 


ابوبکر بیضاوی» قاضی ۲۲۸ 

ابو حفص سغدی ۲۹۹ 

ابوعبدالله محمد ۲۲۸ 

ابوعلی مسکویه ۱۷ 

ابو نصر فارابی ۲۹۹ 

اتابک اعظم ٩‏ ۳۰ 

احمد بن اتابک ۷ 

احمد شاه ۳۰ 

ادریس 4۵ ۱۸۰ ۰۳۱۸ ۰۳۴۸ ۳۶۹۹ 

۴۰٩ ۰۲۲۲۱ ارجاسب‎ 

۰۲۵٩ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰۲۵ ۲ اردشیر‎ 
۰۳۱۰ ۲۸۷ ۸۳۱۸ ۲۲۱۲ ۰ 
۴ ۲۱ ۶ ۷ 

اردشیر بن بابک ۲۵۲ ۰۲۰۲ ۰۴۱۱ ۴۱۸ 

اردوان ۰ ۲۵ ۲۵۷ 

ارسطاطالیس ۲ ۰۲۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۱ ۲۵۴ 

ارقم بن کلیب ۳ ۳۵۸ 

ارمیا ۴ ۲۲ 


۰۲ ۵٩ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۲ ۲ ۰ ۰۱۷۷ اسفندیار‎ 


نهرست اشخاص و افوام ۳۴۳۹ 


۴۱۰ ۴۰۹ 

اسکندر بن فیلقتوس (فیلفوس) ۰۲۲5 ۰۲۳۸ 
(۴ 

اشموثئیل ۲۰۴ 

اصحاب الفیل ۳۰۸ 

۲۳۲۰۱ ۱۹۴ ۱٩۹۳ ۱٩۲ اغربرث‎ 

۱۸ ۱۸۴ ۱۸۲ ۱۸۱ ۰۱۷۷ افراسیاب‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۲-۱۹۷ ۱٩۵-۰ 
۰۲۷۲ 4۲۵۲ ۰۲۲ ۷ ۱ 
۴۰۲ ۴۰۴ 68۰۱ ۳۸ ۵ 

افلاطون ۴ ۲۳ 

اقلیدس ۸۱۷ ۳۲۸ 

الیاس بن الیسع ۲۰۴ 

امرو القیس ۲۳۲ 

امیر سعید مقرب الدین (ازامراء اتابک) ۲۳۳ 

اننوشیروان (ابسن قاد) ۳۰ ۰۳۰۴ ۳۰۵ 
۲ ۴۳۳ 

اهرمن ۴۰ ۱۹۵ 

ابران دخت ۱۵۰ 

ایسرج ۲۷ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۴- ۱۵۸ 
۰ ۰۱۲۱۲۱۸۲۳ 4۱۷۰-۱۰۸ 
۳ ۲ ۲ ۲ #۰۲۳۲۲ 
۴۰۱ 

۴۱۸ ۴۱۲۱ ۰۲۲۱۲ ۲۵٩ ۰۲۵۲ بابک‎ 

باربد جهرمی ۲۹۸ 

بخت اللصر ۲۳۱ 

بدیم ۱۷ ۲۰ ۹ ۲۲ ۰۱۱۳ ۰۲۸۱ 
۳۳۴ 


برزین ۱۹۲ ۲۹۷ 

بطلمیوس ۱۷ ۳۲۸ 

بقراط طبیب ۲۳۳ 

بلاش (پسر فیروز) ۳۰۲ 

بنت رجعیم ابن سلیمان ۲۳۰ 

بنی آدم ۷ ۷۱۲۲ ۲۵٩۹‏ 

نی اسرائیل ۰۲۳۱ ۰۳۳۲ ۸۳۸۳ ۲ ۴۰ 

بنی بکر بن وائل ۳۷۵ 

بنی تمیم ۲۷۵ 

بنی ثعلبه ۲۷۵ 

بنی حنظله ۲۷۵ 

نی قس ۲۷۵ 

بوذرجمهر حکیم ۰۳۰۷-۳۰۵ ۳۰۹ 

بهرام بن شاپور ملقب به کرمانشاه بهرام 

بن‌هرمز ۲۸۲ 

بهرام دوم معروف به اشکان شاه بهرام شاه 
۹ 

بهرام گور ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۸ ۲۹۷ 
۸۰ ۴۲۷ ۴۳۰ ۱ 

بهمن بن اسفندیار ۸۲۳۰ ۲۵۲ ۴۱۰ 

بژن ۲۷۲۰ 

پرویز (خسروپرویز) ۵۴۷ ۳۷۲ 

پشنگک ۲۲۲ 

بیران ۰۳۳ ۳۵ ۰۱۱۰ ۱۵۲۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ 
۷ ۰ ۳ 

ترکث و تازی ۰۱۳ ۱۷۸ 

ترک و قبچاق ۱۷۲ ۲۷۹ 

تور ۱۱ ۰۱۷ ۳۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ 


۴۵۰ المعجم فی آثار ملوک الی 


۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۱۱۵ ۵۸ ۱ 
۰۲" ۲ ۲ ۷ ٩۱ 
۰۴۳۸٩ ۰۳۷۷ ۳۱۲۱ ۱۹۹ ۸ 
۳۹۷ 

جاماسب ۲۲۸ ۴۱۰ ۴۱۱ 

جبرثئیل امین ۳۹ 

جسم ۹ ۴ ۲ ۰۱۴ ۰۱۴۳ ۰۱۹۰ 
۳۱۷۸۷۲ 

۰۱۱۲۱ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۱۰٩۹ ۱۸ جمشد‎ 
۰۱۳۳ ۸۱۳۰ ۱۲٩ ۱۳۰ ۸ 
۰۳۷۱ ۲۵۱ ۰۲۲۹ ۲ ۴۴ 
۳۸۸ ۰۳۷۸ ۳۷۸۷۸ ۸ ۸/۸۵ 

حزقیل ۲۰۴ 

حسن بن سهل ٩۷‏ 

حماد این ابی لبلی ۲۹۷ 

خاقانی 4۱۸ ۰۱۳۵ ۳۴۱ 

۱٩ ۲ خراد‎ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۸۸۸ ۱ ۱٩۹ ۱۵ خضر‎ 
۰۲۵۲ ۲۲۸ ۰۲۱۲۱ ۲۰۵ ۴ 
۳۱۳ 

خلیل ۰۲ ۰۳ ۲۴۷ 

خمانی ۲۳۲-۲۳۰ 

دارا (اصغر) ۲۳ ۲۲۸ ۰۲۳۰ ۲ ۰۲۳ ۰۲۳۴ 
2-۰ ۲۳۸ ۸۴۱۰ ۴۱۱ 

دارا (اکیر) 

دانیال ۳۲۳ ۲۳۱ 

داوود ۲۰ ۱ 


دستان سام ۱۹ 


ذوالر یاستین (۲۹۳)۴ 

دوالقرنین ۸۲۳۸ ۲ ۴۱ 

ذیمقراطیس حکیم ۲۳۳ 

رامین ۰۱۱۱ ۲۵۵ 

رستم زال (دستان) ۳۹ 

روح القدس ۵ ۲۴۲ 

روح الله» عیسی ۴۱ ۱۰۲ 

۴۰۱ ۲۳۴ ۱۹۵-۱٩۲ ۱۷۸ ۳۰ زال‎ 

زردشت ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۹۷ 

زو (زاب) ۱۹۷ 

ساسان ۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۵۲ ۲۰۲ 

سام نریمان ۳۹ ۴۰۱ 

سحان ۴ ۲۴ 

سطیح کاهن ۳۰۹ 

سقراط ۰۲۲۸ ۲۳۴ 

۰۱۱۴ ۰۱۵۸ ۰۱۵ ۱-۴ ۰ سلم‎ 
۰۳۰٩ ۱۷۹ ۰۱۷۲ ۵ ۱ 
۳۹۷ ۲ ۲ ۷۲۲ ۹ 

سلیمان (ع) ۰۴۳۰ ۰*۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ 
۷(۷/۷(۷(۱/0(/۷(۷(۱۰/ظ(۷/۷/ ۷۳ / ۱۳۷۳۸۹۳۵۳ 

سنایی ۸۰ ۰۱۰۹ ۱۱۹ ۳۷ 

سنمار ۲۸۲ 

سیامکك ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۸ ۰۳٩‏ ۰۴۱ ۰۴۳ ۴۵ 
۷ ۰۳۸ ۲-۵۰ ۵؛ ۰*۲ ۰0۵ ۳۴۹ 

۰۲۱۷ ۰۲۱۳-۲۱۱ ۰۲۰٩ ۲۰۸ سباووش‎ 
۴۰۵ ۴۴ ۸ 

سیف ین دی یزن ۳۰۸ 

شاپور بن شابور ۸۲۷٩‏ ۰۲۸۰ ۴۲۵ 


فهرست اشخاص و اقوام ۴۵۱ 


شابور ذوالا کتاف ۰۲۷۳ ۴۲۳ 

شاه مازندران ۰ ۲۰ ۲۰۷ 

شاه هروی ۰ ۱۵ 

شداد بن عاد ۰۱۲٩‏ ۳۷۲۰ 

شعیبت ۱۸۹ ۳۱۵ 

شبت ۲ ۳ ۳۳۲۱ 

٩٩ شبده‎ 

۰۱٩۲ ۰۱۷۳ ۱۲۹ ۳۵ ۰۱۷ شیرین‎ 
۰۲۹۵ ۸۲٩۹۱ ۰۲۵۰ ۰۲۳۹ ۹ 
4۴۱۱ ۸۷۱ ۳۷۱۵ ۳۵۰ ۷ 
۳۱*۰۱ 

صاحب هیاطله ۳۰۱ ۳۰۲ 

ضحا ک علوانی ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۳۷۹ 

طالوت ۲۲۷ ۲۳۰ 

۲۱۵-۲۱۲ ۰۱٩۱ طوس‎ 

طهماسب ۳۹۸ 

طهمورث ۸۸ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۵ ۸۷ ۰ 
۰ ۲۰۴۳ ۲۱ ۰۱۱۳ ۱۱۱ ۰۲۵۲ 
۷ ۰۳۷۲۲ ۰۳۲۸۷ ۳۱۰۹ ۰۳۷۱ 
۸۸۲ :۳۹۶ 

عباسیان ۲۳۸ 

عبر ۰۲۲۳ ۲۴۸ 

علی (ع) ۴ ۳۳ ۴۱ ۰۱۷ ۸۰ ۰۸۱ 
۷ ۲ ۲۰۱ ۰۲۱۲ ۸۲۱۸ ۲۰ ۰۲ 
۰۲٩۹۲ ۲۱۸ ۹‏ ۸۲۹۴ ۰۳۳۴ 
۳ ۳۸۸ 

عمر ين خطاب ۱۴۴ 


عیسی (ع) ۱۱۹ ۷۹ ۱ 


عیص بن اسحق بن ابراهیم ۲۳۸ 

فردوسی ۲۰۳۲ ۳۰۳ ۲۳۲۷ ۳۸۹ ۳۹۱ 

۴۱۳ ۳۷۱ ۲۴۷۱ ۱۸٩ فرعون‎ 

فرنگیس ۲۳۰ 

۰۱۸۴ ۱*۱۸ ۱۱۱ ۱۳۲ ۸۴ رود‎ 
۰۲۷ ۲ ۲ ۵ ۲ ۷۲ (6 ۰ 
۰۳۲۰۷ ۳۴۲ ۰۳۳۲ ۰۳۲٩ ۱ 
۴۲۵ ۳۰۹ ۳۹۴ ۲۸۹ ۷۱ 

فر هاد ۷ ۱ 

فر رز ۸۲۱۲ ۲۱۶۱-۲۱۴ 

۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۰۱۴۷ ۰۱۴ ۰۱۴۲ فربدون‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۴ ۱۱٩-۲ ۵ 
۰۳۸۴-۳۸۲ ۵۷ ۲ 
۴۱۵ ۳۰۱ ۳۰۰ ۳۲۱ ۸۹ 

فضل الله (قزوینی) ۰7 ۸۷ ۰۸ ٩‏ ۳۰ 

۳۷۲ ۲۲۸ ۲۱۹ ۰۱۱٩ فثاغورث‎ 

فیروز (اين بزدجرد) ۰۱۱۱ ۲۲۸ ۰۳۰۱ 
۲« ۳( ۵ ۴۳۱۳۲ 

فیلقوس (فیلفوس) ۲۲ ۰۲ ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
۳۱ 

۰۱٩ ۲ ۰۱۷٩ ۱۷۷-۱۷۵ ۱۵۰ قارن‎ 
۴۳ ۰ ۲۳ 6 ۰۱۸ 

قارون ۲۱ ۱ 

قباد (پسر کاوه) ۱۵۰ ۱۷۷ ۰۳۰۲ ۳۰۱۳ 
۵( ۳ ۴۳۳ 

قباد (پسر فیروز) ۰۱۵۰ ۱۷۷ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 
۵ ۴۳۳-۲ 


قریش ۳۰۹ 


۴۵۲ ۱ لمعجم فی آثار ملوک | لعجم 


قسطنطین ۰۱۵۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

قبصر ۲۷۷۲۷۵ ۸۳۰۷ ۴۲۳ 

کاخی کرجی ۲۱٩‏ ۴۰۰ 

کاووس کی (کیکاووس) ۵۲۰۳ ۲۰۴) 
۲۱ ۶۴۰-۳ 

کاوه آهنگر ۱۴۸ 

کیرش غیلمی ۲۳۱ ۴۱۰ 

۰۲۹۰ ۰۲۸٩۹ ۰۲۸۷ ۲۷۱۸ ۰۱۹۰ کسری‎ 
۳ ۱ ۱ 

۰۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۹۴ ۱٩۹۲ ۱٩۱ کشواد‎ 
۴۰۷ ۸ 

کلیم ۰۳ ۳۱۵ 

کیخرو ۰ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ 
۳۳۰-۷ ۸۳۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۱۲ 
۱ ۴۰۵ ۴۰۷ 

کبقاد ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۵۱ ۲ ۰۲۵ 
فآ ۰ ۴ 

۰۱۵ ۰۱۳ ۸۱۲ ۰۵۲ ۰۴۵ ۳٩ کبومرث‎ 
۰۳ ۴۹-۳۴۷ ۸۳۳۲۱ ۸۷ ۷۳ ۹ 
۳۷ 

گرسیوز ۲۱۷ ۴۰۴ 

گرشاسف ۱۹۷ ۴۰۰ 

گستهم ۱۹۱ 

گشتاسب ۸۱۹۱ ۰۲۲۹-۲۲۰ ۵۲۵۱ ۴۰۹ 

گودرز ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۲۲۸ 
۴۰ 

گیو ۲۰۹ ۰۲۱۱ ۴۰۱ ۴۰۲ 


لشکر ترک ۱۸۲ 


لشکر قبجاق ۳۰۸ 

لقمان ۸۲۱۰ ۱۹ ۲ 

لهر اسب ۲۲۴-۲۱۹ ۰۲۳۱ ۴۰۹-۴۰۷ 

مالک (دربان دوزخ) ۰۹7 ۰۱۲۵ ۱۳۱ 
۲ ۴ ۵ ۳۵ 

مامون ۲۱۷ 

مانی نقشنند ۲۱۸ 

محمد بن جریر طبری ۲۷۰ 

محمد غزالی؛ امام ۳۲ 

محمد مصطفی (ص) ۰۴ ۵؛ ۰۷ ۱۲۱۷ 

مختاری (شاعر) ۲۴۳ 

مزدکك ۳۰۳ ۳۰۴ ۸۳۰۲۱ ۰۳۰۷ ۴۳۱ 

مضرب بن هرمز ۲۳۸ 

معن ۰۸۴ ۳۵۸ 

ملو کك حمیر ۳۰۸ 

۰۱۷۷ ۰۱۷۵ ۱۷۴ ۱۷۱ ۱۰۹ منوچهر‎ 
۰۱۹۰ ۱۸٩ ۱۸۴ ۱۸۲-۹ 
۰۳۸٩۹ ۰۲۵۲ ۸۳۰۰ ۱۹۸ ٩ ۷ 
۴۰۱ ۳۲ ۲ ۷ 6 

۰۳۱۰۱ ۳۱۵ ۱۹٩۹ ۱۸٩ ۴۸ ۳ موسی‎ 
۴۰ 

مهراب کابلی ۱۹٩‏ ۴۰۱ 

مهیائیل ۳۲ 

نرسی ین بهرام ۵۳۷۰ ۲۷۱ ۰۲۷۳ ۲۲ ۴؛ 
۳۳۳ 

نژاد ترکك ۱۸۱ 

نصرة الدین احمد ۱٩ ۰٩‏ ۰۲۱ ۲۷ 


نعمان بن منذر ۰۲۸۳ ۲۸۵ 


نهرست اشخاص و اقوام ۴۳۵۳ 


نمرود ۴ هموشنگ ۷ ۰ ۸۲ ۰۴ ۰۷۱ ۷ 
نوح ۳ ۰۳۲ ۸۱۲۰ ۰۱۴۳ ۰۳۱۵ ۳۷۹ ۰ ٩۲‏ ۷۲ ۲۲ ۲ ۳۲ 
نودذر ۱٩۹۴ ۱۹۱ ۰۱٩۹۰‏ ۰۱۹۸ ۳۹۷ ۳۲۳-۱ 

۳۹۸ پزدجرد ائیم ۵ ۴۲۲ 
وهب پن منبه ۱۳۰ ۳۷۷ پزدجرد بن بهرام (معروف به یزدجرد سلیم) 
وس ۰۱۱۱ ۲۵۵ ۸۰ ۷ ۴ ۴۳۱ 
هرمز (اين بزدجرد) ۰۲۳۸ ۳۰۱ پزدجرد (یزدگرد سوم) ۱۴۴ ۲۸۵-۲۸۲) 
هرمز بن انوشیروان ۳۱۰ ۳۱۱ ۷ ۰ ۲۸۹ ۲۹۹ 
هرمز بن شایور ۳۳۹ ۲۷۱ ۴۲۱ بعقوب ۱۹۷ 
هرمز بن نرسی ۸۳۷۲ ۰۲۷۳ ۰۴۲۲ ۴۲۳ بوسف شاه ۱۸ 


هود (ع) ۰ ۰۳۴۵ ۳۸۳ ۴۲۳ یوسف (ع) ۱۰۷ ۴۱۹ 


فهرست جایها 


آتشکده تبریز ۳۱ 

۰۲٩۹۱ ۰۲۲۴ ۰۲۰۰ ۱۴۸ آذرسابجان‎ 
۴۳۲۹ ۳ 

آق سرای ۲۷۵ 

آمل ۱۸۲ ۰۳۰۴ ۳۹۵ 

ارجان ۳۰۴ 

ارغان ۳۰۴ 

۲٩۱ ارمنبه‎ 

ام طخر ۱۳ ۸٩‏ ۱۱۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۲ 
۹ ۲۲۵ ۲۳۳-۲۳۱ ۰۲۵۲ 
۹( ۳۰۷۲۹۱۲ 

۰۲۷٩ ۰۲۵۳ ۰۳۱ ۲ ۰۱۵۰ ۰۱۱۴ اصنهان‎ 
۳۸۷ 

البرز ۱۳۰ 

اهوازر ۳۷۱۰ ۲۷۵ 

ایج ۲۳۴ 

ایران زمین ۰۱۵۵ ۱۷۱ ۰۱۸۱ ۰۱٩۹۲‏ 
۴ ۳۹۸ 

ایوان مدان ۲۴۳ 

۲۹۰ ۲۱۰ ۸٩ بابل‎ 


بجر ساوه ۳۰۹ 

بحرین ۰۲۷۵ ۳۷۳ 

بخارا ۲ ۲۱ 

برج خیبر ۲۹۳ 

بصره ۲۷۵ 

۳۸۵ ۰۲۰۱۷ ۲۳۹٩ ۲۳۳ یداد‎ 

بلاد ترکك ۵ ۰۱۵ ۱۸۴ ۰۱۹۷ ۳۰۴ 

بلخ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۹ ۰۲۲۵ 
۲( ۸ ۴۰۷ 

شد گوار ۲۳۳ 

بیت المقدس ۲۳۱ 

۰۲۰٩ ۰۲۰۲ ۸۲۰۰ 4۱۵۵ ۰۱۱۷ بارس‎ 
۳۰۹ 

ترکستان ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ 
۲ ۸۲۴۹ ۳۰۲ 

تل عقرقون ۲۱۰ 

توران زمسین ۱۷۲ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰۲۰۱ 
۲ ۲۲۴۶ 

تهامه ۲۷۵ 

ری ۱۰۵ ۱۴۴ ۰۱۷۷ ۲۱۴ 


فهرست جایها 


جبل حیلوبه ۲۰۷ 

جرجان ۲۰۴ 

جند شابور ۲۱۹ 

جور (شهر) ۱٩‏ ۰۴8۳ ۰۸۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ 
۷ ۸۱۸۰ ۱۹۱ ۸۲۱۲ ۰۲۱۰ 
۲ ۰۲۸۹ ۰۳۷۵ ۳۸۷ 

جیحون ۱۷۵ ۸۱۷۱ ۸۱۸۴ ۲۰۰ ۰۲۰۸ 
۹ ۲۹۱ 

چکل ۲۸۷ 

چهل مناره ۱۷ ۱ 

۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۰۱۲۱ ۱۰۵ ۰۷۴ سین‎ 
4۰۲٩۹۱ ۲۴۲-۲۴۰ ۲۲۴ ۰ 
۳۵۲ 

حش ۰۵۷ ۰۲۲۴ ۲۹۴ 

حجاز ۱۴ 

حلوان ۴ ۳۰ 

حبره ۲۸۵ 

۰۲ ۴٩ ۰۲۳۸ ۰۲۲۸ ۰۱۵۵ ۰۱۰۰۱ اور‎ 
۳۹۳ 

خراسان ۰۱۴ ۰۵۲ ۰۱۵۵ 4۱۸۴ ۰۲۰۰ 
۲۹ ۲ ۳۲۳ ۴۳۱ 

خزر ۲۳۵ 

۰۱۷۰ ۰۱۴۴ ۱۲۸ ۱۰۸ ۰۲٩ ۱۲ خطا‎ 
2۰7۲*۲۱2۰ ۷ ۷ ۰ ۲ 
4۳۱۵ ۳۲۴ ۳۲۱ ۷۷ ۷۰ 
۳۸۹۳ 

۲٩۹۳ ۲۹۲ ۰۲۰۰ خوارزم‎ 


خورنق ۵۲۸۲ ۲۸۷ 


۴۵۵ 


خوزستان ۰ ۹۹/۸/۹۹۷۹ ۲۱۳۷ 

داراب جرد ۴ ۲۳ 

دجله ۸۲۳۹ ۰۲۱۳ ۱۷ ۲ ۳۰۷ 

درنند ۰۴۱ ۵۲۱ ۸۱۴۱ ۳۰۸ 

دریای عمان ۱۸۲ 

دماوند ۸۸۳ ۳۸۲ 

دیار بکر ۳۰۴ 

دیار عرب ۲۷۵ 

دیر کجین ۲۸۷ 

رامجرد ۱۱۷ ۳۷۱ 

رامهر مز ۲5۶۸ 

رودخانه مسرقان ۲۹۰ 

رودخانه هتکان ۲۳۳ 

روم ۰۵۷ ۰۱۱ ۰۱۰۵ ۱۴۸ ۱۵۵ ۰۱۰۰ 
۴ ۲۰۰ ۰۲۱۷ 4۳۲۱ ۰۲۲۴ 
۷ ۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ 
۴ ۷ ۰۳ ۲ ۴ 
۳۴ 

ری ۴۲ ۰۱ ۰۱۵۵ ۱۹۵-۱۹۳ ۲۸۷ 

۳۲۷۷ ۵۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۱۹۳ ۰۱٩ ۲ زابلستان‎ 

زايين ۱۹۷ 

زور (ش‌هر) ۰۱۳ ۴۲ ۰۵۷ ۰۱۳۱ ۴۷ ۰۱ 
۳ ۲ ۳ ۳۲ ۸۹ ۰۲ 
۳۲۳۹۷ 

ساباط ۳۰۲ 

ساروبه ۴ ۱۱ 

سیاهان ۱۴۸ 

۳۰۱ ۸۲ ۱٩ سستان‎ 


۵۶ المعجم فی آثار ملوک العجم 


سد اسکندر ۰۲۰۷ ۲۷۲۱ ۲۸۰ 

سد یاجوج و ماجوج ۲۵۲ 

سدیر ۲۸۲ ۲۸۷ 

سغد ۲۹۹ 

سمر قند ۲۹۹ 

شابور (شهر) ۰۱۱۴ ۲۲۱۲۱ 

شام ۰۴۵ ۰۹۵ ۰۱۱۸ ۰۱۳۱ ۰۱۷۰ ۲۳۱ 
۹ ۲ ۷ ۲ ۱۴۶ ۳ 

شاه جوره ۳۰۴ 

شبانکاره ۲۳۴ 

شوشتر ۲5۰ 

شیراز ۰۱۱۷ ۸۲۲۸ ۳۷۱ 

صحرای خفرک ۱۱۷ 

طاق کسری ۳۰۹ 

طبرستان ۱۳۷ ۰۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۵ ۳۰۴ 

4۱۸۹ ۱۵۵ ۰۱۴٩ ۱۴۸ ۱۴۳ عراق‎ 
۰۲۷7۲ ۲۵۵ ۰۲۱۲ ۸۲۰۰ ۷ 
۳۰۴ ۲٩۹۱ ۲۷۹ ۸ 

عمان ۲ ۱۸ ۲۷۵ 

فارس ۲ ۸۱ ۰۱۳ ۱۱۴ ۱۹۴ ۲ ۰۲۰ ۲ ۰۲۱ 
۸ ۳۳۳ ۲۳۴ ۰۲۳۷ ۰۲۵۴ 
۵ ۲ ۲ ۲ ۷+-۲۱؟2۰"۲ 
۹ ۷ ۲ ۴ ۲ ۳ 
۳۱۰ 

۳۳۴ ۲۰۳ ۱۸۹٩ فرات‎ 

فرنگ ۱۴۸ ۱۵۵ 

فیروز آباد ۲۹۰ 

قسطنطنبه ۱۵۵ ۲۷۷ 


قسطنطین ۰۱۵۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

قهستان ۱۵۵ 

فبروان ۰۱۷۸ ۳۳۸ ۲۳۹ 

کرمان ۱۵۵ ۸۲۰۰ ۲۱۰ ۲۸۰ ۳۰۴ 

کشمیر ۱۷۸ ۲۴۲ 

کنعان ۲۸ ۲ 

کوثر ۱۳۷ ۱۱۴ ۲۵۳ 

کوره اسفراین ۳۰۲ 

کورة اردشیر ۲۹۰ 

۸٩ کوفه‎ 

کوه جودی ۰۱۴۳ ۳۸۳ 

کوه قاف ۰۱۳۰ ۳۱۴ 

کهن دز ۱۱۴ 

گرکان ۱۱۴ 

گواشیر ۲۹۰ 

مازندران ۱۴۲ ۰۲۰۱۲۰۳ ۲۰۷ 0۲۱۲ 
۴ ۴۰۳ 

ماوراءالنهر ۱۸۴ 

۳۰٩ ۸۳۰۸ ۳۰۳ ۰۳۰ ۲ ۰۲۷٩ مداین‎ 

مدبنه هری ۲ ۲۵ 

مرو ۰۱۱۴ ۲ ۲۵ 

مسصر ۸۲۱ ۰۱۷۰ ۱۸۸ ۰۲۰۱۷ ۲۱۹ 
۹۳۵۹۷۲ ۴۴۱۳۵ 

منا ۲۴۲ 

موصل ۲۰۰ ۳۰۴ 

مهرب ۰۱۱۴ ۱۸۴ ۲۸۱ 

نوشاد ۲۳۹ 

نهاوند ۱۳۷ 


نیشابور ۸۲۷ ۵۳۰۲ ۳۰۹ شرب ۱۸۴ 

وسیل ۲۳۰ یمن ۱٩‏ ۰۵۲ ۰۵۷ ۰۷۰ ۱ ۸۷ ۰۱۵۲ 
ولابت بیضاء ۲۲۸ ۲۳ ۳ ۰ ۷ ۸ ۳ 
هاویه (دوزخ) ۵۴۸ ٩٩‏ ۳۳۰ ۷ ۳ ۴۰۳ 


هند ۱۴۸ ۲۰۰ یونان زمین ۲۴۲ 


آداب العرب و الفرس ٩۷‏ 

المعجم فی آثار ملوک العجم 4٩‏ ۸ ۳۱-۲۹ 

تاریخ ابن جوزی ۲۷۰ 

تاریخ سلیمان شاهی ۰۳۵ ۲ ۲۳ ۲۷۰ 

جاودان خرد ٩5‏ 

زند و بازند ۲۲۵ 

سیر الملوکك ۳۱۰ 

شباهنامه ۲ ۵۲۰ ۰۳۳۱ ۰۳۴۸ ۰۳۰۱ ۳۱۲ ۸۳۷۱۳۳۲۸۷ ۳۸۰۱۰۳۷۷ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۵ 
۱ ۲ ۳۹۸ ۴۶۰۴-۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۷ ۴6۰۹ ۴6۱۰ ۴۱۵ ۴۱۷ ۴۱۹ ۴۲۲ 
۳ ۴۲۵ ۴۳۲۴۲۹ 

طبقات فقها ۲۳۲۸ 

فصول ۳۰ ۰1۷ 4۵ ۲۳۳ 

مختصر نظام التواریخ ۳۷۵ 

المسالک و الممالک ۰۱۲۲۰ ۱۹۸ 

نصیحه الملوک ۳۲ 

هفت اقلیم ۴ ۲ ۳٩‏ ۵۵ ۴ ۰۲۳ ۲۰۱۲ 


فهرست منابع و ماخد 


۱ - اساس الاقتباس» خواجه نصیرالدین طوسی» تصحیح مدرس رضصوی» انتشارات دانشگاه 
تهران» چاپ سوم آذرماه ۰۱۳۲۱۱ 

۲ - اقرب الموارد» تأٌلیف سعید الخوری الشرتونی اللبنانی» منشورات مکتبة آية الله العظمی 
المرعشی النجفی» قم ۱۴۰۳ ه ق. 

۳ - امثال و حکم» محمدبن ابی‌بکر عبدالقادر رازی» ترجمه و تصحیح از دکتر فیروز حریرچی» 
انتشارات دانشگاه تهران» چاپ اول مرداد ماه ۰۱۳۷۱ 

۴ - برهان قاطع؛ تألیف محمدحسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان» به اهتمام دکتر مسحمد 
معین» انتشارات امیرکبیر» چاپ پنجم» تهران ۲ ۰۱۳ 

۵ تاریخ ادبیات در ایران» دکتر ذبیح‌الله صفاء انتشارات فردوس» چاپ چهارم» تهران ۰۱۳۰۱۹ 
7 - تاریخ ادبی ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم» عصر استیلای مغول و تاتاره تألیف ادوارد 
برون» ترجمه و حواشی به قلم علیاصغر حکمت» انتشارات این سیناء چاپ سوم تهران» بی نا. 

۷ - تاریخ بلعمیء ترجمه تاریخ طبری» ابوعلی محمد بلعمی (قسمت مربوط به ایران) با مقدمه و 
حواشی به اهتمام دکتر محمدجواد مشکور ناشرء کتابفروشی خیام. تهران ۰۱۳۳۷ . 

۸ - تاریخ جهانگشای جوینی» محمد جوینی» تصحیح علامه محمد قزوینی» دنیای کتاب» چاپ 
اول» تهران ۷۵ ۰۱۳ 

٩‏ - تاریخ مفصل ایران» از استیلای مغول تا اعلان مشروطیت» عباس اقبال» انتشارات امیرکییر» ج 
۱ تهران ۰۱۳۵۰۱ 

۰ ۰ - تاریخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری سعید نفیسی» چاپ 
فروغی» تهران» مهر ماه ۴۴ ۳ ۰۱ 

۱ - تاریخ وصاف» وصاف الحضره؛ تحرير تاریخ وصاف به قلم عبدالمحمد آیتی انتشارات 


۴۳۶۰ المعجم نی آثار ملوک العجم 
ناد فرهنگ ایران» تهران ۰۱۳۴ 
۱ الجامع الشواهد لمولفه الادیب الاریب المولی» محمدباقر الشریف قدس سره؛ مطعة 
المحمد به» اصبهان» بی تا. 
۳ - دستور الوزاره؛ تألیف محمودبن محمدین الحسین اصفهانی» تصحیح و تعلیق دکتر رضا 
انزابی‌نژاد» انتشارات امی رکبیر» چاپ اول, تهران ۱۴ ۳ ۱. 
۴ الرائد» فرهنگ الفبایی عربی - فارسی» تألیف جبران مسعود» ترجمه دکتر رضا انزابی‌نژاده 
انتشارات آستان قدس رضوی» چاپ اول» مشهد ۰۱۳۷۳ 
۵ - راهنمای نگارش و ویرایش» مولفان دکتر محمد جعفر یاحقی» دکتر محمدمهدی ناصحء 
انتشارات آستان قدس رضوی» چاپ بازدهم؛ مشهد ۲ ۰۱۳۷ 
۲ - سبک‌شناسی» محمدتقی بهار(ملک‌الشعراء)» انتشارات امیرکیره چاپ پنجم» تهران 
۱۳۹۹ 
۷ - شاهنامةٌ کهن پارسي تاریخ غررالسیر» نوشته حسین‌بن محمد ثعالبی مرغنی» پارسی‌گران 
سیدمحمد روحانی» انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد» چاپ اول» بهمن ماه ۲ ۱۳۷. 
۸ - فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادیبات فارسی تألیف دکتر محمد جعفر یاحقی» 
انتشارات سروش» چاپ دوم تهران ۰۱۳۷۵ 
٩‏ - فرهنگ اصطلاحات منطقی؛ محمد خوانساری» انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی؛ چاپ دوم تهران تابستان ۰۱۳۷۲ 
۰ فرهنگ عربی به فارسی تاج الاسامی؛ تصحیح علی اوسط ابراهیمی» مرکز نشر دانشگاهی» 
چاپ اول» تهران ۰۱۳۱۷ 
۱ - فرهنگ فارسیء دکتر محمد معین» چاپ نهم» تهران ۱۳۷۵. 
۲ - فرهنگ لاروس» عربی به فارسی تألیف دکتر خلیل جر؛ ترجمه سیدحمید طبیبیان؛ 
انتشارات امی رکیر؛ چاپ اول تهران ۰۱۳۱۳ 
۳ - فرهنگ مصادر اللغة» تصحیح دکتر عزیزالله جوینی» موّسه مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی» تهران» ۱۲ ۳ ۰۱ 
۴ قرآن مجیدء ترجمه الهی قمشه‌ای» انتشارات دهاقانی (اسماعیلیان) قم» زمستان ۰۱۳۷ 
۵ - کشف الظنون» مصطفی بن عبدالله» الشهیر بحاجی خلیفه» دار احیاه التراث العربی» ببروت » 
لبنان. 


۰ . کلیله و دمنه, ابوالمعالی نصرالله منشی» تصحیح و توضیح مجتبی مینوی» انتشارات امیر کبیر» 


فهرست منابع و ماخذ ۳۶۱ 
چاپ نهم تهران ۰۱۳۷۰ 
۷ -لسان العرب. الکاتب» ابن منظورء نشر ادب الحوزه؛ قم» محرم ۱۴۰۵ ه ق » ۱۳۳هش. 
۸ لغت‌نامه» دهخدا. 
۳۹ - مجمع الفصحاه رضا قلی‌خان هدایت» به کوشش مظاهر مصفاء انتشارات امیرکبیر» تهران» 
باییژ ۰۱۳۳۹ ۱ 
۰ - مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی» دکتر ذبیح‌الله صفاء انتشارات دفتر تبلیغات 
اسلامی حوزه علمیه قم» چاپ چهارم» تابستان ۰۱۳۹۱۳ ۱ 
۱ - مرزبان‌نامه سعدالدین وراوینی» به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر انتشارات صفی علیشاه» 
چاپ پنجم» تهران ۷۳ ۲ ۱. 
۲ - مسائل عصر ایلخانان» منوچهر مرتضوی» انتشارات آ گاه» چاپ دوم تبریز» پاییز ۱۳۷۰. 
۳ مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی» دکتر سیدمحمد دامادی» انتشارات دانشگاه تهران» 
چاپ اول» تهران؛ آبان ماه ۰۱۳۷۱ 
۴ المعجم البسیط ناصر علی عبدالله (ناصر حکمت)» انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی» 
چاپ اول» ۰۱۳۷۷ 
۵ المعجم الوسیط الدکتور ابراهیم آنیس, الدکتور عبدالحلیم منتصر و...» انتشارات 
ناصرخسرو» چاپ دوم تهران» بی تا. 
۲ المنجد فی اللغة» لویس معلوف» انتشارات پرتو» بهمن ۰۱۳۷۱ 
۷ مونس الاحرار» تألیف محمدین بدر الجاجرمی» با مقدمة علامه محمد قزوینی به اهتمام 
میر صالح طبیبی» چاپ اتحاد» تهران » بهمن ماه ۰۱۳۳۷ ۱ 
۸ هدیه العارفین» اسماء الموّلفین و آثار المصنفین» اسماعیل باشا البغدادی» دار احیاء التراث 
العربی» استانبول» سنه ۱۹۵۱ 
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